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 یشگفتارپ

 از جنبشی رستاخیزی تا پیامی جهان پیوند

 عباس امانت

یک سده و نیم از آغاز نهضت بابی و سپس پیدایش آیین بیش از پس از گذشت 

 یجد  های هنوز پژوهش ،در بستر تاریخ ایرانت این جریان رغم اهمی  علی ،بهائی

های ها و مقالات چندی نیز که به زبانویژه در زبان فارسی انگشت شمارند. کتاببه

فرنگی نوشته شده به ندرت در دسترس خوانندگان فارسی زبان است.
1
اگر حت ی  

ه مور خین بوده است نیز( ۴۴18-۵۲دوران نخستین جنبش بابی ) ،بیشتر طرف توج 
2
 

                                                           
اند باید از های گذشته به زبان انگلیسی که منابع دست اول را بکار گرفتهاز جمله مطالعات دهه 1

های مور خ پرکار و صاحب نام خوان کول که حال چندیست به مضامین دیگر پرداخته نام برد. نوشته

د و هزارهعلاوه بر کتاب   Cole, Juan. Modernity and Millennium: The Genesis of the تجد 

Baha’i Faith in the Nineteenth-Century Middle East, Columbia University Press 1998 

[Hereafter: Cole Modernity.] ی بهائیی او لیهوی مقالات تحقیقی چندی را نیز در تاریخ دوره 

ی بابی نگارها دوری از تاریخنیز پس از سال  Dennis McEionبه قلم آورده است. دنیس مکیون

ل ی او ههای گذشترا اخیراً به چاپ رسانیده است که اکثر حاصل پژوهش مسیحای شیراز کتاب مفص 

 McEion, Dennis. The Messiah of Shiraz: Studies in Eary andدر منابع جدید است 

Middle Babism, Brill, Leiden 2009.ها و به بعد کتاب 1980های . موژان مؤمن نیز از سال

ی ترین آنان مجموعهی تاریخ دیانت بهائی به قلم آورده است. شاید مهمقالات چندی دربارهم

های است که پس از کتاب ی آیین بابی و بهائیارزشمندی از اسناد تاریخی در منابع غربی درباره

ن ستیدر اواخر قرن نوزده میلادی و اوایل قرن بیستم، نخ Edward G. Browneتدوینی ادوارد براون 

ی عصر نهضت بابی و بهائی بدست ی در بارههای مهم  ی مدارک تاریخی است که آگاهیمجموعه

 داده است:

Momen, Moojan. The Bábí and Baha'i Religions 1844-1944: Some Contemporary 

Western Accounts, George Ronald 1881 [Hereafter: Momen  BBR.  [  

 .Resurrection and Renewal: Amanat, Abbasبه قلم این نگارنده:  جدیدرستاخیز و تاز جمله  2

The Making of the Babi Movement in Iran 1844-1850 Ichata, London1989 

[Hereafter: Amanat RR.]” و یا پژوهشهای ام. اس. ایوانف Babidskie vosstaniya v Irane 

(1845-1852), Moscow 1930.    دیدگاه مارکسیستی به جنبش بابی ه پرداخته است. برایکه از 

و    Amanat RR در ”Note on the Sources“ها در تاریخ بابی ه بنگرید به ارزیابی منابع و پژوهش

 بر چاپ دو م همان کتاب. ”Preface“چنین پیشگفتار هم
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ی که منجر به زیر زمینی شدن نهضت در یهاو درگیری 1۲۶8/18۵۲دوران پس از 

ب کمتر شناخته مراتهبه خارج از ایران شد ب بابی هاز رهبران و پیروان  یاایران و تبعید پاره

حت ی  )و 188۶تا  18۵۲های یعنی سال –یخ این عهد رشده است. تاریکی زوایای تا

ان پژوهندگ از عدم تمایلنخست شاید ناشی  یهباید در مرحل را  -دوران پس از آن( 

ی به بهائی به پرداختن .تدانسبهائی -بابیاین بخش از تاریخ نهضت  جد 
3
گویی  

ها مانعی برای پرداختن به عمق و پیچیدگی حوادث دردناک در این سال ایهکه پار

  زوایای تاریخ این عهد بوده است.

ایرانی که  خینهای بسیاری از شبه مور  داوریجویی و پیشستیزه م آنکهدو یهنکت

خی مؤث ر بهائی دارند، در این خلاء تاری اعتبار ساختن تاریخ بابی وبیتنها کوشش در 

یدایش رژیم جدید و پ پیدایشبا  امروز نگاری گوییردی ه سن تافتاده است. از جمله 

ینه های رسمی در این زمهای کلان دستگاهستیز و هزینهبنیادهای رنگارنگ بهائی

 گونه نویسندگانکوشش این بیش از پیش رونق یافته و ابعاد جدیدی پیدا کرده است.

کنند حال دیگر پرداختن به اتهامات ناروای و منابعی که آنان را تغذیه می

ها رنگ سیاسی تأکید بر ارتداد بهائیان نیست بلکه بیشتر این بهتان مدارانه و یااخلاق

های استعماری و زمینه یهبخود گرفته و کوشش در آن دارند که به ظن  خود ریش

فانه س  متأ نگاریبهائیان را بنمایند. این روال از شبه تاریخ“ جاسوسی” تاریخی

یشان و هموطنان بهائی ا یهگذشت یههای بیشتر ایرانیان درباراکنون منبع آگاهیهم

ین ماست. علیرغم آنکه ا یهپندار ایرانی در زمانیکی از وجوه اصلی فرهنگ دسیسه

گونه مدارک و مستندات تاریخی نیست با این حال برای تداوم مبتنی بر هیچ هشیو

ران یموث ری در کف مقامات امنیتی و قضایی ا یهها و آزار بهائیان وسیلیافتن بهتان

 امروز است.

تری برای این کاستی تاریخی را باید در کمبود و یا در دسترس اما شاید دلیل ژرف

نبودن منابع و مدارک اصیل تاریخی اعم از منابع دولتی و رسمی و یا منابع خصوصی 

های دانست. آنچه که نیز اینجا و آنجا شناخته شده است، سوای معدودی در مجموعه

                                                           
اثر فاضل مازندرانی اشاره نمود  ظهورالحقکتاب  ینه گانه داتاستثنائاً در این مورد باید به مجل   3

رانبهایی لاعات گکه با دسترسی به منابع و اسناد محدودی که در زمان تدوین کتاب داشته اط  

لی    کتابشناسی. نك. دست داده است. هبابی ب یهاز تاریخ او 
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رکز منابع ایرانی از جمله در م های بهائی، نادیده مانده است.انهخصوصی و یا کتابخ

اند، خارج از دسترس ماندههای معتبر، بیش و کم در کتابخانهاسناد مل ی ایران و یا 

ز ثمانی، انگلستان، روسیه و دیگر کشورها نیع ایران، حت ی منابع موجود در آرشیوهای

اخیراً  گر چهااند سایی و بررسی دقیق و بیطرفانهغالباً ناخوانده مانده و در انتظار شنا

اند.به این مهم  پرداخته خین جوانیکی دو تن از مور  
4
 

د بایرا ده است مآ حاضر یهین وصف انتشار مجموعه مدارکی که در مجموعابا 

هی در بازشناسی تاریخی بابی و بهائی و زمین ه در آن تاریخی ک یهقدم قابل توج 

خین و هم خوانندگان هم مور  این مجموعه یافته شمرد. از درون مدارک  تحو لتداوم و 

 یهواسطه به حوادث نخستین سالهای جامعتوانند راهی کم و بیش بیقمند میعلا

جریان  تحو ل های پیروان این آیین وب و درگیریایبهائی در تبعید بیابند و با مص-بابی

 رهبری آن آشنایی بیشتری بیابند.

 غنی  یهآوری مجموعیی از چگونگی جمعهاآگاهی

در حاضر آمده است کتاب  که درمدارک دولتی عهد قاجار  زا یهبخش عمد

در دانشگاه ییل نگاسناد دکتر قاسم غنی در کتابخانه استرلی یهمجموع
5
نگاهداری  

آوری شده است که هر یک بجای خود از منابع دیگر جمع نیز ایپاره .شودمی

 فی شده است. شناسایی و معر  

 یهبرگ مدارک غالبا مربوط به نیم 900غنی که قریب  یهآشنایی من با مجموع 

دولت  19کوچکتری از مکاتبات ابتدای قرن  یهم عهد قاجار است )و مجموعدو  

                                                           
  هی مدارک برگرفته از آرشیوهای انگلستان که موژان مؤمن به چاپ رسانیدسوای مجموعه  4

Momen BBR جدید که در چند سال گذشته انجام گرفته نیز باید نام برد: از چند پژوهش 

 Alkan, Nicati. Dissent and Heterodoxy in the Late Ottoman Empire: Reformers, 

Babis and Baha'is, ISIS Press Istanbul 2008 [Hereafter Alkan, DH] ; Soli Shahvar, 

Gad Gilbar, Boris Morozov (editors) The Baha'is of Iran, Transcaspia & Caucasus: 

Letters of Russian Officers and Officials. I.B. Tauris 2011.  

تا  13۲0)دو جلد شامل اسناد مربوط به بهائیان ایران از سال  اسناد بهائیان ایران .ورج، تامینی

پژوهش اخیر ساغر صادقیان به شرح زیر که مبتنی  و بالاخره انقلاب اسلامی(، نشر باران سوئد؛

 ایران و آرشیو فرانسه است: وزارت امور خارجه بر برخی منابع اسناد 

Les Communautés non-musulmanes en Iran pendant la Révolution constitutionnelle, 

Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. 

5 Ghani Collection, Manuscript and Archive, Sterling Library. Yale University.  
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تدا به تدریس در بخش تاریخ این دانشگاه که اب 1983قاجار با دول اروپایی( به سال 

 رستاخیز واز این مدارک در کتاب  ایپارهاز ها گردد. در طول سالپرداختم بر می

6عالم یهقبلو سپس  تجدید
تاب ک یهبهره فراوان بردم و بویژه در هنگام تحقیق دربار 

 بود که ای امم یک بار تمامی مجموعه را خواندم و یادداشت برداشتم. در همین دو  

ه عمجمو بهائی محفوظ در این-مدارک بابی یهیت مجموعبیش از پیش به اهم  

مجموعه و بویژه مدارک مذکور را تدوین و با  یهآگاه شدم و بر آن بودم که زمانی هم

ل به چاپ برسانم.یادداشت رای همکاری ب به همین نی ت بود که ها و توضیحات مفص 

 هایدر چند نوبت در سال . دکتر وهمندون وهمن دعوت کردماز دکتر فری در این زمینه

کار و با دق ت و پشت ییل آمد دانشگاه بهبرای پژوهش در این مجموعه  ۲00۴و  ۲003

به  در حین گفتگوها وخواندن اسناد غنی را به انجام آورد.  یههمیشگی کار پیچید

ه در کتابی اگاندبهائی را ج-مدارک بابی یهپیشنهاد ایشان قرار بر این شد که مجموع

شار نیاز به توضیح نیست که انتنشر دهیم و کتاب حاضر حاصل این همکاری است. 

این مجموعه اسناد بدون اهتمام و پشتکار دوست و همکار فاضل دکتر فریدون وهمن 

یافت و من همواره از همکاری و داد و ستد پژوهشی با گاه صورت طبع نمیهیچ

 مطلوب رسید.  یی فراوان برده و خرسندم که این همکاری به نتیجهن بهرهایشا

شناخته شده و درخشان در تاریخ ادبی ایران و هم در تاریخ  یهدکتر غنی چهر

 یهمجموع صاحبنگاری معتبر و چنین خاطرهدیپلماسی عصر پهلوی است. هم

آوری شاید آغاز جمع ها با کوشش فراوان گردآورده بود.مدارکی است که در طول سال

 ،م زادهدکتر فیروز کاظ یهگردد. بنا به گفتباز می 1930-۴0های این مجموعه به دهه

حل م اشتغال داشته و غالباً طهرانها به شغل طبابت در غنی در طول سال دکتر

ای قدیم هبسیاری از خاندان یهه و به کار معالجاطمینان و طرف مشورت پزشگی بود

 معالجه از جای دریافت حق  هب وی ظاهراً. بوددیوانی و درباری عهد قاجار پرداخته 

خواسته است که اگر مدارک و اسنادی قدیمی در از آنان می ،بیمارانی از این دست

                                                           
6  Amanat, Abbas. Pivot of the Universe: Nasir al-Din Shah Qajar and the Iranian 

Monarchy 1831-1896  I. B. Tauris London 1997 [Hereafter: Amanat Pivot.] 

ی رجمه، تشاه قاجار و پادشاهی ایرانناصرالدین  عالم، قبله امانت، عباس. ی فارسی:ترجمه

 .[ی عالمقبله ]از این پس: امانت،  1383 طهرانحسن کامشاد، نشر کارنامه، 
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ایشان باقی مانده است در اختیار او قرار دهند. بسیاری از مدارک این  یهخانواد

 – هبویژه این که هر بخشی از جایی بدست آمد –ت آنان مجموعه با توجه به ماهی  

 آوری تدریجی است.مؤی د این جمع

به دو بخش مدارک یکی مربوط به سفارت ایران  عمدتاًبهائی که -مدارک بابی 

ری مربوط به کنسولگری ایران در مصر است )که آن هم از طریق در استانبول و دیگ

 است. همگی از یک مأخذ و منبع آمده شده(سفارت ایران در استانبول اداره می

بیر ک)از جمله به عنوان سفیر  اشتغال دولتی دکتر غنی ای امتوان حدس زد که در می

 یهمقام فراوانی که او در همو یا از طریق دوستان و آشنایان صاحب ایران در ترکیه( 

های دولتی و خصوصی داشت، این مدارک از آرشیو راکد موجود در سفارت بخش

ه از خانواد ایهو یا شاید از طریق واسط به تصاحب او در آمدهایران در استانبول 

تانبول ایران در اس سفیر کبیرکه در زمان وقوع حوادث مربوط به این اسناد  مشیرالدوله

  .به دکتر غنی رسیده است. این امر محتاج پژوهش بیشتری است بود

البته جای شگفتی نیست که بسیاری از مدارک رسمی قاجار بجای آنکه در آرشیو 

 باًو غال –های دیوانی مرکزی دولتی باقی بماند در میان مدارک خصوصی خانواده

این مدارک نیز جزیی خاک خورده باشد و  هاها در زیرزمینوقها و صنددر بالاخانه

خانمان است.بی یهاز همین حجم وسیع مدارک پراکند
7
  

ت دکتر فیروز کاظم زاده استاد تاریخ روسیه به هم  غنی  یهمجموع 19۶3در سال 

ای ام بازنشستگی را چندی است  در بخش تاریخ دانشگاه ییل )که حالجدید 

سترلینگ قاسم غنی برای کتابخانه ا ( از آقای دکتر سیروس غنی فرزند دکترگذرانندمی

قای آ یهفهرست نسبتاً جامعی از این مدارک نیز وسیل ای امخریداری شد و در همان 

یرانی های ادیپلمات یهزاده، که خود در زمرکاظم کاظم زاده، پدر دکتر فیروز کاظم

بب م آمد. سدر دوران اواخر عصر قاجاریه بودند فراه ت ایرانتحو لاو آشنا به تاریخ و 

یل آموختگان یخریداری این مجموعه یکی نیز آن بود که آقای سیروس غنی از دانش

                                                           
اآشنا ن بخش عظیمی از این مدارک بدبختانه یا خوراک موش و کرم شده و یا بازماندگان غالباً 7

ال سرکوچه ف ت این اسناد آشنا نبودند آنها را نابود کرده وو بیسواد که به اهمی   روخته و یا یا به بق 

ست از آن مدارک بد چیز بوداریاند. برخی هم از بیم آن که مبادا به سادگی در زباله ریخته

اس و هنگام انقلاب و یا تحو ل سلسلهآید آنها را سوزانده ه به ی قاجاری  اند )بویژه در موارد حس 

ه سر دراز دارد که در جای دیگری   بدان باید پرداخت.پهلوی.( این قص 
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به اداری خود را وف التحصیلان این دانشگاه دلبستگی وو نظیر بسیاری از فارغ بودند

حفظ کردند.آن 
8
 

اریخی یک نظام تبندی تابع غنی شامل نه بخش است اما این تقسیم یهمجموع

آوری بدون سلسله مراتب تاریخی جمع نیست. به عبارت دیگر مدارک غالباًمند روش

های روزانه امیر کبیر به شده است. در این میان تنها چند مجموعه از جمله رقعه

 داودآل  دعلیسی   ی و عباس اقبال و اخیراًناصرالدین شاه )نظیر آنچه که حسین مک  

  ط شده است.ضب ایهاند( در پرونده جداگانمنتشر کرده

دوم عهد قاجاریه  یهغنی اکثراً حاوی مدارک نیم یهچنانکه اشاره شد مجموع

ین یابد انیز ادامه می انقلاب مشروطه و آغاز عصر پهلوی پس ازدوران است که تا 

های گزارش است بلکه شامل مکاتبات رسمی و خصوصی قاجاری نه تنهامجموعه 

به  ذلکمع  است.را نیز شامل انه و اخوانیات های دوستدولتی، اسناد مالی، رقعه

ه بایست جزء این مجموعه باشد بآید که بخشی نیز از مدارکی که در واقع مینظر می

 ت سیروس غنی درهای چاپی غنی که به هم  در ذیل یادداشت ایهدلایل ناشناخت

از مکاتبات مراد میرزا  ایهچاپ رسیده آمده است. از جمله مجموعه مجل د ب دوازده

آن  همنالدین شاه که در جلد درتمند ناصرالسلطنه فرزند عباس میرزا و عموی قحسام

 ییل دانست.غنی در  یهمجموعاین  توان بخشی ازمجموعه به چاپ رسیده می

 بهائی -مدارک بابی یهملاحظاتی چند دربار 

های ارزشمندی هیغنی آگا یهبهائی در مجموع-چنانکه گذشت مدارک بابی

کوچک بابی و سپس بهائی در تبعید عثمانی بدست  یهجامع تحو ل یدرباره

ند است س دهزنوبغداد که شامل  اقامت بابیان در یهدهد. مکاتبات مربوط به دورمی

ا نظمی ب حاضر از منابع دیگر آمده )و در کتاب ایپارهغنی و  یهو بیشتر آن از مجموع

منطقی کنار هم گذاشته شده است( بیش از هر چیز بیانگر مرکزی ت مقام میرزا 

                                                           
در لندن فرصت آشنایی با آقای سیروس غنی فراهم آمد و ایشان نیز در ضمن  198۶در سال  8

نی آمد ی غی پدر خویش همین روایتی که در بالا مربوط به فراهم آمدن مجموعهگفتگو درباره

سیروس  د.شتنهای بیشتری در این قضیه ندامتذک ر شدند و تا آنجا که من به خاطر دارم آگاهی

 8۶در سن  ۲01۶در ژانویه  که خود نیز مؤلف چند جلد کتاب در تاریخ معاصر ایران بود، غنی 

 سالگی درگذشت.
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از مراجعت او بویژه بعد و  18۶0پس از های حسینعلی نوری، بهاءالله، بویژه در سال

باشد. مقامات دولتی ایران به سلیمانیه )که چندی در آنجا انزوا گزیده بود( می از

 اتباتشناسند و شگفتا که در این مکبابیان بغداد می یهجامع روشنی او را مرکز و رهبر

ه صبح نوری مشهور ب مختصری به نابرادری کوچک او یعنی میرزا یحیی یهاشارحت ی 

مده نیا -دعلی محمد شیرازی، باب، مقام وصایت او را داشت از جانب سی   که -ازل 

توان چنین تعبیر کرد که صبح ازل به اول می یهاست. این عدم حضور را در وهل

 غدادقع خویش را در میان بابیان بدر برابر ارشدی ت بهاءالله تدریجاً مو صِغر سن  خاطر 

اند در و چنانکه منابع بهائی مذکور داشته بوداز دست داده  -ایران نیز در و شاید  -

 برده است.استتار و اختفا بسر می

 از آن جهت شایان اهمیت است که بنحوی مؤی د این بهاءالله قامبرجستگی م 

 . شاید نیزداشته استرا  بابی هاز ابتدای کار نیز وی مقام رهبری حت ی  نظریه است که

. بسیار اشدبت و وساطت بهاءالله صورت پذیرفته انتصاب میرزا یحیی صبح ازل به هم  

 ده سال نداشتهیجهبیش از  18۵0نو جوانی که در  ،بعید است که میرزا یحیی

ه سی   توانسته باشد مستقیما محل   د رایطی که سی  بویژه در ش ،د باب واقع شده باشدتوج 

چهریق از ارتباط با پیروان خود ممنوع بوده است. این شرایط ماکو و باب در حبس 

شیخ  یههای بابیان در قلعشکست و انهدام مقاومتبود که ی ای امبا  رندرست مقا

ا رتنها معدودی  بابی هریز، از رهبران طراز او ل طبرسی در مازندران و در زنجان و نی

میرزا  از اجتماع بدشت به بعد)لقبی که  جناب بهاءبود. از آن میان  هشتگذاباقی 

ی به خاطر آنکه از خاندان دیوان حسینعلی بدان مشهور شد و معادل نام ابجدی او بود(

ان بابیان سامت و نیمه منهدم و بیمتشت   یهدر میان جامع بود طبعاً نامداری برخاسته

چنین استعداد رهبری و خط مشی جدیدی ایران توانست بخاطر تمایز طبقاتی و هم

ه و تمرکز و احترام که باز هم بخاطر خاستگاه دیوانی اش ات خاذ کرده بود، محل توج 

ه پرداختن به این مهم  البته نیاز ب دد.واقع گر –د باب از جمله سی   –و امید بابیان 

لی دارد که در این مختصر مقدور نیست. ولی تا آنجا که با بحث  تحقیق و بحث مفص 

 به شود آنکه ظهور و ارتقاء بهاءاللهرهبری در دوران تبعید بابیان در عثمانی مربوط می

خلی و ک امر دای -شد مقام شناخته می نچنانکه غالباً بدا -بابیان  ریاستمقام 

مه نبوده است و نباید از اینکه ویبی ری بابیان رهب-ی صبح ازل یو نه میرزا یح - مقد 

 شد. یرا در بغداد در دست داشته دچار شگفت
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ر به آغاز منج نهایتاًهای پایانی دوران تبعید بغداد ظهور و ارتقاء بهاءالله در سال

نام داد و پیدایش آیین  ظهور جدیدو  اظهار امرراه جدیدی شد که وی بدان 

پس از بازگشت او از کردستان و پایان دوران  این تحو ل .بهائی را به دنبال داشت

 یهی سربرکشیدهاگیری عرفانی او در زی صوفیان نقشبندیه بود. بازگشت از کوهگوشه

تمثیلی  اهت بهشبچندان بی بابی هدجله و فرات به میان پیروان  هایجلگهکردستان به 

 پیامبرش یعنی آن زردشت یهدربار چنین گفت زردشتنیست که نیچه در آغاز 

آورده است. ایهافسان
9
  

ود شدو می که از فحوای مدارک دوران بغداد )و پس از آن نیز( آشکار می یهنکت

های( ایران در و بویژه کارگزاران )کنسول –نگرانی و وحشت مأموران دولت ایران 

داد در تداوم تبعید بغدر  بابی هپیام بابی در ایران و سهم رهبری  یهاز توسع –عثمانی 

 ایهدولت قاجار خطر عمد ظاهراًستین تبعید های نخاین آیین است. اگرچه در سال

رانی نگ)و یا مدارک موجود حاکی از چنین  کرده استبابیان احساس نمیاز جانب 

انتصاب کارگزار جدیدی در  یهعمدتاً بواسط18۶0یهده یهنیمنیست( لکن از 

مکاتبات ر و بقای قاجاریه د برای امنیت بابی هخطر  –یعنی میرزا بزرگ قزوینی  –بغداد 

 او تأکید شده است.

جای تردید نیست که دولت قاجاریه از امکان یک طغیان و یا شبه انقلاب بابی 

و هم در میان دیوانیان  ،هم در ذهن ناصرالدین شاه ،این امر .دنگران بودر ایران دل

و هم در  ،وزیر امور خارجهگرمرودی الملک صدر او ل نظیر میرزا سعیدخان مؤتمن

میان مأمورین وزارت امور خارجه نظیر حسین خان مشیرالدوله که ابتدا وزیر مختار و 

                                                           
ل و تفک ر در اپیامبری که دلزده از مردمان به انزوای کوهستان پناه می 9 حوال بَرد و پس از دورانی تأم 

ام نوین گردد تا آنان را از پیمردمان باز میخویش و جهان با پیامی نوبنیاد و آیین شکن به جهان 

خویش آگاهی دهد و در مقابل، تحقیر و رنج را برای خود باز خرد. طرفه آنکه نیچه این شاهکار 

های مقارن پایان زندگی سروده است که سال 188۵تا  1883ویش را در خ یاندیشانهفراکیش

ین بود که آیین جدید او شکل نهایی یافت. اها بهاءالله در تبعید فلسطین بود و در همین سال

بعید را باید بیش ی ایرانی در تی متفک ر آلمانی و پیامبر وارستهای ساختهتقارن بین پیامبر افسانه

ذاردن کشش به پشت سر گ درآسایی شمرد ناشی از فضای پایانی قرن نوزدهم از آنکه امر معجزه

ول داختن به این داستان را باید به زمان دیگری موکساختارهای کهن فلسفه و آیین دانست. )پر

 کرد.(
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محسوس د ترین دیپلمات ایرانی آن عهد بوسپس سفیر کبیر ایران در عثمانی و برجسته

بویژه در سطح کارگزاران ایران که از نزدیک شاهد بقا و نفوذ رهبری این نکته  است.

 شد.اسباب نگرانی می بودند بابی هجدید 

پایه نبود زیرا تمایلات ی بیاولیای دولت ایران بکل   میاندر  ایهچنین واهم

ش نشده ی خاموو چه در تبعید بغداد بکل   ایران انقلابی در میان بابیان چه در داخل

دبود و خیال طغیان  و بویژه برای انتقام از کشتن  18۴8-18۵0ی نظیر شورش مجد 

چنین  به ناصرالدین شاه 18۵۲ سال قدر سوء قصد ناموف   .د بودباب هنوز مشهو

 راندازیهنوز از طرح کل ی ب بابی هاز پیروان  ایپارهن بود. روش کاملاا  انتقامی یهصبغ

نظام قاجاریه از یک جانب و برکندن دستگاه مجتهدان و فقهای شیعه از جانب دیگر 

ل یک انقلاب آخرالزمانی بود  ا آنچه م  ا ی قطع امید نکرده بودند.بکل  که وجوه مکم 

که از نظر دولت قاجار مکتوم مانده بود و یا شاید عمداً از پذیرش آن پرهیز داشت 

و  های بغدادبابی در دوران رهبری بهاءالله بود. در سال یهداخلی جامع تحو لهمانا 

اً که شکل انقلابی  بودبر این مسیر کوشا  بویژه پس از بازگشت از کردستان، بهاءالله جد 

را چه در بغداد و چه در درون ایران دگرگون سازد و آن را به جانب یک  بابی هنهضت 

خواهان آن  نهضت اصلاح اخلاقی و معنوی سوق دهد. در این زمینه وی مخصوصاً

بود که نه تنها راه خشونت و براندازی انقلابی را پایان دهد بلکه با دولت قاجار و 

قدرت سیاسی دولتی چه در ایران و چه در عثمانی )و چه بعدها کشورهای ی با بطور کل  

دهای رغم پیاماروپایی( از در مسالمت و سازش و آشتی درآید. علی هاءالله ی که بمتعد 

ین تحو لی چنفرستاد و به روشنی  عک اتبعید در ادرنه و  ای امدر دوران بغداد و سپس در 

ون به حقیقت و مقر  هیچ عنوان این مقصود را ، دولت قاجاریه به را گوشزد کرد

ها که از گویی که آن ساچمه شناخت.آن را صادق در سخن خود نمی یهنگارند

بدن ناصرالدین شاه را خراشیده بود  18۵۲/1۲۶8سوء قصد  بابیان در یهطپانچ

.داشتپنبدبین و پیام رهبری آن را فاقد هر حقیقتی می بابی هکماکان او را به 
10
 

م آن که  وزراء  شاه و یهدر مخی ل ناپذیرورای این سوء ظن ژرف و آشتی ،نکته سو 

وری مالی و خصوصی در رفتار مأمورین دیگری معطوف به بهره یهجنب ،و مأمورین او

وزارت خارجه ایران بود که به روشنی، چنانکه مدارک بخش بغداد و سپس مدارک 

                                                           
 بنگرید به بخش ناصرالدین شاه و بهائیان در این کتاب. 10
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آزار و  علیه بابیان تبعیدی و قاجار حریک دولتآنان را در ت ،نمایاندبهائیان مصر می

 کرد.حبس و تبعید و وادار کردن بابیان و بهائیان به توبه و ترک عقایدشان تشویق می

ولت گزاران دهای ایرانی و بویژه کاروری مالی و مداخل غیر قانونی دیپلماتبهره

اذی و زورگویی، فروش تذکره، دسیسه و   یهنفوذ در داخل جامعایران غالباً از راه اخ 

ال و جاسوسان، همدستی با مقامات ایرانی از راه نصب ع   ن های میزبادولت محل یم 

های طولانی و پیچیده با مقامات و پرداخت رشوه و پیشکش به ایشان و درگیری

ن بودند بسیاری از ایشد. اگر چه حاصل می تابعی تدولتی بر سر مسائلی چون 

نیز از  کردند ولی بسیارینیان مهاجر با مدارا و دوستی رفتار میکه با ایرا کارگزاران

 ردند.بهای بزرگ و مستمر میمقام خویش سوءاستفاده

اید به ب خارج راعلل اصلی نفوذ شگرف کارگزاران ایران بر اتباع ایرانی مقیم 

عمده در تاریخ دیپلماسی ایران در قرن نوزدهم مربوط دانست. نخست آنکه  تتحو لا

 المللی، تجارت خارجی و مهاجرت مستمر  روابط بین یهتوسع نوزدهدر نیمه قرن 

خت که ساملزم می را دولت ایران ،های همسایهایرانیان برای کسب و کار به سرزمین

استانبول، بغداد، قاهره )و  های جدیدی در شهرهای بزرگ از جملهکارگزاری

باد تأسیس کند آو عشق ، باکواسکندریه(، تفلیس، استرخان، بمبئی و بعدها بیروت

دتا به امور   یهزافزون شبکرو یهایرانیان مهاجر رسیدگی کنند. این توسع تابعی ت متعد 

های بزرگی بود که دولت ایران بخاطر محدودی ت یهدیپلماتیک لاجرم محتاج هزین

 آمد.آن بر می یهمالی و کمبود در آمد بسختی از عهد

ا یغیر رسمی ) یدر نظام دولتی قاجار یعنی درآمد مداخلنهادینه شدن مفهوم  

اذینوعی  ری از منبع بسیار بزرگتکه  ،(ایراناز  داخل یا خارج چه درپذیرفته شده  اخ 

های غیر مد از راهدرآ کارگزاران را در برقراری ممر  حقوق رسمی این مأموران بود، 

بیش از پیش  18۴0 یهد. از همان اوایل کار یعنی از دهکرقانونی تشویق و تأیید می

راه همین های ایران در خارج روشن شد که خود بایستی از بر اعضای نمایندگی

 مین کنند. مخارج گزافأتنیز زندگی خویش را  و امور کارگزاری را اداره کرده مداخل

 حفظ آبروی دیپلماتیک و نیز جلال و جبروت که برای خرج سفرهوکر و نگاهداری ن

ر دیگری برای کسب درآمد بیشت یکهلازم بود محر   ایران ظاهری سفراء و کارگزاران

 هایلماتدیپیعنی همپایگان خود، با کوشش داشتند تا  اینان اغلب آمد.بشمار می
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ت با دولحت ی  یه و انگلستان وهای قدرتمند آن زمان یعنی امپراطوری روسدولت

  .برابر و همسان شمرده شوند ،عثمانی

دولت  بتدریج از جانب نوزدهمالمللی که در قرن دو م آنکه نظام دیپلماتیک بین

ن را بر ، بویژه تسلط کارگزارارا در خارج ایران پذیرفته شد این چیرگی مامورین ایران

مشروع و نهادینه ساخت. در این مسیر بویژه  ،زندگی مالی و خصوصی اتباع ایرانی

( سهم اساسی داشت. Capitulationاصل متقابل دول کاملةالوداد )یا کاپیتولاسیون 

 ،18۲8در  ترکمانچای یهیعنی پس از امضای معاهد نوزدهم،م قرن در ربع دو  

د شد حفظ  دولت ایران بتدریج و  اتباع و دیگر امور مربوط به حقوقمتعه 

از طریق نمایندگان کنسولی ایشان بپذیرد. این را حمایگان دول طرف معاهده التحت

دولت های حقوق نخست به امپراطوری روسیه در ایران و پس از آن به کنسول

ت عثمانی نیز اعطاء شد، و یا به عباردولت  نهایتاًانگلستان، دیگر دول اروپایی و 

 ،معاهدات با دول کاملةالوداد این دیگر به زور از ایران ستانده شد. بر اساس

دهای دول مذکور در موارد کنسول و  تابعی تاز جمله دعاوی حقوقی،  متعد 

ی بود( محق  انگیزاستعماری بسیار ستیزه یهالحمایگی )که این آخری خود مقولتحت

م قضایی بلکه حک ،بودند که نه تنها در امور مربوط به اتباع دولت خود مداخله کنند

 .با اتباع ایرانی و دولت ایران نیز مشروع و مجری بود اتباع ایشان ر دعاویایشان د

تباع در امور او صدور احکام حق قضاوت  کم شرعی یا عرفی ایرانامحترتیب بدین

جرایم جنایی یا مالی یا تجاری و یا خصوصی  و بیگانه مقیم ایران را نداشتند

. این امر منشاء شدو فصل می ها حل  های این دولتبایست از طریق کنسولمی

یهای پیچیده و درگیری ایران  از تاریخ قضایی مشکلات بزرگی بود که بخش مهم 

این اصل بر روابط دول اروپایی با عثمانی، مصر و  دهد.قاجار را تشکیل می یهدور

 حکمفرما بود.نیز نظیر ایران داشتند  یوضعی تدیگر کشورهایی که 

ورد نظر م یهل کاملةالوداد که بیشتر به مقولاهدات با دوجه دیگر اجرای این معو

همانا توان یافتن متقابل نمایندگان دیپلماتیک ایران بر احوال اتباع  دشوما مربوط می

های های طرف قرارداد، از جمله عثمانی بود. همانگونه که کنسولساکن کشور ایرانی

ی نیز های ایرانکنسول ،ران بودنددول بیگانه مسئول احوال و حقوق اتباع خود در ای

 خصوصی اتباع ایرانی در کشورهای مذکور حاکم بر امور قضایی، مالی، تجاری و

بغداد( یا در  النهرین )از جملهالمثل بینبودند. به عبارت دیگر اتباع ایرانی ساکن فی

ز طریق ا بایست برابر با قوانین و اصول ایراندر دول اروپایی امورشان میحت ی  مصر یا
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کارگزاران ایران حل و فصل شود و نه در محاکم کشور مقیم و بر اساس قوانین کشوری 

 که در آن ساکن بودند.

و م یکی آن بود که در نیمه دساخت را بیش از پیش پیچیده می آنچه این پدیده

 یهقرن نوزدهم دولت قاجار چون فاقد یک نظام مدو ن قانونی بود در عمل حیط

ت می  یک نوع استبداد و حاکبه پیش وسعت یافته و  زاران ایران بیش ازقدرت کارگ

بر اساس باً غالرفتار ایشان با اتباع ایرانی شد و مطلق بر اتباع ایرانی تبدیل می

 و نه از روی قاعده و قانون. بود  خودسری و از روی منافع شخصی

شد انی میاتباع ایراین استیلای کنسولی هنگامی بیش از پیش مخر ب بر احوال 

که نیازهای مالی و کسب مداخل نیز بدان افزوده شده و شیوه و دایر مدار رفتار 

سیون نه تنها ولانظام کاپیت یهترتیب برقراری و اشاعگرفت. بدیندیپلماتیک قرار می

افتاد. به حال ایرانیان می مضر   ساز بود بلکه در خارج نیز غالباًدر داخل ایران مشکل

ا بوری مالی و کسب مداخل، رفتار کارگزاران ایرانی بویژه بهره یهنظر از جنبصرف

و  که از اهل ارتداد شناخته شده و مصادره اموالشان ،ی نظیر بابیان و بهائیاندیناندگر

ران خوبی در دست مقامات کنسولی ای یهوسیلحت ی ریختن خونشان شرعاً مباح بود، 

روابط  یراربرق دراز آن به عنوان عاملی و  کرده پرستیلتتظاهر بر دینداری و دوبود تا 

و نوعی  –از جمله سفیر ایران در دولت عثمانی  –با مقامات بالاتر  یهویژ

 . ده نماینداستفابرای شاه و صدراعظم و وزیر امور خارجه  خودشیرینی

ره که هچنین در قااین وجه در رفتار دیپلماتیک کارگزاران ایران در بغداد و هم

د بدر واقع لزوم آزار و تحقیر  .اسناد آن در این کتاب آمده بخوبی مشهود است

فصل مشترک و اجماع در سلسله مراتب قدرت در  مضل ه یهضال   یهفرقیا  دینان

ان های جاری میها و دشمنیها و دسیسهدورن دستگاه قاجار بود که فراتر از حسادت

 .بخشیدپیوند و همبستگی بین آنان را قوام می مأموران دولتی ایران رفته و

اذی و فشار بر یعنی بهره ،جمع این سه پدیده مندی و مداخل کارگزاران از راه اخ 

مداری و و تظاهر به دینقواعد و قوانین مدو ن در امور کنسولی، اتباع، نبود 

از  ایهموننآورد که بابیان و بهائیان فراهم میهای بزرگی برای پرستی دشواریدولت

 این کتاب( آمده است. ششماول و  هایهای بغداد و مصر )بخشها در بخشآن
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 از بغدادمقدمّات و علل تبعید 

 18۶0 یهاما آنچه که دلیل فاعلی برای بحران تازه بود آنکه در اوایل ده

سیاسی ایران به نحو چشمگیری به ضرر بابیان بغداد تغییر کرد. پایان صدارت  وضعی ت

که از به پایان آورد  ایهدور 18۵8میرزا آقاخان نوری و عزل او در سال  یهسالهفت

ال دولتی ایران ،آغاز اقامت بهاءالله و همراهانش در بغداد یش ب بابیان را از گزند عم 

 و کم مصون داشته بود. 

او  یهرغم آنچه منابع عصر پهلوی دربارعلی ،صدر اعظممیرزا آقا خان نوری 

ی از وی تصویر بسیار منفدولتمداری سی اس و در کار خود ورزیده بود.  ،اندغالباً نوشته

وی در قتل میرزا تقی خان امیر کبیر بود که پیش از  مشارکت بیش از هر چیز بخاطر

ه درگیری او با دولت انگلستان در جنگ هرات اگرچمقام صدارت را داشت. نوری 

 منجر به سقوط او شد، ولی در نهایتاًرا متزلزل ساخت و  نوری و شکست ایران موقع

صدارتش که آغاز آن مقارن با گرفتاری بهاءالله و سپس تبعید او  یههفت سالدوران 

منی با ض آشتیحت ی  یا به نوعی سازش وئاتباعش به عراق عرب بود وی گوبرخی و 

در سرزمین مجاور  ار بابی هباید خطر اندیشید که میچنین می نیزشاید  .بابیان رسیده بود

در مقابل شاه قاجار و یا مخالفانش در داخل دستگاه دیوان  ایهایران چون حرب

چنان زنده نگاه دارد. اگرچه مدرکی از این آشتی ضمنی در دست نیست ولی هم

میرزا آقاخان  های صدارتیش نسبی بهاءالله و بابیان در سالشاید بتوان گفت که آسا

رده رفتار بابیان نک یهدعوایی با دولت عثمانی دربار یهو اینکه دولت ایران ارائ

 است دلیل ضمنی بر این امر باشد.

های دیوانی نوری بودند و پیوندهای سببی میرزا آقا خان و بهاءالله هر دو از خاندان

 ایهتا اندازشاید  18۵۲ن در وقایع پس از سوءقصد به شاه در سال خانوادگی ایشا

بهاءالله را از خطر بسیار محتمل انتقام شاه و دولتیان رهانیده بود. گروه بزرگی از 

چه آنان که در طرح سوءقصد به شاه دست داشتند و چه آنان که گناهی جز  ،بابیان

 اهزادگان، نظامیان، شدست دیوانیانه ب در یک کلان کشتار ،اعتقاداتشان نداشتند

ان طر اح این کلان کشتار کسی جز میرزا آقاخ .اصناف کشته شدندحت ی نمایندگان و 

 نبود.

اگرچه میرزا آقاخان پس از عزل در تبعید داخلی یزد بسر  18۶0 یهدر اوایل ده

در کار دسیسه و  دایماً 18۶۵ دربرد ولی کماکان تا پایان ناگهانی کارش می

ل برای بازگشت به قدرت از دستنقشه ی که از اش بود. شواهد چندرفتهچینی و توس 
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این اقدامات صدراعظم معزول در دست است حاکی از افزایش چشمگیر نمایش 

از جمله افزایش شاکیان عریضه بدست است که گاه بیگاه از  ،قدرت او در این دوره

. شدندار شاهی یکباره ظاهر میدیواری در سر راه شکزاری یا شکستهپشت بوته

ی به مخوف یهی از دیدگاه ناصرالدین شاه اشاربه صورت دفع هااین عریضه یهارائ

انگار قاجار بود. چند تنی از این شاه ترسان و واهمهجان شوم سوءقصد به  یهخاطر

 هبدستان تیره بخت به اتهام شاید واهی بابی بودن یا در جا و یا در زیر شکنجعریضه

به  18۶1در سال میرزا محمود نوری  طهراناعدام کلانتر پر قدرت حت ی جان دادند. 

از  او یهواهم ونیز بیش از هر چیز احساس ناایمنی شاه خشمگین شاه  حکم

های نوری تبعیدی بود.دسیسه
11
مات شگفت نیست که ناصرالدین شاه    وبا این مقد 

شد امکان بازگشت او به قدرت تثبیت میرا هنگامی که  یا مخالفان نوری بالاخره او

  .هنددر خفا به کشتن د

 رگزشاه نیز به شکنجه و کشتن فجیع میرزا ب یهدلانسختالعمل عکس 

 بهاءالله که لوح سلطان او را برای یهویژ یهفرستاد)ملق ب به بدیع( نیشابوری 

این کتاب آمده  چهارمچنانکه در بخش  –آورده بود  18۶9در ژوئیه شاه ناصرالدین

ن حدس توابدستان بابی بود. میزدگی از عریضههمین وحشت یهبه واسط –است 

ه عریضه را و بویژه به صورتی ک ،باختهزد که اقدام بهاءالله نیز از ارسال این سفیر پاک

ود تا از جانب بهاءالله ب ایهاشارشاید خواست به دست خود شاه برساند با اصرار می

ه است. اگر نفوذشان بکل ی از دست نرفت یهبیاد شاه بیاورد که داستان بابیان و سیطر

 یهچه پیام بهاءالله پیام آشتی و مسالمت بود ولی از دیدگاه شاه هراسان قاجار پرد

  شد.گر میدیگری از نمایش تهدید و قدرت بابیان جلوه

زا آقاخان نوری نه تنها پایانی برای این دوران سقوط و پس از آن مرگ میر

شویق نمایی خطر بابیان بیشتر تلمت آمیز بود بلکه مخالفان نوری را در بزرگامس

 با بهاءالله و دشمنیکرد. در این میان نقش میرزا سعیدخان وزیر امور خارجه در می

ی او را که ادگخانو یهسابق ،اگر چهبابیان بخوبی حاکی از این احساس خطر است. 

به  به بابیان نادیده گرفت.نسبت توان در عناد او از خاندان فقهای شیعه بود نمی

                                                           
هایی که موجب اعدام میرزا محمود کلانتر شد برای آگاهی از وضعیت داخلی ایران و بحران 11

   ۵00-۵0۲، ی عالمقبلهبه امانت،  نك.
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 بارز یههای میرزا بزرگ خان قزوینی کارگزار ایران در بغداد نیز نماینداضافه، کوشش

وث ری توانست منشاء مدر دستگاه دیوان می ایهمور میان رتبأاین امر بود که چگونه م

 حریک بالادستان خود و در نهایت تشویش خاطر شاه هراسان شود.برای ت

پس از عزل نوری، ناصرالدین شاه که تا حال از میرزا تقی خان امیر کبیر و سپس 

ایشان بر مقام سلطنت واهمه داشت عنوان و مقام  یهمیرزا آقاخان نوری و سلط

ب ک  دیوانی مر یهگانصدارت را بکل ی ملغی کرده و بجای صدراعظم یک نظام سه

از وزرای داخله، خارجه و مالیه پدید آورد که خود شاه بجای صدراعظم بر آن نظارت 

ت چندی در این ترتیب جدید بتدریج پیش آمد ولی کم و بیش تحو لاداشت. اگرچه 

، یعنی دوازه سال بعد، 1870میرزا حسین خان مشیرالدوله به صدارت در  تصابتا ان

 افت.ادامه ی به همین وضع

اه گانه )و بعدها چهارگانه( شزمان با این تعمیم قدرت در کابینه سهباضافه، هم

اصلاحات سیاسی جدید را در دستگاه حکومتی مجری دارد. از  ایپارهکوشید که 

انی جمعی از اصحاب دیو خانه بود کهت اقدام به تشکیل مصلحتتحو لاجمله این 

 نتصابی در آن گرد آمده بودند.یان به فرمان شاه به نحو او دیگر اع

 در دولت عثمانی الهام گرفته مجلس تنظیماتمجلس مصلحت، که شاید از 

ف به وضع  ال تا س ولی قوانین در امور داخلی شد ایپارهبود، در ابتدای کار موظ 

ر کارآمد چندانی چه د ،به پایان آمد نهایتاًدار و مریز این مجلس کج عمرکه ، 18۶۲

وضع قوانین و یا مشاوره در امور دولت از آن مشاهده نشد. وضع کابینه نیز بیشتر بخاطر 

 .ناتوانی و عدم مسئولیت شاه در نظارت بر امور روزمر ه همواره گرفتار بحران باقی ماند

ت حادث شد. نخست آنکه بخاطر وضع بحرانی تحو لااز این  مهم   فراینداما چند 

ان سابق دولت و در نتیجه امک وضعی تولت و عدم کارآیی شاه امکان بازگشت به د

طرفدار نوری باقی  یهت همواره در خاطر شاه و حوزنوری به صدار یهباروصاب دانت

که حال در رأس قدرت را  صدراعظم سابق خود خاطر دشمنان یهماند. این به نوب

این مخالفان قسم خورده  یز جملهساخت. اقرار داشتند بیش از پیش مشو ش می

خان  الممالک وزیر مالیه بود و دیگری میرزا سعیدیکی میرزا یوسف آشتیانی مستوفی

مؤتمن الملک وزیر خارجه. این هر دو بر آن بودند که به هر قیمت مانع از بازگشت 

، در رنوری شوند. در مقابل، نوری و طرفداران او در مرکز، از جمله میرزا محمود کلانت

وخیم آن به نفع نوری و روی کار  ببحرانی دولت و عواق وضعی تصدد بودند که از 

 آمدن او بهره برند.
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ی در جامعه بویژه در نابسامانی دولتی بزودی سبب نارضایدو م آنکه  ی جد 

ها که با بروز نخستین موارد در پایتخت شد. این شکایتحت ی  شهرهای بزرگ و

به  دولت ناصری را بیش از پیش، شهرها شدت بیشتری یافتقحطی و بلوای نان در 

واهمه انداخت. در این شرایط جای شگفتی نبود که به شمار ناراضیان شهری افزوده 

ر هایی از جمله سوءقصد به جان شاه بار دیگکوشش ،بابی هشده و در زیر لوای بابی و 

ه ن چه از روی ترس، و چتجدید شود. اگر هم چنین قصدی در کار نبود شاه و دیوانیا

 زدند. دامن می یامکانچنین دائماً به  ،از برای پوشاندن نقائص خودشان

م آنکه همراه با دوران کوتاه مج  لبطاز عناصر اصلاح ایپارهلس مصلحت، سو 

داخل در دولت و یا نزدیک به دولت به ابتکار میرزا ملکم خان جوان که در آن 

ب درگاه ناصرالدین شاه بود، اقدام به تأسیس مجمع ر  مقها برای مدت کوتاهی سال

اماسون فر یهکه شاید نام آن از واژ فراموشخانهنمودند.  فراموشخانهمخفی بنام نیمه

 ایهدر حقیقت نخستین حزب سیاسی ایران بود که مجموعدر فرانسه اقتباس شده بود 

اهانه به روال فرانسوی خواز اصلاحات در نظام پادشاهی قاجار را با افکار آزادی

لکم میرزا م غیبی یهرسالاز جمله در  فراموشخانهاز این آراء  ایپارهداشت. عرضه می

. ودبانتقادی در زمان قاجار است منعکس -های اصلاحین که از نخستین رسالهخا

با اوج  18۶۲ا بس کوتاه بود. در سال نیز نظیر مجلس مصلحت ام   فراموشخانهدوام 

د آمد ر میهای مردم بنظو افزایش نارضایی بابی هشایعات مربوط به امکان طغیان  مجد 

را نیز متدر جاً از حمایت بی چون و چ فراموشخانهکه سیر فکری و شاید برنامه عملی 

عید نیست که ب .انتقادی بیشتری یافت یهاز دستگاه سلطنت فاصله گرفته جنب

مه و کار نسبت به برناذ جناح محافظهناصرالدین شاه نیز بیش از پیش زیر نفو

ه ذاتی ک یهبدبین شده با سوءظن و واهم فراموشخانههای بنیادگذاران کوشش

د  سلطنت را مرکز توطئه بر ض فراموشخانهشایعات سوءقصد تشدید شده بود  یهبواسط

 و محر ک آشوب و نارضایی عمومی دانست.

در داخل دولت را ح طلب جناح اصلا وضعی ت 18۶۲همین ملاحظات در سال 

ایران  یهی  ت تضعیف کرد و اعلامیه دولتی مندرج در روزنامه دولت عل  قاجاریه به شد  

بیه و و تهدید به تن فراموشخانهکه حاکی از فرمان شاه مبنی بر تعطیل و انحلال 

روشن از این گرایش  ایهگوشمالی اعضاء و علاقمندان به این مجمع بود نشان
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 ینامهکاران قدرتمند دیوانی بود. چاپ و توزیع یک شبنب محافظههمایونی بجا

های دستگاه دولت را مآلاا منوط به خودکامگی ناصرالدین شاه انتقادی که کاستی

 راموشخانهفدانست سبب شد که نه تنها میرزا ملکم خان که یکی از بانیان اصلی می

ی ایرانی وزیر یعقوب که سمت منشبود به تبعید بغداد فرستاده شود بلکه پدرش میرزا 

مختار روس را داشت نیز به فرمان شاه از ایران رانده شود. این هر دو نگارندگان 

نامه انتقادی مذکور شناخته شده بودند.شب
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جمعی دیگر از  18۶۴تا  18۶۲های بین در سال ،سوای ملکم و پدرش

براز عقاید و یا ا فراموشخانههمکاری با  ات هامطلبان و روشنفکران ایران نیز به اصلاح

و  یگرفتارار دچ ،بابی هارتدادی و یا احتمال مخالفت با دستگاه سلطنت و پیوند با 

آشکار بدست عوامل دولتی کشته شدند. از جمله یکی نیز میرزا  ویا در پنهان  تبعید و

ارتداد  امات هحبیب اصفهانی، نویسنده، مترجم و شاعر درخشان این دوره بود که به 

ستانبول شد ساکن ا نهایتاً با زحمت زیاد از ایران متواری شده بابی هو شاید نزدیکی با 

 . و مابقی عمر را در آنجا بسر آورد

ودند و ت ببین آنان که اسماً مت هم به بابی   یههای میانی قرن نوزده فاصلدر دهه

ار کسان که شن نبود و چه بسا که بسیپیرو آراء آیین بابی بودند بخوبی رو آنان که واقعاً

 ابی هبکردند. به همین لحاظ مفهوم و اطمینان سیر می ات هامدر حد  وسط این دو قطب 

و از جانب  ،مرادف با یک جریان انقلابی ضد فقهی و دولت ستیز بود ینیز از جانب

الحادی  آراء ایهپارحت ی  .شددیگر نماینده یک فکر پیشرو فرا اسلامی شمرده می

رسوخ داشت. بنا به گزارشاتی که در دست است در بلوای  بابی همحض نیز در درون 

ان ادی یههمدر طهران برپا شد جمعی بر این باور بودند که  18۶۴عامی که در سال 

 . اندبیهوده

 خفیفیمنجر به کودتای  18۶8در اواسط سال  نهایتاًسرکوبی جریانات انتقادی 

ر د انکارمحافظه نحصارلت قاجار شد که قدرت را بیش از پیش در اداخل دو در

چی دربار را د خان قاجار دول و را که سمت سرکشیکدر همان سال محم  شاه  .آورد

وسف وب کرد تا همراه با میرزا یصمنصب سپهسالاری من بهصدارت  یهشبه بهداشت 

 ا پایهکار جدیدی رمحافظه گانهات حاد سهالملک آشتیانی و میرزا سعید خان مؤتمن

بود تا بیش از پیش  کوششی از طرف دولت قاجارد خان ریزند. روی کارآمدن محم  
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شان نه تنها دگراندی این تحو ل جدیدد. دولت را در داخل و خارج سرکوب کنمخالفان 

صحاب مرزی نظیر بهاءالله و اتبعیدیان برون شاید داخلی را به وحشت انداخت بلکه

 او را نیز گرفتار مسائل تازه ساخت.

زمان با این حوادث هم18۶3 دلیل نیست که تبعید بهاءالله از بغداد در سالبی

 افرصت تازه و نابی بود تا خطر بهاءالله و همراهان او ر ایندر ایران واقع شده است. 

اخل د بابی هان از بغداد راه مراوده و تماس آنان را با برطرف کرده و با دور کردن ایش

و  خانهفراموشپس از برداشت دو جریان مخالف داخلی یعنی  ایران بکلی ببندند.

جواری با مرسیده بود که از ه بابی هنوبت به رهبری تبعیدی سپس میرزا آقا خان نوری 

ورتری اقل به سرزمین د امکان سرکوب و کشتار ایشان نیست حد   گرایران دور شده و ا

  تبعید شوند.

نظر وزیر بنا بر  بابی هحال باید پرسید که چرا امکان قلع و قمع کامل رهبری تبعیدی 

پیشنهاد صریح  کتاب حاضر منعکس است و 3تا  1که در اسناد  امورخارجه ایران

ان دستگاه بمقر  از  ،(دولتشاه)عمادالدوله که از  بر این مبنی میرزا بزرگ کارگزار بغداد

خواسته شود با فرستادن سوارانی  ،العنان دولت در غرب ایرانناصری و حاکم مطلق

 یهعریضر دبابیان را یکجا قلع و قمع کند یا به ایران ببرد ممکن نبود. عمادالدوله 

یروان امکان ربودن بهاءالله و پ کتاب[ این هفت یهسند شمار] خود به ناصرالدین شاه

د و آوردن ایشان به خاک ایران عملاا ناممکن و در صورت امکان نیز بس او از بغدا

سوای هر چیز روابط دولت ایران را با  ایه. اقدام به چنین توطئستدانمیخطرناک 

اوز ربایی وسیع عملاا به معنی تجساخت زیرا این آدمگرفتار تنش میدولت عثمانی 

 گردید.ی میبه خاک دولت همجوار ایران تلق  

مرزهای  مجاورترهبری بابیان را در حضور دولت عثمانی  نیست کهبعلاوه بعید 

دن ابه همسایه و در صورت لزوم نشان دنمایی ایران فرصت پرارزشی برای قدرت

یافت شتری ت بیشمرد. این امر بویژه هنگامی قاطعی  ی به مقامات ایران میضرب شست

 ابعی تتاز روی اضطرار  –اش از جمله بهاءالله و عائله –ایرانی در تبعید  یبابی هکه 

 یهه تنها سیطرن تابعی تعثمانی را پذیرفتند. این تغییر  تابعی تایران را ترک کرده و 

ن یراداد بلکه دست دولت ابه نحو روشنی کاهش را کارگزاران ایران به اتباع ایرانی 

 یهاستکرد. اگر چه تبعید عناصر ناخوسابق خویش کوتاه را از بازپس ستاندن اتباع 
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دوم این  یهبود، در نیمرایج های آغازین سده نوزدهم ایرانی به عراق عرب در دهه

دلایل  عناصری که به .قرن چنین رسمی مشکلات بزرگی برای دولت ایران فراهم آورد

اری به نی و یا بدهکو یا قرار گرفتن در معرض غضب همایو مختلف از جمله سرکشی

)اکثراً در مجاورت بقاع شیعی در  تبعید عراق دردولت و یا معارضه با مراجع رسمی 

. دنبه تدریج یک حلقه دگراندیش و نارضایی برون مرزی را فرا ساخت بودندکربلا( 

د و افکار آزادی . ودبخواهانه و ارتدادی این حلقه کمتر در مسیر آراء اصلاحات و تجد 

رغم اصلاحات عصر تنظیمات در مقایسه علی 19های پایانی قرن ب تا دههراق عرع

دانه چندانی نداشت و ز دوران پس احت ی  با دیگر ولایات عثمانی پیشرفت متجد 

ژه سن تی خود را بوی یهپاشا، از رجال مشهور تنظیمات، کماکان چهر مدحتولایت 

 عرب حفظ کرد. عراق یهشیع یهدر جامع

ا  ه به تنش و غالبا تیرگی روابط و گاه ستیزه بیشتر بین ایران و عثمانی، آنچه کام 

راق در ع همانا جمعیت کثیر ایرانیان مجاور و مهاجر افزودبویژه در ولایت بغداد می

 جمع بزرگتری نیز زو اری عراق بودند. یهعرب بود که ساکن شهرهای زیارتی شیع

اشتند بقاع متبر که شیعه به عراق رفت و آمد دبودند که هر ساله از سراسر ایران به قصد 

 هاینازهجبردند یا دارانی که کالاهای تجاری از بصره به ایران میو یا عماریان و قافله

ه در جوار بقاع شیعه بالسلام در نجف وادیمؤمنین شیعه را برای دفن در گورستان 

  .آوردندعراق می

نوزدهم این جمع آیندگان و روندگان و مجاوران در عراق عرب که در سراسر قرن 

ل قرن بیستم بزرگترین رقم مسافرین ایرانی را به خارج از ایران تشکیل و نیمه او  

ز ا بین دو دولت بود. یهمناقش نهایتاًدادند از چند نظر اسباب واهمه و هراس و می

ال فع   ظاهراًکوچک ولی  یهاز راه بغداد به جامع جانبی رفت و آمد بسیاری از زو ار

دارد و در مردم ایران زنده نگه یهداد که همواره تماس خود را با عام  بابی اجازه می

ایران نیز از راه زیارت پیروان و علاقمندان کماکان  یهعین حال پیوند بابی را در داخل

های پس از سرکوب سال یهمحفوظ دارد. جمعیت بابیان و بعدها بهائیان در هم

و این همه در پرتو ارتباطاتی بود که از راه زیارت به عراق  شاهد رشد قابل توجهی بود

یافت. پس بی سبب نبود که اولیای دولت ایران و کارگزاران آن از عرب دوام می

ه به  یهدامن امان داخل نابس وضعی توسیع این ارتباطات نگران بوده و بویژه با توج 

 های مجاور ایران باشند. ران در صدد براندازی و دورسازی بابیان از سرزمینای
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، از این که از عراق عرب باردیگر به بابی ه یهبه همین لحاظ نیز رهبری جامع

 یهسرزمین ناشناخته دیگری فرستاده شوند اکراه داشته و به چنین تبعیدی که بواسط

بود. زیرا بهاءالله و فرزند جوانش عباس  فشار دولت ایران در شرف وقوع بود معترض

عراق  عیشی -دانستند که جدایی از متن ایرانینوری ]بعدها عبدالبهاء[ بخوبی می

واهد بهائی در ایران خ-آیین بابی یهبه زیان بزرگی در پیوند با ایران و اشاععرب 

ل ساخت  عک اسپس در و اقامت در ادرنه  یانجامید. تجربه این ظن  را به یقین مبد 

دمتهای ارتباطات با جامعه بابی را بیش از پیش دچار مشکلات و موانع و راه  عد 

های اعمال شده از موانعی که ناشی از ب عد مسافت و یا ناشی از محدودیت ،ساخت

 سوی دولت عثمانی بود. 

 یهود. جامعر بمسلکی بزرگتری نیز در کا –دلایل سیاسی  ،نظر از بابیانصرف

یعیان عراق . از طرفی شتی بودوی  ار عتبات درگیر نوعی بحران چند هتبایرانی یهشیع

اگرچه در زیر فشار و تهدید مقامات سن ی ولایت بغداد سروری دولت عثمانی را کم و 

های گوناگون سیطره عثمانی راه ازها بیش پذیرفته بودند ولی در عمل در طول دهه

مانی سازی عثهای یکسانطلبیدند و در برابر سیاسترب به چالش میرا در عراق ع

کوشش  18۴0 یهده یبویژه با آغاز عصر تنظیمات از میانه .کردندمقاومت می

عثمانی برای اصلاحات قضایی، محاکم دولتی و اجرای شرع حنفی در این محاکم 

بار بودند ترانی یا ایرانیاز مجتهدان با نفوذ عتبات که غالباً ای ایپارهبا مقاومت 

شیعه نظیر مراسم عزاداری در محر م و رمضان شعایر و مواجه شد. باضافه اجرای آداب 

ر گردانی که غالباً رنگ تند ضد  سن ی داشت بشبیهو خوانی و برقراری تکایا و روضه

م های دو  افزود. هنوز در دههزبان و سن ی مذهب میکینه و عناد مقامات عثمانی ترک

دردناک یورش نجیب پاشا والی بغداد به کربلا و کشتار هولناک  یهخاطر نوزدهمقرن 

بکل ی زدوده نشده  18۴3جمعیت چند هزار نفری از شیعیان و مجاورین کربلا در سال 

ز عثمانیان ستی. شیعیان عتبات خود را بیش از پیش قربانی این رفتار شیعهبود

دادخواهی از دربار ایران و دعوت به مداخله  دانستند و چون کوشش ایشان درمی

وش شنوایی گغالباً جایی نمی رسید و به  سن یان و جلوگیری از ستم و عناددولت ایران 

طبیعی بود که ایشان بیش از پیش سرخورده و ناکام شوند. در چنین محیطی با  ،نبود

 دولت ناکارآمدیهای جاری و محدودی ت وتوجه به فشار مقامات دولتی عثمانی 
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ایران جای شگفتی نیست که بسیاری از ایشان به جانب پیام و آراء باب جلب شده 

 بهائی سازد.-کز مناسبی برای جذب به آیین بابیو عراق را تدریجاً مر

مکاتبات فراوان در آرشیو دولت عثمانی و در مدارک ایرانی چاپ شده یا منتشر 

وان بین دولتین است که عمدةا از طریق نشده حاکی از منازعات دیپلماتیک فرا

کارگزاران بغداد و در زیر نظارت وزیر مختار ایران در استانبول صورت گرفته و کم و 

دیگر  سایلم لماتیک که یک رشتهپشد. شیوع این منازعات دیو فصل می بیش حل  

 ها ادامه یافت. سال ،گرفترا در بر می کردهای مرزنشین وضعی تاز جمله 

 یهبابی و در جامع یهو درگیری با جامع شمناقشات عامل دیگری برای تناین 

ترین رومکه بیشتر برخاسته از میان مح بابی هون ربابی نیز بود. از طرفی جناح تندرو د

 مساعدی برای جذب یهزمین ی در میان شیعیان راقشرها بودند این نارضایی عموم

اه به خوجو و آشتیدانست. از طرف دیگر جناح مسالمتقاجار خود می به پیام ضد  

رهبری بهاءالله در صدد ترمیم مناسبات با هر دو دولت و پیمودن طریق صلح و عدم 

خشونت و جذب پیروان بیشتر در داخله ایران بود و هدفش آن بود که اصولاا مسیر 

ش مرزی پی-طلب و فرارامشبابی را به جانب یک جریان غیر سیاسی و آ یهجامع

 برد.

بهاءالله و پیروانش همواره از جانب دولت ایران و شخص  این وجه نظرمعذلک 

وه در این طریق علا و ناباوری و خصومت پاسخ داده شد. الدین شاه با سوءظنناصر

شد و مختار مطلق در امور خارجه شمرده می 18۵8بر میرزا سعید خان که از سال 

بدون مشورت با شاه آمال خویش را از طریق عوامل خود در داخل و حت ی  گاهی

رین خان مشیرالدوله با نفوذتت بارز دیگر میرزا حسینبرد، شخصی  خارج پیش می

خط مشی سیاست خارجی آن دوران بویژه در قبال  یهارندذایرانی و گ تدیپلما

تین پس با احراز نخسدولت عثمانی بود. وی در مقام وزیر مختار مقیم استانبول و س

مقام سفارت کبرای ایران در باب عالی مسئولیت اصلی در مواجهه با مشکل بابیان 

سازد میرزا سعیدخان و روشن می ‘دارک غنیم’بغداد را بر عهده داشت. چنانکه 

خان توأماً اخراج بهاءالله را از بغداد طرح ریخته سپس با یک سلسله میرزا حسین

 را به اجرا درآوردند.خواسته ی آن باب عال بامذاکرات 

 های میرزا حسین خان و درت این طرح بیش از هر چیز منوط به کوششموفقی  

شا بود. اپپاشا و فؤاد روابط حسنه او با رجال عصر تنظیمات از جمله عالی یهسای

نظری دقیق بود که  با قلمی نافذ و بازمشیرالدوله دیپلماتی کارکشته، با پشتکار و رفیق
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رغم مشکلات ایران و عثمانی در مسایل مرزی و امور عراق عرب توانسته بود علی

ار و های فشجای خویش را در دستگاه دولتی عثمانی محکم ساخته و با اعمال اهرم

ولایت بغداد را وادار کند که  محل یگفتگوهای طولانی دولت عثمانی و مقامات 

های ایران سرانجام بهاءالله و همراهانش را از اکراه در متابعت از خواسته رغمعلی

ندکی های بعد نسبت به بهائیان انظر مشیرالدوله در سال بغداد برانند. اگر چه نقطه

میرزا حسین خان در  18۶0 یههای مورد نظر ما یعنی دهتعدیل شد، ولی در سال

ل راندن بابیان دریغ ننمود. به همین منواسمت سفارت استانبول از هیچ کوششی در 

همواره بر  –بیاید چنانکه – 18۶0بهائیان مصر در اواخر دهه -بیانرفتار وی با با

 وری شخصی و مالی باقی ماند.جویی و بهرهستیزه

 عکّااز ادرنه تا 

ل به استانبول و سیگراندن ایشان از بغداد بپایان نرسید. اگر چه  باتبعید بابیان 

د ولی ن ایران بوبابیا یهبه ادرنه در واقع به معنی جدایی افکندن بیشتر با جامع سپس

ی در کار توانست گشایشدر استانبول می امید بهاءالله به امکان اقامتاز سوی دیگر 

گیری چون پیدایش ت چشمتحو لاشاهد  18۶0 یهبسته بابیان باشد. استانبول در ده

 ریفخط شرای برگزاردن مجلس عوام بود. اعلام ها بفکر مشروطه و نخستین قدم

دولتی بود، از جمله بردباری در مورد پیروان  اصلاحات ایهکه حاوی پار 1839در 

وری امپراط یههای زیر سلطمل تادیان دیگر، لزوم حفظ حقوق شخصی و برابری 

کریمه در فرمانی که  هایبار دیگر در پایان جنگ 18۵7در  کرد.عثمانی را تأیید می

اید در شتری تأکید شد. مشهور است این اصلاحات به نحو روشن همایون خط  بنام 

بهاءالله در عزیمت از بغداد به استانبول به عوارض مثبت چنین اصلاحاتی  18۶3

واهند مساعدی خ یهاندیشید که رجال تنظیمات به پیام او به دیدامیدوار بود و می

ه نگارش الواح بچنین و همنقشبندی او در جامه و هیئت شیوخ درآمدن  نگریست.

شتری معنی بی با اصحابش یشیخ و مرید یهرابطسیاق اذکار صوفیه و برقراری 

بینی عرفانی وحدت وجود )و یا به عبارت بیش از همه درونی ساختن جهان یافت.می

دگاه در دی دیوحدت وجودی( چنین تغییر جدی یهدیگر تعبیری اشراقی از نظری  

اوت جلوه متف جنبشاول پیدایش آن  یهانقلابی بابیان در ده یهرا با دیدبهاءالله 
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م درگیری دین به عدداد. در ورود به استانبول نیز به صورت روشنی برای تأکید نمامی

-یر بابیرد تا وجه تمایز این تعبگزینانه ات خاذ کو عزلت عرفتاری متواضبا دولت وی 

غداد که همراهان باز د را از جهان انقلابی بابیان دوران پیشین و یا گروهی بهائی جدی

 تر جلوه دهد. هنوز به براندازی سلطنت قاجاریه پابند بودند پ ر رنگ

پیام جدید عدم درگیری با دولتیان و دست شستن از آمال سیاسی به صورت 

 الهی سلطنتاو با عنوان ظهور عنقریب  یههای این دورها و نوشتهدیگری در گفته

ه آن در واقع پیامی بود ب یهنظر از تعبیر عارفانصرف سلطنت الهیآشکار شد. 

اولیای دولت که این سلطنت الهی تنها برای پیشبرد و کمال امور معنوی و اخلاقی و 

را  انسانیعالم انسانی و مآلاا  یهاجتماعی تدوین شده تا آنکه افراد مردم و جامع

ء بهائی در آرادر عمل به معنای جدایی دین و دولت تعبیر بهاءالله وحدت بخشد. این 

 گر شد.جلوه

در چهارماه اقامت بهاءالله در استانبول سلطان عبدالعزیز و دولتمردان دوران  ظاهراً

وزیر امور خارجه بود، و عالی پاشا صدر اعظم  18۶3تنظیمات یعنی فؤاد پاشا که در 

. اما پس از نهادندبهاءالله داشتند و پیام او را ارج می یهگاه مثبتی درباردثمانی دیع

ت کوتاهی این رفتار دوستانه به تدریج سردتر شده و در نتیجه منجر به  گذشت مد 

 ]از جملهدر واقع مدارک موجود ارسال بهاءالله به شهر ادرنه در مرز رومیلی گردید. 

کی از آنست که تصمیم به فرستادن بابیان به ادرنه در حا[ 1۲نگاه کنید به سند 

هنگام خروج ایشان از بغداد گرفته شده بود و اقامت استانبول هیچگاه به معنی آن 

نبود که ایشان بصورت دایمی در پایتخت عثمانی باقی بمانند. به همین دلیل نیز 

از  ایهشانناز استانبول اظهار نارضایی علنی بهاءالله و امتناع او از حرکت داوطلبانه 

هاءالله و ب شمرده شددولت عثمانی ناچیز  از جانب اولیایاین مقاومت منفی بود که 

اقامت  رسد کهذلک به نظر میوادار ساخت که به سفر ادرنه تن در دهد. مععاقبت را 

تی چند مل ی   یهدر استانبول بسیار بیشتر از بغداد بهاءالله را نسبت به وجود یک جامع

دولت عثمانی آگاه ساخت. از جمله روشن است که نخستین  مقر  و چند فرهنگی در 

ول ویژه نمایندگان دیپلماتیک دهای او با اتباع دول اروپایی، و بها و آشناییآگاهی

آغاز شده است. در برابر انزوای در بغداد و بعدها در ادرنه،  ای اماز همین  ،وپاییار

 بابی هرهبر  بزرگتری را برای یهتر و یافتن جامعاستانبول امکان یافتن دیدگاه وسیع

 بازگشود.
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 یهبیش از همه نتیج 18۶3گسیل اجباری بهاءالله و پیروانش به ادرنه در دسامبر 

 فیر کبیر ایران در باب عالی بود. وی و دیگراقدامات میرزا حسین خان مشیرالدوله س

اولیای امور خارجه ایران و شخص ناصرالدین شاه حضور بهاءالله را در استانبول بویژه 

ند، بویژه دانستبخش میطلبان در ایران برای مصالح خود زیانپس از سرکوب اصلاح

 یهآمده و در دید آنکه در آغاز کار رجال تنظیمات با بابیان از در رفق و مدارا در

ا مانع اساسی در راهخواه جلوه میجوی و آشتیایشان بهاءالله مصلحی صلح  کرد. ام 

دیگر از  ایپارهآن بود که بهاءالله و  ن برای تحمیل نظر دولت متبوع خودسفیر ایرا

رده دولت ایران را ترک ک تابعی ت فشارهای سیاسی دولت ایران یهواسطهمراهانش ب

توانستند عثمانی در آمده بودند. در نتیجه دولت ایران و نمایندگانش نمی تتابعی  به 

های خصوصی جز از راه استمداد و مذاکره و اعمال فشار و بالاخره طرح دوستی

 –مداران عثمانی را متقاعد سازند. آن هم در عصری که هنوز اصول تنظیمات دولت

عالی  دائر مدار کار رجال باب –که یکی نیز حفظ حقوق شخصی اتباع عثمانی بود 

مقاومت بهاءالله و اکراه از عزیمت به ادرنه نیز همین  یهآمد. سبب عمدبشمار می

از  –ایی های اروپعثمانی بود. حضور سفرای دولت تابعی ت یهگرمی به مسألپشت

جمله فرانسه و انگلستان و اطریش در استانبول نیز عدول باب عالی را از اصول 

  .ساختها بود بسی مشکل میات که مورد تأیید و تأکید این دولتتنظیم

رسد چه به خاطر روابط دوستانه نزدیک بین مشیرالدوله و رجال ذلک بنظر میمع

یشتر های بیریحقوق همسایگی و ملاحظات عثمانی از درگ یهو چه بواسط ،عثمانی

 دید که تمایل ایران را در اینصلاح کار را چنان می ظاهراًعالی  باب ،با دولت ایران

اس نادیده نگیرد. سیاسی عثمانی همراهی باب عالی  وضعی تدر عین حال  مورد حس 

کرد. مرگ سلطان عبدالمجید تشویق می 18۶3یعنی  را با ایران در برهه زمانی خاص  

ت تدریجاً فضای سیاسی دول و جایگزین شدن برادرش سلطان عبدالعزیز 18۶1در 

قدرت  ک انسپاشا کماکان دگرگون ساخت. اگر چه فؤادپاشا و عالیرا مرکزی عثمانی 

را در دست داشتند ولی چنانکه به تدریج آشکارتر شد، عبدالعزیز همانند برادر 

به تنفیذ اصول اصلاحات دلبستگی نداشت. رجال تنظیمات نیز  عمیقاًاش درگذشته

سازی نظیر یکسان –قانونی حت ی  گذاری نهادهای دولتی و آموزشی واگرچه در پایه

کردند ولی تدریجاً در احترام به پافشاری می – مشهور به مجل ه یهقوانین در مجموع
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 ه و دیدگاهیباب عالی بازگشت یهحقوق شخصی اتباع به راه و روش گذشت

ددر تبعید  خودکامه را پیشه ساختند. این امرحت ی  گرایانه واقتدار هاءالله و دیگر ب مجد 

  شد. ترو فاماگوستا آشکار عک ابابیان از ادرنه به 

در آغاز کار در نظر بهاءالله و پیروانی که او را در این دوره همراهی تبعید به ادرنه 

آمد. در مقایسه با بغداد که محیطی شیعه و مسکن ایرانیان کردند بسی گران می

ار ایرانی بود، ادرنه از جملتبعیدی و زو ار و مجاور ولایات رومیلی در  یهین و تج 

با ایرانیان و شیعیان نداشت. گرچه آثار  امپراطوری عثمانی بود که هیچ پیوندی

در درون  هچنین بقایای نهضت حروفی  تبار و همصوفیه ایرانی هایفرهنگی سلسله

 سلسله صوفیه بکتاشی باقی مانده بود.

 مسیحی یهیهودی و هم جامع یهبود و هم جامع متنو عاز نظر مذهبی شهری  ادرنه

بزرگی داشت ولی نبود ایرانیان محسوس بود و هم این شاید دلیل اصلی برای نفی 

ا به این شهر قدیمی بود.  بابی هبلد  یز هنوز ن نوزدهمدو م قرن  یهدر نیمحت ی  ادرنهام 

از  الجیشی بیزانسیا همراه داشت. این شهر سوقطولانی خود ر یهاز گذشت ایهلمح

طنیه و فتح قسطنکه نخستین پایتخت امارت عثمانی بود )پیش از  چهاردهمقرن 

و  ییهود گیرچشم ( به خاطر وجود جمعیتبه استانبول 1۴۵3در انتقال پایتخت 

ه مبل غین مسیحی اروپایی بویژه پروتستان بود خودمسیحی  ین به هم .لاجرم محل توج 

د فرنگی حاظ چنین به لعثمانی در آن نضج یافته بود. ادرنه هم-لحاظ نوعی تجد 

، عثمانی بود، نظیر بلغارستان یههای بالکان که در زیر سلطمجاورت با سرزمین

 (Nationalism) گراییمل تصربستان، بوسنی و مقدونیه، مدخلی برای نفوذ عقاید 

های های پس از جنگنیز بود. چون در سالدر بقیه ولایات عثمانی ها این سرزمین

های بالکان کماکان برای رهایی از های سرزمین( ناسیونالیست18۵3-۵۶کریمه )

از دیدگاه باب عالی و مقامات  ،کوشیدندعثمانی و کسب استقلال می یهسلط

اسی بشمار می یهادرنه نقط ،عثمانی محل ی الی ت ق آمد و در نتیجهحس  ومی هر نوع فع 

 گرفت.نظارت و کنجکاوی مقامات عثمانی قرار می و سیاسی محل  

ا آنچه که در ادرنه تأثیر شایانی در  ازلی  بابی به دو گروه بهائی و یهجامع تحو لام 

به  نمایان شد و عاقبتبیشتری ها به وضوح در این سال ی بود کهداشت، شکاف

لاف و جدایی این اخت بین این دو جناح گردید. ل اکبرفصبهاءالله منجر به  یهگفت

تأکید  منابع سن تی بهائی و ازلی بر آنبرخی شاید محتوم را نبایستی صرفاً چنانکه 

ت منازعااگر چه چنین  ،انوادگی بین دو برادر نوری دانستیک اختلاف خ دارند
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کین ایرانی بیهای بزردرونی در خاندان اد در اینجا ابعسابقه نیست ولی گ ملا 

رفین توان صرفاً ناشی از کشمکش طنمیحت ی  تری در کار بود. این جدایی راگسترده

بر سر مسأله وصایت باب دانست زیرا از هنگام تبعید بابیان به بغداد بیش از یک 

 دهه و نیم نوعی رهبری دوگانه از جانب بابیان پذیرفته شده بود. 

بینی بخشید بیش از هر چیز تصادم دو جهانمی ایهآنچه که به این منازعه ب عد تاز

 یهمتفاوت بود که ریشه در تاریخ نهضت بابی از آغاز کار داشت که حال به مرحل

د ناشی از تر نیز گفته شرسیده بود. این اختلاف نظری چنانکه پیش ایهبحرانی تاز

ند. با آیین بابی داشتهای درگیر از ماهی ت ظهور بود که جناح ایههای دوگانتفسیر

های متنافر، به خاطر شرایط مکانی و زمانی یعنی تبعید ها این برداشتگذشت سال

ت بیشتری یافته  و به جدایی نهایی منجر شد. در عثمانی شد 

رچه از شناخته شدند )اگ اهل بهاءاز جانبی طرفداران بهاءالله که تدریجاً با نام 

بر  شدند( قایل به نظریه تداوم ظهورات بوده و بنامی نظر دیگران کماکان بابی نامیده

که امکان  ،سال پایانی زندگی اش در دوبسیاری از بشارات باب و تأکیدهای متوالی

ا مفهوم ب ، به بهاءالله پیوستند. باب از ظهور جدیددانستظهور جدیدی را نزدیک می

رن مَ  یهپیچید ی به توان در فارسمفهوم را میدر آثارش یاد کرده بود. این  اللهیظه 

 یهیعنی آشکار شدن فرستاد ترجمه کرد، آنکه خداوند وی را ظاهر خواهد ساخت

 یهشاید آیند -بایست در آینده فارسی می بیانجدیدی که بنا بر متون بابی از جمله 

ظاهر شود. انذارات مکر ر باب مبنی بر اینکه بابیان نباید بر رد  و انکار  -نزدیک 

عیان این عنوان پردازند بلکهمد   عااباید اجازه دهند که ایشان در بیان  عی یا مد  ی د 

انی ت این امر را به تقدیر الهی واگذارند، نظری املاا نوینی ک یهخویش آزاد باشند و حق 

سلام و ظهور ت ااسلام در زمینه ظهورات آینده و بویژه خاتمی   بود که بکل ی با تعالیم

 مهدی موعود مغایر بود.

انیت مهدی  ان داشتند. تأکید فراو –تنها یک مهدی  –منابع شیعه بویژه بر اصل حق 

ل به ظاهر شود که تقریباً وصو ایهباشد و در شرایط ویژ ایهبایست از اصل ویژوی می

باب در تداوم ظهورات و گشایش راه برای  یهآنکه نظری   آن غیر ممکن بود. حال

عیان جد  یهید در واقع نوعی تعبیر نوینی از مفهوم ظهور بود که به آراء نوین دربارمد 



 3۵ پیشگفتار   

 

ترین آراء بابی بود که راه را برای تازه یهحقوق انسانی گرایش داشت. این از جمل

  د.پیشبرد نظریه تداوم و نوسازی دینی باز گذاشته بو

 اقامت ادرنه، بهاءالله بیش از پیش بجانب ای امهای پایانی بغداد، و بویژه در سال

عاتداوم ظهور متمایل شد و  یهاین نظری  ظهور کل ی مظهری خویش را به عنوان اد 

 یهاین ظهور پیامبران بود آشکار ساخت. اللهرهمن یظه  که به نوعی همان  الهی

ه ی بهای پیشین وآمد. در سالعرفانی بهاءالله موافق می یهجدید از جانبی با ذائق

 –ندی نقشب یهدر ایران و سپس طریقاللهی های صوفیه از جمله نعمتجانب طریقه

ین اقامت در استانبول و ادرنه ا ای امقادری در کردستان متمایل شده بود و هنوز نیز در 

 یهریقطبا اهل طریقت از جمله صوفیان حفظ کرده بود و کماکان  ایهتا اندازقالب را 

در ادرنه رفت و آمد داشت. در مواجهه با مقامات عثمانی نیز وی به همین مولویه 

یز به همین نشد که بدان نامیده می شیخ افندیکرد و عنوان فانی تکیه میعرمشرب 

کهن  وواسطه بود. نه تنها بسیاری از آثار و اذکار او به سبک و سیاق فرهنگ غنی 

تصو ف در ایران شکل گرفته بود بلکه مفاهیم جدیدی که وی برای بیان ظهور جدید 

شمس عارفانه برخوردار بود. برای نمونه تمثیل  یهبرد نیز از این صبغبکار می

ن نکته در تریانسانی که آن را باید اساسی های[]آیینه مرایایو پرتو آن در  حقیقت

ان بسیار قدیمی در فرهنگ عرفانی و حِکَمی ایر یهبهائی دانست، سابق یهفکر او لی

و بویژه در حکمت اشراق دارد. این فکر ابتدا شاید از طریق شیخیه در افکار باب 

 پدیدار شد و سپس با وسعت بیشتری در آثار بهاءالله جلوه یافت.

 اظهار امربه این  ادرنه ای امتدریج در ها بهاءالله بهرتیب با گذشت سالتبدین

بر  از رهبری دوگانه مبنی خویش وقوف و اطمینان بیشتری یافت و بیش از پیش

های هدفکه به مخالف  پیروان جریان ،وصایت باب فاصله گرفت. اما در مقابل

ا به عنوان مظهر ربرادر ناتنی بهاءالله نخستین این جنبش وفادار مانده بودند صبح ازل 

ناختند. این شاید تنها واکنشی در برابر جریان بهائی بود زیرا از نظر تداوم این جریان ش

وشنی در ازلیان به ر –و شاید در میان بابیان ایران  –تعداد در میان بابیان تبعیدی 

ن توان داوری کرد، ایها و منابع موجود میتا آنجا که از فحوای گزارش بودند. اقلی ت

عاآیین باب و  لی ازیر ازبعت ت و نبو ت او هنوز کم و بیش در قالب اسلامی مهدوی   یاد 

شد و بر این اساس آیین بیانی را مفر ی برای ادامه مبارزه و آخرالزمانی شیعه عنوان می

 شمرد. ویژه دولت قاجار میهدر برابر دین و دولت و ب
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ه شکست او از آیین بیانی با توجه ب فسیربه تعبیر دیگر در حالی که بهاءالله و ت

در مواجهه با قدرت سیاسی، بیش از پیش از مبارزه سیاسی با مقامات  بابی هجنبش 

 برای ظاهراً -رفت، جریان ازلی وقوع دور جدیدی از مبارزه را گدنیوی فاصله می

ه در پیام خویش ب شمرد. بهاءاللهامری نزدیک و ممکن می -براندازی دولت قاجاریه 

 را مصروف اهل بهاءهم  خویش و کوشید میجدایی دین و دولت اعتقاد یافته و 

ش را خویاصلاح معنوی کوشید پیام می و ایدفرهنگی نم-معنوی تحو لاد یک ایج

به مصادر قدرت و مقامات دولتی برساند. در مقابل جریان ازلی در صدد ایجاد یک 

ن بهاءالله دانست. روی سخجهاد سیاسی میسلطنت بیانی بود که آن را مستلزم قیام و 

اد و کوشید تا فقها و اهل اجتهنه تنها به مقامات دولت و مصادر قدرت بود بلکه می

بیش  لدر مقاب. جریان ازلی در داخل ایران به چالش بکشدنیز شریعتمداران شیعه را 

 و نفوذ وجانب جذب هو اوایل قرن بیستم ب نوزدهمهای اواخر قرن یش در سالاز پ

از پیروان معنوی  کامل بسیاری یهمراهی با اهل شریعت بود و تدریجاً در قالب تقیه

ز ا یوجه روشن اهل شریعت درآمده یا با آنان همراه شدند. یهیا صوری ازلیه در جام

 توان در انقلاب مشروطه مشاهده کرد.این همراهی را می
13
 

لهای اقامت در ادرنه چه حال باید پرسید که در سال  ی باعث تشدید و بهتحو 

نهایت رسیدن این جدایی شد. منابع موجود اعم از بهائی و یا مدارک عثمانی اکثراً 

د به رهبری سید محم   ظاهراً –از یاران صبح ازل  ایهحاکی از آن است که پار

وج در صدد بر آمدند که م –بابیان بود اصفهانی که صاحب نفوذ و احترام در میان 

 آغازرا  ،کردنداز آن یاد می خروجیا آنچه که ایشان به عنوان  ،از مبارزه ایهتاز

ی ممتد   یهکنند. این تعبیر هنوز بسیار با مفاهیم سن تی برای یافتن زمان خروج که سابق

در این مجموعه از آرشیو عثمانیست  ۲3 سند شمارهیافت. در ایران داشت پیوند می

 این پیوند است.  یهنمایندو از پیروان صبح ازل بدست آمده  ظاهراًکه 

ه که از آن ب آن، یهدر میان تصویری از یک طلسم مدو ر شاملاعلامیه این ظاهراً 

وم غریبه و سن تی جفر و عل یهبا سابق بابی هبخوبی حاکی از پیوند  یاد شده دایره

                                                           
13  Amanat, ”Memory and Amnesia in the Histography of the Constitutional 

Revolution” in: Atabaki, Touraj (edit.) Iran in the 20th Century: Histography and 

Political Culture. I. B. Tauris London 2009. 23-54. [Hereafter: Amanat, Memory.] 
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 ایراندر  (Isoteric)گرا این فرهنگ نهان ل و اهمی ت اعداد و حروف درمَ ب جَ حسا

غاز برای آ رمزی( مربوط به میرزا یحیی صبح ازل است ظاهراًکه ) . این سنداست

علوم . این سن ت باشدمی 18۶8قمری برابر با  1۲8۵در سال و انقلاب  خروج

غریبه بویژه در نزد قلندریه و دراویش خاکسار و دیگر جریانات باطنی قرون پیشین رواج 

 یاعداد و حروف را منشاء قدرت کسانی بود کهرمزی در میان داشت و نوعی نمایش 

توان نظر از اینکه تا چه پایه بدانستند. صرفخروج می براینهفته و آغاز یک نقشه 

به این  رف پرداختنمذکور تعبیر روشنی یافت، صِ  یهیربرای این حروف و اعداد در دا

 یهایرد .و هم مقامات عثمانی را نگران سازد پیروان بهاءاللهروش کافی بود که هم 

از  طر احی شده بود و حاکی بابی هالوقوع خروج و جهاد مذکور با اعتقاد به آغاز قریب

ا دتداوم این سنخ آراء بود. هیچ یک از منابع موجو  به صراحت روشنگر این معضل ام 

حوادث و  ایپارهچنانکه آمد شاهد  18۶8قمری برابر با  1۲8۵سال  چه. اگرنیست

 توان گفت این سال درت مهم در ایران و عثمانی بود ولی تا به آنجا که میتحو لا

از نقطه نظر بشارات مهدوی یا آخر زمانی به حساب  ایهتقویم هجری قمری سال ویژ

 آمد.ینم

اکی از ح ظاهراًدارد ولی  ایهپرداختن به جزئیات این دایره نیاز به مهلت جداگان

میرزا یحیی صبح ازل پیام جدید خود را آغاز خواهد  1۲8۵/18۶8آنست که در سال 

این  اهراًظکرد. البته در هیچ کجا از رموز این طلسم صحبتی از خروج نشده است اما 

اسباب  مرموز بیش از پیش یهین آن بوده و شاید همین جنبکلیدی نمادین برای مبل غ

  عثمانی شده است. نگرانی مقامات

که چندین بار در جاهای مختلف  1۲8۶و  1۲8۵دوایر مزبور علاوه بر دو تاریخ 

یز ن جدید است. یک بار یهدورآغاز  یاردر زیر جملات عربی آمده است مصداقی ب

 تبار امریرا ذکر کرده که برای یک طلسم ایرانی 18۶8معادل تاریخ میلادی یعنی 

یا  از آگاهی سازنده و ایهبعید است. شاید وجود چنین تاریخ میلادی را باید نشان

آن در عثمانی و بویژه در ادرنه  یهسازندگان آن به تقویم میلادی و وجه استفاد

آگاهی از  در ادرنه وآشنایی با مبل غین اروپایی مسیحی  یهدانست. این امر شاید نشان

)اگر خداوند اراده کند  18۶8 ولداً خذ  ولو ارادالله ان یت   یهانجیل باشد که با جمل

به همین  ظاهراً( تأکید شده است. تاریخ میلادی نیز 18۶8که فرزندی را بر گیرد 

رن دهد و تقااست که از سال زاده شدن مسیح تا ظهور جدید خبر میآمده مناسبت 

آغاز این ظهور  ظاهراًآنکه  یگرد یهدهد. نکتی و هجری را هم نشان میسال مسیح
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 نی هلتفتحن القسطنتعربی  یهدر استانبول ذکر شده است. جمل 1۲۶8جدید در 

 بالای آن  یهه( و جملنی  ط)برای گشودن قسطن
 
یناه خذ الکتاب بقوة و ات یا یحیی

ار کن( برگیر و حکم نو رسیده را آشک)ای یحیی این کتاب را با قدرت  الحکم صبیاً

که عامل اصلی آن یحیی یعنی  هر دو حاکی از وقوع امری جدید در عثمانی است

ندگان گرو)آنگاه گروه  و یومئذٍ یفرح المؤمنون. میرزا یحیی صبح ازل تواند بود

توانست به معنای فتح استانبول به دست صاحب این ظهور مینیز شادمان گردند( 

  .دولقی شجدید ت

لقان ق ترک نجاتی ابابیان در آرشیو عثمانی )که محق   ییکی از اسناد محاکمه

ه از ده نفر از مؤمنین بدست داد یجامع خود بدان پرداخته است( فهرست یهدر مطالع

 اینان از پیروان جدید میرزا یحیی صبح ازل ظاهراًترکان عثمانی هستند. از که تماماً 

اند.بوده
14
وجود چنین گروهی از طرفداران صبح ازل مقامات عثمانی را بدون شک  

یان در ت تبعیدی بابساخت زیرا حاکی از آن بود که جمعی  بیش از پیش نگران می

تباع ا اند بلکهایران وسعت داده یهتبلیغات خود را نه تنها در داخل یهادرنه دامن

 اند.عثمانی نیز بدانان پیوسته

ه رفتار مبل غین بابی نیز در پیدایش یک چنین ظن ی در رسد کچنین بنظر میهم

های ها و نوشتهتأثیر نبوده است. هم منابع عثمانی و هم گفتهمقامات عثمانی بیمیان 

ی که بهاءالله به  یهبابیان و هم نام ته حاکی نگاش پاشا صدر اعظم عثمانیعالیمهم 

 ایارهپها و گفتگوهای خود با از آنست که پیروان صبح ازل و بهاءالله هر دو در مراوده

الوقوع ظهور از ایرانیان و یا عثمانیان به دفعات از کثرت پیروان بابی و امکان قریب

ب ن نیز اسبااند و همیزنی پرداختهگویی و لافو در این باره به گزافه جدید سخن گفته

 بهاءالله و ازل شده است. تبعید و گرفتاری نهایتاًدردسر و 

ز نه تنها به صراحت حاکی ا پاشاعالیبهاءالله هنگام اقامت در ادرنه به  یهنام 

 بابی ه روجتاریخ خن کردن کوشش بابیان ازلی به آغاز دور جدیدی از تبلیغات و معی  

ان بود که کس ایپارهبه ها ن اعلامیهاز سوی نویسندگان ای تمحب   یهبود بلکه وعد

ته چنانکه بهاءالله گف ظاهراً ،علیرغم نفرات معدود هویت ایشان بر ما مجهول است.

های ها به صورت شبنامه به خانهو انداختن آن انگیزمکاتیب فتنهنگارش است 

                                                           
14 Alkan DH 80.  



 39 پیشگفتار   

 

اشت دتجوی منشاء تحریکات ضد  دولتی وامردم مقامات حکومت عثمانی را به جس

انکه خود او ، چنپیشوایی معنوی داشتریاست و  یهجنب بابی هو چون بهاءالله در میان 

را مورد  آناناو مراجعه کرده و  کسانمذکور داشته است، مقامات عثمانی به 

درنه نیز ا یهدور پایان درحت ی  نیست زیرا شگفتیاند. این امر بازخواست قرار داده

 دو برادر و در نتیجه بین طرفداران ایشان هنوز بر دیگران، شکاف و جدایی نهایی بین

ارج از که خ یبسیاری از پیروان بابی روشن نبوده است. از نقطه نظر ناظرانحت ی 

 بین برادران احساس ایهاگر کدورت و فاصلحت ی  کوچک رهبری بودند یهحلق

ست جهت نیت. بیشده این لزوماً به معنای جدایی و یا خصومت علنی نبوده اسمی

ع بنده این است که این فقره )یعنی توق  نویسد: پاشا می عالیکه بهاءالله به 

الی ت های طرفداران ازل( به کمال دق ت تجس س شود و از نفوسی که ثبت فع 

در  اسماءشان تقدیم شد تحقیق بفرمایند تا معلوم شود منشاء این فسادها کیست.

دی از حاین نکته تأکید دارد که وی بر خلاف برادرش به ابهاءالله بار دیگر بر  پایان

ست معاشرت و مؤانبا آنان و  همکتوبی ننوشت )یعنی عثمانی( اهالی این مملکت

.ستا نجسته
15
 

باع چون قانوناً حقوقی بر اتمیرزا حسین خان مشیرالدوله سفیر ایران  در این میان

اموران ر جریان تفتیش و استنطاق متوانسته دخالت آشکاری دغیر ایرانی نداشت نمی

بکند. البته این به هیچ عنوان بدان معنی نیست که وی از نفوذ خود از بابیان عثمانی 

ی حت   در میان مقامات عثمانی بهره نبرده و از رایزنی و رهنمود دریغ داشته است.

ها آمده است وی شاید کوشیده خویش، که در ضمن استنطاق یهبرای برائت ذم  

 ست تا اشد  مجازات در مورد بابیان ادرنه اعمال شود. ا

رفتار دیپلماسی میرزا حسین خان پیچیده و تابع شرایط و احوال سیاسی و 

 اصلاحات در ایران یهخصوصی غامضی بوده است. وی از جانبی به عنوان نمایند

که ) پرستی و زدوبندهای فراوان بودشناخته شده و از طرفی مظنون به رشوه و پول

 ایارهپو زندگی خصوصی او نیز چنانکه از  از آن در مورد بهائیان مصر بیاید( ایهنمون

آورد. میمدارک آشکار است غوامض و دردسرهای خواسته و ناخواسته برای او پیش 

ظاهراً قضاوت او در مورد بهاءالله و بهائیان دستخوش اش های پایانی زندگانیدر سال

العمر تغییر شده و از این که در ایام سفارتش در استانبول بهاءالله به عکا به طور مادام

                                                           
 .۴۲به سند شماره  نك. 15
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تبعید شده است اندکی نادم بوده
16
مرموزی در  در مشهد به نحو 188۲)وی در سال  

  (بود. قجر یهقهوگذشت و شاید او نیز از قربانیان 

ادرنه  زا هایی برای راندن بابیانبه هر تقدیر اگر نیز از جانب سفیر ایران کوشش

ل از چهار نفر از پیروان بهاءالله  صورت گرفته در ظاهر حکم تبعید بر پایه استنطاق مفص 

ل این بازجویی که در  و یک تن از پیروان صبح ازل صورت پذیرفته است. شرح مفص 

روشنی از اختلاف روش بین دو جناح  یهاست نشانآرشیو عثمانی مضبوط مدارک 

ازلی و بهائی است. پیروان بهاءالله اگر چه اندکی رسم حکمت یا به عبارت سن تی 

الی ت سیاسیتقیه را بکار برده ز ا اند ولی یکسره منکر هر نوع توطئه و یا هر نوع فع 

ن صبح ا از پیرواسلماسی که خود ربیک  هستند. در حالی که آقاجان جانب بهاءالله

داند با لحن نسبتاً صریحی مخالفت با دولت قاجاریه را عنوان کرده است: ازل می

دانم که اگر دولت علی ه )مقصود عثمانی است( صبح ازل را زیر سایه این قدر می

ه را دولت علی   تابعی تخود بگیرد، بدون جنگ و مخارج تمام مردم ایران تقاضای 

عی شده است که وه به عنوان گزارشگر بیوی بعلا خواهند کرد.  یههمطرف مد 

های شاه. حرمحت ی  ها )یعنی صبح ازل و همراهانش( معتقدند،مردم ایران به این

برادر همین مشیرالدوله جزء معتقدین صبح ازل است.
17
در مقابل طرفداران بهاءالله  

اند تا مأخذ و مقصد رهبر خود را )که از وی در سراسر استنطاق به همواره کوشیده

انه جلوه دوستغیر سیاسی و صلح کنند( کاملاا یاد می شیخ افندیعنوان متعارف 

شمرد اللهی میدهند. یکی از ایشان، سی اح افندی، اصولاا بهاءالله را از شیوخ نعمت

عیات بهاءالله را صرفاً نوعی مداومت صلح نددکوشیو دیگران نیز می  یهجویانکه مد 

علی و محمد علی اصفهانی )معروف به های درویشبدانند. پاسخ بابی ه یهطریق

گی کتمان همراه با سرسپرد یهسلمانی( و محمد باقر اصفهانی همگی مؤی د این شیو

                                                           
 پایگاه ۶1سند شماره یادداشت توان در مییک نمونه از تغییر دیدگاه او را نسبت به بهائیان  16

 .دید ۲۲پاورقی  ۶0 در سندو نیز  میرزا حسین خان مشیرالدوله در مورد بهائیان

د که چون افتادگی و حذف فراوان دارد نك.  17 ق  کاملاا حبه بخش اسناد ترجمه از محمدعلی موح 

یاط مورد ها را باید با احتمطلب را ادا نکرده است و تا انتشار کامل متن استنطاق این نقل قول
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د، اسناد.[ 10۲-9 ،13۴۲/19۶3 طهران  . ]از این پس موح 



 ۴1 پیشگفتار   

 

لله ا محمد علی سلمانی که از پیروان دلبسته به بهاءادر این میان میرز به بهاءالله است.

یگران در خاطرات خود شرحی آورده استنطاق و زمینه گرفتاری خود و د یهبود از نحو

 .مقامات عثمانی باشد یهشرح محاکم از ایهتواند خلاصکه می

ارش حکمی نگ یهگیری و نحوپاسخ پیروان بهاءالله در نتیجه یهاین شیو ظاهراًاما 

 1۲8۵صفر  ۲7. حکم مذکور که تاریخ صادر کردند مؤث ر نیفتاد ادرنهکه بازجویان 

قانون جزا خواستار  ۲8 یه( را دارد، اشد  مجازات را بنا بر ماد  18۶8اوت  18)برابر 

عاشده است و  ی های ضد  دولتهدفهای مت همین بخوبی روشنگر گفته دارد که اد 

کور کند. اگر چه متن حکم مذو ضلالت می فسادنها را مت هم به باشد و آمی بابیان

عیات می  اهراًظداند، در پایان و صبح ازل و طرفداران او را منشاء این تحریکات و مد 

ا مجرم رهم صبح ازل و هم بهاءالله  ،بدون هیچ ارتباط منطقی، مستنطقین مذکور

استار لاوه دادخواست مذکور صریحاً خود. بعنایشان تأکید دارشناخته و در لزوم تبعید 

 د، بلکههای دور دست فرستاده شونتبعید شدگان نه تنها به سرزمین یهآنست که جمل

ن آمده( در مت در حبس ابد باقی بمانند. جریان این امر، )چنانکه صریحاًنیز در آنجا 

ته گروهی فته رف: ربودمغایر با اصل قانونی مذکور بوده اما به لحاظ آنکه ممکن  ظاهراً

ال و سبک مغزان به آنها گرویده شوند و پس از آنکه جمعیتی فراهم آید قیام و از جه 

هام  امور آنان از م یهقطع بیخ مفسدعصیان مسل حانه بر علیه حکومت بکنند لذا 

است.به حساب آمده  عاجله
18
صدر اعظم وقت  از یاین رأی صادره در واقع گزارش 

حکم  سلطان مبنی بر اجرای یهبه سلطان عبدالعزیز است و اراد پاشامحمد امین عالی

 .ستدر ذیل آن آمده ا
19
  

ه داشت چنین عکس العمل شدیدی از جانب مقامات عالی عثمانی باید توج 

توانست بدون دلایل جنبی دیگری باشد. اگر چه ب عد مذهبی این دادخواست نمی

توان نادیده گرفت ولی شاید جو  سیاسی نیز در چنین رفتاری مؤث ر ن را نمیشدیداللح

عاابهاءالله و صبح ازل، یعنی به اینکه آنها،  تأکید چندبارهاست.  افتاده ی مهدوی ت د 

ی در محیط صوفیانه و وهای مهددارند ناشی از هراس دولت عثمانی از بروز جنبش

گرای و های مل یبر این نهضت بوده است. علاوهعثمانی صوفی  -شیعی

های حاشیه رومیلی )در بالکان( از جمله در میان مردم جوی سرزمیناستقلال
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19 Alkan DH 81-82.  
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های سابق عثمانی به این چنین سیل مهاجرین فراری از ولایتبلغارستان و هم

 زد.ها دامن مینگرانی

  بهاءالله در عکّا

ناشی از تبعید دوباره بهاءالله به سرزمینی دیگر و از دیدگاه او حت ی  یهضرب

ابق س مهجورتر و ناسازگارتر از ادرنه، در مکاتبات او با آرتور ژوزف گوبینو، وزیر مختار

بخوبی محسوس است. طهرانفرانسه در 
20
های مذکور که در روزهای پایانی نامه 

 یهری در محبس عک ا نگاشته شده در وهلهای نخستین گرفتااقامت در ادرنه و ماه

اءالله مکر راً عک است. به یهاول شکایت از رفتار دولت عثمانی و بویژه گرفتاری در قلع

ی شان در ولایات عثمانکند که از وی و نزدیکانش در سراسر دوران اقامتتأکید می

ا اه گرفتاری باز بغداد یا ادرنه به هیچ عنوان امر خلافی صادر نشده و هیچگ اعم  

اند. وی سبب اصلی مصایب خود را همانا دشمنی میرزا حسین دولت یا مردم نداشته

داند زیرا چنانکه بارها متذک ر شده است هیچ ات هام قانونی بر او و خان مشیرالدوله می

 ایستدیدهها صدای پیامبر رنجهمراهانش وارد نبوده است. صدای او در این نامه

ق انسانی و آزادی از قید اسارت خویش و همراهانش است. اگر چه که خواهان حقو

م است بارها تأکید می کند که از مرگ و شهادت ابایی ندارد ولی در عین حال مصم 

ا استمداد خواهد که بکه راهی برای آسایش از محبس عثمانی بیابد. وی از گوبینو می

م، برای آزادی او ز اگرچه هیچ کجا نامی ا بکوشد. از امپراطور فرانسه، ناپلئون سو 

یاد  همه جا با احترام و ستایش کامل امپراطور فرانسهلویی ناپلئون نیامده است ولی 

شده است. اشارات چندی در این مکاتبات حاکی از آنست که وی امید داشته با 

مایت و حرهایی پذیرد و یا حت ی بتواند از عک ا  یهکوشش دولت فرانسه از قید قشل

 مند شود، گرچه هیچگاه علناً چنین درخواستی نکرده است.فرانسه بهره  کمک

 Baron تنا س -چنانکه گوبینو خود به سفیر اطریش در استانبول بارون پروکِش

Prokesch-Osten  را در ناگهانی بهاءاللهمتذک ر شده است وی پس از آنکه خبر تبعید 

 ایهاست به بهاءالله در ادرنه نامخوانده ( پیک شرق) Courier d’Orient یهنشری  
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.فرستاده و به او ابراز همدردی کرده است
21
ا راز بهاءالله نخستین نامه وی  ،خپاس در 

قی  که در این مجموعه آمده دریافت داشته است. در این هنگام گوبینو به عنوان محق 

 در آسیای ادیان و فلاسفهعلاقمند به تاریخ بابیه شناخته شده بود. کتاب مشهور او 

22میانه
بخش اعظمی از آن به جنبش بابی اختصاص داشت، نخست در پاریس  که 

ار او ل دیپلوماتیک داشت. ب مأموریتدو بار به چاپ رسید. گوبینو در ایران  ۶۵18در 

خدمت کرد و بار دوم  ۵۵18-۵۶های به عنوان منشی اول و سپس شارژدافر در سال

داشت. اگرچه بخش  ۲۶18-۶3سمت وزیر مختار فرانسه را بیش از یکسال بین 

 ریهتاریخ قاجابرگرفته از منابع ایرانی چون  مذکوراعظمی از روایت او در کتاب 

 یهبه دور رب( محمد تقی سپهر کاشانی است، با این حال به خاطر ق  الت واریخناسخ)

 در اثر خود آورده است. از جمله در پایان بخشنیز را  دیگرینخستین بابیه جزئیات 

 :زند کهمیمربوط به بابیه وی چنین تخمین 

تقریبی که اخیرا بعمل آمده چنین حدس میزنند که از هشتاد  یهبر طبق محاسب

عتبری م هزار نفر بابی هستند ولی این محاسبه به مدارکاقلاا پنج طهرانهزار سکنه 

ر می د و ها روی خوشی در ایران ببیننکنم که اگر احیاناً بابیات کاء ندارد و من تصو 

تی پیدا کنند شمار ایش خواهد افزه رو ب ایهها در پایتخت بطور قابل ملاحظآن یهقو 

ت زیرا که در آنوقت اشخاصی هم که تمایل به این مذهب دارند و در انتظار آزادی فر

برند علناً اظهار وجود خواهند کرد.ن طایفه بسر میو فتوحات ای
23
 

وید که گفراموشخانه آورده است می یهگوبینو آنگاه در شرح مختصری که دربار

به ناصرالدین شاه چنین القاء شده بود که این مجمع نیز محل اجتماع بابیان است و 

آخرین  اه دراین خود سبب بستن آن و پراکندن اعضای فراموشخانه شده است. آنگ

بط بود، مرت طهرانبابیان در  ایپارهپارگراف این بخش، گوبینو که بی شک با 

افزاید که ایشان کماکان فعا ل هستند و آثار و کتب بابی در همه جا فراوان مخفیانه می

اسلحه جدیدی برای مباحثه و خوانند و نشر دارد و ایشان با عطش این آثار را می
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22  Gobineau, Joseph Arthur de. Les Religions et les Philosophies dans l'Asie 

Centrale 10th edn., Paris 1957 [Hereafter: Gobineau Les Religions] 

ی، وشی بهرام فرهترجمه ،ادیان و فلاسفه در آسیای میانه .گوبینو، آرتوری فارسی: ترجمه
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کند که وی آنگاه اضافه می نمایند.ها استخراج میمسلمانان از این نوشتهمبارزه با 

اریون ]او[ پس از قتل باب با متانت و بی سر و صدا بسیاری از حضرت ازل و حو  

کنند و با ثبات قدم به پیشرفت خود مردم را به کیش خود فراخوانده و هدایت می

 شود که بابیان تبعید شده از رئیسیده میشن ایهدهند. چند ماهی است زمزمادامه می

معظم
24
مبادرت نماید زیرا که وضع اداری  ایهاند که به جنگ تازخود تقاضا کرده 

ر از هم گسیخته است تا بدانجا که امکان مقاومت ]در براب م و تشکیلاتدولتی نامنظ  

هنوز زمان  کهگویند که او )یعنی رئیس( پاسخ داده است بابیان[ را ندارد. ایشان می

آن نرسیده است.
25

 

این چند سطر پایانی اهمیت اساسی در شناخت علل تبعید بهاءالله و بابیان از  

 آورده: 18۶8ادرنه دارد. چنانکه گوبینو خود در نامه دیگری به پروکش در نوامبر 

توانم اهمیت این امر را گوشزد نمایم زیرا به آنجناب بیش از این نمیمن 

ه را به جانب میرزا علی حسین )مقصود میرزا متأسفانه  این کتاب من بود که توج 

حسینعلی بهاءالله( و اتباعش معطوف داشت و این عاملی در آزار ]بیشتر[ ایشان شد و 

ب می دارد.این وجدان مرا معذ 
26
 

شناخته  رئیس بابیانبالا بدین معنی است که چون بهاءالله به عنوان  یهگفت

 18۶۵افزایش پیروان بابی در  یهگوبینو در کتاب خود دربارآنجا که  شده بود، لذا

ه مقامات ایران از  ،ایشان آورده بود رئیس معظمو امکان قیام ایشان و رهبری  توج 

جمله میرزا حسین خان و شاید شخص ناصرالدین شاه را جلب کرده و ایشان را بیش 

ل و ر به مقامات عثمانی بهاءالله و ازاز پیش نگران ساخته و واداشته بود که با فشا

 و یا فاماگوستای قبرس گرفتار سازند.عک ا  دیگران را از ادرنه رانده و در محبس

این نکته گوبینو را به عذاب وجدان گرفتار کرده و او را واداشته بود به بهاءالله 

ار وی و همراهانش گرفتعک ا  که در ایهو در رفع فشار و مضیق نوشتهد های متعد  نامه

گوبینو وزیر مختار  18۶8. در هنگام مکاتبه با بهاءالله در سال بکوشداند آن بوده
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و ل بدو مح طهرانفرانسه در یونان بود، مأموریتی که پس از دوران وزیر مختاری در 

 شد.

ستان )در جنگ توسط ناوگان انگل 18۴0ز بمباران رغم آنکه پس اعلیعک ا  شهر

ت می  گاه اهمحمدعلی پاشا والی مصر( بکلی ویران شد و از آن هنگام هیچ مشهور با

گان الحمایتجاری و نظامی خود را باز نیافت، ولی هنوز چند تنی از اتباع و تحت

فرانسه در این بندر نیمه متروکه سکنی داشتند و کنسول انتصابی نیمه رسمی نیز امور 

اً از همین راه است که گوبینو باب مراسله را کرد. ظاهرمربوط به فرانسه را نظارت می

های امهی فرانسه است که نهمین نفوذ محل  لحاظ با بهاءالله گشوده است و شاید به 

  او، شاید در پنهان، به داخل قشله عک ا بدست بهاءالله رسیده است.

گوبینو نه تنها در کتابش بلکه در مکاتبات چندی که از او به چاپ رسیده به 

رده ل نهضت بابی اشاره کیش روزافزون تعداد بابیان حتی پس از پایان عهد او  افزا

 18۶0و  18۵0های است و این بی شک متأث ر از مشاهدات شخصی او در طول دهه

در پاشا لیق وان از جمله گفته است:  18۶8در اوت  پروکشخود به  یهاست. درنام

بر  د.که بسیاری از ایشان بابی هستنو بغداد قریب سیصد هزار ایرانی سکنی دارند 

این اساس وی رفتار دولت عثمانی را از نظر سیاسی نسبت به رهبری بابیه در تبعید 

هبود زندگی بهاءالله را در عک ا ب وضعی تکوشد که می پروکشکند و از راه نکوهش می

بخشد.
27
رستی دت امر را بوی معتقد است که فؤاد پاشا و دیگر رجال عثمانی واقعی   

 دانند و تحت تأثیر میرزا حسین خان و مقامات ایران هستند.نمی

هایش به همین نکته، یعنی افزایش بابیان در ایران را نیز بهاءالله در یکی از نامه

هاءالله رغم آنچه که گوبینو درباره امکان قیام گفته، بگوبینو متذک ر شده است. اما علی

این عبد جمیع رزه با دولت تأکید کرده است: خشونت و عدم مبا یهدر ترک روحی

د و ذلک متعر ض نفسی نشدنرا منع نمودم به قسمی که در هر بلد کشته شدند و مع

اند و حال اند ابداً تعر ض ننمودهشود که آنچه از این طایفه کشتهحال شانزده سنه می

ذلک آنچه از ترند. معلاد ایران بیشتر از پیشبترند از قبل و در هر بلدی از آنکه قوی

ند.ترین اهل ارضظلم بر ایشان وارد شده سالک و صابر بوده و هستند و حال مظلوم
28
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توان نه تنها تأکید خط مشی نوین در ترک خشونت و در بیان بهاءالله بخوبی می

عدم درگیری سیاسی با دستگاه دولت را دید بلکه نوعی اعتماد به نفس و امکان 

 رغم گرفتاری و فشارهای جاری مشاهده کرد.توان علیآینده را نیز میگشایش در 

شاید بتوان گفت که اقدامات گوبینو از طریق سفیر اطریش و یا دیگر مقامات 

 زمینه را برای آسایش نسبی بهاءالله و خانواده در حبس عک ا به ئیدیپلوماتیک اروپا

ایشان امکان آن را یافتند،  تدریج فراهم آورد. پس از گذشت دو سال در زندان 

 ایهپیشنهاد کرده بود، که در شهر عک ا در خان پروکشاش به چنانکه گوبینو در نامه

 سکنی گزیده و اندکی از رنج حبس و تبعید ایشان کاسته شود.

 گرفتاری بهائیان در مصر

ن امرزی از جانبی به هندوستبه بعد هر قدر که جامعه ایرانی برون 18۶0 یهاز ده

ائیان نیز به -بابی جمعی ازو از جانبی به مصر گسترش پیدا کرد، به همین منوال 

که بعدها خاورمیانه  ایههای مجاور )و یا در منطقمحیط کار و کسب را در سرزمین

ا ب تر یافتند. چه در عثمانی و چه در هندِ انگلستان و چه در مصرنامیده شد( آسوده

ار و گر وضعی تلی نه تنها الملبازرگانی بین یهتوسع های وهاقتصادی بعضی از تج 

بهتر از  باًهای مذهبی نیز غالوابسته بهبود یافت بلکه امنیت اجتماعی برای اقلیت

-1879ولایت اسمعیل پاشا ) یهخدیوان مصر در دور اوضاع ایران بود. دولتِ 

ت نزدیک به یک دهه، حتی پیش از گشوده شدن کانال 18۶3 ز در سوئ( برای مد 

، از رونق ظاهری برخوردار بود. یکی از علل این دوران شکوفایی ناپایدار همانا 18۶9

رشد بسیار سریع تولید و صدور پنبه مصر به بازارهای اروپا به ویژه به مراکز بزرگ 

و حت ی پس از آن بود. سبب این افزایش  18۶0 یهبافندگی انگلستان در سراسر ده

 کاآمری( بود که تولید پنبه جنوب 18۶1-۶۵) آمریکای در صادرات وقوع جنگ داخل

( در بازارهای اروپا شده cotton famineرا به شدت کاهش داد و منجر به قحطی پنبه )

و در نتیجه میزان تقاضا را برای پنبه مصر افزایش فراوان بخشید. اگرچه ایرانیان مهاجر 

ولی از رونق مستعجل بازار  در این تجارت پنبه نداشتند ایهدر مصر نقش عمد

با گشوده شدن بازارهای عثمانی و  پس از چندیبردند. اقتصادی اندکی بهره می

هه مصر ب سات بازرگانی و مالی اروپا و امتیازات بالقو  د و ای که این افراروی مؤس 
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ار و بازارهای داخلی مصر داشتند، تدریجاً انحصار سرمایه و قدرت ها بر تج  شرکت

ار محل ی، از جمله ایرانیان، گرفتار بحران اقتصاد ی در دست فرنگیان افتاد و تج 

 شدند.

لستان های اروپایی بویژه انگهمراه با رشد تولید پنبه و صدور به غرب، نفوذ دولت

و فرانسه نیز افزایش بیشتری یافت و شهرهای مصر بویژه بندر اسکندریه، که از دوران 

ی بزرگ چند مل یت یهجامع ،آمدتجارت مصر بشمار می ید علی پاشا مرکز عمدهمحم  

سیاری نیز شد بلکه برا پذیرا شد که نه تنها بسیاری از ملل اروپای غربی را شامل می

بالکان، جنوب اروپا، سودان، و مردمان دنیای عرب  جمله های همسایه ازاز سرزمین

 ایشان بودند. یهو ایران نیز از زمر

های اروپایی و بر مصر در این دوران، اتباع دولتدر نظام قضایی حاکم 

های خود در بیشتر موارد مورد حمایت الحمایگان ایشان از جانب کارگزاریتحت

( که بر اساس قانون mixed courtsهای مشترک )بودند و دعاوی ایشان در دادگاه

ل  و حکردند مدو ن مصر بود و قاضیان اروپایی و مصری در آن مشترکاً قضاوت می

شد. اگرچه اصل دول کاملةالوداد کماکان بر روابط دیپلماتیک بین مصر و فصل می

بیشتر دول اروپایی حاکم بود، اما این به معنی مستثنی نمودن کامل محاکم مصری 

 شد.ح میها مطرنبود و بسا موارد مربوط به تابعی ت و یا جرایم جنایی در همین دادگاه

ا چنانکه منابع و مکاتبات بخش  ه خوبی این کتاب ب ششمدر مورد اتباع ایران ام 

وقی از چنین حق –و یا حد اقل اتباع ایرانی بهائی  –نمایاند، اتباع مقیم مصر می

اران شان همچنان در چنگال کارگزبرخوردار نبودند و امور قضایی و مربوط به تابعی ت

ان در قاهره )که غالبا به عنوان مصر در منابع حاضر آمده ایرانی باقی ماند. کارگزار ایر

کرد. وی نیز چون دیگر مامورین است( زیر نظر سفیر ایران در استانبول خدمت می

زیر دست مشیرالدوله )کاملاا مشابه با آنچه پیش از این ذکر شد( نه تنها خود را  ایرانیِ 

حوای دانست، بلکه چنانکه از فمی ایرانیان تمحق  در دخالت در امور قضایی و تابعی  

مدارک این بخش از کتاب مشهود است وی در صدد تفتیش عقاید اتباع ایران بر 

ا روا رزندگی خانوادگی و خصوصی ایشان، بویژه بهائیان  یهحیط دخالت درآمده و 

ست ایرانیان مقیم مصر بدرستی روشن نی وضعی ت. عل ت این استثنا در مورد دانستمی

باع کارگزار ایران را بر ات یهخواه این سیطرچه بود مقامات دولتی مصر خواه نانولی آ

آمده،  مفصل ششد اسنابرخی از ایرانی پذیرفته بودند و حتی در موردی، چنانکه در 

 د.انمأمورین وزارت خارجه مصر با کارگزار ایرانی مواضعه و همدستی نیز داشته
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 یهبارلی درشرح مفص  بیک  ابراهیم یهنامسیاحت نویسنده داستان انتقادی

های کارگزاران و سفرای ایران در کشورهای مجاور آورده و ایشان را به سبب رفتاریکج

اذی از جبرداری مالی و دیگر راهفروش گذرنامه به غیر ایرانیان برای بهره مله های اخ 

ار و ایرانیان ثروتمند بروندست به خدای  کند.مرزی سرزنش میانداختن به میراث تج 

برم از این وضع ناگوار که هر جا قدم نهی پر است با ]کذا[ دل سوختگان پناه می

یایرانی که دود آهشان روی سپهر را تیره و تاریک می گریزند، ات داخله میکند. از تعد 

شوند. به هر جا و هر ده که در ممالک روم و های بدتر گرفتار میدر خارجه به ظلم

عار و بیکار بنام فر اش دور یکی را گرفته رسی خواهی دید که جمعی بیروس می

گان اند و به اتفاق آن ]کذا[ کمر به تاراج و غارت این بیچارهاسمش را کونسل گذاشته

اند...وطن بسته آواره از
29
 

( آید میرزا )محمدکارگزار ایران در مصر چنانکه از مکاتبات این بخش بر می

ست نیست. وی آگاهی چندانی در د احوال ویحسن خویی نام داشته است. از 

به سمت  1۲81/18۶۴کارگزار در گیلان بوده و در  18۶۲قمری/ 1۲79 ظاهراً در

رنامه در سرحد( منصوب شده است. ظاهراً امین تذکره خوی )رسیدگی به امور گذ

پس از این انتصاب است که به کارگزاری در قاهره ارتقاء یافته و تا آنجا که از مدارک 

در همین سمت باقی مانده  18۶8/آوریل 1۲8۴ه آید تا ذیحج  غنی بر می یهمجموع

این  ایدشاست و در پایان این سال به مقام منشی اول در سفارت استانبول رسیده )و 

اقی مانده بدر این مقام  1۲89/1873ت نبوده چنانکه بیاید( و تا سال ارتقاء بیجه

 1۲93/1877در  سپسو در این سال به کارپردازی ایران در ارز روم فرستاده شده و 

از آن دیگر اطلاعی از او در دست نیست. بعدبه کارپردازی بغداد رفته است. 
30
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با همکاری ) فرهنگ رجال و کارگزاران دیپلماسی ایراناین تاریخچه برگرفته از علی موجانی  30

صفحه است. بجز این منبع که مبتنی بر اسناد  ۲۴9خورشیدی( در  1391، طهرانباقر سخایی 

آرشیو وزارت امور خارجه فراهم آمده نام میرزا محمد حسن خویی یا میرزا حسن خویی در هیچ 

تدوین محمد حسن خان  المآثر و الاآثارهای دوران قاجار چون سالنامه ضمیمه لنامهیک از سا

نیامده است. شاید پژوهش بیشتر در  ،خورشیدی 13۶۵چاپ دو م  طهراناعتمادالسلطنه، 

 ی او بنمایاند.را درباره ایهی خوی آگاهی تازهای محل  تاریخ
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ه از شکل گرفتن یک دسیس ایهنموندر این بخش از کتاب  نوزده نامه یهمجموع

ب مذهبی عنصر  پیچیده و چند جانبه است که در آن سوای دشمنی ناشی از تعص 

ترین هدهندوری مالی از راه تاراج اتباع ایرانی بهائی مشهود است. شاید تکانبهره

رالدوله سین خان مشیآید همانا همراهی میرزا حکه از این مکاتبات بدست می ایهنکت

میرزا  هایبا کارگزار است که ظاهرا بیش از هر چیز حاکی از حرص مالی اوست. نامه

 یهحسن خان خویی به میرزا حسین خان سفیر ایران آشکارا نشان میدهد که توطئ

برای بدام انداختن بهائیان، دستگیری و تبعید بعضی از ایشان، وادار  ایهماهران

های اصلی این قضیه، یعنی میرزا ابوالقاسم شیرازی، به خصیتساختن یکی از ش

اجباری و ترک اعتقاداتش در زیر فشار حبس و آزار، بیش از هر چیز بخاطر  یتوبه

اموال ایشان و سپس تقدیم بخشی از آن به مشیرالدوله است. مندرجات  مصادره

ر و پیگیری بی امان دبا غرور از این پیروزی درخشان  خویی های میرزا حسن خاننامه

 وطنانش حکایت دارد. آزار و تارانیدن هم

ار منصوره که از خاندان مشهور نمازی شیراز  قضیه ظاهراً با شکایت دو تن از تج 

اند آغاز شد. بنا بر روایت میرزا حسن خویی این دو که نگران نکول بوده

یت برده گزار ایران شکاهای خود از میرزا ابوالقاسم شیرازی بودند به کاربستانکاری

 ،آیدر میا نیز بهشات تجاری، چنانکه از این گزارشدند. البته رسیدگی به مناقوب

 یدآدر واقع به نظر میه است. اما دهای کارگزاران بوامری عادی و از زمره مسئولیت

اشد تا بیشتر ساخته و پرداخته کارپرداز ب بوده وتر از یک اختلاف مالی قضیه بغرنج

ه اند. سوای اینکها با هم مبادلات تجارتی داشتهشهری و همکار که سالار همتج  

ار نمازی به او افواهاً شکایت برده عا کرده تج  اند کارگزار هیچ سندی ارائه وی اد 

ار مذکور ر اگر بستانکاری از همکا نداده است. بعلاوه بسیار بعید است که تج 

د و بهائی او تأکید ورزن-اعتقادات بابیاند بکوشند که به شان داشتهشیرازی

ترتیب میرزا ابوالقاسم را در دام کارگزار حریص بیافکنند. پس از آن که میرزا بدین

ابوالقاسم گرفتار شد کارگزار تنها در صدد پر کردن جیب خود بود تا بازپرداخت طلب 

ار خاندان نمازی، که شبک اری از تج   یعسو یهخیالی ایشان. البته بعید نیست که تج 

ه بخاطر آنک ،قرن نوزدهم در دست داشتند های میانههندوستان تا مصر را در سده

ار اند وارد آوردن ات هامی در نزد کارگزکردهرقابتی از جانب میرزا ابوالقاسم احساس می

اند. بعلاوه ممکن است که ایشان از را راهی برای از میان برداشتن رقیب یافته

الی ت نامتعارفی  اند. حضور مبل غبهائی در منصوره ناخشنود بوده-تبلیغی بابیهای فع 



  از طهران تا عک ا ۵0

 

 

درویشان سیر آفاق و انفس  یهچون حاجی میرزا حیدرعلی اصفهانی که در جام

برای اعیان و  و یا ،نموداز راه دعانویسی و حِرز و طلسم گذران می گاه کرد ومی

ران بسیاری را نگ توانستخود می بخودیاشراف خط می نوشت و انعام می گرفت 

ا امکان این بو ناخشنود سازد. شاید مهم که میرزا ابوالقاسم به تبع  ودتر از آن ام 

 ت او بکل ی ناشناخته مانده است، ترکامادش، یعنی میرزا حسین کاشانی، که هوی  د

تابعیت ایران گفته و تبعیت دولت انگلستان را بپذیرد. چنین امری )البته به روایت 

ی به داد که اگر بستانکارمیرزا حسن خویی( میرزا ابوالقاسم را در موقعیتی قرار می

ازی زتجار نمازی داشت در صورت ورشکستگی دیگر ایشان نمی توانستند که به کارگ

ر میان حت ی اگر طلبی د –ایران مراجعه و دادخواهی کنند. در عین حال تغییر تابعیت 

 بخشید و در صحنه رقابت تجاری در شهریونیت میبه تاجر بهائی نوعی مص –نبود 

 چون منصوره بی اثر نبود.

اما شاید سفر میرزا ابوالقاسم به ادرنه برای دیدار بابیان و بویژه بهاءالله در سال 

وده اصلی در گرفتاری او ب دستاویزکه ظاهراً تأثیر ژرفی در احوال او داشته،  18۶7

های انتقادی میرزا اگر صرف گفته .( 3۶و  33شماره  هایسندنگاه کنید ) است

ت سند توانسابوالقاسم از باورهای اسلامی و بویژه اعتقادات شیعه را کارگزار نمی

محکمی برای گرفتاری تاجر بهائی قرار دهد ولی سفر به ادرنه و دیدار بهاءالله سندی 

و به حساب ا ارتداد خذ مطمئنی برای تکفیر وأتوانست مغیر قابل انکار بود که می

 آید.

بود که ین یآ این یهبهائی دوران اولی-میرزا ابوالقاسم شیرازی از زمره پیروان بابی

حاضر به صرف مال در جهت پیشرفت پیام جدید و آسایش رهبرانش بودند و نوعی 

هری . در اصفهان برادران نَ  آمدندمالی برای بقای نهضت نوزاد بحساب می یهپشتوان

ار  یه( از مؤمنین به سید باب، که از زمرو سید ابراهیم مهدیسید د و )سید محم   تج 

معتبر اصفهان بودند با فداکاری این نقش را بر عهده داشتند )و سپس در عصر بهاءالله 

طباطبایی  حسین دطباطبایی و سی   حسند نیز این دلبستگی را به پسران خود یعنی سی  

منتقل کردند.(
31
ار خاندان جواهری ن  یز در پایان ای ام باب و سپس در بغداد و در تج 

                                                           
صفهان به فتوای امام جمعه و مجتهد شهر به السلطان در ااین دو برادر در زمان حکومت ظل   31

 بخش هفتم، ناصرالدین شاه، بابیان و بهائیان.نك. وضع فجیعی کشته شدند. 



 ۵1 پیشگفتار   

 

ت رهبران نهض در حق   را سرسپردگی و وفاداری و بذل مالی گونهام بهاءالله همینای  

کردند. از جمله معدودی دیگر از این توانگران بخشنده که در واقع نوعی ابراز می

ئی بودند ابه-پذیر بابیسیبکوچک و آ یهمالی و اقتصادی برای جامع یهپشتوان

 یهاهرری برای طیکی نیز خاندان برادران فرهادی در قزوین بود که پشتیبان موث  

آمدند. میرزا ابوالقاسم هم را باید از این دسته و اعتقاد قر ةالعین و اتباعش بشمار می

اش را در همین حوزه شناخت.و دلبستگی
32
  

غ چون ل  و بابیان مب عاقبت کار میرزا ابوالقاسم، دامادش میرزا حسین کاشانی

 کتاب حاضر به تفصیل بیان یهانی در مدارک مجموعحاجی میرزا حیدرعلی اصفه

شد که  ربیش از این نیازی به پرداختن بدان نیست. تنها این نکته را باید متذک  و شده 

وی صراحتاً از  (۵۲ یهشمار سند)که بهاءالله به گوبینو نگاشته  ییهادر یکی از نامه

 ردهک میرزا ابوالقاسم بخاطر دیدارش از او گرفتار کارگزار شده اظهار شکایتاین که 

کند. یک عل ت اصلی شاید آن بود که بازگشت میرزا دردی میهمابراز و با او 

 یهی جامعنگرابوالقاسم به منصوره فتح بابی برای شکستن دیوارهای انزوا و درون

ا ا القاسم و چند تن دیگر از بابیان در مصربود. گرفتاری میرزا ابوبابی در تبعید می م 

قاجار در  باب دیواناربه تعبیر دیگر بازوی دراز دگرآزاری  .این خیال را تضعیف کرد

یان آباد در همه جا بهائخارج از ایران نیز از بغداد و ادرنه گرفته تا عکا و مصر و عشق

ر رایج که دولت ایران در مواجهه با قدرتساخت. علیرا گرفتار می ای هرغم تصو 

ه های بسیاریدر بدست آوردن خواستهو بزرگ سلطه طلب اروپا تضعیف شد،  ، موج 

اما در عین حال از جهت دیگر، یعنی اجحاف  ه، اجباراً شکست را پذیرفتیا ناموج  

 ت قانونی و دیپلماتیک بیشتری پیدا کرد. و آزار و تاراج اتباع ایرانی مشروعی  

 شاه هراسان در مواجهه با بابیان و بهائیانناصرالدین
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اردر جامعه دهیم  بهائی پیوند –معتبر بابی  های اروپایی در نظر آوریم و آن را با اخلاق این تج 

ر داران پروتستان که وبر دها انکار ناپذیر است. هرچند که بر خلاف سرمایهشباهت ایهپار

داران بهائی اگرچه اخلاق نوزاد احوالشان تحقیق معروف خود را انجام داده است، این سرمایه

ار پروتسشمردی تجاری خود میبهائی را دائر مدار کسب خویش و توسعه تان ند ولی بر خلاف تج 

صِرف اخلاقی ات را محل توجه قرار نداده بلکه پیوند و پشتیبانی از مرکز فر هی آیین جدید را 

 همچنان در دیده داشتند.



  از طهران تا عک ا ۵۲

 

 

ی بهائ نت سیاسی در تحو ل تاریخی نهضت بابی و پیدایش آییشاید هیچ شخصی  

تأثیر گذار نبوده، اگر چه این تأثیر تماماً در جهت مخالفت  ناصرالدین شاه یبه اندازه

ر که د د شاه قاجاربوده است. بر خلاف پدرش محم  و سرکوبی آن این جریان با 

د دربارسال د باب سی   یههای نخستین جنبش بابی رفتار نسبتاً محترمانه و اندکی مرد 

از همان اوان سلطنت روشی خصمانه پیش گرفت. این  بروز داد، ناصرالدین شاه

به جان  18۵۲موفق بابیان در سال رد بدون شک متأث ر از سوء قصد نابرخو یهشیو

اران باب ولی به انتقام تیرب ندروگروهی از بابیان ت یهناصرالدین شاه بود که به وسیل

را در سلطنت  تجربه بسیار تلخگاه این کاملاا ناشیانه انجام گرفت. ناصرالدین شاه هیچ

)و  دی به قصد جان اوران نیز هر از چنهای دیگاش فراموش نکرد. کوششپنجاه ساله

ا بیا آنچه که او به خطا تصور می کرد سوءقصد به جان اوست( وی را در دشمنی 

 رتر ساخت.استوابابیان و سپس بهائیان 

نخستین مورد تیرباران نظامی اً ظاهرکه 18۵0ژوئیه 9تیرباران باب در منظر عام در 

انب از جکوششی  ننخستی یهاعدام در تاریخ ایران بود، در وهل یهجوخ یهبوسیل

و  با هدف ارعاب ،صدر اعظم و اتابک ناصرالدین شاهمیرزا تقی خان امیر کبیر، 

نبش این ج یهبابیان و علاقمندان بالقو   مردمان و بویژه یهزهره چشم گرفتن از عام  

انه و حاین اقدام در راستای سیاست کل ی امیرکبیر برای سرکوبی مقاومت مسل   د.بو

پس از  ندکیاهای بابیان بود. تیرباران سید باب در میدان سربازخانه تبریز تنها طغیان

کبیر که  مدار امیرصورت پذیرفت. از دیدگاه دولت ریزنیسرکوبی نهایی بابیان در 

ایین دست به پبالا اه ابتکار و اقدام دولتی و اِعمال آن از ل را تنها از راصلاح و تحو  

مردم و فرودستان امری  یهنهضت بابیان در میان عام   ،دانستدست ممکن می

رافی آمد و پیام آن نیز خخطرناک و سرکشی روشن در برابر مقامات دولتی بشمار می

ر د دولتی را خواهان بود که نظیامیر کبیر نوعی از تجد  کرد. و غیر عقلایی جلوه می

ر عهد عثمانی دامپراطوری روسیه )از عهد پطرکبیر به بعد( و یا اصلاحات دولتی 

 حکومت یه، اقتدارگرایانه و آمرانه بود و این روش با طبع او و شیوتنظیمات

ک یروبرو شدن با دست و با کفایت او مرادف و همراه بود. وی بدین ترتیب قوی

ه را به هیچ روی جز با درگیری و سرکوبی بر و آخرالزمانی نظیر بابی  نهضت مهدوی 

 تابید.نمی



 ۵3 پیشگفتار   

 

د قربانی ه وی خواما پس از تیرباران باب و سرکوبی نسبتاً کامل جنبش بابی  

پس  و های پر اضطراب ناصرالدین شاه شداشراف و دیوانیان قاجار و واهمه یهدسیس

قتل رسید. در خفا در باغ فین کاشان بهنیز از آن 
33
از دیدگاه بابیان مرگ امیر کبیر  

ر آید که بزودی پس از اعدام باب گریبانگیر او شد.  توانست که انتقامی الهی بتصو 

از این  یجزئایشان برخی از عاجل ناصرالدین شاه نیز در نظر  تروربعید نیست که 

ایزدی  یهاراد ق پیوستن چنینآمد و لذا ایشان را در به تحق  انتقام الهی بشمار می

 ای از پیروان بابکرد. همین امر در نظر ناصرالدین شاه مؤی د وجود طایفهتشویق می

معدوم بود که هرگز از کوشش برای نابودی او دریغ نکرده و نخواهند کرد. در خنثی 

های بهاءالله و پیروان او که متدر جاً خود را از تفک ر تمامی کوشش یهکردن این شیو

نتیجه ماند. تأکید شدند نیز بیته و بنام اهل بهاء شناخته میشبابیان مجز ا دا یهجامع

بهاءالله به اینکه عهد خشونت و منازعه با دولت بسر آمده )چنانکه پیشتر از این گفته 

ه از نقطه نظر ناصرالدین شا بابی به غلاف راجع شدقوم شمشیر شد( و بقول او 

نه پیک بهاءالله و نه رفتار مظلوما ارسالی از جانب سلطانترفندی بیش نبود و نه لوح 

ین نقطهچنتوانست های دژخیمان شاه او یعنی میرزا بدیع نیشابوری در زیر شکنجه

 . زدنظری را متحو ل سا

معدودی از فرامین و  تنهااسنادی که در این بخش از کتاب آمده )و  یهمجموع

د او درباره بابیان و به ( بخوبی میاهکه به آن دست یافت ائیان استدستورات متعد 

ته باید الب با بابیان و بهائیان است. روشنگر این روحیه هراس و واهمه و دشمنی ژرف

از بابیانی که به اهداف نخستین نهضت بیانی منوط به  ایهگفت که در نزد پار

انهدام بند مانده بودند، کوشش در براندازی دوگانه دستگاه دولت و شریعت پای

شان ی به جان ناصرالدین شاه نیز نیناصرالدین شاه باقی ماند و چنانکه سوء قصد نها

واست خداد این واهمه و سوء ظن  شاه بکل ی بی اساس نبود. منتها وی هیچگاه نه می

 یهابینی بابی و بهائی در سالو نه عملاا برایش ممکن بود که این جدایی در جهان

انقلابی  هابد. بابی از نظر او همواره مذموم و خطرناک و بالقو  پسین این نهضت را دری

 –ندرو شد و در این میانه تفاوتی بین پیام بهاءالله و پیام بابیان تمی گر شناختهو طغیان

 وجود نداشت. اگر هم به طور روشن -نهاد و یا آنان که وی به ایشان برچسب بابی می

دید آن را یک خدعه مصلحتی چنین اختلافی را در رفتار و کردار اهل بهاء می
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  از طهران تا عک ا ۵۴

 

 

های بهائیان را در د وی هرگز فداکارینمایدانست. تا آنجا که مدارک موجود میمی

 ر از چندیهکشی که زندان و در برابر دژخیمان دولتی و یا در مواجهه با بلواهای بهائی

شمرد و اگر هم در شد به چیزی بر نمیهای نیمه دوم قرن نوزدهم واقع میدر سال

 آورد.درون او نفوذی داشت در بیرون در سیاست او تغییری پدید نمی

آن  یهعرغم پیشرفت و توسبابی و بعداً بهائی علی ین لحاظ سرنوشت جامعهبدی

همواره با رنج و آزار و به انزوا کشیدن جامعه  18۴8های پس از در ایران در سال

ایشان در برابر اکثریت شیعه رقم خورد و در برابر فشار دستگاه شرع و یا بلوای عوام 

بویژه از طرف  پذیری از جانب مقامات دولتیهاز اندک حمایت و پنابندرت بهائیان 

شخص شاه برخوردار بودند. این انزوا و دگرسازی بهائیان و عدم امنیت ایشان در طول 

بهائی باقی گذاشت که فرایند آن حت ی پس از  یهها تاثیر بسیار عمیق در جامعدهه

 چنان مشهود بود.دوران مشروطه و عهد پهلوی نیز هم

 ایههمواره برقرار ماند. پارداشت از جانب بابیان ناصرالدین شاه که نگرانی دل

به پسر ارشدش مسعود  ۵/187۴ل از اسناد این بخش مؤی د این پافشاری اوست. در سا

مدتی غرب ایران و فارس نیز  العنان اصفهان و تاالسلطان )که حاکم مطلقمیرزا ظل  

بابیان )بهائیان( آباده )از توابع ولایت فارس( و سرکوبی  یهبود( و از شاه دربار

ه شدگان ایشان کسب تکلیف کرده بود، شااز شناخته ایپارهدستگیری و مجازات 

ن که چنانچه مراتب اعتقاد و پیروی گرفتاران به آیی نوشت صریحاًدر دستخطی قاجار 

ی خودشان ه سزاباید ایشان را به شدیدترین وجهی بالسلطان میبابی محرز شد، ظل  

ین سند امضمون  .پدرشان را بسوزاندبرساند و یا آنطور که شیوه قلم همایونی بود 

بارها ( ۶3 هشمار)سند رسد بسیار گویا که نخستین بار در این مجموعه به چاپ می

ند سهای ناصرالدین شاه تکرار شده است. ها و گفتههای دیگر در دستخطبه صورت

ریخ السلطان به تاصدر اعظمش امیندستخطی از ناصرالدین شاه به  که ۶8 شماره

بهائیان است. در طول  یهراسخ او دربار یهباشد مؤی د این عقیدمی 1307/1890

ا چنان در عناد بها البته کم و بیش ظواهری بر آن افزوده شد ولی در بطن همسال

داند و های روسیه مینهیلیستایشان راسخ بماند. در این دستخط وی ایشان را نظیر 

آباد را باید همانند دشمنان نهیلیست فرستد که بهائیان عشقبه دولت روسیه پیام می

امپراطوری تزاری بداند. آنچه که بویژه شاه قاجار را بر آشفته است آنکه دولت تزاری 



 ۵۵ پیشگفتار   

 

اکمه و حآباد مهمین مسلمان در قتل یک بهائی را در عشقبنا بر قانون جزایی خود مت  

 که وی با وساطت بهائیان و)محکوم و حت ی یکی از ایشان را محکوم به اعدام کرد 

آباد ناصرالدین شاه خواهان راندن بهائیان عشق (بخشیدن قاتل از مرگ نجات یافت.

تار آباد و رفپرسد که آیا پناه دادن به بهائیان در عشقمیاز وزیر مختار روسیه شده و 

ظیر این نیست نتن مسلمانی در ازاء قتل یک بهائی بر قانون، و کشیکسان با ایشان برا

 های روسی را نزد خود پناه بخشد.نهیلیست ،که وی، یعنی ناصرالدین شاه

دلی و سرسختی او در مورد بابیان و بهائیان سخت یهرغم همبا این حال علی

. بودآیین جدید بری نناصرالدین شاه کاملاا از کنجکاوی و پرس و جو از پیروان این 

ته نوشدستورالعملی به محمد رحیم خان علاءالدوله وزیر درباش  که ۶7سند شماره 

ت ها مقاومدهه یهاست مؤی د این کنجکاوی شاه است که بدون شک پس از مشاهد

حقیقت  وی را بر آن داشته تا از کشتار ایشان بهائیان در برابر تهدید و آزار وبابیان و 

دانیم چه گزارشی در پاسخ از علاءالدوله اید ایشان آگاه گردد. اگرچه نمیاحوال و عق

پرده و دریافت داشته و اگر داشته چه اثری بر او باقی گذاشته است، ولی لحن بی

یی که کرده حاکی از آنست که در ذهن او خلجانی از بابت بابیان های اساسیپرسش

 وجود داشته است.

برخورد  یهای در شیوهیچ تغییر عمده 189۶ل قتل او در با این احوال حت ی تا سا

ره بدست رفه آنکه قتل او بالاخشاه و دولت مرکزی با بابیان و بهائیان حاصل نیامد. ط  

کسی رخ داد که از ات هام بابیت بری نبود. البته هیچ مدرکی در دست نیست که حاکی 

س از پ طهرانیعات جاری در شا از تمایلات بابی میرزا رضا کرمانی باشد و صرفاً

داشت. در صورت مجلس موجود از منسوب می مسلککشته شدن شاه او را بدین 

ن حال ای به چنین اعتقادی نیست. با اییی که از وی صورت گرفت نیز اشارهبازپرسی

پیوند نزدیک او با حلقه مخالفین ناصرالدین شاه در استانبول به ریاست معنوی سید 

لطان س قفس طلایید آبادی مشهور به افغانی که در آن هنگام در الدین اسجمال

. میرزا آقا خان کرمانی و شیخ احمد محرز است آورد کاملاا عبدالحمید روزگار بسر می

د آمدنترین روشنفکران مخالف دولت قاجار بشمار میمهم یروحی که هر دو از زمره

ر د –بویژه میرزا آقا خان  –همسران دو دختر میرزا یحیی صبح ازل بودند. اینان 

های پایانی خود بیش و کم با باورهای بابی خویش وداع گفته و دیدگاهی بیشتر سال

ر بوق راه با افغانی ددهری و سوسیالیستی پذیرفته بودند و هر قدر که لازم بود هم
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.دمیدندحاد اسلام دولت عثمانی نیز میات  
34
 میرزا آقا خانبا این حال بعید است که  

بابی بکل ی بر حذر مانده باشند. دستگیری  ش از آراء ضد  قاجار جناح تندروانو همراه

اند نمایظاهراً تا آنجا که مدارک موجود به ما می ،و استرداد ایشان نیز به دولت ایران

عهد ولی دستعدام ایشان را بهت بری نمانده است و همین امر نیز ااز این ات هام بابی   –

تر ساخت )و البته همین ات هام آسان 1897در تبریز در  محیط تازه منصوب شده یعنی 

در دوران مشهور به  1908که در  داددست محمد علی شاه  بهای ت نهانی بهانهبابی  

بابی  یهکشتار چند تن از فع الان مخالف دولت که همگی سابق به استبداد صغیر

داشتند در باغشاه دست زند.(
35
تقادات بابی در افکار میرزا آقاخان به هر حال اگر اع 

ی ت با دستگاه قاجاریه روی ه وو شیخ احمد نیز تضعیف شده بود ولی هم  چنان در ضد 

آقاخان،  نگار میرزاکرد. بر خلاف آنچه که زندگیمی القاءروحی ه جناح بابیان ازلی را 

ه امری زودگذر ن آقاخان میرزانفوذ آراء بابی بر گفته است  ،یعنی دکتر فریدون آدمی ت

. خرافینگریست یک اعتقاد بود و نه آنچنان که آدمی ت بدان با نفرت و سرسری می

تر و با آراء بابی مشخص مدارک چندی در دست است که این پیوند میرزا آقاخان را

خواهد به خوانندگانش بنمایاند و از میرزا آقاخان کند که آدمی ت میتر از آن میزمحر

بسازد.چپ پسند  )Secularجهانی )اینکاملا دهری  یهیک چهر
36
به هر حال بعید  

ر ی شهریان میرزا رضا کرمانی به او تساست که چنین افکار قاجار ستیزی از جانب هم

دین نظر از آنچه که به عنوان دلیل فاعلی برای کشتن ناصرالفته باشد و او نیز صرفنیا

ی چنین سوءقصدی را در زمینه افکار بابی نیافته یدلیل غا ،شاه عنوان کرده است

باشد. وانگهی عقاید بسیار تند میرزا آقاخان کرمانی در انتقاد از بهاءالله و جریان 

دری( در آثارش، پردگی )و بیشتر پردهبا صراحت و بی اهل بهاء که یهگریزان خشونت

                                                           
ه و مقال –های پایانی زندگی به داشتن آراء ضد بابی شهره بود اگر چه افغانی در سال  34

او نوشته و در آن )سوای هفده خطای تاریخی  هبابی  دایرةالمعارف عربی البستانی را در ذیل 

او در  کانی نزدیولی حلقه –که مرتکب شده( نقطه نظری کاملا منفی و انتقادی از بابیه دارد 

 ه بری نبودند.از آراء بابی   1890ی استانبول از جمله شامل آن دو تن بود که حت ی در دهه

35 See Amanat, Memory. 
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 نمایاند که او بر خلاف بهاءاللهبخوبی می ،های منسوب به او آمده استو یا نوشته

به بعد بوده است و  1880های دهه بیشتر مدافع جریان انقلابی بابیه ازلی در سال

را ات خاذ  ایهگرایانخشونت از اینکه جریان بهائی بر خلاف جریان ازلی چنین مواضع

ری کوشیده است تا بهاءالله و رهبنکرده است خشمگین بوده و با سلاح قلم خود می

این نیز شاهد دیگری بر آن تواند بود که میرزا  او را یکسره نامشروع و مذموم شمارد.

غالباً  ر از آنچهتبابی نهانی، خیالی بس وسیع -آقاخان و شاید دیگر پیروان جریان ازلی

نگرانی و هراس اند و در نهایت دله داشتهشود در براندازی دولت قاجاری  انگاشته می

ار بی مورد سلطنت قاجبا او و آنان با  تمخالفو ناصرالدین شاه از بقایای عنصر بابی 

 نبوده است.

حال باید پرسید که این ضدی ت مداوم ناصرالدین شاه با بابیان و بهائیان تا چه 

و  ازلی موث ر افتاده است یا گروهبهائی و  یهجامعنابودی یا محدود ساختن  دره انداز

تی نبود که در صفحات پیشین آمد، آیا  اصولاا چنین مخالفتی اگر هم فرضاً به شد 

ی تردید ؟ البته جایافتمی ایران بهبود یهیه و اساس در جامعبهائیان از پا وضعی ت

شاه در وخامت کار بابیان و بهائیان تأثیر نیست که مخالفت شخص ناصرالدین 

آمده بر فشار و آزار بر بهائیان بخشیده است و هرجا که پای دولت مرکزی به میان می

نفوذ دولت مرکزی در دوران قاجار  یها اگر بپذیریم که دامنشده است. ام  نیز افزوده می

نیروهای دیگر،  ها وتوان گفت که قدرتدر ولایات محدود بوده است، آنگاه می

ی و یا دولت مرکزی در رفتار با نظیر فقها و مجتهدان محل ی، بیش از دولت محل  

اه مدارک از جمله تلگراف ناصرالدین ش ایپاره. چنانکه تأثیر داشته استبهائیان 

نجفی مشهور به آقا نجفی در همین مجموعه  ایهخطاب به شیخ محمد تقی آباد

دهد ناصرالدین شاه، و شاهان قاجار بویژه در مسایل مربوط به اعتقادات و نشان می

ابع بیشتر اوقات ت امر به معروف و نهی از منکرمسایل شرعی مربوط به ارتداد و 

]نگاه  اندرفتهمیدستگاه شریعتمداران بوده و با ایشان اجباراً از راه حزم و مدارا راه 

کشتار بهائیان روستاهای سده در  حت ی اگر در مواردی نیز نظیر .[۶۴ید سند شماره کن

ضوضاء منجر به  یهخواست دامندولت قاجار نمی 1890ولایت اصفهان در سال 

تر و یا جوابگویی به نمایندگان دول غربی شود و دولت را در معرض های وسیعدرگیری

ن غربی قرار دهد، باز هم دامنهانتقاد ایشان و   یات هام توحش و غفلت از اصول تمد 

قدرتی چون ناصرالدین شاه محدود بود و ی شاه قدرو قدرت دولت مرکزی و حت  نفوذ 

که با اساس مشروعی ت و را بایست که پیوند قدیمی دین و دولت وی اجباراً می
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ی نکن د. در این مورد اگر هم وی سلطنت او مرتبط بود در نظر داشته و از آن تخط 

هیا  اهل کتابهای تاقلی   یهدربار نظیر مسیحیان و یهودیان و حتی  اهل ذم 

هر  توانست امنیت ایشان را،یتری برخوردار بود و مزردشتیان از ابتکار عمل وسیع

ولی  محافظت کند ایهقدر که آسیب پذیر و محدود بود، بنا بر اصول شرع تا انداز

ل توانست شامخواست و نه میمین جانی و مالی را نه میأچنین بردباری محدود و ت

 ایهو تا انداز –تی بود که تا پایان سلطنت ناصرالدین شاه بهائیان نیز بسازد. این واقعی  

 باقی و بر قرار بماند.  –بر خلاف دوران ده ساله سلطنت مظفرالدین شاه 

شان از ایشان در ابراز اعتقادات ایهموارد مقاومت بهائیان و پافشاری پاردر بسیاری 

انکار و رد  مرام  یهگزین در برابر –و البته نه تمام بهائیان  –و پایداری بسیاری از ایشان 

ت مشکل و بازگشت مقامات دولت قاجار را در موقعی   ،بهائی و شخص بهاءالله

پایداری بهائیان که در موارد فراوان منجر به حبس و  یهداد. این شیوقرار می یناپذیر

ر عمل بابیان ازلی فاصله گرفت. در اواخ یهشد بتدریج از شیوزجر و قتل ایشان می

 دولت جائرهدف مخالفت با  ،لی نضج جدیدی یافتزقرن نوزدهم که جریان ا

 یهشیو تر بودن کمازلیان که البته تعدادشان به مراتب از بهائیاو  قاجاریه تأکید شد

دیگری در پیش گرفتند. بر خلاف بهائیان که در برابر دستگاه شرع و شریعتمداران 

 کوشیدند با دولت قاجاریه از در مسالمتو در مقابل می ندموضع روشن انتقادی داشت

ؤث ر ماهل شرع را راه  یهتدریج شیوه نفوذ درونی در جاماز ازلیان به ایپارهدر آیند، 

 یهراه تقی رخیببر خلاف بهائیان که )ال فع   یل تقیهبارزه دانسته و با وفاداری به اصم

را نهان بدارند. بتدریج در  کوشیدند که آراء بابی خودمی (سپردندضمنی را می

ازلی  -های پایانی قرن نوزدهم و ابتدای عصر مشروطه این پیوندهای نهانی بابیسال

ه نخست بیش در وهل تری یافت و مرام ایشان کم ویشه ژرفدر میان بسیاری از ایشان ر

 گردیدتر رنگهای دیگر آراء بابی کممنوط به تضعیف و براندازی قاجاریه شد و جنبه

و یا در معرض فراموشی عمدی قرار گرفت. جای شگفتی نیست که تنی چند از 

ال اظ طرفدار عقاید جدید و ناشران افکافع  ین ر مشروطه از چنترین و مؤث رترین وع 

ازلی برآمده بودند. -بابی یهسابق
37
ری و   در حالی که جریان بهائی در عصر مظف 

سپس با تأکید بیشتری در دوران مشروطه به جانب عدم دخالت سیاسی و حت ی 

                                                           
37 See Amanat, Memory.  
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طرفداری ضمنی از دولت قاجاریه تمایل یافت، جریان نهان ازلی نفوذ و پیشرفت 

وقایع اما  . سیرداشتجریان انقلابی عصر مشروطه  چشمگیر )ولی آنی و مستعجل( در

 از نمایندگان این ایهو آغاز استبداد صغیر و کشتار پار 1908بویژه پس از کودتای 

د های پس از آن نیز با شیوع تنهان بابیان بزودی افول ایشان را سبب شد. در سال جد 

تیزی ر بومی قاجار سبه روش غربی و رشد عقاید رادیکال ناشی از افکار غربی، فک

میان این نهان ازلیان بر آمده بود بزودی خاموش شد و دیگر مجالی در دوران که از 

 ایران نیافت. یهپس از مشروطه و عصر پهلوی برای نفوذ در جامع

تری برای بهائیان بوجود آورد و دوران پس از مشروطه فضای روشن ،در مقابل

ی و کیفی برای  یهامکان توسع شان فراهم از ای ایپارهبیشتری از راه پیشرفت کم 

چنان درگیر فشارها و ها همبهائی در این سال یهساخت. اگر چه اکثریت جامع

ه بهائی ک یهایران باقی ماند ولی بخشی از جامع یههای حاکم بر جامعمحدودیت

ته یاف ،عبدالبهاء ،عباس نوری تری در دوران میرزاتر و هوی ت روشنحال شکل منسجم

الی از طبق توسط عصر م یهبود توانست منزلت اجتماعی والاتری یافته و به جزء فع 

 پس از مشروطه و آغاز دوران پهلوی در آید.

 در خاتمه

شاید بارزترین ویژگی آنچه که در مدارک این مجموعه آمده است، و در این 

 ت است که اگر چه دولت قاجار و سفرا وعی  شگفتار بدان پرداخته شد، این واقپی

کارگزاران آن موف ق شدند بابیان تبعیدی را از سرزمین همسایه ایران برانند و عاقبت به 

ر به ا این سلسله اقدامات منجحبس تبعیدی در فلسطین عثمانی محکوم سازند، ام  

 د.شبهائی( در داخل ایران ننورس  یهنابودی و حتی ضعف بابیان )و سپس جامع

، چنانکه در نزد همگان شناخته شده بود، در سراسر عهد ناصری و تا آغاز هبابی   

سیاسی در  –طلب مذهبی اصلاح عین حال ترین صدای انتقادی و درقرن بیستم بارز

مداران و اهل منبر و مسند و مدرسه را به شد که از جانبی شریعتایران شناخته می

 آمد.حساب میهبرای دستگاه دولت قاجاری ب کشید و از جانبی خطریچالش می

تری لایمتهدید سیاسی بابی ه بکاهد و راه م یهگاه که بهاءالله کوشید از جنبحت ی آن

 ،عتنیز چون ارباب شری دولتیانرا در برابر دولت قاجار پیش گیرد، در عمل همچنان 

ه و شاید خطرناک ند. اگر چه انگاشتمیترین دشمن دین و دولت بابیان را دشمن بالقو 

شد، اما گران و دگراندیشان آن عهد زده میبرچسب بابی بر بسیاری منتقدین و پرسش
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حت ی آنان که اعتقادی به آراء بابی نیز نداشتند با این جریان بومی زاییده در درون 

ع کردند. در واقع پیش از شیوایران احساس همبستگی و پیوند عاطفی می یهجامع

 بهائی-بابی یهاندیش -بویژه جریانات سوسیالیست و چپ  –های غربی ایدئولوژی

های اعتقادی و رفتاری آن تشریعت اسلامی و محدودی   هایهپایکه تنها جریانی بود 

 عنوان بابی یا بهائی به هر صدای مخالفیداد. بعلاوه اطلاق را مورد پرسش قرار می

ی بود تا سرکوب و تنبیه هر جریان اعتراض ری برای ارباب شرع و مقامات دولتیراه موث  

ه ب نوزاد بابی و سپس بهائی از همان آغاز  یهترتیب جامع. بدینسازندرا مجاز و موج 

کار با فشارهای سهمگین دگرهراسی و منزوی سازی از جانب اکثریت دست بگریبان 

د، ولی شمی بهائیان واگر چه موجب آزار و ارعاب و ناایمنی بابیان  وضعی ت. این بود

 یهبابیان نخستین را متدر جاً به صورت یک جامع یهدر عین حال این جمع پراکند

 پذیر در آورد.نیمه منسجم ولی در عین حال سی ال و بیگانه

رغم آزارهای بیرونی و منازعات درونی نوپا علی یهدو م آن که این جامع یهنکت

های پس الدر س ،از بهائیان ازلیان بابیی یک پارچه باقی ماند و در اثر جداینسبتاً 

 یهعو انسجام جام ءبقاابکل ی از هم نپاشید. در این میان سهم بهاءالله در ، 18۶8از 

جغرافیایی  یهلدر فاصدر تبعید و بابی بیش از هر کسی بود. برغم آنکه او و نزدیکانش 

خویش را  که ارتباط بردند، وی توانسته بودبابی ایران بسر می یهدوردستی از جامع

د حفظ کند. الواح و نامهبا پیروانش از راه ارسال نمایندگان و پیک های های متعد 

نصایح و یا صرفاً مباحث  ایهپار و به صورت ادعیه و مناجات ایپارهفراوان او، 

 به عربی و فارسی، در میان پیروان این آیین ،مفاهیم آشنای عرفانی و در قالب معنوی

ها غالباً برای شناخته نشدن مخاطبین با ت فراوان داشت. این پیامجدید محبوبی  

ا ها راین نوشتهشد و حروف اختصاری و یا عناوین عرفانی و نمادین مشخ ص می

های پیام گذاشتند. بسیاریبا دیگر پیروان و علاقمندان در میان می کنندگاندریافت

 یهربارشد. اگر چه نباید دن فرستاده میان و زائرامسافر یهبود که وسیلنیز شفاهی 

بهائی در -بابی یهتردید جامعها مبالغه کنیم، ولی بیکثرت این مکاتبات و ارتباط

از یک رهبری از راه دور مداومت و  (و پس از آن نیز)دوم قرن نوزدهم  یهسراسر نیم

 و انتشار جغرافیایی وسیعی در شهرها و روستاهای ایرانپیدا کرد ی استحکام بیشتر

 یافت.
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ح بابیانی که در ایران به میرزا یحیی صبازلی، -پس از انفصال تدریجی بهائی

 یهمرکز رهبری در قبرس از دست ندادند. درباربا ازل وفادار ماندند نیز ارتباط خود را 

چنان تردید نمایندگان صبح ازل همما بیهای کمتری داریم ااین ارتباطات آگاهی

ال ماندند. اگرچه هیچ داد نظیر بهائیان گسترش نیافت و بر تعازلیان  یهجامعگاه فع 

ولی وجود مصادر بانفوذی چون حاجی میرزا  ،افزوده شدچند تنی ایشان به ندرت 

 آبادی که مجتهد صاحب نام و مقتدری در اصفهان و اطراف این شهرهادی دولت

ازلی  یهپایان قرن نوزدهم و از آن پس تا آغاز نهضت مشروطه این حلق تابود توانست 

کند و باب  یبه منبر برود و تبر  در اصفهان میرزا هادی مجبور شد اگر چه را حفظ کند. 

زلیان پیوند سی ال بین اولی  بپذیرد،د تقی نجفی اسلام او را محم   تارا لعن نماید 

ا یکسره نگسست.  با وجود بحران خطیر انفصال، بقای بهائیان به عنوان یک ام 

مستقل نشانه پیوند عمیق رهبری آن با پیروانش بود که به نحو شگرفی پایدار  یهجامع

ر دنفوذ کلام بهاءالله در میان بهائیان امری انکار ناپذیر بود که غالباً ایشان را  .ماند

 برد.ه و مرگ نیز پیش میشان تا حد  حبس و تنبیوفاداریابراز مراتب 

مین نکته اضطراری و فشار و  وضعی ته در مفاد این مدارک قابل توج   یسو 

بگریبان بودند. این مرزی با آن دستتهدیدی است که همواره بابیان تبعیدی یا برون

های دستی بهائیان با دولتهای همآمیز و تهمتعیات افترامد   یهامر بر خلاف هم

پردازان وطنی رواج امروزه بویژه از جانب اسلامیون افراطی و دسیسه بیگانه است که

 .یافته است و بتدریج به صورت یک واقعیت خلل ناپذیر تاریخی جلوه داده شده

ت ابعی  ت –چنانکه آمد  –رهبری در تبعید بهائی حتی پس از آن که از روی اضطرار 

ال دولتیهای عز دسیسهدولت ایران را ترک کرد، نتوانست با آرامش و فارغ ا ایران  م 

روزگار را بسر آورد. اگر نیز کوششی برای آشنایی و ایجاد مراوده با نمایندگان دول 

شد، چنانکه در مورد میرزا حسین کاشانی مقیم مصر بدان اشاره شد، اروپایی می

بعید بته بود. النرهایی از دسیسه و آزار مقامات دولتی ایران چیزی جز مقصود بهائیان 

اتباع  ت دولت انگلستان، فرانسه، روسیه و عثمانی راه را براینیست که پذیرفتن تبعی  

هیچ  ساخت ولیبازرگانی و یا سهولت سفر نیز فراهم می یهسابق ایران در توسع

بگیری نویسی و خبرکشی و حقوقمأموریت سیاسی و خفیه یهکه نشان مدرک تاریخی

مینه آغاز قرن بیستم هنگامی که زدر یست. چه بسا که ها باشد در دست ناین دولت زا

لمان شیعه تعداد ایرانیان مس رفت و آمد با فرنگ برای ایرانیان بیشتر فراهم آمد، طبعاً

که تبعی ت دول خارجی را پذیرفتند به مراتب بیشتر از معدودی بهائیان تبعیدی بود که 
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لیست که به ناسیونامؤمنین شبهآن که بسیاری از آن  شگفت)ت دادند. تغییر تابعی  

از روی اضطرار و یا با میل و ولع زدند این روزها خود وطنی میبهائیان تهمت بی

اند که روزی بهائیان را بخاطر مهاجرت های غربی را پذیرفتههمان سرزمین بعی تات

 (کردند.ها سرزنش میبدان سرزمین

 آید داستان بقا و مداومتیاین مجموعه بدست م زکه ا روشنیدر پایان تصویر 

با گیری یک آیین جدید و ولی در عین حال انزوا و غربت است که مآلاا به شکل

بهائی در دوران -پذیر بابیی کوچک و  آسیبسیر تحو ل جامعه. پیوند یافتآن تکوین 

ه با جهانی متفاوت از آنچه که در آغاز از آن برآمده بود، تدریجاً پیام هتبعید در مواج

ی ایرانی و متأث ر آن را متحو ل ساخت. آن جنبش رستاخیزی برخاسته از محیط شیعه

شان و ایاز فراراه باب و پیروانش بود غدوی تشی ع که در آها و انتظارات مهاز دیدگاه

های اقامت در تبعید شد در سالآخرالز مانی راهنمون می را در رسیدن به یک آرمان

ل شد. این پیام نه تنها خواهان گسترش به یک پیام ماوراءشیعی  و  ماوراءاسلامی مبد 

پیوند را نوید ای مجاور ایران بود، بلکه مرامی جهانهبهائی به سرزمین-ی بابیجامعه

داد که خواهان گذر از مرزهای ممنوعه مابین مذاهب بود، مرزهایی که نه تنها دو می

ساخته بود و منازعات چند صد اردوی شیعه و سن ی را در دنیای اسلام از هم جدا 

ساله را سبب گشته بود،بلکه باعث پیدایش نوعی انزوا و انجماد عقیدتی نیز شده 

تدریج اش در ذهن پرورده و بهی پایانی زندگیویژه بهاءالله در دو دههبود. پیامی که به

آشکار ساخت نه تنها یک پیام بردباری، پذیرایی و جهان شمول بود بلکه مرزهای 

ی آدم ناسوتی با دنیای لاهوتی متحو ل رابطه یرا در مقوله یراهیمباعتقادی ادیان ا

ی عبودیت را در برابر خالق آدمی کماکان مرتبهبهائی  اءاگرچه در آرساخت. می

بینی عرفانی ماوراء شرعی با دیدگاهی اشراقی داشت ولی یک جهانمحفوظ می

ساخت و به آدمیان مراتب والاتر میگفت بهرا، چنانکه بهاءالله می مقام انسان

داد که کنش و عاملیت انسانی خویش را در جهان آشکار سازند. این دیدگاه اجازه می

نوین پسامهدوی اگرچه ریشه در فرهنگ غنی عرفانی ایرانی داشت ولی حال یک 

 ساحت نوین کنش این جهانی نیز بدان افزوده شده بود.

 



 

 

 مقدّمه

 تاریخ ادوار ترینمهم از یکی نظر چند از باید را (178۶-19۲۵قاجاریه ) دوران

 که دنیا در استعمار روزافزون گسترش با بود مصادف دوران آورد. این بشمار ایران

 و هارقابت یعرصه خود سیاسی و جغرافیایی خاص   موقعیت خاطر به نیز را ایران

 ساخت. تزاری یروسیه و انگلیس جهانی، بزرگ قدرت دو شدید هایدخالت

از روسیه و از دست  باراسف شکست دو از پس که ایران اقتصادی و سیاسی وضع

 بیش هادخالت این با بود نابسامان و متزلزل (18۲۶-۲8 و180۴-13) رفتن قفقاز 

زد.  دامن هانابسامانی این به این نیز دیگری عوامل و شد ثباتیبی دستخوش پیش از

 کالاهای فروش برای که غربی تولیدکنندگان هجوم با ایران اقتصادی یزمینه در

الیت گسترش و با بود روبرو بودند ایهتاز بازارهای پی در خود  ،آنان در ایران فع 

 دستگاه گرفت. فسادمی اوج اقتصادی هایبحران و بومی صنایع تعطیلی کسادی و

 کشور امور در ایشان دخالت با همراه مذهبی نیروهای فراوان اقتدار و قاجار دولتی

 رفت. می بشمار قاجاریه زمان در ایران اوضاع نابسامانی و آشفتگی در دیگری عامل

دخواهی هاینهضت حال همان در  و فرهنگی تحو لات خواستار که تجد 

 برخی از دوران این در کشور آورد. وضعمی بر سر بودند کشور در عمیق اجتماعی

 از ایران اما نبود، مصر یا و عثمانی مثل همسایه کشورهای به شباهت بی جهات

 خود همسایگان از جهات از بسیاری را آن که بود برخوردار خاصی هایویژگی

 ساختار پیچیدگی و استثنایی وضع ایران یجامعه یساخت. شاخصهمی متمایز

 روشنفکری، دستاوردهای در که بود آن فرهنگی -دینیو  سیاسی -اجتماعی

 یافت. اینمی بازتاب مذهبی هایجنبش ظهور در آن از ترمهم و ادبی، و هنری

 و اجتماعی گوناگون هایعرصه در امروز تا زمان آن از توانمی را قاجاریه میراث

 ابتدا باید قاجار دوران اجتماعی رویدادهای ترینمهم کرد. از مشاهده ایران فرهنگی

 خواهیمشروطه جنبش از سپس و 18۴۴ سال در بهائی-بابی دینی نهضت ظهور از

رالدین توسط مشروطیت فرمان صدور به منجر که برد نام  سال در قاجار شاه مظف 

 سال شد.  همان در او ل مجلس تشکیل و 190۶
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 مورد در انگلیسی و فارسی هایزبان به گوناگونی هایپژوهش که آن با

 زوایای از بسیاری همه این با گرفته، صورت قاجاریه یدوره تاریخ از هاییبخش

 دارد. چنین بیشتری پژوهش و تحقیق به نیاز آن مهم   کم و بیش وقایع یا و برجسته

 از برخوردارست. صرفنظر بیشتری اهمی ت از بهائی-بابی تحقیقات یحوزه در نیازی

 ایران فرهنگ بطن از و ایران از که نهضتی چگونه که این تمایلی، و انگیزه هر

 پیروانی مداوم، هایسرکوب علیرغم و شود تبدیل جهانی دینی به توانسته برخاسته

 یتجربه باشد. اما جالب ایران تاریخ یپژوهنده هر برای باید بیابد جهان سراسر در

 و تاریخ به پرداختن بهائی غیر پژوهندگان برای که داده نشان ساله 170 تاریخی

 اسناد به دسترسی از بودن ممنوع سوای است. نبوده آسان بهائیان اعتقادات

 ایهمسأل همواره مورد این نهضتدر نگارش و تحقیق دولتی، یشده بایگانی

 وارد با جز عرصه آن به ورود گویی که آمده بشمار ممنوعه ایهمنطق و انگیزهراس

ر آیین این آور بهشرم هایتهمت و گوناگون افتراهای آوردن است. این  شدهنمی میس 

یه هایی که به این آیین نوشته شده بلکه در آثار برخی پژوهندگان امر را نه فقط در رد 

بحثی دیگر  آمیزخصومت روشی چنین یریشه و سبب دید.توان مشهور نیز می

ان فارسی بهائی به زب-شاید کمبود و یا فقدان آثار بابی یکی از دلایل آن طلبد.می

یه   شاند.کها که فراوان در دسترس هست میباشد که علاقمندان را لاجرم به سوی رد 

توان از می بهائی-یاز نخستین آثار تاریخی چاپی به زبان فارسی در تاریخ باب

 نام برد که منسوب به حاج میرزا جانی کاشانی از بابیان اولی ه است.الکاف نقطةکتاب 

ی این کتاب  ینسخه ح آن ادوارد براون راخط  ایران شناس معروف انگلیسی،  ،مصح 

ی در مجموعه 1910در سال  آن راو  ست آورددبهی مل ی فرانسه کتابخانهاز

های . کتاب شامل مشاهدات و شنودهمنتشر ساختاوقاف گیب های شرقی کتاب

ی این نهضت های او لیهسالوقایع ی آن حاج میرزا جانی کاشانی است که نویسنده

(.18۵0تا تیرباران باب را در تبریز در بر دارد )
1
بخشی نسبتاً  بیانگر که هاییکتاب از 

                                                           

 شاه درناصرالدینقصد به جان ی سوءاست که پس از واقعه از بابیانیمیرزا جانی کاشانی  1 

کتاب  متن چاپی ترین شکنجه به قتل آمد.به سخت 18۵۲/ سپتامبر  1۲۶8قعده ذی

مه نقطةالکاف دوارد براون اتقریبا هشتاد صفحه به زبان فارسی است که امضاء  در ایشامل مقد 

مه محم  ها برا دارد. سال مه به قلم اوستعد علا  ، قزوینی. نك. د قزوینی اذعان کرد که این مقد 



 ۶۵ مقدمه   

 

 

2زرندی نبیل تاریخ کتاب دو به تواناست می بهائی-بابی گسترده از تاریخ
 کتابی و 

 یجامعه رهبران افندی، از شوقی اثر تألیف دو هر اشاره نمود. این بدیع قرن بنام

 با غربی بهائیان آشنایی برای انگلیسی زبان به ابتدا که است [19۵7 وفات[بهائی 

شد. منتشر شانینیآ تاریخ
 3

  

 پیروان از زرندی نبیل محمد هاینوشته و اشعار اساس بر زرندی نبیل تاریخ

 به بیشماری سفرهای عمر خود سالیان در زرندی شده. نبیل بازسازی بهاءالله یاو لیه

 تحریر یرشته به نظم صورت به را خود هایدیده و خاطرات و داشت ایران اطراف

 سال شش فقط که – صفحه ۶80 در اوراق این از بخشی انگلیسی یآورد. ترجمه

ل اثری خلق واقع است، در شامل را دین این تاریخ او ل  در که است مستقل و مفص 

 به چه و فارسی زبان در چه خود، دسترس در منابع دیگر از افندی شوقی آن

 Nabil’s روایت نبیلدرستی  به نیز را کتاب عنوان و برده سود فرانسه یا انگلیسی

Narrative است ایهترجم است دسترس تاکنون در فارسی زبان در آنچه نامیده. اما 

 اصلی کتاب از نیمی از بیش شاید که آن عربی یاز ترجمه کتاب این یخلاصه از

 و شد منتشر و ترجمه خاوری اشراق بهائی یتوسط پژوهنده کتاب ندارد. این بر در را

 گردید.  چاپ تجدید بارها سپس

                                                           

د.  ؛  ۲۴1، 1313، به کوشش عباس اقبال آشتیانی، طهران ابن سینا، ۲:بیست مقالهمحم 

مهنویسد: ی این اثر چنین میحیط طباطبایی دربارهم چنانکه  ی نقطةالکاف فارسیعبارت مقد 

د خان از مرحوم آوری اسناد و مدارک مربوط قزوینی شنیدم کار آن مرحوم ولی جمع شیخ محم 

د.  کار پروفسور برون و در حقیقت عملی مشترک بوده است. ی جلهممحیط طباطبایی، محم 

  . 9۶1، ص 1۲و  11ی مارهش. ش 13۵3، سال دوم، بهمن و اسفند گوهر

2 Nabil Zarandi, The Dawn-Breakers: Nabil’s Narrative of the Early Days of the 

Baha’i Revelation. Trans. and ed. Shoghi Effendi, Wilmette, Ill.1962 [Hereafter 

Nabil DB];   

 تلخیص تاریخ نبیل زرندی، ترجمه و تلخیص عبدالحمید مطالع الانواری فارسی: نبیل زرندی، ترجمه

  [. الانوارمطالع نبیل زرندی،ن پس: از ای]1991اشراق خاوری، چاپ سوم، نشر مرآت دهلی نو 

3 Shoghi Effendi God Passes By, Baha'i Publishing Trust, Wilmette, Ill. 1965 [Hereafter 

Shoghi Effendi GPB .] 

سهی نصرالله مود ت، چاپ دو  ، ترجمهکتاب قرن بدیعشوقی افندی. ی فارسی: ترجمه  ی معارف م، موس 

  [.قرن بدیعاز این پس: ] 1991بهائی کانادا 
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God Passes By 4نام به افندی شوقی آثار از که دیگری تاریخی کتاب
 نام با 

 نام ی فارسی چنیندر ترجمه نظر آن از شاید و ،هشد ترجمه به فارسی بدیع قرن

 بهائی-بابی آیین تاریخ و بود نهضت این او ل قرن پایان جشن در انتشار آن که گرفته

 مخاطب را غربی یخواننده که کتاب گرفت. اینرا در بر می 19۴۴ تا 18۴۴ از

 و شده نگاشته – آسان چندان نه و – گیرنده نثری و حماسی زبانی با دارد خود

 آمده، آن در ضرورت به که عربی و فارسی هایزبان به هاجای و افراد نام صدها

می مشکل کاری - امروزی یخواننده مخصوصاً - خواننده برای را کتاب خواندن

لاعات  شوقی دسترسی نشان آمده کتاب این در که فراوانی هایآگاهی و سازد. اط 

 و انگلیسی هایزبان به دیگر یاولی ه منابع نیز و فارسی اصیل اسناد به افندی

 است. همین فرانسوی نیکلای و گوبینو دو کنت براون، ادوارد آثار جمله از فرانسه،

 به کتاب مترجم کار یشیوه مشکل، اصطلاحات و لغات بردن بکار و حماسی نثر

 ترجمه که آن برای او وسواس و دق ت بخصوص و بوده صفحه 8۶0 در فارسی زبان

 دشوار را فارسی یترجمه خواندن باشد اصل مطابق جمله، به جمله و خط، به خط

 مطالب و وقایع روال، و سبک این با آثاری در که رودنمی انتظار است. طبعاً ساخته

ه گیرد، قرار بحث مورد مدارک و اسناد آوردن با تاریخی  به دسترسی که آن خاص 

سال ایم درآورده کتاب این در ما که سندی و یک  هفتاد جمله از اسناد از بسیاری

ر اخیر های  است.  شده میس 

 و علمی روشی بر به زبان فارسی که جامعی تاریخ جای امروزه است مسل م آنچه

 باشد شده نگاشته آن، یاو لیه سالیان مخصوصاً آیین، این مورد در اسناد اساس بر

ی پرداختن به بهائی پژوهندگان تمایل عدم سبب است. شاید خالی  مهم   این به جد 

 حوادث ایهپار اندکرده اشاره بدان خود ممت ع یمقدمه در امانت استاد که طور آن

 و عمق به پرداختن برای مانعی که بوده نهضت این یاو لیه سالیان در دردناک

 واقعی ت این در باید را دیگر آمده. دلیلمی بشمار عهد این تاریخ زوایای پیچیدگی

 مخصوصاً آیین این تحو لات پرشتاب و تند ضربانایران  بهائیان برای که دانست

 انتشار اولوی ت و فوری ت نیز و ها،کتاب و اسناد و هاخانه غارت ها،سرکوب با مقابله

م هایبرنامه با سو این به عبدالبهاء زمان از جهان، که اکناف در آیین این  پیش منظ 

                                                           
 ظایر آن.القدس و ن بر گرفته از اصطلاح دینی مسیحی به معنای: ظهور رب، تجل ی روحاحتمالاا  4
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 تحقیق برای اولویتی یا فراغت - اندداشته آن در بزرگی سهم ایران بهائیان و - رودمی

است.  نگذاشته باقی آن تاریخ در دقیق و علمی یهمطالع و
5

 

 کمتر دورانی از مستند یمجموعه نخستین این امیدوارند حاضر کتاب مؤل فین

 نگاریتاریخ در این نوع از هایکی از معدود پژوهش شاید که –مبهم نیمه و کاویده

بهائی قرار گیرد و به -تاریخ بابی تحقیقات در دیگر پژوهندگان راهگشایدباش فارسی

  ها و شایعاتی که در مورد حوادث این دوره وجود دارد پایان دهد. زنیگمانه

 غنی اسناد یمجموعه تاریخی اهمیت

 اسناد هایمجموعه ترینغنی از یکی غنی، که باید آن را اسناد یمجموعه

 از مکاتبه و سند یکهزار از بیش آورد،  شامل بشمار ایران از خارج در قاجار یدوره

 مکاتبات جمله از باشد،می عهد آن رجال و رسمی مقامات وزراء، قاجار، شاهان

 صدر کبیر امیر خان تقی میرزا ( و189۶مرگ 18۴8)سلطنت  شاه ناصرالدین بین

 هاینامه سر ی، هایگزارش و دیپلماتیک مکاتبات مالی، اسناد او، معروف اعظم

 سیاستمدار مشیرالدوله خان حسین میرزا مانند ایهبرجست هایشخصی ت خصوصی

 آغاز و 1880 آخر هایدر دهه که السلطانامین اصغرخان علی و قاجار یبرجسته

د دکتر خصوصی هاینامه چنین هم و داشت، عظمی صدارت سمت 1890  محم 

 چنینهم مجموعه بود. این ایران وزیر نخست 19۵0 یدهه هایسال در که مصدق

 نهضت از پیش انقلابیون و سیاسی مخالفان یدرباره است اسنادی شامل

 شامل مکاتبات اسناد این از دیگری آن. بخش از بعد ( و190۶-11مشروطیت )

                                                           
دالحسین آیتی تألیف عب الدر یهکواکبباید از دو جلد کتاب  به زبان فارسی از آثار دیگر تاریخی 5

جلد کتاب  9سوای آن،  .نشر شد 19۲۴-19۲3های ]آواره[ نام برد که نخستین بار در سال

ها ادداشتی گرانبهایی از یتألیف پژوهشگر بهائی اسدالله فاضل مازندرانی گنجینه ظهورالحق

ده. اخیراً ش های گذشته منتشرو تحقیقات میدانی اوست که چند مجل د آن به تفاریق در سال

رود مجل دات منتشر شده و امید می علمی ایهبه شیو جلد چهارم آن به کوشش موژان مؤمن

ر اینترنت د ظهورالحقنیز به همین سبک و روال منتشر گردد. تمامی مجل دات  –و قبلی  –بعدی 

دی که در سالیان اخیر در مورد تقابل دسترسی است. سوای آن باید به کتاب ی ریخچهاهای متعد 

ن بهائی گذاران دیحیات بنیان شرحدیانت بهائی در شهرهای مختلف ایران منتشر شده و یا در 

فانه رود. اما متاست اشاره کرد که هر یک منابع ارزشمندی برای تحقیق و پژوهش بشمار می اس 

 اند. فین این آثار کمتر به اسناد دست اول دسترسی داشتهمؤل  
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ی دولتی ، است  عکا تا بغداد از تبعید مراحل در بابی نهضت سران یدرباره مهم 

 کتاب این درهمراه با دیگر اسناد مربوط به بابیان و بهائیان  را اسناد آن تمامی ما )که

 مثل مشهوری هایچهره یاسنادی درباره چنین شاملایم.( این مجموعه همآورده

 . است سدآبادیا الدینجمالسید  و خان ملکم میرزا

 عباس او عهدولی و شاهعلیفتح بین مکاتبات قاجار، شاهان رسمی فرامین 

 از نیز نوزدهم قرن آغاز در ناپلئون و انگلیس یالسلطنهنایب با مکاتباتش نیز و میرزا

 شمالی هایسرزمین که است دوره این در .است مجموعه این مهم   اسناد  جمله

 بین مذاکراتی و گرفت قرار تزاری یروسیه تصر ف خطر معرض در قفقاز در ایران

 . صورت گرفت نظامی هایهمکاری برای فرانسه و انگلیس و ایران

 غنی اسناد یمجموعه بانی غنی قاسم دکتر

 از) 19۵۲ سانفرانسیسکو وفات -1893 سبزوار تول د (غنی قاسم دکتر

 به که است بیستم قرن میانی هایسال در ایران استثنایی و برجسته هایشخصی ت

، یزمینه سه در مانندشبی پشتکار و فراوان استعداد و سرشار هوش خاطر  طب 

ی از تاریخ ایران عهده رسید شهرت و موفقی ت به سیاست و ادبیات دار و در دوران مهم 

 .دد مصدق بوپهلوی و دکتر محم   رضا شاهو مورد اعتماد کسانی مثل  ،مشاغل مهم

 و طهران در پسران تربیت بهائی یمدرسه در را خود ابتدائی تحصیلات وی 

 ی تحصیلات عازمادامه برای 1913 سال رساند. در انجام به دارالفنون سپس

 بیروت ییآمریکا دانشگاه از طب   دیپلم دریافت از پس 1918 سال در و شد بیروت

و شواهد  بودند سبزوار معروف بهائیان از وی یبازگشت. خانواده سبزوار خود شهر به

موجود حاکی از آنست که وی به همراه دیگر دانشجویان بهائی دانشگاه بیروت اغلب 

کتر قاسم درفته است. در ای ام تعطیل دانشگاه برای دیدار از عبدالبهاء به حیفا می

تی تا غنی  به نیز بار یک و بود فع ال بهائی یجامعه در بیروت از بازگشت از پس مد 

 در ورود با تدریج به شد. ولی روبرو  مرگخطر  با خود زادگاه ارسبزو در خاطر همین

خانواده  با او ارتباط گرچه کرد، قطع بهائی یجامعه با را خود ارتباط سیاست عالم
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 در همواره که، خضرائی عزیزالله آقای شایدای مخصوصاً ،و بستگانش

ماند. باقی کندمی یاد او از احترام با هایشیادداشت
6
  

 کوچکی بیمارستان عبدالبهاءظاهراً به تشویق  غنی از بازگشت به ایران دکتر سپ

نمود. تأسیس خود اجدادی یخانه دردر سبزوار 
7
 از یکی در رضا شاه گویندمی 

 یپدیده ایران کوچک شهرهای در زمان آن که ،او بیمارستان از مشهد به سفرهایش

 از پسدکتر غنی شد.  غنی بعدی ترقی ات سبب آشنایی و این کرد دیدن ،بود نادری

برای تکمیل  19۲۶. در سال رفت هرانط به آنجا از و مشهد به سبزوار از سال، چند

مه محمد قزوینی آشنا شد و این  تحصیلات طب به پاریس سفر کرد و در آنجا با علا 

ت در بازگش عمری دوستی و همکاری نزدیک در کارهای ادبی انجامید.آشنایی به 

 ی طهرانپزشگی دانشکده در طب   استادیدکتر غنی به  19۲8به ایران در سال 

 یعنی خود یعلاقه مورد دیگر یحوزه به طبابت و تدریس کار با زمانهم و رسید

 شورای مجلس وکالت به مشهد از 193۵ سال در آورد. غنی روی ادبیات در تحقیق

 زمان آن در ایران رجال نادر از بود. وی سمت این در سال هفت و شد برگزیده مل ی

 و آگاهی ،تعق ل سیاسی احاطه به فرهنگ و ادب فارسی، سوای که رفتبشمار می

 دانستمی خوبی به را فارسی و انگلیسی فرانسه، عربی، هایزبان ،از اوضاع جهان

 داشت.  چیرگی هازبان آن به و

                                                           

با انتشار 19۵0 یسیاسی ایران چنان بود که در دهه در محافل ادبی و شهرت دکتر قاسم غنی 6

بهائی بود یا نه در جراید بالا گرفت و ی ش بحث این که وی از خانوادههایمجل دی از یادداشت

ا ورود در عالم ببرخی به جد  تمام در صدد نفی آن برآمدند. نکته اینجاست که خود دکتر غنی نیز 

دامه دارد. . این امر تاکنون اکوشیده استداشتن اعتقادات دینی خاندانش میبه پوشیده  سیاست

ت دکتر سیروس غنی فرزند های او ی بخشی از یادداشتی انگلیسترجمه ۲00۵در سال  به هم 

دولتی  یتربیت را که وی در آنجا تحصیل کرد مدرسه بهائی یایشان منتشر شد که در آنجا مدرسه

 یکیرا  ی تربیت( دکتر غنی مدرسه 70ص. ، 1ها )جلد حال آن که در اصل یادداشت اندنامیده

  . نك.بردنام می .که در آن وقت بسیار معروف بود از مدارس مل ی

 A Man of Many Worlds, Ghasem Ghani's Diaries and Memoirs, by Ghasem 

Ghani, Cyrus Ghani (Editor) and Paul Sprachman (Translator). (Mage Publishers, 

 2005.)  
لاعات را در اختیار ما گذاردند دکتر غنی که این اط   یاز دکتر پرویز اشراقی خواهر زاده  7

 سپاسگزاریم.
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مات ترتیب برای شاه رضا طرف از1938 سال در دکتر غنی د عروسی مقد   محم 

 سال در و یافت مصر مأموریت فوزیه شاهدخت با ایران عهدولی پهلوی رضا

 بود.  مصر عروسی در مراسم در شرکت برای ایران عهدولی همراهان از1939

تی 19۴1 سال در   ولی رسید فرهنگ وزارت به سپس و بود بهداری وزیر مد 

 در ایران نمایندگی هیات جزء 19۴۵ سال داد. در استعفا سمت این از بزودی

 رفت. در سانفرانسیسکو به کردمی تهیه را مت حد ملل سازمان منشور که کنفرانسی

 ناموف ق ازدواج بتواند بلکه تا شد انتخاب مصر در ایران سفیر سمت به 19۴7 سال

 سر د،برمی بسر مصر در قهر صورت به زمان آن که، خود همسر با را شاه رضا محمد

 نیافت. توفیقی کوشش این در گرداند. وی باز ایران به را فوزیه و بخشد سامانی و

تی غنی دکتر   سمت این از چندی پس ولی بود ترکیه در ایران سفیر نیز مد 

رفت. خاطرات او در این دوران حاکی از سرخوردگی و یأس  آمریکا به و داد استعفا

 تنواشنگاو از اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران و ناکامی او در احراز مقام سفارت در 

بود.
8
یافت. وفات سانفرانسیسکور پنجاه و هفت سالگی در د19۵۲در سال  وی 

9
 

دی هایترجمه و تألیفات دارای غنی قاسم دکتر  از نشان یک هر که است متعد 

 باید او ادبی تألیفات ترینمهم دارد. از اشعلاقه مورد هایحوزه تنوع و گستردگی

تا  19۴۲ی هاسال در جلد دو در که برد نام را حافظ احوال و افکار و آثار در بحث

 از ایران در تصو ف تاریخ به منحصراً اثر این دو م شد. جلد منتشر ۲۲-13۲1 /19۴3

 و قزوینی دمحم   همکاری با که حافظ دیوانپردازد. می حافظ عصر تا اسلام صدر

 دیگری مهم   . اثراست های حافظمعتبرترین چاپ از یکی هنوز شد منتشر قاسم غنی

 جلد دوازده شد نشر غنی سیروس دکتر فرزندش اهتمام به مرگش از پس که

 وقایع سوای هایادداشت است. این غنی قاسم دکتر هاییادداشت نام با او خاطرات

                                                           
منصوب شود ولی عوامل مختلف  آمریکاقرار بود دکتر غنی به سفارت ایران در  19۴۵در سال  8

پذیرد وزیری را ببار نیز شاه از او خواست پست نخست. یک را بارها به تعویق انداختاین امر 

 .1-8، ۲:های دکتر قاسم غنییادداشتنك.  نپذیرفت.که دکتر غنی آن را 

چنین . هم1ج. یادداشتهای دکتر قاسم غنینك. قلم خودش برای شرح حال کامل دکتر غنی به 9

 .Milani, A ؛13۵0/197۲، ۲۴:یغما‛ شرح حال قاسم غنی’امین، سید حسن،  نك.

Encyclopædia Iranica X, 276-77. 
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 جمله از هست، نیزگرانبهایی  ادبی و تاریخی نکات و مطالب از سرشار او زندگانی

 آشتی یدرباره مصر دربار با او مذاکرات جزئیاتادبی و زبانشناسی و یا های بحث

روابط.  این بخشیدن بهبود برای ثمرشبی هایکوشش و شاه با فوزیه
10

 

 کتاب شناختی روش و ساختار

 که است بهائیان و بابیان با رابطه در سند 3۴ شامل غنی اسناد یمجموعه

 یمجموعه از که اسنادی آمده. سوای کتاب این گوناگون هایفصل در هاآن تمامی

لی ه دوران تاریخ با ارتباط در شده، انتخاب غنی  و عثمانی در بهائیان و بابیان یاو 

 71 به کتاب این اسناد جمع ترتیببدین و شده نقل دیگر منابع از اسنادی ایران

 ن ه و پنج یهپروند دو اسناد میان در پراکنده طور به بهائی و بابی است. اسناد رسیده

است.  آمده آن در بالای سند هر نشانی در این کتاب دارد. قرار غنی یمجموعه

 کدام از سند که آنست معر ف آمده G حرف دنبال به که  IXو  V رومی اعداد

 یمجموعه در سند که است معنی بدان GV40مثال  است. برای Ghani یپرونده

 ما کتاب در که اسنادی است. مآخذ ضبط شده ۴0 یشماره به و پنجم بخش غنی

 است. اسناد آمده سند آن پاورقی نخستین در مورد هر در شده نقل دیگر منابع از

م صورت به باشد شده نقل منبع کدام از که آن از اعم ، در سند هر تاریخ نظر از منظ 

 باشد.  روشن خواننده بر وقایع توالی تا گرفته قرار هفت فصل به شرح زیر 

 . 18۵3-۶3 بغداد در بابیان اقامت و تبعید به مربوط اسناد

 . 18۶3دسامبر  1 تا اوت 1۶ استانبول در بابیان اقامت به مربوط اسناد

 . 18۶3-۶8ادرنه  در بابیان اقامت و تبعید به مربوط اسناد

 . 18۶9شاه  ناصرالدین به خطاب سلطان لوح به مربوط اسناد

 . 18۶7-۶8 مصر در و کارپرداز ایران ایرانی بهائی بازرگانان به مربوط اسناد

 گوبینو.  دو کنت به خطاب بهاءالله به منسوب نامه هفت عک ا یدوره

 بهائی.  -بابی نهضت و شاه ناصرالدین به مربوط اسناد

 .هاپیوست

                                                           

  Ithaca، به کوشش دکتر سیروس غنی، ایتاکا پرس)دوازده جلد( های دکتر قاسم غنییادداشت 10

Press  1980لندن. 
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م لزوم، صورت در فصل، هر آغاز در  مورد یواقعه تاریخی یپیشینه در ایهمقد 

م از پس اسناد، یهمه مورد است. در بحث آمده  اشاره آن به بالا در که ایهمقد 

 ویژگی که اسناد، مشکل هایواژه و آمده سند یشده بازنویسی متن ابتدا گردید،

 چنینگردیده. هم ترجمه هاپاورقی در است، قاجار دوران رسمی مکاتبات و زبان

 مثل فارسی جدید نگارش یشیوه از متعادلی حد   در اسناد خواندن سهولت برای

 سند گردیده. هر پیروی - است ناشناس قاجار اسناد در که – گذاری نقطه و گرافاپار

 اسناد تمامی عکس است. لازم شرح مهم  و نکات توضیح با همراه لزوم صورت در

است.  شده چاپ فصول ترتیب به کتاب پایان در
11
  

 بازنویسی است. در آمده نامه پایان در قمری هجری به هاتاریخاسناد دولتی  در

 ایم. نگاشته نیز را آن میلادی تاریخ معادل و آورده نامه بالای در را هاتاریخ ما اسناد

 از فقط اندکی آمده کتاب این گوناگون فصول در که اسنادی داشت توجه باید

 دولتی اسناد تمامی هیچوجه به و را شامل است فصل آن به مربوط مکاتبات و اسناد

 او همراهان و بهاءالله مثال گیرد. براینمی بر در را مزبور یدوره یا واقعه مورد در

 فقط غنی یمجموعه اسناد و )18۵3-۶3(داشتند  اقامت بغداد در سال ده مدت

 احتمال به که آن، تنها نه و )18۵9-۶3 (است شامل را دوره آن از سال پنج قریب

 یافت غنی یمجموعه در که هست سالهپنج یدوره همین از دیگری اسناد فراوان

 امر یابیم. همین دسترسی ها در منابع دیگرتوانستیم فقط به چندتای آن ما و شودنمی

 عدم یا فقدان در همه این است. با صادق نیز کتاب دیگر هایبخش مورد در

 را ما معاصر تاریخ از هاییگوشه بتواند که تاریخی مدرک و سند گونه هر به دسترسی

 و مغتنم نیز پراکنده که اکنون در این کتاب جمع است اسناد همین وجود کند روشن

 گرانبهاست. 

* 

 اخیر و قرون در ایران تاریخ هایجنبش ترینمهم   از بهائی-بابی دینی نهضت

 بشمار مشروطیت نهضت جمله از طلبانهاصلاح هاینهضت از بسیاری یسرچشمه

                                                           
که از منابع چاپی دیگر نقل گردیده و فاقد عکس اصل سند بوده است. به این  اسنادیجز  11

 موضوع در هر مورد در جای خود اشاره شده است.
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 آیین این یدرباره علمی و بیطرفانه تحقیقی به که آنان برای جهت همین رود. بهمی

 است. اما فراوان اهمی ت حایز تاریخی مدارک و اسناد به یابیدست آورندمی روی

 و نمود مطالعه آورده بوجود را سند که وقایعی تاریخی یحوزه در باید را سندی هر

 دولتی حکمی مزبور سند که آن بویژه داد، قرار پژوهش مورد نیز را آن نتایج و بازتاب

 که نماید. مور خی ریزیپی را کشوری یا نهضت، فرد، سرنوشت تاریخ و مسیر و باشد

 هایکتاب و دو م دست مراجع و منابع به باید ناچار دارد اختیار در سندی چنین

 و آن تاریخی سوابق نظر، مورد سند از کاملی تصویر بتواند تا آورد روی نیز تاریخی

 کتاب این تدوین در هم ما دهد. روش قرار خواننده اختیار در آورده ببار که نتایجی

 چنین بهائیان یزمینه در گفتیم بالا در که همانطور است. اما بوده چنین

 در ما آنچه جهت همین به و ناچیزست تحقیق طور به و نادر تقریبا هاییپژوهش

 بهائی-تاریخی بابی بیشتر با تکیه بر منابع موجود ،تاریخی وقایع گزارش و شرح

نباید تعجب برانگیز باشد.  ،ایمآورده
 

 امپراطوری یاداره و تسل ط تحت همگی فلسطین و مصر و عراق نوزدهم قرن در

 کشور با مستقیماً را آیین این بغداد به 18۵3 سال در بابیان بود. تبعید عثمانی

آورد.  ارتباط اسراییل( در )اکنون فلسطین سرزمین از بخشی با سرانجام و عثمانی

الیت و دیپلماتیک مکاتبات موجب عثمانی خاک در بابیان حضور  گوناگون هایفع 

از  ایشان پیاپی تبعیدهای تا مکاتبات این و شد عثمانی و ایران دولت دو سیاسی بین

 تکمیل برای که بود لازم یافت. طبعاً ادامه عک ا سرانجام و ادرنه اسلامبول، بغداد به

 دولت آرشیوهای در بهائیان و بابیان به مربوط حاضر، اسناد یمجموعه اسناد

 طالعهم مورد نیز عثمانی دولت با آنان اساس روابط آن بر و عثمانی نیز بررسی شود

القان  نجاتی دکتر ترک محق ق ارزشمند کتاب به زمینه این در گیرد. خوشبختانه قرار

Necati Alkan 
 بهائیان و بابیان به مربوط اسناد تنها آمد. القان نه حاصل دسترسی12

 بررسی و نقل است حاضر کتاب بحث مورد که دورانی در ترکیه آرشیوهای در را

 با عبدالبهاء، جمله از بهائی، سران بعدی ارتباطات یدرباره نیز فصولی بلکه نموده

 دارد.  عثمانی روشنفکران و طلباناصلاح

                                                           
12 Alkan  Nicati Dissent and Heterodoxy in the Late Ottoman Empire: Reformers, Babis 

and Baha'is. The Press ISIS, ISTANBUL, 2008.   
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 ازلی یا بهائی-بابی

هر یک  رفته است که بکار متناوب طور به بهائی-بابیاصطلاح  کتاب این در

ی از این نهضت است. اینگویای دوره  گذاربنیان بنام آغاز در دینی نهضت ی خاص 

 شد مشهور بابی نهضت یا آیین به داشت، باب لقب که شیرازی محمدعلی سی د آن

 بابیان توق ف دوران از تاریخی نظر از یافت. ولی رواج نیز غرب در اصطلاح و همین

ره مَن را خود نوری ]بهاءالله[ که حسینعلی میرزا اعلام با و ادرنه در  موعود ،اللهیظه 

 کمکم ،به او بابیان آوری اکثربا روی نامید، و در نتیجه جدیدی آورپیام و باب،

داد. دین بهائی اگرچه در اصل ریشه در آیین  بهائی به را خود جای بابی اصطلاح

بابی داشت ولی با تعالیم جدید بهاءالله شکل و محتوا و اهداف آن تغییر پذیرفت 

بهائی را یکسان و معر ف یک اعتقاد دینی -توان دو اصطلاح بابیطوری که نمیبه

ست که ا معر ف آن گروه بابیانی بابی/ازلییا  بابیدانست. از دیگر سو اصطلاح 

پیرو میرزا یحیی صبح ازل برادر ناتنی و کهتر بهاءالله شدند و با فاصله گرفتن از دیانت 

بهائی به مخالفت با آن پرداختند و رو به سیاست آوردند. حوادث تاریخی بعدی، و 

کاری، آنان را که در جریانات سیاسی روز با سید دستاویزی ایشان به تقیه و پنهان

همکاری داشتند در جهت ی مشروطیت بادی و دیگر  فع الان دورهالدین اسدآجمال

دیگری برد.
13
، ی آیین بابی به دیانت بهائی استکتاب حاضر شاهد دوران استحاله  

. به تشتوان گفت چه کسی دقیقاً به کدام گروه تعلق دادورانی که به سختی می

ائی را گاه به همین جهت ما به اقتضای مطلب در برخی صفحات اصطلاح بابی و

ایم.بکار گرفته
14 

ر در ارتباط بیشت بهائیبا  بابی/ازلیاهمیت دانستن تفاوت بین 

ی است که  با اسناد مربوط به اواخر سلطنت ناصرالدین شاه و جریانات سیاسی مهم 

بعد از نهضت تنباکو در ایران رخ داد.
15
آن زمان است که هر گروه در دو جهت  

ی دولتیان کماکان فرقی بین آنان اما مردم عادی و حت   مخالف شکل گرفته بود،

.نامیدندمییکسره بابی بابیان و بهائیان را گذاشتند و نمی
16
  

                                                           

 
13
 او ل. در فصل ی تاریخی وقایع بغدادپیشینهپیشگفتار به قلم دکتر عباس امانت و نیز نك.  
14
 .شدی که در اصفهان و یزد از بابیان و بهائیان یکشتارهااسناد مربوط به در  از جمله 

15
 .70و  ۶9 یاز جمله اسناد شماره 

16
ایش هدر آخرین کتاب حت ی از جمله ادوارد براون که غربیخین چنین است در مورد مستشرقین و مور  هم 

 برد.کار میبهبجای بهائی ی بابی را کلمه غالباًنیز
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-ابینگاری بمؤل فین این کتاب اثر حاضر را قدمی کوچک در پژوهش در تاریخ

ین ها و صدها اسناد دیگر مربوط به اتوان گفت که دهدانند. با اطمینان میبهائی می

اشد. از پذیر نبها شاید به آسانی امکانآیین وجود دارد که دسترسی به برخی از آن

ی تزاری سابق، ارجه ایران، آرشیوهای روسیهجمله اسناد موجود در وزارت امور خ

بریتانیا، عثمانی، اسناد موجود در آرشیو مرکز جهانی بهائی در حیفا، اسناد موجود 

-ی دیگری از پژوهش در تاریخ بابیو غیره. حوزه آمریکادر آرشیو محفل مل ی بهائیان 

انی، و عثمهای ایرانی تواند مکاتبات بین رهبران بهائی و شخصی تبهائی می

مکاتبات خصوصی بین رجال و علمای ایران در مورد این آیین و امثال آن باشد که 

 . اسناد موجود در مراکز یادشده در بالاستدسترسی به تر از ها مشکلدسترسی به آن

 در که ییل دانشگاه آرشیو و اسناد مرکز مسئولین از که دانیممی لازم اینجا در

 کنیم. از دکتر نجاتی سپاسگزاری گذاردند اختیار در را غنی ما اسناد مکر ر مراجعات

 مطالب و اسناد از استفاده یدستی اجازهگشاده کمال با که Necati Alkanالقان 

اسناد  از بهتری تصاویر دریغ او در تهیهو نیز برای همکاری بی کتاب خود را به ما داد

منتشر نشده در اختیار ما  چند سندسپاسگزاریم. از ساغر صادقیان که به لطف کتابش 

 پورادل شفیعو از ع را در یافتن برخی اسناد یاری داد، از آصف اشرف که ما گذارد

ان فراهم آورد کمال امتن تری از چند سند از دوران گوناگونهای بهعکس که به لطف

ین اممهرداد امانت برای کمک در بازخوانی و ویرایش کتاب و از چنین از هم. داریم

 کنیم.امانت که طرح روی جلد را فراهم آورد سپاسگزاری می

حوادث  از بیشتری لاعات، اط  هاپیوستفصول این کتاب، از جمله فصل  در

م. مأخذ ما برای ایههای خارجی از آن واقعه آوردتاریخی بر مبنای گزارش دیپلمات

اریخ ی تصد سال او لیهمؤمن شامل اسناد موژان لاعات کتاب ارزشمند دکتر این اط  

ست.ا ارشات دیپلماتیک و منابع اروپاییها، و گزاین آیین بر گرفته از روزنامه
17  

ی یوهدر انتخاب شاند که عنوان کتاب معر ف محتوای آن باشد. فین کوشیدهمؤل  

 نیز همین قصد مورد نظر بوده است.به املاء اصلی این واژه  طهراننگارش 

تاب این کاسناد بوده و در  ی قاجارههای دورکه عنوان شخصیت میرزااصطلاح 

شده  تبدیل میرزابوده و به تدریج به  یا امیر زاد امیر زادهبسیار آمده در اصل 

                                                           
17 Momen, Moojan. The Bábí and the Bahá’i Religions 1844-1944.  
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ر مثل خان و غیره د ی هقاجاردوران است. بکار بردن این لقب همراه با القاب دیگر 

 زمان رضا شاه پهلوی ممنوع شد.

* 

امانت، استاد  عباس دکتر دیرین عزیز دوست با همکاری کتاب نتألیف ای در 

تاریخ  انژوهشگرترین پبرجستهاز توان ایشان را بدون تردید تاریخ دانشگاه ییل، که می

 را خود سپاس نیز بابت این از بود که گرانبها و آموزنده برایم ،دوران قاجار دانست

 دارم. می ابراز ایشان حضور

 فریدون وهمن

 ۲01۵  دسامبرکپنهاگ دانمارک، 
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 مقدّمه

 ی تاریخی وقایع بغدادپیشینه

برای آن که به عل ت حضور بابیان و رهبران آنان در بغداد پی ببریم باید به اختصار 

 منجر شد اشاره نماییم.ی ظهور باب و وقایعی که به این تبعید به تاریخچه

د شیرازی بنیانسی د  اکتبر  1۲3۵/۲0محر م  1گذار آیین بابی ]تول د علی محم 

ار معتبر شیراز 18۵0ژوییه  1۲۶۶/9شعبان  ۲8تیرباران  -1818 [ در خاندانی از تج 

متول د شد. در کودکی پدر خود را از دست داد و تحت کفالت دایی خود قرار گرفت. 

های متمادی ایلات روحانی او در دوران نوجوانی و اشتغال او در ساعتمور خین از تم

ه او به فرقهبه خواندن ادعیه و آیات می و  ی شیخی ه جلب شدنویسند. در جوانی توج 

ت کوتاهی در مجالس درس سی د کاظم رشتی ]جانشین شیخ احمد احصایی بانی مد  

رخی مفاهیم و برای بی شیخی ه ان فرقهگذاری شیخی ه[ در کربلا حضور یافت. بنیانفرقه

ظهور  داشتند وتعبیرات نوینی ارائه میظهور قائم باورهای اسلامی و شیعی از جمله 

 ۲3سی د کاظم رشتی هنگام مرگ )دیدند. تا بدان حد  که یک میموعود اسلام را نزد

ای ر( جانشینی برای خود انتخاب نکرد و به شاگردانش توصیه نمود ب18۴3دسامبر 

 یافتن موعود به اطراف پراکنده شوند. 

جمعی از شاگردان سی د کاظم رشتی، از جمله ملا  حسین بشرویی، پس از یک 

اعتکاف
1
چهل روزه در مسجد کوفه، در جستجوی موعود به ایران آمدند. ملاقات  

حسین در شیراز با هم د شیرازی سرنوشت شگفتی را رقم ملا  درس خود سی د علی محم 

سابقه در تاریخ اسلام شد. در حاصل آن ظهور دیانتی جدید و تحو لی بی زد که

عای خود  د شیرازی اد  گفتگویی طولانی که دو جوان با یکدیگر داشتند سی د علی محم 

 هبیا دری برای رسیدن به قائم موعود است ابراز داشت، و  بابرا مبنی بر این که او 

                                                           
 یا آرزویی. همراه با دعا برای اجابت خواستهای گزینی در مسجد یا امامزادهگوشه 1



  از طهران تا عک ا 80

 

 

حسین بشرویی عای خود برای اثبات ،تقاضای ملا  یوسف قرآن  یتفسیری بر سوره ،اد 

حسین بشرویی را  ، یعنی نخستین کسی که او ل من آمننگاشت. بابیان و بهائیان ملا 

 دانند.به باب ایمان آورد می

عای باب هیجده نفر از شاگردان مکتب شیخی به باب  در طول چهارماه پس از اد 

عای او ایمان آوردند. این تعداد که با خود باب نوزده تن می شدند از سوی وی و اد 

]زنده[
 
تاج است. زر ین واحدنام گرفتند که معادل حروف ابجدی  حروف حی

عای باب را با خواندن آثار وی ی قر ةالعین[ هنگام اقامت برغانی ]طاهره در عتبات اد 

 در آمد. 
 
 پذیرفت و تنها زنی بود که جزء حروف حی

شارات ی یوسف، الیه مخصوصاً در نخستین اثر خود، تفسیر سورهباب در آثار او   

 اکه وی باب ]در[ی به سوی اوست دارد و وی را زنده ام   قائم منتظَرفراوان به ظهور 

ه از نامد کنیز می اللهبابز سوی دیگر، او خود را در همان تفسیر داند. اغایب می

  گردد.ی وحی که مقام پیامبری مستقل است اراده میکنندهآن معنای دریافت

 پس از تشکیل نخستین هسته
 
 ی بابیان در ایران، باب به همراه یکی از حروف حی

د علی بارفروشی، از علما ( 18۴۴عازم مک ه گردید )نوامبر بابل، از شیراز  یبنام محم 

عای او در شیراز ایجاد کرده بود دستگیر )ژوئن  و در بازگشت به خاطر هیجانی که خبر اد 

(. در اصفهان مورد 18۴۶( و پس از چندی به اصفهان فرستاده شد )سپتامبر 18۴۵

وله حاکم مقتدر آن شهر قرار گرفت پس از مرگ او  .حمایت منوچهرخان معتمدالد 

دید از حفظ جان باب در مقابل علماء ناتوان میخود را چون گرگین خان شینش جان

د شاه ملاقات کند. اما وی را روانه ی طهران کرد. ظاهراً چنین مقرر بود که باب با محم 

چنین ملاقاتی هرگز صورت نگرفت. به دستور حاج میرزا آقاسی، صدر اعظم وقت، 

 ی ماکو زندانیآذربایجان فرستادند و در قلعه وی را بدون آن که وارد طهران شود به

 .( 18۴7ژوییه  -)مارس ساختند

ا ر استوار بود که بهدف دولت از زندانی ساختن باب در آذربایجان بر این تصو  

ه به تفاوت زبان و احتمالا اقلی ت بزرگ سن ی در آذربایجان ندا و صدای او در آن  توج 

در نزدیکی مرزهای عثمانی و نخجوان روسیه  ماکومنطقه بزودی خاموش خواهد شد. 

زندانی شدن باب در ماکو طرابوزان قرار داشت. -رو تبریزی کاروانتزاری و در مسیر جاده

شهرت ظهور موعود و یا نایب بزودی نتوانست از شور و قو ت نهضت چیزی بکاهد. 
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ید و در منطقه پیچ ی ماکو زندانی بوددر قلعه ،گناهمظلوم و بی ،امام که در نظر مردم

از کردهای اهل حق  و مردم دهات جمع زیادی ببار آورد. یجان و غوغای فراوان ه

های زندان گیریسختخان ماکویی حت ی حاکم قلعه، علی به او ایمان آوردند.اطراف 

اد او ، دستور دبابنگران از رشد نهضت  ،حاج میرزا آقاسیرا کنار گذارد. در نتیجه 

.(18۴8آوریل  10)منتقل سازند ی چهریق به قلعه از ماکو را
2
   

در ماه ژوئن سران بابیان از زمان با اقامت باب در زندان چهریق، اجتماعی هم

ی بدشت سر راه شاهرود به مشهد تشکیل شد که در آن برخی از در قریه 18۴8

د (بهاءاللهنوری ) های مشهور نهضت باب مانند میرزا حسینعلیچهره علی ، محم 

وس(، و طاهره . نیز حضور داشتند -تنها بانوی آن گروه  -ی قرةالعین بارفروشی )قد 

احتمالاا  ی نهضت واجتماع بدشت در واقع به هدف مشورت برای تعیین تکلیف آینده

ی برای رها ساختن باب از زندان حکومت بود. در آنجا بود که طاهره ایهطرح نقش

ی خود در جمع مردان، به طور نمادین ظهور قیامت از چهرهقر ةالعین با برگرفتن حجاب 

و آغاز شریعتی جدید و جدایی کامل بابی ت را از اسلام اعلام داشت.
3
 

عای باب در ایران پدید آورده بود، ولی عهد با فشار علماء و تشن جی که اد 

د شاه، مجلس محاکم یب داد تدر تبریز تر ایهناصرالدین میرزا، به فرمان پدرش محم 

عی جدید را ثابت نمایند )ژوییه عاهای این مد  در این  .(18۴8 تا علماء بطلان اد 

مجلس سؤالات علماء از باب جملگی در امور شرعی بود و صورت امتحان فقه و 

دلایل  کرد واختیار سؤالات سکوت  انشرعیات به خود گرفت. لذا باب در پاسخ آن

عای خود را همان دلایل  انیت پیامبر اسلام درستی اد   دانست. از جمله نزول آیاتیحق 

مانند آیات قرآن، فصاحت کلام و سرعت نزول آیات.
4
در همان مجلس بود که باب  

عای خود را که قائم موعود است صریحاً ابراز داشت. مجلس بدون نتیجه پایان  اد 

ق پیامبر شیراز را به زندان باز گرد اندند.یافت و پس از اجرای مجازات شلا 
5
 

                                                           
2 Amanat RR 380; Shoghi Effindi GPB 19; 71 قرن بدیع 

3 Shoghi Effendi GPB 31- 34;  9۲-98 قرن بدیع 
 باب اول واحد دو م )صفحات. نیز آورده است بیان فارسی که در کتاب دینی خوداست دلایلی  4

د دیگر به تصریح یا تلویح. 3۲( و باب هفتم از واحد دو م از جمله ص 1۵و  1۲  و صفحات متعد 

  Bayan/PersianBayan.pdf-http://www.bayanic.com/lib/typed/sacred/Point/Persianنك.

 . ۶۲ یبه یادداشت سند شمارهنك. برای شرح بیشتری از این مجلس  5

http://www.bayanic.com/lib/typed/sacred/Point/Persian-Bayan/PersianBayan.pdf


  از طهران تا عک ا 8۲

 

 

، 1۲۶۴/18۴7ی ماکو، در سال باب از اواخر دوران اقامت خود در حبس قلعه

و  هوراللهمظهر ظترین اثر دینی اوست نگاشت و خود را صریحاً را که مهم بیانکتاب 

د نامید، بدان معنی که صاحب دینی جدید و ناسخ شریعت قبلی  قائم آل محم 

 است.

ایران در آن زمان شاهد یک سلسله وقایع پیچیده، گسترده و پر ضربانی بود که به 

عای باب و زندانی شدن او در قلعه تدریج سراسر کشور را بهو چهریق ی ماکو دنبال اد 

که بخواهیم معلوم داریم تعداد بابیان روزافزون بود. این نوردید.چون طوفانی در هم می

ه بوده به او چایمانشان  دلیل نامیدند بدرستیمی بابا پیرو هزاران مردمی که خود ر

 تندرا نداش بابهای مردم که فرصت آشنایی با آثار امری مشکل است. برای توده

حضور موعود در میان ایشان و اینکه مظلومانه گرفتار زندان است کافی بود که ایشان 

ه ب ایهی شهر یا قریمام جمعهایمان مجتهد یا ا را به سوی او بکشاند. در عین حال

انیت او بشمار آیدتوانست میداد، ، که اغلب رخ میباب  و عامل دیگری برای حق 

قائم موعودی که هزار و  مردم. به نظر موجب ایمان گروهی از اهالی آن محل گردد

بر اساس اعتقادات  بایستمیسیصد سال در انتظارش بودند آمده بود و اینک 

 در رکابش شمشیر زنند و جان فدا نمایند. اسلامی خود، 

 سابقه نیست. گروهی ازهای مذهبی بین فرق گوناگون دینی در ایران کمجنگ

مردم به رهبری علماء به مخالفت بابیان برخاستند و پاسخ متقابل برخی از بابیان که 

ل کوچک کس نداشتند موجب بروز مشاجراتی بین ترین مخالفتی از سوی هیچتحم 

 دنبالشد. از جمله در مشهد که به خاطر آزار یک جوان بابی و بهشیعیان و بابیان می

درگیری بابیان برای رهایی او از چنگال عوام، غوغای بزرگی برخاست. چند تن از دو 

حسین بشرویی فرمان دارهبر بابیان آن شهر طرف زخمی شدند و حاکم به اخراج  د.ملا 
6
 

دن پیامی از باب که بابیان برای تبلیغ عازم مازندران شوند، پس از این واقعه و با رسی

ران ی مازندهای سیاه روانهملا  حسین همراه با جمعی از بابیان با بلند کردن پرچم

در شهرهای بین راه از جمله بابل مورد حمله و آزار مردم قرار گرفتند.  این گروهشدند. 

ایشان را به شهر راه ندادند و کار به  در ساری به تحریک سعیدالعلماء مجتهد آنجا،

                                                           
م، 6 ، ۲00۲، ناشر عصرجدید، دارمشتات آلمان شیخ طبرسی یهقلع یهواقع. سیامک ذبیحی مقد 

 .[طبرسیم، مقد  . ]از این پس: ذبیحی13
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ر ی شیخ طبرسی دبقعهتیراندازی و کشته شدن چند بابی انجامید. لذا آنان در 

زمان با شیخ طبرسی هم (. ورود ایشان به18۴8های مازندران پناه گرفتند )اکتبر جنگل

د  (.18۴8شاه قاجار و به سلطنت رسیدن ناصرالدین شاه بود )سپتامبر  مرگ محم 

کردن مو اقدام بابیان در محک طبرسی ی شیخبقعهپیوستن روز افزون بابیان به 

 نگرانی ناصرالدین شاه را که تازه به سلطنت رسیده دیوارهای آنجا و ساختن برج و بارو

ل چنین سرکشی هایی بود فراهم آورد. صدر اعظم او میرزا تقی خان امیرکبیر که تحم 

ین دو تدریج جنگی سخت بساکنان قلعه فرستاد. بهنداشت قوایی نظامی به جنگ 

طرف در گرفت که مدت هشت ماه به طول انجامید.
7
هایی شبیه زمان جنبشهم  

 ریز فارس سر برآورد. طبرسی در زنجان و نی

امیرکبیر که انجام اصلاحات مورد نظر خود را نیازمند آرامش در میرزا تقی خان 

اختن این نهضت را در نابودی رهبر آن، سی د دانست تنها راه خاموش سکشور می

د علی  ی چهریق بود به تبریز آوردند و پسباب دانست. باب را که آن زمان در قلعهمحم 

از گرفتن فتوی  از علماء ]جملگی از علمای شیخی[ در میدان سربازخانه تبریز تیرباران 

 سال داشت. 31(. در آن زمان باب 18۵0ژوییه  9/ 1۲۶۶شعبان  ۲8کردند )

سرکوب  طبرسی با قوای نظامیشیخ ی پیش از تیرباران باب، قیام بابیان در قلعه

ریز و زنجان نیز با خشونت های نی( و شش ماه بعد از تیرباران او، قیام18۴9شد )مه 

چند  جان باختند از جملهها بیش از صدها تن نظیری پایان یافت. در این سرکوبکم

حسین بشرویی )نخستین کسی که به باب ایمانترین یاتن از نزدیک  ران باب مانند ملا 

وس( که در سفر مک ه همراه باب بود و وحید دارابی  د علی بارفروشی )قد  آورد(، محم 

 جنگید.ریز همراه با بابیان میاز مجتهدین معروف ایران که در نی

عاهابروز شایعات گوناگون در مورد قیام بابیان در ایران، و  اآگاهی ن ی باب موجباد 

 ار این نهضتوری که طشد بهبرخی از مقامات دولتی و ناظران خارجی و سردرگمی 

ی که در لباس دین خواهان رسیدن به قدرت سیاس کردندبه جنبشی غیر دینی تعبیر 

وزیر مختار انگلیس در ایران در  Francis Farrantاست. از جمله کلنل فرانسیس فرانت 

ی با اشاره به واقعه 18۴9ژانویه  30گزارشی به وزیر امور خارجه انگلیس در تاریخ 

ر مینویسد: طبرسی می  رود هدف نهایی آنان ]بابیان[ ایجاد حرکتی انقلابی علیهتصو 

                                                           
 و مراجع آن . ۵9ی سند شمارهنك. ی شیخ طبرسی ی قلعهبرای شرح بیشتری در مورد واقعه 7



  از طهران تا عک ا 8۴

 

 

دولت باشد و نه در ارتباط با اعتقادی دینی.
8
دین شاه به حال آن که در فرمان ناصرال 

ی دینی ی شیخ طبرسی، وی به جنبهقلعهمحصور در عمویش، در مورد سرکوبی بابیان 

ازیچه این عمل بنویسد کند و برای تأکید در اهمیت این مأموریت میقضیه اشاره می

نیست، پای دین و مذهب در میان است.
9
   

رهبر خود را  ا که اینکی بابی رهای بابیان و تیرباران پیامبر جوان، جامعهسرکوبی

 یانباز دست داده بود دستخوش بحران و سرگردانی نمود. باب در کتاب دینی خود 

رهبارها و به تأکید به ظهور  ]کسی که خداوند او را ظاهر خواهد ساخت[  اللهمَن یظه 

د در دوران حبس خوچنین باب هم .بشارت داده و وی را ناسخ آیین بابی نامیده بود

ی ماکو میرزا یحیی نوری ]صبح ازل[ برادر کهتر و ناتنی میرزا حسینعلی بهاءالله هدر قلع

 خود انتخاب نمود.را که آن هنگام نو جوانی هیجده
 
ساله بیش نبود، به عنوان وصی

10
 

ی بابی دچار تشت ت و چنددستگی و گاه اقدامات فردی شد. اما در فقدان باب جامعه

رهرهبری نموده خود را  چند تن از پیروان باب اد عای  یانبموعود کتاب  اللهمَن یظه 

ه بابیان را جلب کنند. نامیدند ولی نتوانستند توج 
11
چند تنی نیز به خونخواهی از   

دانستند یالدین شاه را سبب این کار مجویی برخاسته و چون ناصرتیرباران باب به انتقام

 قصد جان او کردند. 

صورت  18۵۲ن ناصرالدین شاه روز پانزدهم اوت سوء قصد سه تن بابی به جا

ه شاه با ریزی، هنگامی کالله قمی و قاسم نیگرفت. این سه تن، صادق تبریزی، فتح

بر سر راهش  ایههمراهان خود در نیاوران عازم شکار بود به ظاهر برای دادن عریض

 ایهی ساچمهنچگذشت با تپاایستادند و هنگامی که شاه سوار بر اسب از کنارشان می

ها کارگر نیفتاد و شاه در شانه خراش جزئی دید.به او شلیک کردند. ساچمه
12
اما  

                                                           
8 Momen BBR 92. 

 .۵9سند شماره نك.  9
و از او  ی بابیاز رهبران جامعه میرزا حسینعلی نوری ]بهاءالله[برادر ناتنی میرزا یحیی ]صبح ازل[  10

تمام  پرسش که چرا از میانتر بود و در سیزده سالگی توسط برادر خود به آیین باب در آمد. این جوان

رار گرفته مورد بحث ق پیشگفتارتخاب کرد در انساله را به وصایت هیجده اصحاب خود باب جوانی 

  1۵به ص نك. است. 
عاهای ایشان  11  .3۶-۴1، ۴ :ظهورالحقبه فاضل مازندرانی، نك. برای نام برخی از این افراد و اد 

دجعفرنك. اند از جمله برای شرحی که منابع رسمی تاریخ قاجار از این واقعه آورده 12  .به: خورموجی، محم 

ی ، )فصلی بابفتنه؛ اعتضادالسلطنه، 13۴۴به تصحیح حسین خدیوجم، زو ار  الاخبار ناصریحقائق
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ی بابی مرگبار بود. در قتل عام فجیع و ی این سوءقصد نافرجام برای جامعهنتیجه

( بسیاری سران بابی 18۵۲سپتامبر  -)اوت وسیعی که در سراسر کشور از بابیان درگرفت

 ی قتل شاه )که از سوی باب لقبیخ علی ترشیزی طر اح و رهبر نقشهاز جمله ملا  ش

العظیم گرفته بود(، میرزا جانی کاشانی، سی د حسین یزدی، سلیمان خان اللهاسم

 ی قر ةالعین به هلاکت رسیدند. ریزی و طاهرهتبریزی، حاجی قاسم نی

پیش دچار  بیش ازی بابی را این سوء قصد و کشته شدن بسیاری از بابیان، جامعه

گیر به بهاءالله دست مشهور یأس و سردرگمی نمود. در همان واقعه میرزا حسینعلی نوری

تبعید گردید. از آن به بغداد چال طهران از ایران زندان سیاه شد و پس از چهار ماه در

ه آن بود که ریشه ر دولت و عام   ی غائلهپس بابیان ایران در خفا و پنهان زیستند و تصو 

برای همیشه کنده شد. گریختن بهاءالله از مرگی حتمی و تبعید او از ایران به خاطر نفوذ 

های شوهر خواهرش میرزا مجید آهی منشی سفارت ی او و مخصوصاً کوششخانواده

 روسیه در ایران بود. وزیر مختارروسیه و اقدامات 

میرزا  عادی بودند ی جوان روحانی و مردمبر خلاف بیشتر پیروان باب که از طبقه

ی معروف و معتبر دیوانی بود. پدر وی میرزا بزرگ حسینعلی نوری متعلق به خانواده

ا منوری زمانی وزیر حاکم لرستان اما وردی میرز
13

ترین قدیمی نسبش بهبود و 

ژانویه  1۲ود در تاریخ ی خرسید. بهاءالله همراه با عائلههای نور مازندران میخاندان

وارد بغداد شدند.  18۵3آوریل  8را به عزم بغداد ترک گفتند و روز  نطهرا 18۵3

به امضای سفیر عثمانی در ایران، احمد  نامهسفارت عثمانی در طهران دو سفارش

، تسلیم بهاءالله نمود تا به مقامات دولتی عثمانی ارائه Ahmed Vefik Beyوفیق بیک 

                                                           

از کتاب المتنب ئین(، توضیحات و مقالات به قلم عبدالحسین نوائی، چاپ دو م انتشارات بابک، 

ماه  3نبه )تاریخ پنجش وقایع اتفاقیه)از این پس اعتضادالسلطنه المتنب ئین(؛ روزنامه 13۵1طهران 

د منتظم ناصریالدوله( (؛ اعتمادالسلطنه )صنیع 81، نمره 1۲۶8ذیقعده   جلد سوم به تصحیح محم 

، به کوشش ۴: ظهورالحق .فاضل مازندرانی، اسداللهنك.: چنین اسماعیل رضوانی، دنیای کتاب. هم

سه ؛ ظهورالحق(؛ )از این پس:مازندرانی ۴۴-۵۶، ۲011مطبوعات بهائی آلمان یموژان مؤمن، مؤس 

  .۵۵7-89 مطالع الانوار؛ نبیل زرندی، ۲77-300،ی عالمبلهقامانت، 

Amanat Pivot 200-24; Momen BBR 128-46; Shoghi Effendi GPB 61-85; Nabil 

DB 595-650;   1۴9-1۵1قرن بدیع    

  علیشاه و رئیس ایل ایلخانی بود.وی پسر دوازدهم فتح 13 
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و  معتبر و شایان حرمتنوان شخصی تی ها از بهاءالله به عنامهشود. در این سفارش

نام برده شده. رعایت
14
  

تدریج تعداد زیادی از بابیان ایران از جمله برادر ناتنی بهاءالله، میرزا یحیی صبح به

ان کرد به عراق گریختند و به بهاءالله و دیگر بابیازل، که با هوی تی ناشناس سفر می

( و پیش از تبعید به استانبول 18۶3ود در بغداد )ملحق شدند. بهاءالله در پایان اقامت خ

عا نمود که وی همان  راللهدر حضور جمعی از نزدیکان خود اد  موعود کتاب  من یظه 

عا را به طوری که خواهیم دید در سال  در شهر ادرنه علنی  18۶8بیان است و این اد 

 و عام ساخت. 

م ابی ایران را دستخوش تلاطی بسوءقصد به جان ناصرالدین شاه نه تنها جامعه

داد تا  –و سپس مخالفان آیین بهائی –به دست مخالفان این آیین  ایهکرد بلکه حرب

این کتاب  کشی را بر دیگر اتهامات بابیان و بهائیان بیافزایند. در برخی از اسنادشاه

هان ابارها چنان به این موضوع اشاره گردیده که گویی سوءقصد به جان سلاطین و پادش

از اساس اعتقاد بابیان بوده است. این سوء قصد که مهاجرت و تبعید بابیان را از ایران 

نی، و بهائی را برای همیشه با کشور ترکیه عثما-به عثمانی در پی داشت، دیانت بابی

که برای  ینفلسطی امپراطوری عثمانی، با سرزمین الملل او ل و تجزیهپس از جنگ بین

س بود گره زد.  سه دیانت یهودی،  مسیحی و اسلام نیز سرزمینی مقد 

 وصف شهر بغداد در زمان اقامت بهاءالله و همراهان

 18۶0تا  18۵0های شرح زیر اقتباس از گزارش دو ناظر خارجی است که بین سال

 تواند تصویری از بغداد در دوران اقامتاند و میبه تناوب در آن شهر اقامت داشته

دست دهد.( به18۵3 -18۶3همراهان او در آن شهر )بهاءالله و 
15
  

                                                           
تصویر  DHAlkan , .58ی مشهور ترک. برجسته عثمانی و نویسنده دیپلمات احمد وفیق بیک، 14

 به نقل از مأخذ زیر در بخش روز شمار وقایع تاریخی آمده است:نامه این دو معرفی

The Baha’i World, vol. IV, 1930-1932, Baha’i Publishing Trust committee 1933, 

221. 

در  18۵0تا  18۴۴است که از سال  H. A. Sternبنام  این دو یکی کشیش میسیونر مسیحی 15

دهد. شرح می 18۶0که مشاهدات خود را از بغداد سال  John Ussherزیسته و دیگربغداد می

 .Momen BBR 177-179 نك.ایم. ی فارسی ادغام کردهاین دو گزارش را در ترجمه
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های فراوان که در بغداد با حصار آجری دور شهر و چند باروی نظامی و نخلستان

ور درسد. دورتاری پر ابهت به نظر میخورد از دور شهها و مساجد بچشم میبین خانه

توان یسه دروازه دارد که م ی شهر امتداد دارد. شهرآن را بیابانی فرا گرفته که تا دیواره

ها به رود دجله است با آجر بسته ی غربی که دورترین دروازهها وارد شد. دروازهاز آن

د که با شکست ایرانیان بغداد را فتح کرد از این دروازه وارد شده  شده زیرا سلطان محم 

 ه احترام اووارد شود آن را ب ایهو در مشرق زمین رسم است که وقتی بزرگی از درواز

 بندند. برای ابد می

در آن بخش شهر که رو به ساحل رودخانه دارد، با چند صد متر فاصله از آب، 

مزارع هندوانه و خیار احداث شده که به خاطر آب فراوان سرسبز است. اما در پشت 

رسنه های گها لشکری از شغالبیابانی خشک امتداد دارد. شبآن شهر تا پای حصار 

ه بیرون آیند تا از میان زباله و آشغالی کهای بیابان پنهانند تا پای حصار میوراخکه در س

 ی دیگر از طلوع تا غروبشود چیزی برای خوردن پیدا کنند. دو دروازهشهر ریخته می

ی و شود. به خاطر ناتوانآفتاب باز است و توسط گروه کوچکی سرباز محافظت می

عرب به غارت و چپاول مناطق اطراف بغداد نشینان ها بادیهضعف حکومت شب

  دهند.ی تهاجم خود را تا پای دیواره شهر امتداد میو گاه دامنهپردازند می

نگ و های تها و کوچهشوید و از خیابانبه مانند هر شهر شرقی وقتی وارد بغداد می

مارپیچ،  هایبینید که در خیابانهای نیمه لخت را میگذرید پسر بچهکثیف آن می

ی حصیری بانلولند. مردان بیکار زیر سایهکنند و در خاک میتنگ و خاکی آن بازی می

اند. نمای خارجی کشند و یا خوابیدهدهد قلیان میرا تشکیل می ایهخانکه قهوه

ها در فواصلی دارای دو سه آن دارد. دیوار خانه هنجارها حکایت از داخل ناخانه

رساند. فقط چند خانه پنجره به خیابان دارد به داخل خانه می است که نور را شبکه

ه تکیه زده و چپق میکه از آن می ا کشند و یتوان چند مرد ترک را دید که روی مخد 

سیاه  با چشمانکه کنند خانه منزل نباشد زنان همواره در قفس، گاه جرأت می مرداگر 

 ن آن بیاندازند.آمیزی به خیابان شلوغ و عابریخود نگاه محب ت

ترین نقاط شهرند اما بغداد از این لحاظ ترین و دیدنیدر مشرق زمین بازارها جالب

ی دارد. در این بازار مردمی از دیوار چین تا سواحل مدیترانه با هر قیافه و امتیاز خاص  
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توان دید. ترکان مغرور، اعراب آرام، صحرانشینان خشن، کردهای حالت می

فریقاییان خندان، بخشی از مردم آان خوشدل، یهودیان غمگین، و خشمگین، ایرانی

 این بازارند.

مسیحی  1۵00مسلمان،  ۴0000بر طبق آخرین سرشماری در داخل حصار شهر 

کنند. یهودیان به خاطر سقوط وضع مالی و کاهش ثروت و یهودی زندگی می ۶000و 

هر  دارند و در ارهای بغداد دک هقدرت مسلمین حاکمان بازار بغدادند. آنان در تمام باز

اند. ی هر نوع کالا کنترل اقتصادی و بانکی شهر را در دست گرفتهکاروانسرا با عرضه

ب و نابردبار. ،اینان یهودیان خاخامی هستند  مردمی خرافاتی، متعص 

 بارد اما باد سرد شدیدی که از بیابانها اگر چه در این شهر کمتر برف میزمستان

م ها هوا گرشود. تابستانکند و گاه یخبندان هم میهوا را به شدت سرد میوزد می

ت حرارت گاه در سایه بهمی درجه سانتیگراد[  ۶0درجه فارنهایت ] 1۴0شود و شد 

فاع به ارت ایهها که با دیواررسد. در این فصل ساکنان شهر در هوای باز روی باممی

 توان هر دو قسمتخوابند. از ارتفاعی بلند مییکند مچند متر آنان را از نظر دور می

بغداد، بغداد نو و بغداد کهنه را که به ترتیب در شرق و غرب شط احداث شده دید. 

داد دهند. بغاست که کار پل را انجام می ایههای کهنارتباط این دو بخش با قایق

 د را در شرق سواحلالرشید بنا شد و هم او بود که شهر جدیکهنه پیش از زمان هارون

د  رود دجله بنا کرد. اطراف این بخش را نیز حصاری بلند با برج و باروهای متعد 

 وسیعی به قبرستان اختصاص دارد و زمین وسیع دیگری داخل حصار محل  در فراگرفته. 

 ز انبوه آشغال و خاکروبه پر است.نیز بایر افتاده و ا

م چشبهانجیر و انگور  ،میوه مثل انارهای ها و باغدر هر دو سوی شط، نخلستان

تضاد  کامل با  که دردهد می میی جالب و سبز و خر  از دور به شهر منظرهورد و خمی

طلایی ]حرم[  هایها در تابش آفتاب گنبدبیابان خشک اطراف است. بر فراز نخلستان

د تقی، امام ه  فتم و نهمکاظمین، مدفن دو امام شیعه )امام موسی کاظم و امام محم 

ی دارد. شهر داربن موسیشیعیان، به ترتیب پدر و پسر علی ای الرضا(، درخشش خاص 

د دیگر نیز هست که هیچ یک به بزرگی و اهمیت مسجد کاظمین نیست.  مساجد متعد 
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 بابیان در عراق پیش از ورود بهاءالله و همراهان

ا ب دولت عثمانیقامات مپیش از ورود بهاءالله و بابیان به بغداد، از چند سال

نهضت بابی آشنا بودند. باب بلافاصله پس از اعلام رسالت خود، هر یک از حروف 

 را برای تبلیغ آیین جدید روانه
 
 ،ساخت. از جمله ملا  علی بسطامی ایهی منطقحی

 مأموریت یافت که به شهرهای ،که خود از شاگردان سیدکاظم رشتی در کربلا بود

و ظهور جدید را به مردم بخصوص پیروان شیخی ه ابلاغ نماید. وی  مذهبی عراق برود

های وارد عراق شد و توانست در کربلا و نجف که از پایگاه 18۴۴در تابستان سال 

را به آیین باب در آورد. عباس  ایهرفت جمع قابل ملاحظمذهب شیخی ه بشمار می

با  اب، چهارمین ناحیه را عراقامانت در بحث از گسترش جغرافیایی بابیان در زمان ب

د های کوچکتری در کاظمین و بغداهای کربلا، و گروهتمرکز بابیان در میان شیخی

داند.می
16
  

ی ها و اعتراضات فراوان علمای مأموریت خود با مخالفتاما بسطامی در ادامه

، پاشاها حاکم بغداد، نجیبشیعه و شیخی روبرو شد. با بالا گرفتن موج اعتراض

شیعه و سن ی ترتیب داد. بسطامی در آن جمع به  یبا حضور علما ایهمجلس محاکم

عای باب را اعلام داشت و بخشی از آثار باب را خواند. این محاکمه به  طور علنی اد 

محکومی ت، تبعید و سرانجام مرگ بسطامی در زندان منجر گردید.
17
  

  –بابی دیگری 
 
که از نخستین روزهای این نهضت به تبلیغ  –او هم از حروف حی

ی قر ةالعین[ بود. شجاعت و آیین باب در کربلا پرداخت زر ین تاج برغانی ]طاهره

 ی او به علوم اسلامیصراحت طاهره در بیان اعتقاداتش که با دانش فراوان و احاطه

را به آیین بابی آورد. شکایت و غوغای علمای  و مسایل مذهبی همراه بود جمع بسیاری

                                                           

 16 Amanat RR 369.  

و  یمای سن  مبنای نخستین فتوای عل تاریخی بسطامی که بر یهبرای جزئیات دستگیری و محاکم 17

  نك.یعی انجام یافت ش

Alkan DH 43-50; Amanat RR 220-38; Momen BBR 113-43; idem, "The Trial of 

Mulla ‛Ali Bastami: a Combined Sunni-Shi‛i Fatwa against the Bab," in: Iran: 

Journal of the British Institute of Persian Studies  1982, 20: 113-43. See also:  

idem, http://bahai-library.com/momen_encyclopedia_ali_bastami; Nabil DB 66-69, 

87-92. 

http://bahai-library.com/momen_encyclopedia_ali_bastami
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پاشا وی در شیعه موجب شد که حاکم کربلا او را به بغداد بفرستد. به دستور نجیب

 ی بسطامی شرکتی محمود آلوسی مفتی بغداد، که خود در محاکمهبغداد در خانه

ن اداشت منزل داده شد. طاهره در آنجا نیز مجلس بحث و گفتگو گسترد و با هم

لیف از پس از کسب تکپاشا شجاعت به تبلیغ آیین باب ادامه داد. سرانجام نجیب

ی ایران ساخت.مقامات استانبول، طاهره را با همراهانش روانه
18
  

 بابیان، مقامات عثمانی و کنسولگری ایران

با این سوابق، و نیز رسیدن خبر سوءقصد به جان ناصرالدین شاه توسط بابیان، طبعاً 

ات دولت عثمانی و بخصوص والی بغداد ورود گروه جدیدی از بابیان را به آن مقام

ی نمودند و به هیچوجه میل نداشتند محیط دینی  اس و با اهمیت تلق  شهر بسیار حس 

های گوناگون دینی، آنجا، که به خاطر ترکیب خاص  خود و حضور مذاهب و گروه

ار ایرانی، همواره ملمخصوصاً ش بود دستخوش اغتشاش و آشوب  تهبیعیان و زو 

 شود.  ایهعمومی تاز

ی کوچک بابی که در بغداد گرد آمده مدارک موجود حاکی از آنست که جامعه

بود از ابتدا دستخوش مشکلات داخلی و اختلاف بین دو برادر بود.
19
رهبری یحیی  

هم ناکام  ی بابی بغدادصبح ازل که در ایران نیز با موفقیتی همراه نبود در میان جامعه

با آن که اکثر بابیان قوام و دوام جامعه را مرهون سیاست و راهبری بهاءالله  ماند.

دانستند با این حال میرزا یحیی صبح ازل که همواره در خفا و دور از انظار بود می

ای اما برداشت یحیی صبح ازل و بهاءالله برکردند. ر جامعه و وصی باب تلق ی میرهبرا 

طور که آثار بغداد او ی نهضت با هم متفاوت بود. بهاءالله آنی جامعه و آیندهاداره

و  خواند،جویی، رفتار و اخلاقی والا و انسانی فرا میدهد بابیان را به صلحنشان می

را از  وحدت عالم انسانیو  صلح عمومیچون  یهایای بعد اندیشههدر سال

                                                           
 یهتاریخی دربار یهچهار رسالابوالقاسم افنان  نك.برای شرح حال و اقامت طاهره در عراق  18

؛ ۲33-۵۶ الانوارمطالع نبیل زرندی،؛ 1999 دارمشتات آلمان ،عصرجدید ،طاهره قر ةالعین

[ .]از این پس: عبدالبهاء، تذکرةالوفاء ۲91-300، 19۲۴ه حیفا ی عباسی  ، مطبعهءعبدالبهاء تذکرةالوفا

268-87. Alkan DH 55; Amanat RR 299-312; Nabil DB  

 .۲3، ۲000، مطبوعات امری آلمان ۴: منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاءعبدالبهاء،  19
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بندی به برداشتاما صبح ازل و همراهان او با پای اساس اعتقادات آیین خود نمود. 

 ازهای خود از تعالیم باب در حال و هوای اعتراضی و ظاهراً هنوز به دنبال انتقام 

.ناصرالدین شاه به خاطر تیرباران باب بودند
20
  

غداد را ی بابی، بهاءالله بخاطر بالا گرفتن تشن ج و اختلاف در جامعه سرانجام به

محل  اختلاف اصحابترک کرد تا به قول خود 
21
(. وی 18۵۴آوریل  10نباشد ) 

د، در لباس درویشی  مدت دو سال در عزلت، به طور ناشناس و به اسم درویش محم 

ه و احهای سلیمانیه در میان کردها بسر برد. اقامت در کوه ترام بهاءالله در کردستان توج 

بهاءالله و  بین ایهرد و رهبران دینی ایشان را به او جلب کرد و روابط دوستانبزرگان ک  

آنان ایجاد شد.
22
( وی عملاا نقش بارزتری 18۵۶مارس  19در بازگشت از کردستان ) 

منسجم و مورد احترام همگان  ایهی بابی ایفا کرد و به تدریج جامعدر رهبری جامعه

بوجود آورد.
 

به طوری که اسناد ما گواه است از این زمان به بعد بود که توجه مقامات 

شان به های ایکنسولی ایران به وضع بابیان و ازدیاد تعداد آنان جلب شد و در گزارش

  استانبول و ایران بازتاب یافت.

 ان و غیر ایرانیان که او را ملاقات نمودهی کسانی از ایرانیبهاءالله، به شهادت همه 

نگر و اند جاذبه و کلامی نافذ داشت و شخصی با اراده، آیندهو شرحی بجای گذارده

اسی    تی که حضور بابیان در بغداد و در محافل دولتی عثمانینوگرا بود. با آگاهی از حس 

 ،کلمات مکنونهجمله در استانبول ایجاد کرده بود، از همان ابتدا در آثار خود، از 

                                                           
20 Shoghi Effendi GPB 124; ۲۶0 قرن بدیع  

 .1۶۶، 1377/1998بدیع،  1۵۵، نشر آثار بهائی آلمان کتاب ایقانبهاءالله،  21 

  یان نقشبندیه ی صوفی بهاءالله با رهبران فرقهبرای شرح اقامت بهاءالله در کردستان و روابط صمیمانه 22 

یه از جمله شیخ عثمان و ارادت خاص  او به بهاءالله   .Shoghi Effendi GPB 132  نك.مجدد 

ر دانشگاه آزاد پژوهشگر ک رد که آن زمان د Jamal Nebezمیلادی جمال نبز  19۶0ی در اواخر دهه   

برلین مشغول تحقیق بود برای ایراد یک سخنرانی به دانشگاه کپنهاگ دعوت شد و به پیشنهاد خود 

عاده الموضوع حضور بهاءالله را در کردستان مورد بحث قرار داد. سخنان او موی د نفوذ و احترام فوق

ی که اظهار داشت ا اشته طاقی که بهاءالله در آن اقامت دبهاءالله در میان کردهای نقشبندیه بود، تا حد 

چنین شود. وی همس شمرده میشود و مقد  هنوز از سوی کردان با احترام به همان حال نگاهداری می

گ و برای جلوگیری از جن –ی مشورت بین کردان را به سندی از بهاءالله اشاره کرد که در آن وی شیوه

ا تشکیل شوراهایی که بعداً از سوی او در آثارش به صورت به آنان پیشنهاد کرده بود، همراه ب –نزاع 

 تأسیس بیت عدل خصوصی ]محفل روحانی[ مطرح شد. 
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ل ایران های دو کنسوبابیان را به راستی و صلح با هر فرقه و مذهبی فراخواند. گزارش

های منفی گوناگون و غلو  و دروغ ها و برچسبدر بغداد از این دوره اگر چه با تهمت

 برای ترساندن دولت ایران از بابیان همراه است اما نتوانسته تحو ل اخلاقی و درستکاری

ارش خان در گزبندی ایشان را به قانون نادیده انگارد، تا آنجا که میرزا بزرگو پای

ظاهراً امر خلافی از او ]بهاءالله[ و کسانی نویسد که ناچار میخود به وزیر امور خارجه به

 همین امر مورد تأیید کنسول دیگر میرزا است. شوند سر نزدهکه نسبت به او داده می

ار گرفت.زمان خان قر
23
  

چنان نمایان بود. میرزا یحیی صبح ی بابی آثار دو دستگی هماما در داخل جامعه

ه بعدها نیز نشان داد با پافشاری در برابر هر نوع تحو ل، خواستار کازل وصی باب چنان

پوشیده و به مانند دیگر شعبات اسلام در مماشات و تقیه با دین حاکم بود.  ایهجامع

 ن دستخوشخود شبی در زندان سیاه چال طهرا هاءالله که به اظهاربر عکس او، ب

حالتی روحانی شده و به قیام به نصرت آیین باب با قلم و بیان خود دعوت شده بود
24
 

روی به تحو ل اخلاقی و اجتماعی جامعه و ایجاد دیانتی جدید و به قول بهائیان موافق 

با نیازهای عصر حاضر آورد.
25
  

اءالله در میان بابیان و در جمع ایرانیان بغداد چنان بود که گویی به شهرتنفوذ و 

میرزا یحیی صبح ازل بر مقامات عثمانی و ایرانی ناشناخته است زیرا در هیچ یک از 

 ها نام میرزا حسینعلیاسناد این فصل سخنی از او نیست و تقریبا در جملگی آن

 رد.گیابیان مورد اشاره قرار می]بهاءالله[ است که به عنوان رئیس و رهبر گروه ب

یشان نی اهای خود به مقامات ایرامیرزا بزرگ خان قزوینی کنسول ایران در گزارش

ها محبوبیت روزافزون بهاءالله هراسناک نمود. در این گزارش ورا از نفوذ بیش از پیش 

                                                           
که در سند اخیر صدراعظم عثمانی از قول والی بغداد بر مسالمت  1۲و  ۴سندهای شماره به نك.  23

ه گذارده.   و رفتار نیک پیروان بهاءالله صح 

دلوح مبارک خطاب به شیخ بهاءالله،  24 ستقی اصفهانی )معروف به نجفی محم     معارف  یه(، مؤس 

 .(لوح شیخ ،)از این پس: بهاءالله 1۶-17 ،۲001بهائی کانادا 

رهبهاءالله در پایان دوران بغداد خود را من 25 الله موعود کتاب بیان دانست و این مقام را بار دیگر یظه 

عشهر ادرنه به نحوی علنی اعلام داشت. با ات کاء به چنین به طوری که خواهیم دید از  یی وی ااد 

رهبه من کتاب بیانکه باب در  ختیاریتوانست بر اساس ا باب را که  ، برخی احکامالله دادهیظه 

 د. نمای جایگزین آن ایهو احکام تاز جوی گروهی از بابیان بود نسخ کندستاویز سیاست ستیزهد
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ر بزرگان دیگبه دور او، از تماس ناراضیان سیاسی و  فداییاز جمع شدن تعداد فراوان 

رود.ایران با او، و از خطرات حضور بابیان در نزدیکی مرزهای ایران سخن می
26
دولت  

ی داری برای استرداد بهاءالله و پیروان او، و یا تبعید ایشان به نقطهدامنه ایران کوشش

های مثبت حاکم بغداد از رفتار و دیگری دورتر از مرزهای ایران آغاز کرد ولی گزارش

مندی بابیان موجب شد که باب عالی به تقاضاهای دولت ایران ترتیب اثر نقانو

ندهد.
27
  

ی میرزا های کنسول ایران نگرانی شدید دولت ایران را برانگیخت. به توصیهگزارش

سعید خان گرمرودی وزیر امور خارجه، کنسول ایران با همکاری شیخ عبدالحسین 

زیست، اقداماتی برای مخالفت و غداد میطهرانی مجتهد معروف، که آن زمان در ب

اشی به  مبارزه با بابیان آغاز کردند. آن دو جمعی اشرار را برانگیختند تا با توهین و فح 

دخالت و توقیف  برای ایهبابیان و بهاءالله فتنه و آشوبی براه بیافتد و برای آن که بهان

توانست با یاین ترفند کنسول مبابیان به دستشان بیافتد اوضاع را متشن ج سازند. با 

استفاده از قانون قرارداد دول کاملةالوداد )کاپیتولاسیون( به حبس و مجازات بابیان 

بپردازد و از ثروتمندانی نظیر میرزا موسی فرزند میرزا هادی شیرازی که از پیروان بهاءالله 

اذی نماید. بود اخ 
28
 اقدامات اشرار عقیمدن بابیان به دای او با اهمیت ناما این نقشه 

های خود به ایران غلوها ماند. از سوی دیگر شیخ عبدالحسین و همدستان او در گزارش

تواند در یک روز بیش از صد هزار اند و بهاءالله میکردند که ایلات و عشایر بابی شده

ی برخی از همدستان خود در ایران این بابی از جان گذشته گرد آورد و پس از اشاره

                                                           
وله حاکم کرمانشاه به ناصرالدین یهنام ،7ره سند شما به نك.از جمله  26  شاه.عمادالد 

دیهل در حلقهنویسد سلطان عبدالمجید او  ( می ,DHAlkan 58-9القان ) 27 ول ی اسلامبی صوفیان مجد 

دی ه از شمال عراق تا پایتخت عثمانی گسترش داشت لذا این احتمال ی صوفیان مجد  بود و شبکه

دی  گزارشهست که  ه در مورد بهاءالله در احترام فراوان سلطان عبدالمجید نسبت های مثبت سران مجد 

ن چنیدر مورد بهاءالله و صوفیان نقشبندیه عراق هم به او و عدم اعتنا به تقاضاهای ایران موثر بوده است.

 نك.

 Cole, J. “Bahá’ulláh and the Naqshbandí Sufis in Iraq, 1854-1856” in: From Iran 

East and West: Studies in Baha’i History, vol.2. Kalimat Press, Los Angeles 1984, 

1-28. 

 که این موضوع مورد تأیید وزیر امور خارجه ایران قرار گرفته است. 10 و 9مارهبه سند شنك.  28
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چنین کنسول ایران با دادن مبلغی ر را برای خلع شاه به سوی ایران حرکت دهد. هملشک

هنگفت به رضا نامی از اشرار ترک او را تشویق به قتل بهاءالله کرد. اقدام دیگر شیخ 

ی جهاد عبدالحسین و میرزا بزرگ خان جمع کردن علماء و مجتهدین برای گرفتن اجازه

قتل عام آنان بود. حاج شیخ مرتضی انصاری مجتهد بزرگ شیعیان و حمله بر بابیان و 

لع نبود. وی پس از  نیز درنجف  این جلسه دعوت داشت ولی از موضوع جلسه مط 

شنیدن این مطلب با عذر این که از اعتقادات این گروه آگاهی کامل ندارد جلسه را 

ترک کرد و در نتیجه آن مجلس بر هم خورد.
29

 

و شیخ عبدالحسین طهرانی بجایی رسید که برخی از های کنسول ایران دشمنی

نزدیکان بهاءالله از جان او بیمناک شده پیشنهاد کردند مدتی پنهان شود و یا از بغداد 

خارج گردد.
30
رمرودی به میرزا سعید خان گ ایهبهاءالله این پیشنهاد را نپذیرفت ولی نام 

ست موضوع تحریکات کنسول الملک[ وزیر امور خارجه نگاشت و از او خوا]مؤتمن

ه ب. چون پاسخی دریافت نداشت برساندشاه آگاهی ایران و خطرات ناشی از آن را به 

به بابیان توصیه کرد که برای حفاظت جان خود تابعیت عثمانی اختیار نمایند. ناچار 

بهاءالله در لوحی که چند سال بعد از عک ا به ناصرالدین شاه ارسال داشت به این 

 اشاره دارد: موضوع 

ین... و این عبد به ملاحظه ی آن که مبادا از افعال معتد 
امری منافی رأی جهان  31

احداث شود لذا اجمالی به باب وزارت خارجه میرزا سعید خان  32آرای سلطانی

اظهار رفت تا در پیشگاه حضور معروض دارد و به آنچه حکم سلطانی صدور یابد 

ت می صدور نیافت تا آن که امر به مقامی رسید ها گذشت و حکمعمول گردد. مد 

اً حفظاً  که بیم آن بود بغتةا فسادی برپا شود و خون جمعی ریخته گردد لابد 

ه نمودند... 33للعبادالله معدودی به والی عراق توج 
34  

                                                           
 ۲۵۴-۵7، ۴: ظهورالحقمازندرانی،  29

 ۲۵0-۵۲، ۴ :ظهورالحق ،مازندرانی30 

 ستمگران، بیرحمان، ظالمین. 31

 کاری مخالف نظر شاه باشد. 32

 .به اجبار برای حفظ جان بندگان خدا 33

سه مؤس   ،الواح نازله خطاب به ملوک و رؤسای ارضدر:  لوح سلطان ناصرالدین شاهبهاءالله   34

  :انگلیسیی ؛ ترجمه[الواح نازله ،از این پس: بهاءالله]1۵9-۶0، 1۲۴/197۵مطبوعات امری ایران 
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ی کنسول ایران، میرزا زمان خان، که چرا پاشا والی عراق بعدها در پاسخ گلهنامق

خان اشاره عثمانی داده، به این فتنه و فسادها در زمان میرزا بزرگبه بابیان تابعی ت 

کشم میرزا بزرگ خان آمد پیش من و گفت من این را ]بهاءالله را[ مینموده و گفته بود 

فرستم. من این حرف جاهلانه را که از او شنیدم مجبور به یا دست بسته به ایرانش می

محافظت او شدم.
35
 

ان ی ایران، میرزا حسین خپی ناصرالدین شاه و وزیر امور خارجهبا دستورات پی در 

]مشیرالدوله[ وزیر مختار ایران در استانبول فشارهای خود را بر مقامات دولت عثمانی 

زمان، سلطان برای فرستادن بابیان به ایران و یا تبعیدشان از بغداد ازدیاد بخشید. هم

اول، که با بسیاری از اقدامات سلطان  عبدالمجید فوت شد و برادر او عبدالعزیز

(. آن زمان بود که 18۶1ژوئن  ۲۵عبدالمجید نظر دوستانه نداشت به خلافت رسید )

 و گروهی از ی انتقال بهاءاللهسیاست دربار عثمانی درمورد بهاءالله نیز تغییر کرد و زمینه

ین خان ر میرزا حسچنین به نقش موث  بابیان به اسلامبول فراهم آمد. منابع بهائی هم

مشیرالدوله سفیر ایران در دربار استانبول تاکید دارند.
36
مشیرالدوله در مأموریت طولانی  

                                                           

The Summons of the Lord of the Hosts, Baha'i World Center, Haifa  2002, 106  .  

]Hereafter: Summons[ 

ی تابعی ت عثمانی به اتباع ایرانی همواره یکی از موارد . موضوع اعطای ورقه1۶ی سند شمارهنك.  35

 ناگون از جمله به دلایل گواختلاف کنسولگری ایران در بغداد با مقامات عثمانی بود. تعداد کسانی که 

 نگشتند کم نبود و مقامات عثمانی به ایظلم حاکمان ایران به عراق گریخته و دنبال امن و امانی می

به  خواست که پیش از دادن تابعیت عثمانیکنسولگری ایران از مقامات عثمانی می امر وقوف داشتند.

لاع کنسولگری برسانند تا اگر شخص مزبور دعوای حقوقی و مالی با کسی دارد  ایرانیان موضوع را به اط 

ا مقامات عثمانی ظاهراً به خاطر آنکه میآن موضوع حل شود.  قبلاا  رای ای بهناد این امر بهدانستنام 

اذی از شخص مزبورست ابتدا به ایرانیان تابعیت می لاع آزار و اخ  دادند و سپس موضوع را به اط 

به ك. نگرفت. رساندند، و این امر همواره مورد اعتراض کنسولگری ایران قرار میکنسولگری ایران می

ز به نی ایامور خارجه انگلیس که اشارهکنسول انگلیس در بغداد به وزارت  18۶3ژوییه  1۵گزارش 

 .Momen BBR 182موضوع بابیان دارد 

نویسد که دولت ایران برای می در شرح آن ای امای ساله بود در نامه 19عبدالبهاء که آن زمان جوانی  36

 ن.بعد میرزا حسی.. ل شد و دولت عثمانی قبول ننمود انجام خواست خود حت ی به دول خارجه متوس  

خان وزیر مختار دولت ایران که در اسلامبول است قهر کرده هفت روز از خانه بیرون نیامده و هر چه 

 ،و نیز: مازندرانی 17ی سند شمارهنك. وکلای دولت روم در عقب او فرستادند به مجلس نرفت...

 . ۲97، ۴: ظهورالحق
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خود در استانبول دوستی نزدیکی با سران دولت عثمانی به ویژه با رجال تنظیمات مثل 

ر رای آن کشور بودند برقها صدراعظم و وزیر امور خارجهعالی پاشا و فؤاد پاشا که سال

 ی دولت متبوع خود بهره برد.کرد و از این مناسبات برای انجام خواسته

گزارشی از سوی صدر اعظم عثمانی یوسف کمال  18۶3در تاریخ اول فوریه 

پاشا
37
ن از بغداد در آن به چند دلیل لزوم انتقال بابیا وبه سلطان عبدالعزیز تسلیم گردید  

را مطرح نمود. از جمله آن که حضور بابیان در نزدیکی مرزهای ایران خطری برای شاه 

شود و نیز احتمال دارد که بودن آنان در بغداد برای آرامش قبایل و ایران محسوب می

یشنهاد پایان این گزارش پ های گوناگون مضر  باشد. صدر اعظم عثمانی درعشایر و گروه

کند که برای راضی ساختن دولت ایران بهاءالله و همراهانش از طریق استانبول به می

یا ادرنه تبعید شوند. بروصه
38
  

ی در حاشیه18۶3فوریه  ۵برابر با  1۲79شعبان  1۵سلطان عبدالعزیز در تاریخ 

اتباع او  ی و برخی ازموضوع فرستادن میرزا حسینعلگزارش نخست وزیر چنین نوشت: 

بروصهبه استانبول که از آنجا به 
39

یا ادرنه فرستاده شوند به جناب آقای مارشال 

 الذکر ]نامق پاشا[ ابلاغ گردد.فوق

                                                           
( و تقریبا 18۶3ه تا اول ژوئن ژانوی ۵پاشا بسیار کوتاه بود )دوران نخست وزیری یوسف کمال 37

گردید. انتقال بابیان و حرکت ایشان از بغداد به استانبول را شامل می یهگیری درباردوران تصمیم

در تمام دورانی که بهاءالله و همراهانش در بغداد سکونت داشتند سمت صدر اعظم امپراطوری 

که 18۶8تا  18۶3های در سال .(18۶3ژانویه  1تا  18۶1نوامبر  ۲۲عثمانی با فؤاد پاشا بود )

عالی پاشا بیشتر سمت وزیر امور خارجه را داشت و  استزمان اقامت بهاءالله در استانبول و ادرنه 

کرد. در واقع در در سمت صدر اعظم انجام وظیفه می1871سپتامبر  7تا  18۶7فوریه  11از 

امور خارجه بودند و بعید نیست که ت متناوباً صدر اعظم و وزیر تمام این مدت این دو شخصی  

آنان با نفوذ کامل خود در مسایل مهم کشوری مورد  ،حتی هنگام صدارت کوتاه کمال پاشا

ف ز منابع بهائی نامی از یوسگرفتند. شاید به همین جهت باشد که در هیچ یک امشورت قرار می

 ,Alkanبرند ر این دوران نام میوزیر عثمانی دپاشا به عنوان نخستپاشا نیست بلکه از عالیکمال

DH 60. n. 1.. 

 .1۲به سند شماره  نك.کامل این نامه ی هبرای ترجم 38

ولی، در شمال غرب آناطشود که امروزه چهارمین شهر بزرگ ترکیه محسوب می]یا بورصه[  بروصه 39

بین  هایعثمانت نخستین پایتخ، )با کشتی یا اتوموبیل( نیم فاصله تا استانبولسه ساعت و با 

شهری است صنعتی و از نخستین مراکز تولید ابریشم در ترکیه  م. بود.1383تا  133۵ هایسال

 م.ای. از ادرنه در جای خود صحبت کردهرودبشمار می
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اش اقامت بهاءالله و برخی از همراهانش در مزرعه 18۶3در نوروز سال  ی وش 

رادر بهاءالله ا موسی کلیم بی آقا میرزداشتند که در نیم فرسنگی جنوبی بغداد و در اجاره

ال  ۵بود. روز پنجم فروردین مطابق  مأموری از سوی  18۶3مارس  ۲۶/  1۲79شو 

پاشا به آنجا رفت و خواستار حضور بهاءالله در محل حکومتی والی بغداد شد. نامق

ی بغداد گربهاءالله پیشنهاد نمود این ملاقات در مسجد جامع که جنب ساختمان والی

گیرد. بود صورت
40
ی والی در بغداد بازگشت و قرار ملاقات را در روز بعد نماینده 

د رضا  مسجد جامع برای فردای آن روز که جمعه بود گذارد. بهاءالله همراه با آقا محم 

ک رد روز جمعه عازم مسجد جامع شدند. از سوی والی بغداد کهیا افندی معاون او در 

عثمانی مبنی بر عزیمت بابیان از بغداد به مسجد حاضر شد و در مورد تصمیم دولت 

استانبول و تعداد همراهان بهاءالله و غیره با او گفتگو نمود.
41
منابع بهائی از احترام  

ف آنان از این دستور دولتی  فراوان والی بغداد و مامورین دولتی نسبت به بهاءالله و تأس 

گویند.سخن می
42
  

 (یهیبنج) پاشانجیب مراهان از بغداد به باغبهاءالله و برخی ه 18۶3آوریل  ۲۲روز 

که آن سوی دجله و در فصل بهار پر از گل و سبزه بود نقل مکان نمودند. به روایت 

رالله موعود کتاب بیان  تواریخ بهائی بهاءالله در همان روز مقام خود را به عنوان من یظه 

ت کوتاه توق ف و نیز موعود همه ادیان به چند تن از نزدیکان خود اعلام دا شت. در مد 

در آن باغ برخی از بزرگان شهر از جمله نامق پاشا والی بغداد برای خداحافظی به دیدار 

بهاءالله رفتند.
43
   ۲۲توقف بهاءالله و خانواده و همراهان در آن باغ دوازده روز بود ) 

                                                           
یار خود ها است که به اختاین ملاقات را بسیار مایلم ولی چون سالپیام بهاءالله به والی چنین بود:  40

جامع را محل ملاقات معی ن ]مسجد[ ری وارد محل حکومتی نشدم عذرم را پذیرفته و بدون وقوع ام

 . ۲73، ۴:  ظهورالحق مازندرانی، کنند.

، ۴ :ظهورالحق مازندرانی، نك.برای شرح بیشتری از این ملاقات و نام همراهان بهاءالله در این سفر  41

]عبدالبهاء فرزند بهاءالله[ و آقا میرزا موسی برادر صن اعظم ای بین غانهکه از ملاقات جداگ 79-۲7۴

نویسد. بهاءالله با والی و نیز ملاقات دیگر آقا میرزا موسی با کهیاافندی برای ترتیب جزئیات سفر می

 Shoghi Effendi ؛30۲-3 قرن بدیع نك. .ای به دو ملاقات اخیر نداردمآخذ دیگر تاریخ بهائی اشاره

GPB 147-481۲ی به سند شمارهنك.  چنین؛ هم. 

 .۲73-7۶ ،۴ :ظهورالحق مازندرانی، 42 

ی وزیر امور نامهو  GPB Shoghi Effendi 131 ؛30۶ قرن بدیع ؛۲90،  ۴ :ظهورالحقمازندرانی،  43

 .19سند شماره خارجه ایران 
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 رضوانعید ترین عید دینی خود ( و آن دوره را بهائیان بزرگ18۶3مه  ۲آوریل تا 

ا محافظت تنامند. نامق پاشا سوای سایر تمهیدات، افسری را با ده سرباز تعیین کرد می

کاروان بابیان را در طول راه بر عهده گیرند.
44
بغداد  18۶3مه  3بهاءالله و همراهان روز  

وارد استانبول شدند. 18۶3اوت  1۶را ترک گفتند و روز 
45
 

وارد  ها باتوان دید که چگونه دولت ایران سالرویهمرفته از اسناد این بخش می

های گوناگون کوشید بهاءالله و بابیان را از دولت عثمانی تحویل بگیرد، آوردن تهمت

مداوم  و یا آنکه دولت عثمانی آنان را به نقاطی دور از مرزهای ایران بفرستد. مقاومت

ایت مندی بابیان و رضن تقاضا یکی نشان آرامش و قانوندولت عثمانی در مقابل ای

بدالمجید او نزد سلطان ع احترامعثمانیان از ایشان، و دیگر به خاطر شخصیت بهاءالله و 

و
 

ی را دوستی دولت عثمانپاشا والی بغداد بود. از آن بالاتر باید عدالت و انساننامق

ابل پاشا والی بغداد در مقی نامقگفتهعامل موث ری در حمایت آنان از بابیان دانست. 

اعتراض کنسول ایران میرزا زمان خان، مبنی بر دادن تابعیت عثمانی به بابیان نمایانگر 

هر گاه کشتی گرفتار امواج دریا شود اهالی کشتی مشرف این عدالت و انصاف است: 

ک برای هلابه هلاک گردد و در بندر ساحلی رو کند، اهالی آن بندر مستعد و حاضر 

اهالی آن کشتی شوند این انصاف است؟
46
  

                                                           
 ,DHAlkan 60- ;65نك.یه( نجیب) اپاشنجیب همراهان در باغ برای شرح کامل اقامت بهاءالله و 44

62-151 GPB EffendiShoghi  ۲79-303، ۴ :ظهورالحق ؛ مازندرانی309-۲8 قرن بدیع ؛ .

,Alkan ؛ ۲78-79 ،۴ :ظهورالحقمازندرانی،  نك.برای نام همراهان بهاءالله در سفر استانبول 

DH, 64 n.  د سی د و صبح ازل همراهان بهاءالله نامی از میرزا یحیی میان. در از  اصفهانی محم 

( ۲79: ۴ ظهورالحق ،د به این صورت اضافه شد )مازندرانیمحم   نام سی دنیست. بعدها  پیروان او

 و میرزا یحیی صبح ازل در بین راه خود را به قافله بابیان رساند.

بدالبهاء، به: ع نك.بابی بغداد هنگام اقامت بهاءالله در آن شهر  یهبرای آگاهی از سرگذشت جامع 45

ساحسی   شخصی یهمقال )از این  ۴9 -۵1، ۲001مطبوعاتی بهائی آلمان، هوفهایم  یه، مؤس 

 ,Balyuzi؛ ۲۵0-33۵ ،101-۲۲۲، ۴: ظهورالحق ،( ؛ مازندرانیمقاله ،پس: عبدالبهاء

Hassan M. Baha’ullah The King of Glory, George Ronald, Oxford 1980. (Hereafter 

Balyuzi BKG) 106-135 مینو درخشان،  یهترجم ،بهاءالله شمس حقیقت فارسی: یهترجم

 Shoghi(. شمس حقیقت ،. )از این پس: بالیوزی138-177، 1989جرج رنالد اکسفورد 

Effendi GPB 105-50 ۲۲3-3۲۶ قرن بدیع. 

  .1۶به سند  نك. 46
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میل نبوده به نوعی از حضور توان حدس زد که دولت عثمانی بییچنین مهم

ران برداری در مناقشاتی که همواره بین ایبابیان در خاک خود برای فشار به ایران و بهره

ید بابیان از ان و تبعو عثمانی وجود داشت استفاده کند و یا با قبول تقاضای دولت ایر

بغداد در مذاکرات همیشگی نمایندگان دو دولت بر سر امور مرزی و غیره امتیازی 

بدست آورد.
 47

  

                                                           
ایران احتمال وقوع چنین امری را با میرزا  یهبه سند شماره یک که در آن وزیر امور خارج نك. 47

 گذارد.حسین خان مشیرالدوله وزیر مختار ایران در استانبول در میان می



  از طهران تا عک ا 100
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 وزیر امور خارجه میرزا سعید خان خطاب به ینامه

 میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول

GV40  

 [18۵9سپتامبر  1۴] 1۲7۶صفر  1۶

صالجنابا، علی الات  
48
  بابی هرسد که جماعت اخبار صحیحه می 

 
 در کربلای معل ی

میع ها، که با جاجتماع و ازدحامی دارند. باید اولیای دولت عثمانی از فساد عقاید آن

لاعملل عداوت و مخالفت دارند  الخصوص اختراعات و کامل داشته باشند. علی اط 

بدعاتی
49
یههگذارند، و بالبدکه در دین اسلام گذاشته و می 

50
ه   فساد و شر  آنها متوج 

و هر دو دولت خواهد بود، نه اینکه اختصاص به یکی از این دو مذهب مل تهر دو 
51
 

داشته باشد. شرحی به دبیر مهام خارجه
52
نوشته شد که اگر از وَجنات 

53
احوال جناب  

سردار اکرم
54
نه  -استنباط کند که همراهی و اتفاق در قلع قمع آنها کلیةا خواهد کرد  

به  -اینکه آنها را از کربلا و صفحات عراق عرب بیرون کرده به این بلاد متفرق سازد 

الیهجناب معز ی
55
اظهار کرده همدستی او را خواهش کند و در صدد تدبیر این کار  

بطور پخته که خامی نشود بر آیند. لکن نکته پولطیکی
56
هست که دور نیست شما  

                                                           
 همواره، به طور دائم. 48

  ها.نوآوری 49

 به طور مستقیم، طبعاً. 50

 منظور شیعه و سنی است. 51

است که ظاهراً چندی منشی مهام  قزوینی کنسول ایران در بغداد میرزا بزرگ خانمنظور سر   52

   .ی ایران بوده است)معاون( وزارت خارجه

 .ظواهر 53

وله حاکم پر اقتدار غرب ایران و کرمانشاه نو 54 ار بود و علیشاه قاجفتح یهسردار اکرم لقب عمادالد 

 رفت. بزرگ خاندان دولتشاهی بشمار می

  .نامبرده 55 

 .سیاسی 56
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این نداشته  ت که یحتمل دولت عثمانی مضایقه ازفت باشید، و آن اینسمل تخودتان هم 

ایران  تمل  خیالات در مقابل دولت و  ایهباشد که چنین اشخاصی را برای ملاحظه پار

ها صورت اگر ممکن باشد این خیال را از خاطر آندر بلاد خود نگاهداری کند. درین

لبته راجع خواهد شد، ا تمل  ها به هر دو بیرون کردن، به همان دلیل که گفتم که شر  آن

مصلحت این است که اظهار کنید و به اصرار تمام در رفع این فساد بکوشید. اما اگر 

اظهار کردن فایده نداشته باشد، یا اینکه موجب تأیید خیالات مزبوره شود و باعث 

زیادتی جرأت و طغیان آن طایفه گردد، بهتر این است به این تدبیرات عقب آن کار 

شما  لاعاط  [ تا اسباب درستی فراهم نیاورند دست به این کار نزنند. مقصود نروند ]و

د در مقام تر بیایاست از اصل کیفیت که به هر طور صلاح دانید و به نظر شما درست

یک  در یک محل موجب اصلاح این فساد برآیید. هیچ جای تردید نیست که اجتماع 

ی تمفسده نباشند .تا زود است و چندان قو   نوع خیالات باطنی نباشد و در خیال شر  و

 .1۲7۶صفر  1۶ .اند باید رفع کرد. زیاده مطلبی نیستنگرفته و اسبابی فراهم نیاورده
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 یادداشت

حاضر ، که سه سال و اندی پس از بازگشت بهاءالله از کردستان نگاشته  یهنام 

و قدرت و نفوذ ایشان دارد. دولت  جمعی تشده نشان از تغییر وضع بابیان و ازدیاد 

نین چایران از بازگشت همگی یا برخی از آنان به ایران هراسناک است. این نامه هم

نگرانی وزیر امور خارجه ایران را از این که دولت عثمانی بخواهد از بابیان در راه منافع 

ان حل قضیه بابی ایران دو راه برای یهسازد. وزیر امور خارجخود بهره گیرد آشکار می

ن به دستیاری سردار اکرم، که معنای دیگر آ یةا قلع قمع آنها کل  مطرح می سازد. یکی 

ل به دولت عثمانی که وزیر  کشتار همگی بابیان در خاک عراق است. و دیگر توس 

مختار ایران در استانبول ضمن هراساندن مقامات دولت عثمانی از بابیان خیال 

بابیان یه قض سیاسی از آنان را از خاطرشان بیرون کند و برای حل  احتمالی  یهاستفاد

ایران به احتمال فراوان پیش از  یهکمک بخواهد. وزیر امور خارجاز دولت عثمانی 

 نگارش این نامه با ناصرالدین شاه مشورت نموده است.
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 میرزا سعیدخان وزیر امور خارجه ینامه

 ایران در بغدادبه میرزا بزرگ خان قزوینی کنسول 

 

GV39 

 [18۵9 نوامبر11] 1۲7۶الثانی ربیع 1۵

بالای کاغذ: هفت طغری سواد است
57
 

 شهر ربیع الثانی که به جهت مهام خارجه نوشته شده است 1۵سواد کاغذ 

در باب طایفه بابی مراتب که نوشته بودید معلوم شد. هر چه را که مقتضی وقت و 

ن المشایخ شیخ عبدالحسیصوابدید جناب شیخمصلحت دانند در این خصوص به 

الله تعالی پیشنهاد نموده رفتار خواهید نمود.سل مه
 58

لیکن این ملاحظه را باید داشته  

از در شریر از آنجا متواری شوند و ب یباشید که مبادا دست به کاری بزنید این طایفه

در ولایت و خاک اطراف بنای مفسده را بگذارند. اجتماع آنها در یک محل یعنی 

ها متعر ض شود و در همه جا پراکنده شوند. شما باید با خارج بهتر است تا کسی به آن

عز ی الیهجناب م 
59
اطراف کار را بکنید و با والی بغداد هم در  یید و ملاحظهیشور نما 

الغفلهکند که آنها را علیید. اگر طوری اقدام مییباطن گفتگو نما
60
بگیرد در آنجا به  

ها ایمن شود و یا محبوساً به ایران بفرستد به نحوی که یک دفعه از شرارت و افساد آن

ها زده نشود که احدی جان بدر نبرد بسیار خوب، والا  باید اصلاا دست به ترکیب آن

 .1۲7۶فایده نخواهد داشت. فی پانزدهم شهر ربیع الثانی 

                                                           
 ور خارجه ضمیمه این سند نموده در دست نیست.که وزیر ام ایهفت نامه 57

  .به یادداشت این سند نك.بیشتر برای شرح  58

  (.هرانی استطنامبرده )منظور شیخ عبدالحسین  59

  .به طور ناگهانی60
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 دداشتیا

ر آن مبنی کند و بیخ عبدالحسین گفتگو میامور خارجه احتمالاا از پیشنهاد ش وزیر

عثمانی  نماید. یکی این که دولتقضیه بابیان پیشنهاد می راه برای حل   دودر پایان نامه 

 به یک دفعه از شرارت و افساد آنها ایمن شودبابیان را ناگهان دستگیر کند و  یههم

تر همگی را به قتل رساند. دوم آن که همگی را تحویل ایران دهد )تا به زبان ساده و

دن آنان و پراکنده ش دست به ترکیب بابیان زدنی ( و.ایران عامل قتل عام آنان گردد

 داند.را صلاح نمی

در آن هنگام در بغداد شایعاتی در مورد سرنوشت بابیان شیوع داشته است.  احتمالاا  

ت و بغداد و موصل اس یشهرت داشت که در کرکوک که میانهنویسد: بهاء میعبدال

 61. نزدیکی حدود عجم، ]مرزهای ایران[ تسلیم دولت ایران خواهند نمود

 یلی از اقدامات کنسول ایران بر ضد بابیان دارند که با تبانمنابع بهائی شرح مفص  

درانی، بنا بر گزارش فاضل مازنگرفت. نی صورت میطهرا عبدالحسینفکری شیخهم و

ک پاشا والی بغداد، خواهان کمنوری میرزا بزرگ خان قزوینی در ملاقاتی با مصطفی 

دولت عثمانی در تسلیم همگی بابیان به ایران شد. پاشا با تاکید بر تقوی و مقام و 

ین ما برای این است که این طائفه هم با دکمال ایشان سبب را پرسید. کنسول گفت 

شود اند. والی به نوع تعرض گفت: از این کلام شما معلوم میو هم با دین شما مخالف

ها نکنید.که دین ما و شما با هم مغایر است. دیگر از این صحبت
62
 

های خود را در مورد بابیان همراه شیخ عبدالحسین سوای دیگر اقدامات، خواب

ابی با ساخت، از جمله خوراکنده میشیعیان بغداد پ جمعی تها در میان با تعبیر خواب

ام شاه ]ناصرالدین شاه[ گفت عنقریب با همین شمشیر که بر کمر بستهاین تعبیر که 

دارم چنانکه دی اریتمامت آنان را از میان بر می
63
از این طائفه در هیچ دیاری باقی  

 بعد از مساعی من که منتهی به قلع و قمعو در رؤیای دیگر تعبیر این بود که  نماند

گردد مورد الطاف و عنایات سلطانی واقع شوم و شاه مرا به طهران این طائفه می

                                                           
 .۲18، ۲000نشر آثار امری آلمان ، ۴ عبدالبهاء: منتخباتی از مکاتیبعبدالبهاء،  61

 .۲11، ۴: ، ظهورالحقمازندرانی 62 

 احدی.کسی،  63
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ه دولت شوم. و این سبب شود کطلبد و در بین طریق به دست این طائفه کشته میمی

 نمایند.یایران به حمی ت و غیرت آمده بیخ و بنیاد این طائفه را کنده منهدم م مل تو 

 این است که یگوید: یکی از نزدیکان شیخ عبدالحسین نزد او رفته و می
 
ک بار اولی

با ایشان ]بهاءالله[ ملاقات و گفتگو نمایی، اگر حق است معارضه نکنی و اگر باطل 

ود شیخ ابتدا پذیرفت و بهاءالله نیز قبول نم است از روی بصیرت حکم جاری کنید.

قتی را معین کند برای ملاقات حاضر شود. ولی شیخ به عذرهای که تا ده روز هر و

گوناگون از این ملاقات سر باز زد. دو نامه از بهاءالله، یکی خطاب به شیخ عبدالحسین 

شاهد این واقعه است.
64
 

  

                                                           
مازندرانی، ه: ب نك.ها نسول ایران و شیخ عبدالحسین و متن این نامهکهای برای شرح مفصل توطئه 64

 قرن بدیع ؛Shoghi Effendi GPB 140-41نك. هم چنین  .۲۵۲-۵7؛ ۲10-1۴، ۴ :ظهورالحق

ز شر  او، اداند که برای رهایی که شیخ عبدالحسین را شخصی "شرور و فتنه انگیز" می ،91-۲90

  د.که به عتبات بفرستوزیر اعظم ترتیبی فراهم آورد که شاه او را برای تعمیر بقاع متبر  
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 وزیر امور خارجه میرزا سعید خانی نامه

 بول میرزا حسین خاننبه وزیر مختار ایران در استا 

 

GV79 

 [18۵9نوامبر  ۲۶]1۲7۶جمادی الاولی 1

عظم ابابی ه که در بغداد هستند اینکه با صدر یهضال   یهجنابا، در باب دفع طایف

ت سابق آن دول
65
لع مذاکره نموده بودند   شدم. در این خصوص سابقاً به  مط 

الخاقانمقر ب
66

دبیر مهام خارجه شرحی نوشته دستورالعمل دادم که از آن قرار معمول 

دارد. شرح مزبور برای شما در جوف این پاکت انفاد
67
لع گردید که  باشید، و به  مط 

موقع به همین وتیره
68

 ید و قرار بگذارید.یمذاکره نما

 یهو این نکته را هم در نظر داشته باشید که دستورالعمل دولت عثمانی به عهد 

جناب والی جدید بغداد
69
ها شود.آن یهباید طوری باشد که بالمر ه قطع ماد   

70
لا  ا و 

ها زدن و در اطراف پراکنده نمودن باعث زحمت خواهد شد. اگر دست به ترکیب آن

ت خود را با منظور قلع و قمع هم 
71
دارند بهتر آنست که به همان ها مصروف نمیآن 

حالت بمانند البته در این باب خیلی اهتمام لازم است که به همین طورها معمول 

 شود. 

                                                           
تا  18۵8ژانویه  11پاشا است که برای بار سوم از صدراعظم سابق: منظور به احتمال زیاد عالی 65

  لاقات داشته.و در سمت وزیر امور خارجه با وزیر مختار ایران مصدر اعظم بوده  18۵9اکتبر  8

 قاجار. کسی که به خاقان ]شاه[ نزدیک و مورد اعتماد اوست. یهاز القاب دور 66

 (.3به سند بعد )شماره  نك.ارسال. برای این شرح  67

 شیوه، طریقه. 68

والی  18۶1تا  18۵9های منظور مصطفی نوری پاشا است که پس از ابراهیم پاشا، در سال 69

 بغداد بود.

 آنان قطع شود. یهی ریشبکل   70

 کن کردن، برانداختن.ریشه 71
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لاعشما و این جواب را به جهة اغذ کسواد  مقر ب الخاقان مشارالیه اط 
72
فرستادم  

 1۲7۶فی غر ه شهر جمادی الاولی  که مستحضر باشد. 

 

 

 یادداشت

فحوای نامه گویای ملاقات میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول با  

 1ره مامقامات دولت عثمانی در موضوع بابیان و طرح مطالبی است که در سند ش

میرزا حسین خان به وزیر امور خارجه که نتیجه ملاقات خود را با مقامات  یهآمده. نام

  عثمانی گزارش داده در دست نیست.

  

                                                           
 منظور میرزا بزرگ خان سرکنسول ایران در بغداد است. 72
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4 

 در بغداد میرزا بزرگ خان قزوینی سرکنسول ایران ینامه 

به میرزا سعید خان وزیر امور خارجه
73

 

 GIX30  

 [18۶۲مه  1۲] 1۲78قعده ذی 1۴

 1۴1شماره  

هو ها کماهای آنو شرارت بابی ه یهضال   یهاز تفصیل حالات فرق قربانت شوم

ه حق 
74
یا  و هباشد. در حقیقت مانند زیدی  خاطر مبارک آگاه و مستغنی از عرض می 

 این فتنه .انده مذهبی باطل شده است و آنها پوشیده و مثل منسوخ گشتهاسمعیلی  

ت مییخوابد و هر وقت در جامین چنانکه در زنجان کند.ی بروز و شد 
75
مازندران و 

76
 

آنهمه قتل نفوس و شرارت و ایذاء و آزار بندگان خدا و خسارات دولتی شدند و ضررها 

                                                           
که از اسناد ۲013ولی در سال برداری شد. هنسخ ۲003ی هفت در سال این سند و سند شماره 73

 پشت سر هم قرار داشتند یافت نشد.  ی غنیعکس گرفته شد این دو سند که در مجموعه

 آنچنان که باید. 74

داشاره به قیام بابیان زنجان به رهبری ملا   75 ت زنجانی از علمای بزرگ زمان  محم  دمعلی حج   حم 

ت دو سال از  ت زنجانی ق. به طول انجامیدھ. 1۲۶8تا  1۲۶۶شاه است که مد   و با قتل حج 

اسنادی صادق  دمحم  ؛ ضیائی، 73 المتنبئینبه منابع فارسی: اعتضادالسلطنه  نك.خاتمه یافت. 

؛ 1۶۲- ۶۴، 13۴۶/19۶7 طهران، ۵( شماره ۲0) یغما، راجع به شورش بابیان زنجان

-۵۴۵ الانوارمطالع؛ نبیل زرندی، 11۶-۲3، قرن بدیع؛ 1۴۲-9، 3: ظهورالحق ،مازندرانی

ی، ترجم یهزنجانی، نسخ خاطرات شخصی آقا عبدالاحد؛ ۴91  ادوارد براون: یهخط 

 Browne, E. G. “Personal Reminiscences of the Babí Insurrection at Zanján in 1850  

Journal of the Royal Asiatic Society”,vol. 24, London 1892, 259-332; Momen BBR 114-

27; Nabil DB 527-80; Shoghi Effendi GPB 31-60; Walbridge, John, “The Babí Uprising 

in Zanján: Causes and Issues” Iranian Studies, 29 (3-4) (1996), 339-62; ibid. “Document 

and Narrative Sources for the History of the Battle of Zanján,” Occasional Papers in 

Shaykhi, Babi and Baha’i Studies, 2 (4), Online, H-Bahai: 

 http://www2.h-net.msu.edu/~bahai/bhpapers/vol2/nabilz.htm  

  پاورقی آن. و ۵9به سند نك. است. ی شیخ طبرسی در مازندران ی قلعهاشاره به واقعه 76

http://www2.h-net.msu.edu/~bahai/bhpapers/vol2/nabilz.htm
http://www2.h-net.msu.edu/~bahai/bhpapers/vol2/nabilz.htm
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که در موکب  ایهبه مردم رساندند و جرأت و جسارت آنها هم ظاهر است به مرتب

رت ری سرکار اعلیحضهمایون، با وجود لشکر و نظام و توپخانه، هنگامی که عزم سوا

ا سواره و متعد  شاهنشاهی روحنا و روح و پر  دالعالمین فدا و متلزمین رکاب همایون کلا 

ها ع شر  آنبه فضل خدا دف خدا تیر انداختند یهاسباب بودند سه نفرشان به قصد سای

وده آس هاها زیادتر شده از شر  آنو استعداد آن جمعی تی که یها جارا نموده با وجود این

حتماً دیر و زود منشأ شرارت خواهند بود. میرزا حسینعلی مشهور نوری  توان شدنمی

مازندرانی که در بغداد است به بابیگری معروفی ت دارد و از روزی که به این ولایت 

د دارند. اگر چه ظاهراً امر خلافی از او و کسانی  آمده مردم به این خیالات نزد او ترد 

است شوند سر نزدهداده میکه نسبت به او 
77
 عل ی هابه تر نو  مگر اینکه چند روز پیش 

الملکب الخاقان عینمقر   یوالده
78
که به زیارت عتبات عالیات آمده بودند از   

کاظمین به بغداد آمده قبر قنبر
79
را زیارت نموده در مراجعت به خوان دختر رفته بودند  

 نوذر میرزا، و کسان او در صحن و دالانکه سوغات و بعضی اشیاء بگیرند. پسر نواب 

ها حاجی میرزا احمد نام کاشانی یکی از آن یکاروانسرا بودند. در پیش حجره

به فحاشی و درشتی  گذارد ]بنشینند و کار[نشیند. حاجی میرزا احمد تغی ر کرده نمیمی

نماید.الملک نیز فحش داده جسارت زیاد هم میکشد. نسبت به والده عینمی
80
نزد  

فدوی فرستاد شکایت کرد فوراً فرستادم او را گرفته و آوردند پشت گردنی زده به حبس 

 سپردم. یک روز بعد از آن به کاظمین رفتم هنوز حاجی میرزا احمد در حبس بود.

                                                           
ل 77 نها دلیلی کند. تبابی تایید می یهاخلاقی جامع این جمله مطالب مآخذ بهائی را مبنی بر تحو 

مله نقل است که بدنبال این ج ایهآورد واقعنسول ایران برای سعایت از بهاءالله و بابیان میککه 

 کرده. 

ن ی ناصرالدییمادر ناصرالدین شاه )دا الملک برادر تنی مهدعلیاعین انخشیرخان یا انوشیروان  78

 1۴و  13و  1۲شرح حال رجال ایران در قرن  بامداد، مهدینك. د. شاه( و دارای مشاغل متعد  

ار ۲: هجری  [شرح حال]از این پس: بامداد،  .1۵۶-۵9، 137۵، انتشارات زو 

 قنبر علی یهمحلامروزه این آرامگاه در شرق بغداد در  .شود او خادم امام دهم بودهگفته می 79

 است.

بالا نشان روشنی از دشمنی بابیان نسبت به قاجاریه و خاندان قاجار است که پس از  یهواقع 80

تیرباران باب و سرکوبی بابیان بوجود آمد و تا دوران مشروطیت و زمانی که هنوز بابیان و ازلیان 

ال بودند ادامه  مهنك.   یافت.فع   ی بخش ادرنه.مقد 
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ط کردندواسطه های نامناسب زیاد آمدند، توس 
81
قبول نکردم که مناسبتی نداشت.  

خیالی دست داد که جهت
82
 اب عل ی هها چیست. بالاخره خدمت حضرت نو  نتوسط آ 

رفته بودند ایشان سفارش کرده بودند که ما از تقصیر او گذشتیم مرخص شود، باز 

رقم مرخص نکردم.
83
بعد از مراجعت از کاظمین شنیدم اتباع  نوشتند مرخص کردم. 

میرزا حسینعلی، چون او هم از آنها بوده، اجماع کرده
84
های خودشان را بسته دکان 

اند که اذن بدهند آمده او را از محبس کشیده بیرون ببرند. منع نزد میرزا حسینعلی رفته

اند.و ملامت کرده ساکت شده
85
دم مرا آمده و بترها میرزا حسینعلی کمتر بیرون میپیش 

مرافقه
86
ویند گمی ش زیاد شده از هزار نفر هم متجاوز.جمعی تنموده و حالا نمی  

نشیند و سی نفر و زیادتر یا کمتر در اطراف او ها و عصرها آمده در قهوه خانه میصبح

 ،ردندگباشند که اگر ریزه ریزه شوند برنمیدایماً هستند، و نوعی مرید و فدوی می

د. در این صورت البته منشأ شر ی باز خواهند ایهاند و شنیده و معلوم فرمودچنانکه بوده

ای مجلس کبیراز اعض شد.
87
ار و غیره نیز اشخاص معتبر با او راه دارند.  قبل از  و تج 

ان او لازم است. آنکه شر  از او بروز بکند دفع او و مبسوطی  یهعریض چند نفر از خاص 

                                                           
 .درمیانیپا  81

 .سبب، علت 82

 .رقیمه، نامه 83

 .و گروه شدن جمعی ت 84

ل نقل کرده که با شرح کنسو ظهور الحقمور خ بهائی فاضل مازندرانی این واقعه را در جلد چهارم  85

به اختصار یاد  ایه(. نامبرده از واقع۲۶0، ۴:ظهورالحقایران اندکی متفاوت است )مازندرانی، 

کرده که بی شباهت به این مطلب نیست. در آن دوران کوشش بهاءالله بر تحول اخلاق بابیان، 

موم بوده ا عب کنار گذاردن خشونت و شمشیر و تبدیل آن به اخلاقی بر اساس دوستی و آشتی

و همین  تسید حسین قناد به یکی از زائران کربلا سخن نامناسبی گفنویسد است. مازندرانی می

که خبر به سمع جمال ابهی ]بهاءالله[ رسید بسیار متاثر شدند...لذا امر به تفریق فوری احباء صادر 

شد و جمعی از آنان که در دک ه و محل اشتغال خود بودند به محض این که امر مبارک را شنیدند 

[ ایه]لحظ ایهون تأمل لمحها را باز گذاشته و آنچه داشتند کالعدم ]نابود، نادیده[ پنداشته بددک ه

 (.۲08 ،۴:ظهورالحق)مازندرانی،  از بغداد بیرون رفتند.

 دوستی، رفاقت. 86

 ، نهاد قانونگزاری. تنظیمات سنجاق بغداد مجلس مجلس کبیر یا 87
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ب اب مستطاام. چون مقر ر است که نو  عرض کرده عل ی هدر این باب به اولیای دولت 

والاتبار
88
 رقوم فرمودهتر ملازم باشد قرار بدهند، و سرکار والا پیشاگر تقویتی در دفع او  

کند که به دو شقبودند هر طور فدوی عرض بکند قرار آن را بدهند، لهذا عرض می
89
 

دفع اینها به نظر فدوی آمده است: یکی اینکه از دولت عثمانی حکم به جناب نامق 

پاشا
90
لی ات ایشان است، در ک یهبشود که بدون رجوع به مجلس و قرار تحقیق که قاعد 

او را  شود،ی ات اول رجوع به مشاوره و بعد از آن رجوع به استنطاق و تحقیق میئو جز

قرار آن اگر صلاح باشد با اولیای دولت  با برادران و کسان معروف فوراً گرفتار نمایند.

 ام. استحضار داده و یا جناب وزیر مختار بشود که عرض کرده عل ی ه

ر ی مستعد بقدر دویست نفجمعی تحسینعلی با  میرزا ی منوط به امر والاست.شق ثان

رود و آنها دست از آید به کاظمین و مهمانی باغ و غیره میو متجاوز حالاها بیرون می

 تر در باغ میرزا موسیجان شسته هستند و در نزد او اذن جلوس ندارند. چند روز پیش

ن بود از دویست نفر متجاوزجواهری مهما هادیپسر حاجی میرزا 
91
و  سی د یک نفر .

میرزا موسی
92
نزد او نشسته مابقی مانند غلامان به شوق تمام بی خبر از خود در حضور  

باید  چون .او به هر یک نفر لااقل یک نفر دیگر لازم جمعی تدر مقابل  ایستاده بودند.

ولهسرکار نواب والا ]سردار اکرم  وار دویست نفر متجاوز س [ در صورت صوابدیدعمادالد 

ها به طور قهر و فرار خود را قلمداد و خوب و کار آمد تعیین و مأمور فرمایند در ظاهر آن

د  یهسرکار نو اب والا تعلیمات که باید به عهد آنها مقر ر فرمایند که در باطن مترص 

رف آن ط به فرصت و دفع او بشوند و به فدوی مرقوم دارند که آنها قهر و فرار کرده

 و یا به شهرت زیارت بیایند با یک .ها را مراجعت بدهدبه استمالت یا قهراً آن اند.آمده

س کاردان خوب آمده در بغداد کهنه آنطرف جسرئینفر ر
93
منزل بگیرد. با فدوی به  

                                                           
وله حاکم کرمانشاه است. منظور سردار اکرم 88  1 یسند شمارهنك.  عمادالد 

 راه، مورد. 89

دنامق پاشا ) 90 تا سپتامبر  18۵1( دو بار به حکومت بغداد منصوب شد. بار اول از نوامبر محم 

م و 18۵۲  .18۶8 تا نوامبر 18۶1ین بار از سپتامبر دو 

 شود که شاید با غلو  همراه باشد. بغداد داده می اول بار است که آماری از تعداد بابیان 91

 . 9سند شماره  نک. در مورد میرزا موسی فرزند میرزا هادی جواهری 92

 .پل 93
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همین که اسم قهر و فرار و  اسم استمالت و دید و بازدید ملاقات کرده قرار صادر شود.

خودشان مایل ]بابیان[ ها سرکار نواب والا شهرت کرد آن عل ی هلت مأیوسی از دو

آنوقت به هنگام فرصت دست  نمایند.شوند که مراوده نمایند وحشت از آنها نمیمی

ها توان یافت والا  بدیهی است که فدوی با اتباع کارپردازی و ده نفر قراول دفع بر آن

آنها را وقت طغیان با دویست نفر که فدوی
94
اگر  هستند در قدرت نخواهد داشت. 

 معی تجهم بهتر و آسانتر است قبل از آنکه به تأخیر افتد  مقرون به صلاح دانند این شق  

 عل ی های دولت به هر طور اولی .ها کوشیدایشان زیادتر و فتنه شدیدتر بشود باید در دفع آن

ر صورت ظاهر در مملکت این جماعت خبیثه د و سرکار نو اب والا قرار بدهند مختارند.

کنند که مورد ایراد حکومت عثمانی بشوند اما مت صل در صدد عثمانی کاری نمی

ه این اوقات در کاشان و یزد و غیره برخی باشند. خاص  می جمعی تفراهم آوردن مرید و 

 
 
از این طایفه را منفی

95
اند و برخی خودشان به واهمه به عراق عرب به این طرف نموده 

کنند که به هیچ یک از اماکن ند بطوری احترام از میرزا حسینعلی حرامزاده میاآمده

سه آن احترام را ندارند. ار بغداد و غیره و اهل سرایه از عرب مقد  های بیابان و تج 

این کار فتنه عظیمی  بالمآل شوند.شده است و می جمعی تجماعت اکراد نیز مزید این 

ت عثمانی را واداشت در مقام دفع آنها بر آید خواهد کرد مصلحت این است حکوم

شود مگر وکلای دولت عثمانی حکم صریح به نامق پاشا بنویسند که وجود آن هم نمی

از  باید حکماً آنها را قلع و قمع کرد. ،این طایفه موجب فتنه و فساد است در مملکت

اب والا یوزباشیو  این طرف هم ن
96
یست سوار به منصبی رشید و عاقل با دوو صاحب 

عزم زیارت معی ن فرمایند و یا در ظاهر فراراً اسمش را بگذارند به اینطرف بیایند در 

هجیباطن به آنها القا فرمایند به هر نَ 
97
که فدوی به آنها امر و نهی نمایم مطیع و منقاد  

باشند بعد از ورود به بغداد بی آنکه فدوی را ببینند به کاظمین بروند، مثل رضاقلی 

ن پسر سلیمان خان که بطور استمالت به کارپردازخانه مبارکه آوردم،خا
98
در صورت  

                                                           
 .فدایی 94

 .تبعید 95

 صد نفر )یوز به معنی صد و باش به معنی رئیس(. یهترکی است به معنی سرکرد یهکلم 96

 به هر شیوه و راهی. 97

رسد که کنسول ایران میرزا بزرگ خان قبلا بابی دیگری بنام رضا قلی خان را به چنین به نظر می 98

و به ایران تحویل داده است. رضا قلی خان فرزند سلیمان خان  آورده طور استمالت به کنسولگری
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ها بکنم اینطور جلوه بدهم. بعد قرار بدهم در ظاهر و در انظار مردم اگر ملاقاتی از آن

ورت پیدا بکنم دفع او را نمایم. در ص جمعی تی حاضر بکنم دستی به این جمعی تخفا 

وکلای عثمانی در رفع این اشرار منافات داشته، یک یا دو از ه ]ی که[ احکام رسید

نفر یوزباشی با دویست نفر سوار به این حال به عراق عرب بیایند. اگر از طرف عثمانی 

کنند. اگر اقدام نشد از روی اقدام به این عمل شد سوارها بعد از زیارت مراجعت می

ذی قعده  1۴. لاشرف المطاعامرا آیم.فرصت فدوی در مقام انجام این کار بر می

1۲78. 

 

 یادداشت

نامه که کنسول ایران در بغداد برای وزیر امور خارجه نگاشته ظاهراً همراه سند این 

ست. ا شدهبرای وزیر مختار ایران در استانبول ارسال  از سوی وزیر امور خارجه ۶شماره 

ل تنشان دهد به مقامات عثمانی اینکه وزیر مختار نامه را وزیر امور خارجه ظاهراً در  ام 

غداد پیشنهاد مبنی بر فرستادن سربازان ایرانی به ب .استواگذارده  اودارد و تصمیم را به 

با تظاهر به قهر، و هجوم ناگهانی ایشان به قصد قتل و یا ربودن بابیان آنقدر بوی 

ل واداشتهماجراجویی داشته که حت ی وزیر امور خارجه    است. را هم به تأم 

های بهائی را در مورد اقامت بهاءالله و چنین بسیاری از مطالب تاریخاین سند هم

تاریخ سند شش سال پس از بازگشت بهاءالله از  کند.همراهانش در بغداد تایید می

این مدت  درینیم بوری که در این سند میطبهخود در کردستان است.  یهاقامت دو سال

تلف احترام طبقات مخ ،مت حد و منسجمی از بابیان یهس جامعبهاءالله موفق شد در رأ

مردم را در بغداد به خود جلب کند.
99
کتاب بهاءالله در این دوره  یکی از آثار قلمی 

 آید. آیین جدید بشمار می یهترین استدلالیاست که مهم   ایقان

                                                           

ه ک  وی که باب را در م فتحعلی شاه و یکی از سران ایل افشار بود. افشار صائین قلعه، داماد

دملاقات کرده بود سرانجام از مریدان حاج  د. ولی کرمان ش یشیخی هکریم خان کرمانی رهبر  محم 

 Amanat RR. نک.کاظم رشتی را به زنی داشت بابی شد سی د ه دخترفرزندش رضا قلی خان ک

247-48, fn. 25.  در بغداد به حیله دستگیر گردیدوی آید آنطور که از سند بالا بر می. 

؛ ۲۶۵-307قرن بدیع  GPBEffendi hoghi S 127-,50بهنك. ره برای شرح مفصل این دو  99

 . ۲۵7-7۲، ۴ :ظهورالحق ،مازندرانی
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 ءاللهدر همین دوره است که چند تن از رجال ناراضی ایران برای جلب کمک بها

و استفاده از نیروی بابیان در پیشبرد اهداف سیاسی خود به بغداد آمدند و گروهی نیز 

کردند. میرزا ملکم خان پسر میرزا یعقوب خان ارمنی،از سر کنجکاوی از او دیدن می
 

برد، و عباس میرزا ملق ب به ملک آراء برادر ناصرالدین شاه که در تبعید بغداد بسر می

الله وزیر نظام برادر بزرگ میرزا آقاخان صدر اعظم که پس از عزل برادر به فضلمیرزا 

د او به صدارت بود از جمله رجال ناراضی ایران بودند که از بابیان دنبال رساندن مجد  

ران نویسد که رفتار بهاءالله در مقابل رجال ایانتظار کمک داشتند. فاضل مازندرانی می

و با دلایل روشن  ایران را در بر داشت مل تمقام دولت و رفتار و سلوکی بود که 

.کردهای آنان را بیان میبیهودگی تلاش
100
  

زردشتیان هند که برای کمک به  یهدر همین دوره مانکجی صاحب، نمایند

زردشتی ایران فرستاده شده بود در بغداد به حضور بهاءالله رسید و پس از ورود  یهجامع

 .کرد.ی با او در مورد مسایل دینی مکاتبه مین تا مدتطهرا  به

  

                                                           
 .۲۵9، ۲۵7، ۴: ظهورالحق ،مازندرانی 100
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5  

 ی میرزا سعید خان وزیر امور خارجهنامه

به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در اسلامبول
101
 

 [18۶۲ژوئن  9] 1۲78حجة سنه  ذی 1۲

از  بابی ه یهخبیث یهضال   یهبعد از اهتمامات بلیغه که در قلع و قمع فرقجنابا، 

ها به آن یهدانند به تقدیم رسید الحمدالله ریشکه آن جناب می عل ی هجانب دولت 

هات خاطر همایون سرکار اعلیحضرت قوی شوکت شاهنشاه جمجاه دین پناه روحنا  توج 

فداه کنده شد
102
ود ها ابقا نشمناسب و بلکه واجب این بود که بر احدی و فردی از آن 

ه که در قید و بند دولت هم گرفتار شده کاران باشد. ولی از ات فاق و سوء تدبیر پیش خاص 

علی نوری است از حبس انبار خلاصی و ها که عبارت از میرزا حسیناز آنسابق یکی 

برای مجاورت عتبات عرش درجات مرخصی حاصل کرد و روانه شد و از آن وقت تا 

لاعحال چنانچه آن جناب   ه ازدارند در بغداد است و اگر چه او هیچ وقت در خفی اط 

ال ]کذا[ خالی نبود افساد و اضلال سفهاء و مستضعفین و جح 
103
و گاهی به فتنه و  

زد مثل مقدمه جناب فضائل نصاب آخوند ملا  آقای تحریک قتل هم دست می

او  یههای منکر به قصد کشتن به او زدند و تقدیر در بقای چند وقتدربندی کهن زخم

افتاد فاقمساعدت نمود و چند قتل دیگر که ات  
104

ولیکن کارش به این طور که حالا 

                                                           
 .Cambridge  Materials for the Study of Babi Religion,Browne, E. G بر گرفته از:  101

University Press 1918, 273. [Hereafter Browne Materials]  ی که عکس و ترجمهاین سند

ال مختار فرانسه در ایران در ستوسط مسیو نیکلا وزیر انگلیسی آن در کتاب ادوارد براون آمده 

 آمده است. ۲8۶، ۴ :ظهور الحقاست. همین سند در  گذارده شدهو در اختیار ا 190۲

 اشاره است به سرکوبی و قلع و قمع بابیان در ایران پس از سوء قصد به جان ناصرالدین شاه. 102

 ننموده.گاه در پنهان از گمراه ساختن مردم نادان و فقیر و جاهل فروگذار هیچ 103

ندی به چنین وقایعی نیست. ملا  آقای درب در هیچ یک دیگر از اسناد دولتی و یا آثار بهائی اشاره 104

ا نامه دهخددر گذشت و در کربلا دفن شد. لغت طهرانبه مرگ طبیعی در ق ھ.  1۲8۵سال  رد

بندی )آخوند در حائری زاهد شیروانی رمضان بن عابدبن آقابن دربندی لقبنویسد: درباره او می

دربند  و از اهالی هجری سیزدهم در قرن ایران یهامامی از فقهای که دربندی ( است ملا آقای

. در  قھ.  1۲8۵ سالشد در  طهرانساکن  گزید، سپس در کربلا سکونت مدتی است . وی بوده
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شود مرید و متابعهست بالا نگرفته بود و این قدر که این روزها شنیده می
105
به دور  

الضمیرخود جمع نکرده بود و جرئت آن نداشت که اظهار از مافی
106
خود کرده در  

د و آمد و شد و مکث در خارج منزل خود آدم ه های مسل ح از جان گذشتاوقات ترد 

لاعهمراه داشته باشد و خود را محاط این جمع جانباز نماید. علاوه بر  اتی که اط 

ط معتبرین و ثقاتوسایل عدیده به توس  هب
107
حاصل شده بود کاغذی هم از عالی مقام  

ب شاهزاده امقیم بغداد به نو   عل ی همیرزا بزرگ خان کارپرداز دولت  عل ی هالحضرةالمقر ب

ولوالاتبار  الیه ینیز از نو اب معز   ایهحکمران کرمانشاهان و مضافات عریض هعمادالد 

به حضور مراحم ظهور اقدس همایون رسید
108
علی را در نظر اطوار میرزا حسین که این 

دلیل کمال غفلت و  عل ی هها از برای دولت نمود با وصف اینها محسوس و مشاهد می

العاقبهبی احتیاطی بود که از این اوضاع وخیم
109
نظر کرده در صدد چاره و رفع صرف 

 آن بر نیاید: 

و یوشک ان یکون لها ضرام       نارٍ  أری تحت الرماد و میض
110
 

ها و جسارت و اقدام آن عل ی هزیرا که حالت و طبیعت این گروه گمراه در ممالک دولت 

بر امور خطرناک بارها به تجربه رسیده. معی ن است که اساس این دین مستحدث
111
و  

باطل خبیث را بر دو چیز هائل
112
الغایه اند. یکی دشمنی و خصومت فوقگذاشته  

ه آحاد العاده نسبت بمی ه دیگری بیرحمی و قساوت خارجنسبت به دین و دولت اسلا

                                                           

در دو  امامیه و فقه در اصول الاحکام گردید. او راست : خزائن و در کربلا دفن شهر درگذشت این

الصناعة در اخبار و تراجم، جوهرالصناعة در اسطرلاب  و الرجال ، قوامیس مجلد، درایة الحدیث

  .Amanat RR 39 n.18; 67 n.148 نك.چنین در مورد او هم. ، اکسیر العبادات

 پیرو 105

 گذرد.آنچه در باطن می 106

 .افراد مورد اطمینان 107

وله به ناصرالدین  108  کنونی آمده است. یهشاه به دنبال نامنامه عمادالد 
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و گذشتن از جان خودشان برای ظفر یافتن به این مطلوب نحس و این بدیهی  مل تاین 

است که بحمدالله تعالی از حسن نی ت و صفای اولیای دولتین مراتب دوستی و یک 

ی رسیده است که در نفع و ضرر سمت یجهتی میان دو دولت قوی شوکت اسلام بجا

مساوات و مساهمت
113

ه اولیای عظام آن دولت شود کاند. چگونه میبه هم رسانده

دریغ و مضایقه نمایند. عل ی هبعد از استحضار از دولت 
114
لهذا دوستدار بر حسب امر  

ه نعمت کل  ممالک محروسالله ولیقدر قدرت همایون سرکار اعلیحضرت شاهنشاه ظل

ایران روحی فداه
115
مأمور شد مراتب را به توسط چاپار مخصوص 

116
لاعبه   آن  اط 

ر مآبان صدر اعظم و ناظموریت بدهد که بلادرنگ از جنابان جلالتجناب رسانیده مأ

امور خارجه
117
آن دولت وقت خواسته مطلب را بطوری که دوستی و مواحدت دولتین  

ی تینعل  
118

الیهما دعوت نماید خواهی و عقل متین جنابان معزیاقتضا و اوصاف نیک

ق وافی به میان بگذارد و در اطراف آن دق ت و تعم 
119

فساد  یهبرده و رفع این مایبکار 

ی که مجمع فرق مختلفه و نزدیک به حدود ممالک محروسه است یرا از مثل بغداد جا

 غرضی ایشان بخواهد.از کمال خیراندیشی و بی

واص  اتباع علی و خت مسل م است که نباید میرزا حسیناین مسئله در نظر اولیای دول

ها را وسعت داد. آن یهده و حرکات محتملاو را در آنجا گذاشت و میدان خیالات فاس

آید. به این معنی که اگر اولیای از دو کار یکی به نظر اولیای این دولت مناسب می

ه موافقت کامله با اولیای این دولت می یهدولت عثمانی در این ماد   ی آن کنند بمهم 

لحت ای مصشخص آن مفسدین بی دین را نمایند، و در این بین که پ یهکه ملاحظ

                                                           
 شراکت، هم بهره بودن. 113

 در مقابل تقاضاهای دولت ایران در تبعید قبلاا آید که دولت عثمانی از این جمله چنین بر می 114

 بابیان مقاومت کرده و پاسخ منفی داده است.

 منظور ناصرالدین شاه است. 115

وده که ب تعیین تکلیف بابیان بغداد و اعزام آنان به مناطق دور دست آنقدر برای دولت ایران مهم   116

 اند.هفرستادهای مربوط به ایشان میبه استانبول برای بردن نامه طهرانچاپار مخصوصی از 

 عثمانی. یهپاشا وزیر امور خارجفؤاد پاشا نخست وزیر و عالی 117

 مقدار.یگانگی دو دولت عالی 118

 تفک ر فراوان. 119



  از طهران تا عک ا 118

 

 

دولت بمیان آمده است حرف خارج از مسئله چنانکه مأمول و متوق ع است
120

به 

آورند بهتر این است که حکم صریح به جناب نامق پاشا والی وجه به میان نمیهیچ

مانشاهان اب حکمران کرنو   یهایالت بغداد بدهند و از این طرف هم حکم به عهد

نفر از اتباع و خواص او را که بانی و اساس  علی و هر چندصادر شود که میرزا حسین

اب شود گرفته در سرحد به دست گماشتگان نو  فساد هستند به طوری که مقتضی می

الیهمعزی
121
د دانی از داخله خود که مناسب مییها را در جاتسلیم نمایند و دولت آن 

ماید.یت نها سراآن یهبه قراول و مستحفظ نگاه داشته و نگذارد که شرارت و فتن
122
 

ل داشته  و اگر بالفرض اولیای آن دولت در عمل به شق  او ل به هر ملاحظه که باشد تأم 

ی نیست که هر چه زودتر قرار بدهند آن مفسد و ریزباشند دیگر از این معنی چاره و گ

 ممالک عثمانی که دسترس یهی دیگر از داخلیجاه او را از بغداد ب چند نفر از خواص  

نداشته باشد جلب و توقیف نمایند که راه فتنه و فساد آنها مسدود شود. آن  به حدود ما

ق این حکم مؤک د همایون و مأموری ت یجناب در این باب اقدام و اهتمامی بکند که لا

چاپار مخصوص باشد و هر چه زودتر قرار داد خود را بنویسد تا از آن قرار به عرض 

  .1۲78حجة سنه  ذی 1۲تحریراً فی  پیشگاه اقدس اعلی روحنا فداه برسد.

  

                                                           
رود و توقع دارد. به نظر وزیر امور خارجه ایران هر عذری که دولت عثمانی برای چنانکه آرزو می 120

سرپیچی از درخواست ایران بیاورد، از قبیل این که از این افراد جرمی دیده نشده و یا برخی از 

حرف ایشان تابعیت عثمانی دارند و یا آنکه این اقدام مخالف قوانین تنظیمات عثمانی است 

 است. دولت ایران یهو بر خلاف خواست خارج از مسئله

وزیر امور خارجه که ظاهراً از کشتار بابیان در بغداد یا تبعید ایشان به نقاط دیگر نا امید شده  121

اینک خواهان استرداد ایشان و تحویل میرزا حسینعلی و چند تن از نزدیکان او در مرز به سربازان 

و  له حاکم کرمانشاه است.و ماموران عمادالد 

برای قانع ساختن مقامات عثمانی به تحویل بابیان به ایران وزیر مختار باید به دولت عثمانی  122

 س.تنها زندانی خواهند شد و بچنین وانمود کند که پس از تحویل بابیان به دولت ایران، آنان 
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 میرزا سعید خان وزیر امور خارجه ینامه

به میرزا حسین خان سفیر ایران در اسلامبول
123
 

 [18۶۲ئن ژو 9]1۲78ذی الحجة الحرام سنه  1۲

ل جداگانه اگر چه اسم از کاغذ عالیجاه میرزا بزرگجنابا،  ان به خدر کاغذ مفص 

ولهنواب  اب معز ی یهو عریض عمادالد  الیه به حضور اقدس همایون برده شده لیکن نو 

ل به از فرستادن اصل یا سواد آن ها قیدی نرفته است به این جهت که آن کاغذ مفص 

پاشا قرائت توانید برای جنابان فؤاد پاشا و عالیطوری است اگر شما صلاح بدانید می

دن آن شد شاید شما نمور قید میمزبو ید. اگر صریح از فرستادن اصل یا سوادهایینما

دانستید.کاغذها را مصلحت نمی
 124

ی ةا منوط به صوابدید خودتان است. اصل حال کل  

ل خواهید کرد اگر صلاح  نوشتجات مزبوره در جوف پاکت است. بعد از ملاحظه تأم 

است بعینه یا به اندک تغییر و اصلاح خواهید نمود و الا  به هر طور که مقتضی باشد 

ل خواهید کرد.عم
125
مقصود این است که انشاءالله چنانکه امر و فرمایش مؤک د همایون  

اب والا تبار  ولهعدر رفع و دفع این اشرار یا بگرفتن و تسلیم کردن گماشتگان نو   مادالد 

ی که شما صلاح بدانیدیدور کردن از عراق عرب بجاه یا ب
126
شرف صدور یافته است  

 1۲78 ذی الحجة الحرام سنه 1۲تحریراً فی  یر شود.شایستگی و زودی انجام پذه ب

                                                           
 . ۲8۶، ۴ر الحق: ظهونقل شده در مازندرانی  Materials rowneB 277. برگرفته از  123

ند قبلی( سی او  )وزیر امور خارجه ایران انتظار داشته که میرزا حسین خان اگر صلاح دانست نامه 124

 را برای عالی پاشا و فؤادپاشا بخواند. سند کنونی در و اقع دستورالعملی به وزیر مختار است

مانی از عث یهمات بلندپایمیرزا سعید خان سیاستمداری ماهر و تیزبین بود. در نامه به مقا  125

وله حاکم کرمانشاه از خطر بابیان نام میگزارش برد ولی های کنسول ایران در بغداد و عمادالد 

فرستد ها را که سخن از قتل و ربودن بابیان دارد تنها برای آگاهی وزیر مختار مینامه رونوشت آن

  دهد. را به مقامات عثمانی نشان هاآنتا اگر او صلاح دانست 

این جمله نشان قدرت و نفوذ وزیر مختار ایران در باب عالی و دوستی نزدیک او با مقامات  126

بالای دولت عثمانی است. وزیر امور خارجه ایران با آگاهی به این نکته انتخاب محل تبعید 

 بعدی بهاءالله را در اختیار میرزا حسین خان گذارده است.
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وله ینامه حاکم کرمانشاه به ناصرالدین شاه عمادالد 
127

 

 GIX29 

 18۶۲اوایل ژوئن اواخر مه یا بدون تاریخ اما احتمالاا 

ام آستان ملایک پاسبان همایونت شوم فدای خاکپای خد 
128
اگر چه این غلام جان  

که بعضی عرایض لازمه را بلاواسطهداند نثار خود را قابل نمی
129

معروض خاکپای 

داند از مبارک گرداند ولکن چون تعویق این نوع عرایض خلاف بندگی و چاکری می

آن جهت جسارت نمود که اوضاع بغداد و عراق عرب بسیار بسیار بد شده است و هر 

فسد و بی بابی ه  یهباکی بوده است در آنجا جمع شده است بخصوصه فرقه ضال  جا م 

و  علی حرامزاده که حالا پیشوای آنهاست ساعت به ساعت قوی  نو میرزا حسی

ی بوده است به استعدادشان زیاد می شود و از اطراف و اکناف هر جا حرامزاده و متعد 

آنها ضم  
130

شود و در همه جا هم آدم دارند بلاخلاف عنقریب عملی از آنها صادر می

ی به جهت اولیاء دولت قاهرهشود که خدا نخواسته زحمت کل  می
131

حاصل خواهد 

  شد.

میرزا بزرگ خان کارپرداز تفصیلی به این غلام نوشته بود همان نوشته ایفاد خاکپای 

همایون است.
132

مشارالیه لابد
133

ین فقره را عرض کرده است. و ناچار شده است که ا

ها هم آن جمعی ترود مفسده کل ی از وجود این جمع حرامزاده و مفسد می احتمال

از آن است که عرض شده است. در نفس بغداد سه چهار هزار مرید دارند  ترخیلی زیاد

                                                           
که از اسناد ۲013ولی در سال برداری شد. هنسخ ۲003در سال  3ی این سند و سند شماره 127

 پشت سر هم قرار داشتند یافت نشد.  ی غنیعکس گرفته شد این دو سند که در مجموعه

 از تعارفات رایج آسمان پاسبان آنند. یهفدای خاک پای نوکران درگاه تو شوم که ملائک  128

  ی قاجار است.مکاتبات درباری دوره

 ر مستقیم.به طو 129 

 .ملحق، همراه 130

 دولت مقتدر ]ایران[. 131

 گردد.به همراه ارسال می 132

 ناچار، مجبور. 133
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با همه جا هم مراوده دارند. تدابیری که میرزا بزرگ خان در دفع آنها کرده است بعضی 

بی فایده است. دویست سوار به اسم زیارت فرستادن و به آنها دستورالعمل مخفی 

فایده خواهد شد دور نیست اسباب بلاخلاف عمل لغو بیدادن خیلی مشکل است. 

کدورت دولت عثمانی هم بشود. آنطوری هم که سابقاً ممکن بود که به طریق غفلت 

شود زیرا که هم استعدادشان خیلی زیاد میرزا حسینعلی را دفع نمود حال ممکن نمی

ریدین نفر از منمایند. همیشه صد نفر و دویست شده است و هم با احتیاط حرکت می

راحه از دولت عثمانی دفع این مفسدین را  اطراف او را دارند. خاص   حالا باید بالص 

ها خالی از دو شق نیست. به طریق الزام دوستی مطالبه نمود زیرا که احوال این حرامزاده

اند این طور تبعه را که مفسد دین و دولت هستند از این دولت عثمانی شده یهاگر تبع

ی هابق تبعالس  اگر کمافی و معبر اهل اسلام خارج نموده به مصر و شام ببرند. والا   سرحد

ها را به خاک خارج شوکت هستند و چندی بنا به مصلحتی آناین دولت قوی

بد ها پیدا شود حالا دوباره دولت ااند که شاید تغییری در خباثت فطری آنفرستاده

ت مطالب ه به سرحد ها را گرفتاید. گماشتگان عثمانی باید آننمخود را می یهتبع یهمد 

ه نداریم اذن بدهند که از  داران این دولت تسلیم نمایند و اگر عذر بیاورند که ما در قو 

ع این دف ی فرستاده شود و به اتفاق آنها اقدام درجمعی تطرف هر قدر لازم است این

سهولت  باشد در کماللوقت میامفسدین بشود. اگر مقصود دولت عثمانی طفره و دفع

برادر  دو گرفتن جمیع هم لازم نیست. میرزا حسینعلی و یک .شودها گرفته میجمیع آن

 جمعی تها دو هزار همیشه که اطراف آن توانند غفلةا بگیرند و بفرستند.او را می حرامزاده

عرض  د.شونیآن مفسدین متفر ق م یهها را گرفته و فرستاده شد همندارد همین که آن

تر توان گذراند از جمیع امور لازمالوقت نمیاین غلام اینست که این کار را به دفع

مت  خدا نخواسته اسباب زحباید اهتمام و ایستادگی کل ی در این باب شود والا   است.

 خداوند جان این غلام جان نثار را قربان خاکپای همایونت نماید. کل ی خواهد شد.

چون  تواند گذشت.نعمت نمیگذرد و از خیرخواهی دولت ولیان میاین غلام از ج

 لازم بود جسارت به عرض نمود امید عفو دارد و امر الاقدس الاعلی مطاع مطاع مطاع

  امضاء.
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 یادداشت

حذف شده. ولی چون اشاره به  رونوشتتاریخ این سند احتمالا هنگام برداشتن 

در مورد دستگیری و کشتن دسته جمعی  ۵از جمله سند شماره  ،مندرجات اسناد پیشین

 .باشد18۶۲ماه ژوئن سال اواخر ماه مه یا اوایل بابیان دارد باید مربوط به اوایل 

این نامه در واقع پاسخی به پیشنهاد وزیر امور خارجه و کنسول ایران در بغداد است 

و قتل  ب بابیان یا دستگیریکه خواسته بودند سردار اکرم گروهی سرباز برای سرکو

که  کنسول ایران برای شاه، سردار اکرم یهبهاءالله به بغداد بفرستد. ضمن ارسال نام

د اندیشد غیر عملی بودن پیشنهاتر از کنسول ایران به حل  مشکل میییظاهراً عقلا

 انجام این کار برآید. یهداند از عهدکند و بعید میکنسول را تاکید می

عطفی در تاریخ بابیان دانست. پس از این نامه است که  یهاین نامه را باید نقط 

ود دستگیری و قتل بابیان در بغداد به کناری نهاده ش یهپذیرد نقشناصرالدین شاه می

 و فشار به دولت عثمانی برای تبعید ایشان ازدیاد یابد. 
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وله حاکم کرمانشاه به ناصرالدیننامه شاه ی عمادالد 
134
 

 

ه   [. 18۶۲]ژوئن 1۲78ذیحج 

ام آستان ملائک پاسبان همایونت شوم.   قربان خاکپای خد 

ه معاودت ال که آقا علی پیشخدمت خاص  در اواسط شو 
135

از عتبات نمود تفصیلی 

مخصوصه عرض نموده به مشارالیه  یاز خباثت و حرامزادگی میرزا ملکم در عریضه

اقدس همایون برساند. مشارالیه در عرض راه ظاهراً خلوتی به خاکپای  سپرد که در محل  

ل شده این غلام جان نثار از وصول آن عریضه  به جهت ناخوشی احوال خود قدری معط 

لاع ی ندارد البته به نظر همایون رسانده است. در این وقت از کارپرداز بغداداط 
136
 

نوشته رسیده بود که همان نوشته را ایفاد خاکپای اقدس همایون ساخت. ]کارپرداز[ 

زاده را از بغداد به اسلامبول فرستاده است و دفع این مفسده از میرزا ملکم خان حرام

مفاسد از میرزا حسینعلی حرامزاده بابی است  یهعراق عرب شده است ولیکن عمد

م زاده از اهم  و الزت. اهتمام در وضع این خبیث حرامکه هنوز به سزای خود نرسیده اس

امور است. از قراری که کارپرداز بغداد نوشته بود پاشای بغداد خوب همراهی کرده و 

 یهل جسته و گریختذدارند جمعی از ارا او را یهخواهد کرد. اشخاصی که دور دایر

ن قدر که عمل آورند. همی ولایات هستند، چندان قابل نیستند که بتوانند ممانعتی به

زاده را به سزای خود برسانند یا گرفته بفرستند در اینجا او را به سیاستآن حرام
137
 

فرمایند از اینجا آدم مخصوص به شود و اگر هم میبرسانند جمیع این مفاسد رفع می

زاده روانه شود ممکن است. ولیکن احتمال دارد که نتواند از جهت دفع این حرام

اشای البته اگر از پ بر آید یا این که مطلب بروز بکند و مقصود از دست برود.عهده 

                                                           
 ،۲۵3۵انتشارات بابک، چاپ دو م، طهران  تالیف ابراهیم صفائی، یکصد سند تاریخینقل از  134

۲-101.  

 بازگشت. 135

 میرزا بزرگ خان کنسول ایران در بغداد. 136

 مجازات. 137 



  از طهران تا عک ا 1۲۴

 

 

بغداد
138
الامر اقدام در دفع او شود برای شأن دولت بهتر است، اشرار هم حسب  

توانند خاک بیگانه را مأمن خود قرار بدهند و به خواهند دانست که بعد از این نمی

  آسودگی مشغول شرارت و حرامزادگی بشوند.
 
 علی

 
حالای

139
به هر طور که رأی انور  

ان پسر آقا ج زاده بفرمایند.اقدس همایون تعلق گرفته است اهتمامی در دفع این حرام

اسمعیل میرزا را با سوار مستحفظ افشار چندی است روانه دارالخلافه نمود]م[. طفل 

جاهلی است بیشتر اسباب هرزگی نواب عباس میرزا یهدیوان
140

 ت.شده اساو می

ه  پشت کاغذ مهر امامقلی خان  الامرالاقدس مطاع مطاع مطاع. 1۲78ذیحج 

وله  عمادالد 

 

 یادداشت

وله پیشین خود به ناصرالدین شاه دریافت  یهکه ظاهراً پاسخی از نام عمادالد 

ریات پردازد و چون از نظنداشته ضمن طرح برخی مسایل دیگر، به موضوع بابیان می

دارد. ر دو دلی خود را از پیشنهاد کنسول ایران در بغداد ابراز میشاه آگاه نیست بار دیگ

همه در همان حال آماده است هر مأموریتی که شاه به او بدهد انجام دهد. با این

دهد این داند و ترجیح میپیشنهاد کنسول را از نظر سیاسی به نفع دولت ایران نمی

  ی بردارد.مشکل را دولت عثمانی از پیش پای مقامات ایران

  

                                                           
 پاشا. والی عراق نامق 138

 به هر حال. 139

لک 140 آرا برادر ناصرالدین شاه که آن زمان به دستور ناصرالدین شاه به حال تبعید در عباس میرزا م 

 برد.بغداد بسر می



 1۲۵ دوران بغداد  
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 میرزا سعید خان وزیر امور خارجه به ی نامه

 میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول

GV4 

 [.18۶3فوریه  19] 1۲79فی غر ه شهر مبارک 

 شیر و خورشید

 ه ایرانی  وزارت امور خارجه دولت عل  

تاده پیغام فرساظهار کرده بودید میرزا موسی پسر مرحوم حاجی میرزا هادی جنابا، 

و تعر ض بوده است که از نفسانی ت
141

 عثمانی را قبول تبعی تعالیجاه میرزا بزرگ خان 

نموده است.
 142

از تفصیل این فقره بی استحضار نیستم. عالیجاه مشارالیه مشروح در 

شود خالی از این خصوص به من نوشته است و از کاغذهای خود او هم معلوم می

 خواهد یکی از صبایای مرحوم مزبور را عقد نمایده بود که میخیال نبوده و صریح نوشت

و بطوری که نوشته بود اقدام مشارالیه به این کار چندان محل ایراد نبوده و خود دختر 

اند. میرزا موسی خیالش و بعضی از اقوام او هم مایل و محر ک میرزا بزرگ خان بوده

اللعنته بدهد و علی ناپاک علیهرزا حسینمیپسر فاسد و منظورش این بود که دختر را به 

اموال مرحوم حاجی میرزا هادی را هم به صوابدید و دخالت او میان ورثه قسمت 

اند.کرده
143
ها میرزا بزرگ خان یکی به جهت اینکه وصلت میرزا حسینعلی را با این 

                                                           
 ]اینجا[ غرض شخصی و دست اندازی. 141

در سه چهار سال آخر اقامت بهاءالله در بغداد کار آنچنان بر بابیان سخت شد که جمعی از ایشان  142

 ،عبدالبهاء)نك.  .ی رهایی از ظلم میرزا بزرگ خان سر کنسول ایران تابعیت عثمانی را پذیرفتندبرا

این سند شاهد ظلم و اجحاف کنسول ایران و شکایت میرزا موسی به سفیر ایران در  .(۵۲ مقاله

 یهعثمانی است که دلیل ترک تابعیت ایران و پذیرفتن تابعیت عثمانی را بیان داشته است. اشار

 یهمیرزا سعیدخان وزیر امور خارجه در پایان این نامه مبنی بر احضار میرزا بزرگ خان و خاتم

  ایرانیان مقیم بغداد از رفتار این شخص دارد. یهخدمت او در بغداد نشان از نارضایتی گسترد

را بین  او ی او تقاضا کردند بهاءالله اموالبر اساس منابع بهائی پس از مرگ میرزا هادی ورثه 143

آنان تقسیم کند و بهاءالله فرزند خود عباس ]عبدالبهاء[ و برادر خود میرزا موسی کلیم را مأمور این 

مؤل ف )زیر نام جناب آقا میرزا محمد وکیل.(   108-1۵ تذکرةالوفاعبدالبهاء، نك.  کار کرد.



  از طهران تا عک ا 1۲۶

 

 

وسی ممال و لیاقت دختر خود طالب شده بود. میرزا  یمانع بشود و یکی هم به ملاحظه

ه است در حکم او داخل شد به مثل میرزا حسینعلی زیاد بد کرده تبعی تدر معاشرت و 

میرزا [ ]پسرنماید نه با اگر او آدم درستی بوده باشد با میرزا بزرگ خان وصلت می

حسینعلی. در هر حال میرزا بزرگ خان احضار و بهانه میرزا موسی قطع شده است. اگر 

ل هست که از تعر  ر واققطع معاشرت و تنف   میرزا  ضعی از میرزا حسینعلی کرده مسج 

عثمانی را قبول کرده بوده است، بسیار خوب. والا  به هیچوجه جای  بعی تتبزرگ خان 

ملاحظات نخواهد بود باید آنها را از رئیس و مرئوس به یک چوب  ایهم و پارترح  

ن البته از صرافت اجرای ای رانده انشاءالله تعالی به سزای خودشان رساند. آن جناب

ی خواهند رساند.یمقصود موافق قراری که داده شده است نیفتاده بجا
 144

ه شهر فی غر   

 .1۲79مبارک 

  

                                                           

شسی هزنویسد پس از تقسیم اموال، ورثه به بهاءالله گفتند می ظهورالحق ر اموال است ار تومان ع 

به هر که امر فرمایید تسلیم کنیم. جمال ابهی )بهاءالله( تمامت مبلغ مذکور را به میرزا موسی فرزند 

. (۲19، ۴:ظهورالحق ،)مازندرانی حاجی مزبور بخشیدند تا از خواهران خود راضی گردند.

]ملقب به منیره خانم از  سالگی با فاطمه خانم نهری ۲8در سن  1873مارس  8عبدالبهاء در 

سوی بهاءالله[، که به این قصد با برادرش به عک ا دعوت شده بود ازدواج کرد. در این که دختر 

 دانیم.میرزا هادی به ازدواج کنسول ایران در آمد یا نه چیزی نمی

الله و ءبه یقین اشارتی سرپوشیده به قراری است که دولت ایران با دولت عثمانی برای انتقال بها 144

همراهان به دور از مرزهای ایران داده بود. دو ماه پس از ارسال این نامه بهاءالله و برخی از همراهان 

 او به استانبول تبعید گردیدند.



 1۲7 دوران بغداد  

 

 

10 

 میرزا سعید خان وزیر خارجهی نامه

 به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در عثمانی

GV6 

 شیر و خورشید 

 ه ایرانی  وزارت امور خارجه دولت عل  

 [18۶3فوریه  19]1۲79شهر رمضان غر ه 

تفصیلی را در خصوص میرزا حسینعلی و تابعین او نوشته بودید به دق ت  ،جنابا

خواندم و اعتقاد آن جناب این بود که آنچه در این موارد از جانب کارپرداز سابق به 

اغراض و طمع در مال مرحوم حاجی میرزا هادی بوده است.  یهمیان آمده مبنی به پار

ست ها و بالاتر از اینها مقام مقتضی اام این احتمالات و نسبتنانکه جداگانه نوشتهچ

بکلی  هخان در این ماد  گویم که میرزا بزرگکه به عالیجاه مشارالیه داده شود و من نمی

.خالی از خیال است
145
ولی حرف در اصل مسئله است و شک در این نیست که میرزا  

ه ازدیاد تبعه لحقهحسینعلی در عتبات عالیات ب
146

یک غل ی
147

واقع شده است و 

علمای آن اماکن هیچکدام از جانب او آسوده خاطر نیستند و روز بروز هم به دایره خود 

دهند. در عراق عرب چیزی که زیاد است مردمان بی سر و پا و بیکار هستند وسعت می

یاوگی  الت وگردند که شکمی سیر کرده روزگاری به بطو همه پی همچو اسبابی می

بسر برند.
148

رسد که دولت میرزا م میهدر میان اینها به هممثل میرزا موسی ]جواهری[ 

                                                           

عبدالبهاء، چنین: و هم 3سند شماره به یادداشت  نك.برای حال و هوای محیط آن روز بغداد 145 

 44-141؛۲91-7 قرن بدیع ؛۲۵0-۵7؛ ۲10-1۴، ۴:ظهورالحق ،مازندرانی؛ ۵0-۵۲ همقال

GBP Shoghi Effendi  

 دنباله رو 146

 .کدورت، کینه، حسد 147

میرزا سعید خان وزیر امور خارجه در این نامه ارتباط با مردم عادی را به صورت منفی نشان داده  148

ایگاه مردمی پبهائی و نشان -های مثبت دین بابییقت باید گفت که این امر از جنبهولی در حق

داد کنسول ایران در بغ یهآن در اجتماع ایران بوده است. سوای آن که این مطلب با مندرجات نام



  از طهران تا عک ا 1۲8

 

 

هادی ]جواهری[ را به اختیار داشته با الواط و اوباش صرف نماید. لهذا شرعاً و عرفاً 

عواقب امور در اضمحلال یهرفع این مفاسد لازم است و باید به ملاحظ
149

این طایفه 

ساد هر نوع ف کم مستعد  وشید و بحال خودشان نگذارد که کمالمقدور کضال ه حت ی 

بشود. منتها این است که این مصلحت دولت بر وفق اغراض شخصیه امثال میرزا بزرگ 

 ن تقویت خیالاتخان واقع شده و دولت ناچار است اقدام بکاری نماید که متضم  

ر نمایم که دتاکید می اًدد  غرض آمیز هم نشود و از این بابت است به آن جناب مج

م شرایط اهتمام فروگذار  اجرای قرار سابق در حق میرزا حسینعلی و رفقای او از تقد 

ننمایند
150
تواند موجب تام ل و سابقه احوال او هم که آن جناب اظهار کرده بودند می 

جا ناولیای دولت عثمانی در انجام منظور دولت ایران بشود که او را در وقتی که از ای

ه او ضال ه است یعنی بطور ظن ضعیف ب یروانه کربلا نمودند قطعی نبود که از طایفه

او کافی دانست.  قدرها که در ایران نبوده باشد در حق  دادند و صدراعظم هم همین

اقتضاء  هر وقتی یک ت باطنی خود را ظاهر ساخت.ثاباما بعد از آنکه به بغداد رفت خ

اشخاص مزبوره مقتضی همان قرارها است  یهالت حالی  و هر وضع یک حکم دارد. ح

 .1۲79زیاده چه نگارد حر ره فی غر ه شهر رمضان  که داده شده است. 

  

                                                           

ار و غیره نیز اشخاص معتبر با او ]میرزا نویسد: منافات دارد که می از اعضای مجلس کبیر و تج 

 .۴سند شماره  نك. .حسینعلی[ راه دارند

 نابودی. 149

 اول قرار دهند و در مورد آن از هیچ کوششی فروگذار نکنند. یهدرجاین موضوع را در  150



 1۲9 دوران بغداد  

 

 

 ادداشتی

آید وزیر امور خارجه، میرزا سعید خان، بخوبی از به طوری که از این نامه بر می

ه بران در بغداد میرزا بزرگ خان قزوینی کنسول ایها و تجاوزات فراوان کاریخلاف

کند که مصلحت دولت، که ایرانیان مقیم بغداد آگاهی داشته و اذعان میحقوق 

صی دستاویزی جهت سوء استفاده شخخان میرزا بزرگ برایمخالفت با بابیان باشد، 

 یهبا نگاشتن این جمله در بارچنین وی هم است. و رفتار خلاف قانونش شدهاو 

دهد ینشان م اماکن هیچکدام از جانب او آسوده خاطر نیستندعلمای آن بهاءالله که 

دینی نهضت بابی آگاه است و آن را چالشی برای علماء ساکن  یهکه بخوبی از جنب

 داند. عراق می

وزیر مختار ایران در استانبول به وزیر امور خارجه، که این نامه در  یهمندرجات نام

آید های وزیر امور خارجه بر میست ولی از پاسخپاسخ آن نگاشته شده، بر ما روشن نی

اش از فساد و ظلم میرزا بزرگ خان قزوینی کنسول بغداد و ظاهرا وزیر مختار در نامه که

از ازدیاد تعداد بابیان و میزان بالای محبوبیت بهاءالله سخن گفته و پیام دولت عثمانی 

 و پیروانش و اجازه دادید اد چه شد که را منتقل کرده که اگر بهاءالله بابی و دشمن دین بو

 ؟بیایندبه بغداد 

نی بر مب که وزیر مختار قرارهایی با دولت عثمانی آیدچنین بر میهم یهاین نام از

 دنبال کند تا به نتیجه برسد. و حال باید آن را گذارده تبعید بابیان از بغداد



  از طهران تا عک ا 130

 

 

11 

غدادمیرزا زمان خان کارپرداز دولت ایران در بی نامه
151
 

 وزیر امور خارجه در ایرانمیرزا سعید خان به 

 [18۶3فوریه  ۲۲] 1۲79رمضان  ۴شب 

حیملتَ علی و پسرش که جوان غیر میرزا موسی برادر میرزا حسین
152
و خوشگل است  

ها شده دو ساعت از شب گذشته از جانب میرزا و استاد اسمعیل بن ا که منسوب به آن

ل از احوالات خودشان بیان  حسینعلی فدوی را دیدن آمدند و شرحی مبسوط و مفص 

کرده که به حکم اعلیحضرت شاهنشاهی روحی فدا ما را از دارالخلافه اخراج بلد 

ی یدر ایام اقامت بغداد از ما نسبت به کسی به قدر سر مو کرده به بغداد فرستادند و

ب الخاقان دبیر ام مأموریت مرحوم میرزا ابراهیم خان و مقر  خلافی ظاهر نشد. در ای  

مهام تا بحال ما به خیال خود بودیم.
153
وقتی عالیجاه میرزا بزرگ خان آمد ما را  

مخوف از دولت کرده پاپی شد
154
ت ]احوال[ ما شد و   و همان پاپی شدن اسباب شد 

 ی تجمعرا هم از ایران اخراج کردند به بغداد آمدند و اطراف ما را گرفته و این  ایهپار

م اسباب توه 
155
میرزا بزرگ خان شد. به دارالخلافه و اسلامبول نوشت و در قصبه ما  

                                                           
 ردد.گوحید نقل می یهاز میان اسنادی که از این پس خواهد آمد پنج سند از دوران بغداد از مجل   151

آمده  هاآن یهبنا بر شرحی که در مقدم اسناد. این 1۶7-۶9، 13۴9بهمن  8۶: وحید یمجله

له ثقفی در اختیار مجله قرار گرفته است. در این که چگونه این اسناد بدست وتوسط آقای اعزازالد  

لد چهارم ج ظهورالحق تفاوتی در ها یکی با اندکدانیم. از این نامهآقای ثقفی رسیده چیزی نمی

کنسول ایران هم به وزیر امور خارجه فرستاده نیز  نامه رایک آمده است که مأخذ آن نامعلوم است. 

آمده از سوی کنسول ایران در  ظهور الحقوزیر مختار ایران در استانبول. سندی که در  و هم به

از گاها، بندگان پناها آغبغداد خطاب به میرزا سعید خان وزیر امور خارجه است و با عنوان قبله

همان نامه با تاریخی دیگر و با اندک تغییراتی برای میرزا حسین  وحید یشود. اما در مجلهمی

 بول ارسال شده است. تانخان وزیر مختار ایران در اس

 که ریشش هنوز نروئیده.آن 152

 و سپسکنسول ایران در بغداد میرزا ابراهیم خان  18۵3در ابتدای ورود بابیان به بغداد در آوریل  153

لاع ان. از احوالشانددهبودبیر مهام ]وزارت خارجه[   ی نداریم.اط 

 دولت را از ما ترساند و دنبال این کار را گرفت. 154

 .هراس 155
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تا تظل م خود را به جناب آدم گماشت و از تلغراف اسلامبول خبر اخراج ما را دادند 

الجمله عثمانی را قبول کردیم و حالا فی تبعی تها بردیم و ناچار نامق پاشا و قونسول

 ایهخیالمان آسوده است. و حالا اگر تو که مأمور دولت هستی و تازه به این ایالت آمد

 گذارییدهی و ما را در اینجا به خیال خود ماطمینان جانی می عل ی هاز جانب دولت 

باب آن غیرت و عصبی ت ذاتی عودت به با همه صدماتی که از دولت دیدیم باز مِن

او  کنیم، پیغمبر و آلکنیم و عقاید ما هم فاسد نیست خدا را سپاس میحال او ل می

را طاعت داریم، و بسیار بسیار سخن گفتند، و از جمیع امورات دارالخلافه خبر دادند 

ا از اند. امها رسانیدهبه آن ی روز دیگریاگر سخنی مخفی بگوو در بغداد نزد والی 

 ها خلافیجاه میرزا بزرگ خان شنیدم که درین مدت از آنجمعی بلکه از خود عالی

اند. اما آنچه که اعتقاد شخص فدوی ظاهر نشده و خودشان و اتباعشان درست راه رفته

ا آن وجه اعتنا نداشت ید و به هیچی باید از آنها صرفنظر کرها یا بکل  است در حق آن

ها را که با کمال پختگی از جانب دولت عثمانی باید حکم محکم صادر شود که آن

کار  یهاز عراق عرب بردارند. میرزا موسی از فدوی پرسید تکلیف ما چیست. گفتم چار

شما عدم اعتناست بشما. اعتنای دولت شهرت شما را زیاده کرده است. اگر چه خود 

عشری خارج نیستیم من شبهه را قوی ید که از طریقت و شریعت مذهب اثنییگویم

رد الحقیقه مقصودتان داگر فی .دایهید و احداث مذهبی کردیگوکنم که دروغ میمی

کس را بشما حرفی نیست. ]دو کلمه خوانده نشد[ پست ترین ملل دین باشد هیچ

سه هزار سال است به عقیده خودش  کس را به آن حرفی نیست و دویهودیست و هیچ

شد. میرزا موسی برادر میرزا طلبی باعث فنای شما شده و خواهد رود. ریاستراه می

زند اما پسرش جوان است پاره]یی[ عقاید خودشان را علی بسیار پخته حرف میحسین

 دهند. در مکالمه می

قدغن اکید  ستندعلی به اتباعش یعنی آن کسانی که منسوب به آنها همیرزا حسین

نموده که هر کجا فدوی را ببینند با کمال حقارت و تعظیم حرکت کنند اما به این 

 ها باشد در موقعشآن فقرات اعتنا ندارم و آنچه تکلیف عقلی و شرعی خودم در حق  

نویسد غیر خود ها میسپارم عریضه که فدوی در حق آنخواهم کرد و مخصوصاً می

رهر آثاسرکار و نظر مِ 
156
لاعکسی   پیدا نکند. آنچه کاغذی که در اینجا میرزا بزرگ  اط 

                                                           
 قبلی است یعنی خود شما، چشم پر مهر شما. یهجمل یهبانتکرار مؤد   156
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د همه و از همان ایهعالی نوشته است و آنچه جوابی که دادخان خدمت جناب

 ون عرایضکنم اگر مضماند. حالا به صراحت عرض میبه اینها خبر داده خانهوزارت

د از این هیچ از ها برسد بععالی عرض بکنم به آنفدوی که باید خدمت جناب

ها نخواهم نوشت. زیاده جسارت ندارم و این عرضم به جهت این است احوالات آن

  .1۲79رمضان  ۴که اعتنا به این کارها و سرها باید داشت. شب 

 

 یادداشت 

این که برای نخستین بار است که  این نامه از چند نظر حائز اهمیت است. یکی

ن فرزند بهاءالله، عباس افندی، بعدها عبدالبهاء، سخبینیم در مکاتبات دولتی از می

دید وضع ج بعدی آن که بابیان امیدوارند اینک با آمدن کنسول یهآید. نکتبه میان می

دارد که د. میرزا موسی برادر بهاءالله صریحاً به کنسول اظهار میآنان آرامش بیشتری یاب

رزا بزرگ وم کنسول سابق ایران میت ظلم و تهدید مداعثمانی شد   یهسبب گرفتن تذکر

خان قزوینی بوده، و با این همه اگر دولت ایران ایشان را آسوده گذارد، به خاطر غیرت 

ت خود را پس دهند و بار دیگر تابعیت ایرانی را و عصبی ت ]ایرانیت[ مایلند تابعی  

ور خارجه که مآمیز کنسول ایران به وزیر اسفارش تأکید بپذیرند و به ایران باز گردند.

های خود را محرمانه بفرستند و اطمینان او از این که اخبار وزارت امور خارجه و نامه

ابیان و نفوذ ب کثرترسد نشان از گری بغداد بلافاصله به آنان میاخبار دستگاه والی

ایشان در مراجع مختلف دارد.
157
بابیان و اهتمام ناصرالدین شاه  اهمی ت وضع میزان 

                                                           

یقت نزدیک آنچه به حق اند.ر رود که بابیان در مراکز دولتی خبرچین و جاسوس داشتهنباید تصو  157 

گر را برای یکدی است انتشار این آیین در بین اقشار مختلف مردم ایران است که اخبار مهم  

آن را در سخنرانی عبدالبهاء در پرت سعید هنگام بازگشت از  یهنوشتند. نمونگفتند و یا میمی

(. در یادآوری دوران نوجوانی خود 1913ژوئن  19بینیم )می آمریکاخود به اروپا و  یهسفر سه سال

سر اً مؤمن بود و  برد کهدر بغداد وی از شخصی بنام میرزا غوغای درویش در کرمانشاه نام می

وله ]حاکم مقتدر غرب ایران[ مرید او و در یک قضیه مربوط به بابیان که در مجلس  عمادالد 

وله حاضر بود  ه را میرزا همان قضی شنید و به بغداد و سایر اطراف مرقوم نمود. تفصیل راعمادالد 

در طهران در مجلس میرزا سعیدخان وزیر حسن نامی که در بغداد شاهد و در ماجرا وارد بوده 

حضور  [3۲7. صنك. برادر بهاءالله. دول خارجه به تمامها نقل نمود و چون میرزا رضا قلی مرحوم ]
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ران در اعزام ایشان از بغداد به نقاطی دور دست از سند شماره پنج همین و دولت ای

داد یا ن به بغطهرا  های مربوطه را با چاپار مخصوص ازکید شاه نامهأبخش که به ت

 فرستادند روشن است.استانبول می

                                                           

وم، ، بخش سخطابات حضرت عبدالبهاء یهمجموععبدالبهاء،  مود.داشت تفصیل را مرقوم ن

 .77، 1970انتشارات مطبوعاتی آلمان، هوفهایم 
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12  

 به سلطان عبدالعزیز  پاشاعالی صدر اعظم عثمانی یهنام یهترجم

هاءالله و بابیان از بغداد به استانبولدر مورد انتقال ب
158
 

 

 [.18۶3فوریه  1] 1۲79شعبان  1۲

هور ظمذهب باطل و خفی بابی که از ایران  اصحاباز  اشخاصیچند سال پیش 

ایران سوءقصد نمودند. برخی دستگیر و به مجازات لازم  شاهحضرت به جان  کرده

و اینک  مدآرسیدند و برخی فرار اختیار کردند. یکی از ایشان میرزا حسینعلی به بغداد 

در آنجا اقامت دارد. دولت ایران رسماً خواستار دستگیری و تسلیم آنان به ایران شد 

خراج ااسخ ایران اعلام گردید که ولی بخاطر آن که نامبرده رهبر مذهب مزبور است در پ

عالی  باب رأفتمبانی مخالف با زور و خشونت به ایران و تحویل پناهندگان مزبور 

 به .باشداین دولت می یی عمومی هقاعده ]دربار عثمانی[ و منافی اصول مشفقانه و 

 همین جهت اقدام در مورد تقاضای مزبور معو ق ماند. ولی از آنجا که حضور چنین

د و رفت و آمد مثل بغداد شخصی در نزدیکی مرزهای ایران و در شهری  که مورد ترد 

موضوع  رود لذا بار دیگرایران بشمار میدیگر ایرانیان است تهدیدی برای  و بازرگانان

 عثمانی یانتقال او از بغداد و اقامتش در یکی از نقاط دور دست ممالک محروسه

ای نامق پاشا والی عالی شأن بغداد و ژنرال ارتش جناب آق مورد توجه قرار گرفت.

امپراطوری عراق و حجاز با این انتقال موافق نبودند و استدلال کردند که این مرد و 

ندارند و رفتارشان در آن مناطق در  عل ی هگونه ضرر و خطری برای دولت پیروان او هیچ

اند. اما یت عثمانی عطا کردههمآهنگی با قانون و صلح است و حتی اخیراً به آنان تابع

 ندولت عثمانی با دولتی که پادشاهش توسط فردی ]از ای با توجه به روابط دوستانه

م به ه، و از آنجا که به نظر ما افرادی که مشهور و مت  گروه[ مورد سوء قصد قرار گرفته

 هایکه مشتمل بر قبایل و قوم –باشند حضورشان  در ناحیه عراق فساد عقیده می

                                                           
ضبط است به  Başbakanlik Osmanli Arşiviاصل سند در آرشیو دولت عثمانی در استانبول  158

 Alkan DHدر اینجا نقل از:  .I.HR. 198/11268, 12 Sha‛ban 1279/ 1 February 1863نشانی 

61-62. 
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ش شده الذکر سفارباشد لذا به عالیجناب ژنرال فوقمضر  می –مختلف نژادی هستند 

است که میرزا حسینعلی و برخی از همراهان او را به استانبول بفرستد تا بعد در شهری 

یا ادرنه ساکن گردند. بروصهمثل 
159
ر تصمیمی که اعلیحضرت سلطان، حضرت ه 

اشت این بنده بدان خاطر است که در این امر خلیفه در این امر اتخاذ فرمایند یادد

 تسریع گردد.

 

 :نامه به خط منشی سلطان زیر در 

علی، و برخی از همراهانش به شخص نامبرده در بالا، میرزا حسینموضوع اعزام 

اب مارشال جنیا ادرنه فرستاده شوند باید به عالی بروصهاستانبول که از اینجا به 

 توصیه شود. این تصمیم و فرمان با نظریات حضرت سلطان موافقالذکر ]نامق پاشا[ فوق

 است.

  

                                                           

 ایهشارا و یا ادرنه پیش از عزیمت ایشان از بغداد بروصهبابیان به  مآخذ بهائی به تصمیم انتقال159 

  ندارد.
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 یادداشت

اد سبب حضور بهاءالله را در بغدعبدالعزیز به سلطان  گزارش صدر اعظم عثمانی

سوء قصد نافرجام علیه ناصرالدین شاه و فرار از دست مجازات ی هشرکت او در توطئ

به  بهاءاللههمانطور که در بخش بغداد آوردیم پس از این سوء قصد  کند.قلمداد می

های شوهر خواهر خود میرزا مجید آهی که کوششزندان افتاد و پس از چهار ماه با 

منشی سفارت روس بود و شاید با همراهی ضمنی میرزا آقا خان نوری صدر اعظم که 

ه بغداد ب و با آگاهی دولت ایران از زندان آزاد شد با بهاءالله پیوند خانوادگی داشت

 رفت.

نفوذ میرزا حسین خان وزیر مختار ایران بر مقامات عالی رتبه عثمانی و اعمال  

که در موافقت کامل با دستورات میرزا سعید خان وزیر نظریات او در تدوین این حکم 

 مشهود است. کاملاا [ 10سند شماره بنگرید به ]از جمله باشد امور خارجه می

علیرغم ات هاماتی که در این سند به بهاءالله وارد آمده رفتار مأموران دولتی عثمانی 

با بهاءالله چه در هنگام عزیمت او از بغداد و چه در طول راه و یا دوران چهارماهه 

اقامت در استانبول در کمال احترام و دوستی بود و به این امر بهاءالله، به طوری که در 

 هیم دید، خود اشاره دارد. بخش استانبول خوا
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 میرزا زمان خان کنسول ایران در بغداد ینامه

ولهبه  حاکم کرمانشاه عمادالد 
160
 

 

  [18۶3مارس  ۲8پس از  ظاهراًبدون تاریخ ]

لع در بعضی فقرات لازم است که سرکار والا را عراق  یهاز امورات ات فاقی  سازم  مط 

لع العجالهگردید. علی عرب مط 
161

از نتایج مأموریت فدوی به بغداد این شد که  یکی

به  علی و اتباعش که موسومالی کردم که از اقامت میرزا حسینبه جناب نامق پاشا ح

 ل ی هعبابی هستند هیچ به شکوه سلطنت سنیه نفعی عاید نخواهد شد و شأن دولت 

مستغنی از وجود این اشخاص است.
162

ا هنبلی این که اولیای دولت اقامت و سکون آ

ت این است که خلل به ارکان همه مذاهب عموماً و را در این ولایت میل ندارد به عل  

رسانند و العوام کالانعاممی مذهب جعفری خصوصاً
163

مثلی است مشهور. اگر امنای 

ها را از این محل که مرکز موافق است آن مل تشما با رضای اولیای دولت و علمای 

و به موضعی از ممالک و ولایات دیگر خود بنشانید. عبور اهالی عجم است بردارید 

وعده  موث ر افتاد و الیه داشتم الحق  چند مجلس از این قبیل صحبت با جناب معز ی

 ۲8[ ]1۲79شوال ] 8السلام کمک کرد در علیهم هدی   یهصریح نداد، تا باطن ائم  

اشا ]نامق والی پ[ بسته ]پوسته = پست[ از اسلامبول رسید امر به جناب 18۶3مارس 

                                                           
 .1۶9، 13۴9، بهمن 8۶: وحید یهمجل   160

 در حال حاضر، اکنون. 161

که نفعی از اقامت بابیان در بغداد  ،عثمانی یا ایران ،معلوم نیست منظور کدام دولت است 162

 شود. یدش نمیعا

سوره اعراف که  179آیه قرآن المثلی است برگرفته از مردم عوام مانند چارپایان هستند. ضرب163 

ایم ]چرا در حقیقت بسیاری از جن یان و آدمیان را برای دوزخ آفریدهفارسی آن اینست:  یهترجم

نند و بینمی هاآنكنند و چشمانی دارند كه با یق را[ دریافت نمیكه[ دلهایی دارند كه با آن ]حقا

مان ه هاآنترند ]آری[ شنوند آنان همانند چهارپایان بلكه گمراهنمی هاآنهایی دارند كه با گوش

  ماندگانند.غافل
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پاشا[ در تبعید میرزا حسینعلی و رفقایش کرده بودند. امتثال امر را پیغام داد که نمان و 

برو. الحال در تدارک حرکت است و وقتی بیرون رفت باز سرکار والا را خبر خواهم 

 داد. امرکم مطاع.

 

 یادداشت

انبول و سپس اد به استدهد انتقال بابیان از بغدبه طوری که اسناد پیشین نشان می 

ناپذیر های وقفهبه ادرنه به خاطر چندین سال مکاتبات مستمر دولت ایران و کوشش

میرزا بزرگ خان قزوینی کنسول سابق ایران در بغداد و میرزا حسین خان وزیر مختار 

نوعی  خواندبالا که با شواهد تاریخی نمی یهایران در استانبول صورت گرفت. نام

ولهکنسول ایران نزد  خودشیرینی ر و ماهی گرفتن از آب گل آلود است تا افتخا عمادالد 

ارت امور با مضمون مشابه به وز ایهدر این که نام انتقال بابیان را به پای خود بنویسد.

 خارجه نوشته باشد سندی در دست نداریم.
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 زمان خان کنسول ایران در بغداد میرزا ینامه

جه میرزا سعید خان وزیر امور خارجهبه وزیر امور خار
164
 

 

 [18۶3 اواخر مارس] 1۲79شوال به احتمال  بدون تاریخ

... مراسله جناب وزیر مختار مقیم اسلامبول که تاریخش چهاردهم رمضان
165
بود  

هشتم شوال
166
ا شرحی نگاشته بودند که از طرف هبابیبه فدوی رسید در فقره   

عالیباب
167
مکتوب سامی 

168
به جناب نامق پاشا صادر و فرستاده شد امر صریح در  

تبعید میرزا حسینعلی و رفقایش کردند. اما تو در این ماده موافقت و مسالمت به او بکن 

و بسر عناد
169
و لجاجش نینداز که مثل احکام سابقه بی اثر شود. 

170
  

در جواب  فروز دیگر مترجم را به بهانه شغل دیگر نزد پاشا فرستادم و گفتم به وقو

اسلامبول تحقیقی بکن بلکه از خودش چیزی در این قضیه بروز کند. رفته و گفته بود 

که در جواب اسلامبول چه دارید؟ گفته بود همان حوادث که به کارپرداز
171
رسیده  

است و از قول من به فلانی بگو که در این فقره هیچ خودت را آشنا نکن و داخل نشو 

ن کار را انجام بدهم. آمد خبر آورد، دلم آرام نگرفت. مختصر تا من موافق مرام تو ای

کاغذی به خط خودم به فارسی دوستانه نوشتم
172
که جناب پاشا من امروز قاصدم  
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 18۶3مارس  ۲8 166

 دربار عثمانی. 167

 والا مقام. یهنام 168

 دشمنی. 169

ستار تبعید خوا پاشا والی خود در بغداداین جمله نشان آن است که قبلاا نیز دولت عثمانی از نامق 170

 و این کار عملی نگردیده است.بابیان شده ولی با مخالفت ا

 کنسول ایران در بغداد. 171

  .دانستهپاشا فارسی مینماید که نامقظاهراً چنین می 172
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عزیمت دارالخلافه
173
توانم معهود آیا انجام داده خواهد شد و من می یهدر فقر ،دارد 

ر پاکت را مهر کردم به عزیز ه به دولت خودم اطمینان بدهم؟ ساز طرف شما در این ماد  

افندی کاتب ترکی داده گفتم بردار به سرایه
174
رود برو وقتی نامق پاشا به اندرون می 

بده. برده در همان وقت رسانده بود. خودش از اندرون بیرون آمده از عزیز افندی سوال 

در قدهد ندارم. زبانی همینمضمون این کاغذ تو خبر داری؟ جواب می کند که ازمی

 و فردا هم یا شخص محرم بفرستد یا من ،اطمینان بدهد ،شودگفته بود که بگو می

 کنم. روز دیگر سه ساعتتر حالی میفرستم و جواب این کاغذ را واضحآدمی محرم می

از روز رفته عثمان بیک را که مهماندار فدوی بود و به دارالخلافه هم آمده و صاحب 

ه غامش این بود کرم پاشاست نزد فدوی فرستاد و پینشان همایون هم شده و از محا

علی را خواستم به مسجدی که نزدیک سرایه است. به زبان کهیادیشب میرزا حسین
175
 

او را پیغام دادم که باید بروی و در تدارک رفتن باشی که اقامت تو زیاده از این در 

ود هیچ ندیدم، ته ببغداد جایز نیست. گفته بود از من چه حرکت خلافی بروز کرده. گف

اما امر حتمی صادر شده و چاره نیست. گفته بود به کجا بروم؟ گفته بود اسلامبول. 

گفته بود تنها بروم؟ گفته بود با عیال بروی بهتر است. گفته بود مقروضم. جواب داده 

بود قرض شما را خواهم داد، و بعد از این مذاکرات در تدارک رفتن است، مطمئن 

 باش.

رات فق یهبعد از این مذاکرات و رفتن عثمان بیک باز ترجمان را در باب پار 

فرستادم و باز در این فقره به ترجمان گفته بود که به فلانی بگو مطمئن باش که خواهد 

 ام بدهند.رفت و در تدارک است خرجی هم خواسته است گفته

ه در ظاهر ی، شخصی دارم کاین بود تفصیل ات فاقیه. اما وقایع احوال میرزا حسینعل

دهد. ها و از حرکات و اعمالشان فدوی را خبر میها است و در معنی مخالف با آناز آن

دهند که خود عزیمت اسلامبول دارد و به صرافت طبع گوید اتباعش شهرت میمی

رود و روز و شب درتدارک رفتن است. میرزا موسی پسر حاجی میرزا هادی هنگامه می

جمیع اسباب سفر آنها را ساخته و از قراری که امروز مذکور شد میرزا موسی  کند ومی

                                                           
 پایتخت، طهران. 173

 گری بغداد.محل والی 174

  منظور توسط کهیا افندی، معاون نامق پاشا والی بغداد. 175
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به اسلامبول با تلغراف خبر داده که بلکه بشود تعویق در حرکتش بهم برسد. هر چند به 

علی بی اختیار است و بذل مال و جان تنا نکردم ولی در راه میرزا حسیناین حرف اع

علی از این ولایت بیرون رفت ی میرزا حسینشخص فدوی وقت یکند. اما عقیدهمی

اطمینان کلی حاصل خواهم کرد. و حالت والی پاشا از این عمل بسیار پریشان است و 

 بعی تتپیچد نه از بابت میل به او، از جهت این که وقتی به در معنی مانند مار درهم می

عثمانی واصل شد چرا باید از بغداد برود و این وهنی
176
ی دولت عثمانی و بود از برا 

ت برای امر بین دو دول ایراد به وکلای اسلامبول گرفته بود. اما گفته بودند که حتماً

...آنها از این بابت بوده است یهشود، ملاحظجزئی برودت حاصل می
177
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 سول ایران در بغدادکنمیرزا زمان خان  ینامه

به میرزا سعید خان وزیر امور خارجه
178
 

 

  [.18۶3مارس  ۲۴] 1۲79 شوال سنه ۴ 

 ،گاها بندگان پناهاقبله

علی و چند نفر اتباع او و برادرش و پسرش و عیالش عصر روز دوشنبه میرزا حسین

ذیقعده یهغر  
179
از بغداد کهنه حرکت نموده به بغداد نو به خارج شهر در باغ نجیب  

پاشا
180
اقامت خواهد نقل مکان کرده و چند روز هم به جهت اتمام کارشان در آنجا  

 داشت و حرکت خواهد کرد.

اما مختصری از احوالشان این است که او لاا تدارک شایسته و شایان برای خود  

های ماهوت و چند دست لباس کسوت های عدیده روپوشکجاوه ،ترتیب داده

درویشی از قبیل تاج و غیره برای خود و اتباعش دوخته که نزدیک اسلامبول ملب س به 

شود و چند نفری هم آن رخوتآن لباس 
181
یهرا بپوشند و در جلوش طنطن 

182
طر اری  

به هپندی ها ساده لوح و جنو اسباب شعبده را بکار ببرند و چون شنیده است که عثمانی

و در این چند روزی که در  .خواهد بدهد)؟( دارند به این طرز بازار مکرش را جلوه می

 یهها خود در خانها و گزافت و لافجناح حرکت است و دست از پیش رو برداش

عی خودش را اعلی حضرت شهریاری قرار داد خانهبرادر و پسرش در قهوه ها زدند. مد 

گفت دولت عجم خبط کرد مرا از این مرکز حرکت داد. دو ثلث ایران اصحاب منند 
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عاآوریل  ۲1پاشا است که بر اساس منابع بهائی، بهاءالله روز در همین باغ نجیب  180     ی خویش اد 

رهرا بر اینکه موعود کتاب بیان   است به چند تن از نزدیکان خود ابراز کرد. اللهمن یظه 

 ها.لباسو ها ، رختجمع رخت181

 هنگامه و بانگ و خروش و غوغا. 182
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 اند و عنقریب زنجیر از شیران برداشته خواهد شد و شط بغداد از اجسادیعنی بابی

مخالفین و منکرین حق مملو خواهد شد. گردن سلاطین بزرگ دنیا در تحت اطاعت 

ظاهر خواهد شد. از این قبیل بیهوده  1۲80 یهمن خواهد آمد. اسرار مخفیه در سن

بسیار گفته و همه را بواسطه شنیدم.
 183

  

اما محقَق بارها از عوام و بعضی از خواصشان را که بدست آورده محرمانه جویا 

مشد
184
ال  ه و جه  در  یاند و تغییر کل  پسند است شدهمقن ن به قانون جدیدی که عام 

فروعات مذهب داده ولی هنوز استقامت در امر معروف و نهی منکر پیدا نکرده و موافق 

نوشته و خلفای راشدین را مدح  ایهزند. شنیدم رسالمیل طبیعت هر کس حرف می

ه که سبب عداوت دولت عجم به من به جهت این کرده و هم شفاهاً به اهل تسن ن گفت

اماست که آن ها را منع از سب  سه خلیفه کرده
185
چنین به دارند و همو مرا دشمن می 

نصارا و یهود هم از این قبیل مزخرفات گفته و این روزها که در جناح حرکت بود
186
 

مضبطه
187
م اتمام کرده به مهر بعضی از علما و اهالی معروف بغداد رسانیده که ای   

اند که نه. جناب نامق اقامت من در بغداد شرارتی فسادی بروز کرده؟ همه مهر نموده

یم  پاشا خواسته بود او را ملاقات نماید قبول نکرد. اسمش را این گذارد که ما اهل حق 

ا چنین نیست از بابت خوف و جان است.با اهل دنیا سر و کار نداریم. ام
188

پانصد 

                                                           

اید ب کنسول ایران از طریق خبربران خود شنیده و در این نامه منعکس نمودهت مطالبی که صح  183 

  داوری قرار گیرد.مورد با تردید 

میرزا زمان خان در مقایسه با میرزا بزرگ خان کنسول پیشین ایران در بغداد از انصاف و درایت 184 

یق ثابت آنچه برایش به تحقبیشتری بهره داشته و در اینجا بین آنچه در افواه و روایات شنیده و 

 شده فرق نهاده است.

ت، نزد شیعیان امری عادی بوده. منع بهاءالله از لعن مورد قبول اهل سن   یهلعنت به سه خلیف185 

ه ی اعتراض شخصی بافراد به طور عام است و اختصاص به لعن به گروه خاصی ندارد. او حت  

 ر ض به نفسی ننماید و بر محاربه قیام نکند...ابداً نفسی تعشخص دیگر را نیز روا نمی دارد: 

 . 301ین قلم، بدون محل و تاریخ چاپ گ، به خط مش اقتدارات و چند لوح دیگربهاءالله، 

 .در حین حرکت بود 186

 .سند 187

او  یهحسن روابط یهتمایل والی بغداد به دیدار میرزا حسینعلی بهاءالله و خداحافظی با او نشان 188

خص بهاءالله است. معلوم نیست چرا کنسول ایران عدم تمایل بهاءالله را به این دیدار با بابیان و ش
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اند و به اتباعشان فهمانیده که ما قبول نکردیم. تومان به جهت مخارجش از ایالت داده

کند و جمیع تدارک میرزا موسی پسر حاجی میرزا هادی ]جواهری[ جانفشانی می

دحم گویند ملاسفرشان را دیده است و از ترس نزدیک به موت است. بعضی می  م 

د گویند میرزاجعفر نراقی را، بعضی می حسین قمی را خلیفه قرار داده است. محم 
189
 

الحال صدق و کذبش را نفهمیدم. قرار حرکت او معلوم خواهد شد. چون مراتب لازم 

 .1۲79شوال سنه  ۴ بود اظهار جسارت شد.

 

 یادداشت

ج میرزا [ به حا18۶3مه 11] 1۲79ذی قعدةالحرام  3همین گزارش در تاریخ 

گاها بندگان قبله یهبول فرستاده شده، بدون جملتانحسین خان وزیر مختار ایران در اس

 الحال صدق و کذبش را نفهمیدم : پس ازو با اضافه کردن یک جمله  پناها

بعد از حرکت او معلوم خواهد شد. تا سعی دارید اقامت او را به اسلامبول : نویسدمی

هت ها اندیشه نیست به جاش بیندازید . از اسلامبولیروم ایلی قرار ندهید و به طرف

رود از آن چهار نفر عجمی است که که عقل و شعور دارند. باز خوفی که میاین

آنجاست. چند سال این مرد در بغداد بود هیچ دیده نشد که چهار نفر عرب بغدادی 

ش انی است. باری البته پیبه او بگروند هر چه هست از الواط ورشکسته و دزدهای ایر

ی از وکلای عثمانی ببینید که وارد اسلامبول نشود.از وقت تدارک محل  
 
 

ی کنسول به مراودات بهاءالله با مسیحیان و یهودیان ]نصارا و یهود[ نشان اشاره

أکید اش مورد تکه در آثار بعدی استدات دیگران قاتعابه او مدارای مذهبی و احترام 

 گیرد.قرار می

  

                                                           

به خوف جان تعبیر کرده. در هر حال چنین دیداری صورت پذیرفت و نامق پاشا برای خداحافظی 
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 کنسول ایران در بغداد یرزا زمان خانی منامه 

اسلامبولدر به میرزا حسین خان وزیر مختار 
190

 

 

 (.[18۶3آوریل ) ۲1ذی قعدةالحرام ] 3

بغداد کرده  والی )پس از شرح مذاکراتی که در موارد دیگر با نامق پاشا

نویسد(:می
191
ت از دول مل تا را پیش کشیدم و گفتم هم دولت و هم هبابی یه...ماد   

ها ممنون هستند و بلاشبهه عقایدشان فاسد است و هم این و شخص شما در تبعید آن

ابق که ها را مثل سا نبود اسباب اقامت آنهبابیدانم که اگر میل شما در تبعید را می

ام و ی را ملاقات نکردهعلآوردید. گفت من میرزا حسینهم میحکم شد و نشنیدید فرا

او خبر ندارم اما ملاحظه خاطر پادشاه معظمی را برای یک چنین کسی  یهاز عقید

 است ام ایننکردن درست نبود. حرف و ایرادی که دارم و به دولت خودم هم نوشته

عید او دولت عثمانی را کرد نباید در تب تبعی تعلی قبول که بعد از آن که میرزا حسین

اصرار نمود و این عمل سبب استخفاف
192

دولت است. گفتم مرا رخصت
193

بدهید 

جواب این فقره را بگویم. گفت بگویید. گفتم که این ایراد راجع به حضرت 

پاشاست
194
تهمت و صاحب عقاید  که چرا بعد از آن که دانستید که چنین آدم محل   

لله او را نمودید. اشهدبا تبعی تاند قبول عجم او را رد کرده مل ت فاسده است و علمای

گویم در این جوانب مضطرب و دست و پای زیاد کرده گفت یک حرف محرمانه بتو می

سپارم که بروز ندهی همین ترجمان هم شاهد است که میرزا بزرگ خان آمد در و می

ن حرف من ای .فرستمرانش میکشم یا دست بسته به اینزد من و گفت من این را می

و پاشا مثلی آورد که هر گاه  ،جاهلانه را که از او شنیدم مجبور به محافظت او شدم

                                                           
   .173، 3۴91، 8۶ :وحید یهمجل   190

 یابد.و با سه نقطه که در پایان سند آمده خاتمه می شودبا همین جمله شروع می وحیدسند مجله  191

 کم اهمیت شدن. 192

 اجازه. 193

 است. از القاب عثمانیان به معنی آقا و سرور بلند پایه پاشانامق پاشا.  194



  از طهران تا عک ا 1۴۶

 

 

کشتی گرفتار امواج دریا شود اهالی کشتی مشرف به هلاک گردد و در بندر و ساحلی 

رو کند، اهالی آن بندر مستعد و حاضر برای هلاک اهالی آن کشتی شوند این انصاف 

گفتم اولاا اگر میرزا بزرگ خان چنین سختی گفته است غیر معقول است زیرا است؟ 

این حرف مغایر رأی دولت او بوده است فقط خیال رجال دولت با این بود که این 

شخص صاحب عقاید فاسده است، بغداد هم مرکز عبور زو ار عجم، از این محل 

نید. قدر کمتر باشد بنشا حرکتش بدهید به محل دیگر از خاک عثمانی که عبور عجم

ه دارم به هزار مثل او اعتنا ندارد. افسوسی ک عل ی هاو قابل این تفصیلات نیست و دولت 

رفت و قدر و غدر
195
و عقاید فاسد او در این ایالت مهجور 

196
ماند اما وکلای اسلامبول  

 زود حقیقت جهل او را دریافت خواهند کرد...
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 به بابیان ایرانلق ب به عبدالبهاء[ اس افندی ]بعد ها معب   یهنام

 پاشا از باغ نجیب پیش از عزیمت بابیان از بغداد که

بغداد نگاشته شده یهدر حوم
197
 

 

 [18۶3آوریل  ۲8] 1۲79دهم ذیقعده

 هوالعزیز القدیم

در این وقت که بلبل گلزار بقا قصد آشیان وفا نموده و شاهد انجمن عاشقین عزم 

دیار قسطنطین
198
از شاخسار دارالسلام بغداد به آشیان دارلاسلام اسلامبول  فرموده تا 

ه و دیار روم شتابد و در آن گلستان به بدایع الحان قدسی  بر پَرد و از این مرز و بوم به خط 

تغن ی
199
فرماید که شاید انفس ترابی 

200
از مقر  فانی بر پَرند تا در ظل  همای حقیقی  

مقر  گزینند و چون اطیار عرشی
201
باقی طیران به گلشن 

202
نمایند این عبد فانی خامه  

جانسوز فراق از عالم دل و جان  یهرا با مداد قرین نموده که شاید از تلاقی این دو، نال

ظهور و بیان پیوندد و نمی از یمبه عالم 
203
ح گردد، تا از این ا  شتیاق به آفاق مترش 

رشحات محب ت قلوب محب ان
204
های در خروش آید و از این آتش جگر سوز هجران دل 

دوستان بجوش آید. ولکن چه توان نمود که قلم را این اِلَم
205

در خور نه و الواح
206

را 

این الحاح
207
ل ننماید و از   وسعت نه زیرا که هر عالمی بیش از قدر و اندازه خود تحم 
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 پرندگان آسمانی. 201
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 دریا. 203

 دوستان، عاشقان. 204

 دردها. 205

 جمع لوحه، کاغذ. 206
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 ان جاری و ساری نشود وپایان عشق در نهرهای امکعهده بر نیاید. البته دریاهای بی

تر آنست که ابوابارواح قدسی ه لامکان در قالب مکان نگنجد. پس خوش
208
لسان  

ای الفاظ به فض یهاز عالم مجاز بربندیم و به لب و زبان حقیقت پردازیم و از عرص

 جانفزای عوالم معنی پرواز نماییم. 

گویم شنومیرازهای کهنه        با تو بی لب این زمان من نو به نو
209
 

تر است از عوالم دیگر، زیرا که قاصد این مقصد البته این عالم خوشتر و دلکش

ممنوع نگردد و فیض این سحاب مقطوع نشود
210

بلکه در مرور ای ام و دهور
211

این پیک 

 معنوی در سیر و سلوک است و این هدهد سبای قدس در بشارت و سرور.

ا آنکه سبب این حرکت و عل ت این مس افرت آنست که دولت ایران با تیغ و و ام 

سنان از سه سال قبل تا بحال پاپی این جانب
212
اهمال یهاند و ذر  شده 

213
و غفلت  

ر است سال یا بیشتاند، بخصوص یکنورزیدند بلکه به تمام جد  و جهد مشغول بوده

که در تدبیر بیش از طاقت خود کوشیدند. خلاصه در اوایل از دولت عثمانی خواهش 

ایشان دند و کوشش کردند کهنمو
214

را با جمیع متعل قان گرفته دست بسته تسلیم ما 

نمایید. دولت روم
215

جواب نمودند.
216
ط انداختند و دول بعد دول دیگر را به توس   

ه ط نمودند ولکن دولت روم بالمر  اجنبیه از دولت ایران حمایت و توس 
217
جواب   

زیرا که چنین امر محال و ممتنع  نمودند که دولت ایران چنین خواهش و طلبی ننماید

ایت عن یهاست. بحمدالله هر چه کوشش نمودند دست ایشان کوتاه گشت و شجر
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م، بیت مثنوی مولوی، دفتر  209  ۴۶8۴سو 

 این ابر همواره ببارد. 210

 همیشه، همواره، در هر زمان.211 

  .این گروه ]از بابیان[این سَمت، این جمع،  :این جانب  212

 سستی. 213

لی 214  .بهاءالله یهاز القاب او 

 عثمانی است. یهمنظور روم شرقی، ترکی 215

د کرده رتقاضای استرداد بابیان را عثمانی شود دولت از این جمله معلوم می پاسخ منفی دادند. 216

 ایشان به نقاطی دورتر از مرزهای ایران گردیده.خواستار تغییر مکان و از آن پس دولت ایران 

 کلاا، به کل ی. 217
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الهی بلندتر شد و هرچه دام تزویر و شست تدبیر از برای طیور هوای قدس و شاهباز 

فضای الهی نهادند خود به آن مبتلا گشتند و غافل از این که تقدیرات الهی فوق تدبیر 

 ن است.ایشا

ط دول دیگر خواهش نمودند که   بعد از یأس از این مرحله، از دولت روم به توس 

وجود ایشان در عراق عرب که سرحد  ایران است سبب اضطراب قلب ماست و علت 

انقلاب مملکت ایران که شما ما را به آنچه طلب نمودیم مأیوس نمودید، پس ایشان 

حد  تشریف داشته باشند. باز دولت روم قبول در محل  دیگر باشند چه ضرور که در سر

ننمودند. بعد میرزا حسین خان وزیر مختار دولت ایران که در اسلامبول است قهر کرده 

هفت روز از خانه بیرون نیامده و هرچه وکلای دولت روم در عقب او فرستادند به 

ت که شمجلس نرفت. بعد صدراعظم اسلامبول به نامق پاشا که حاکم عراق است نو

دولت ایران ما را تنگ آوردند شما این تفاصیل را خدمت ایشان عرض نمایید شاید 

که میل نمایند چند وقتی به این صفحات تشریف بیاورند و شاید قدری داد و فریاد و 

دولت ایران کمتر شود. ولکن در کمال احترام نوشته بود و سفارش زیاد  یهناله و نوح

صارف طریقدار راه و مبجهة میهمان
218

و سوار بجهة محافظت همراه کنند و به هر قسم 

که خود ایشان میل داشته باشند معمول دارند. بعد در روز سی م عید رمضان که بنده و 

سرکار آقا عمو
219
به دیدن عید رفته بودیم پاشا بسیار اظهار اشتیاق نمود در این که  

بعد  نزل او تشریف ببرند.خدمت ایشان برسد ولکن تمن ای آن داشت که ایشان به م

ایشان جواب فرمودند که من در مقر  حکومت میل ندارم وارد شوم اگر پاشا میل ملاقات 

دهیم. بعد ایشان به مسجد تشریف بردند و پاشا آمد وارد مسجد دارند قرار در مسجد می

شد و برگشت و وزیر خود را با کاغذهای صدر اعظم در خدمت ایشان فرستاد که من 

م در مسجد ولکن از جمالآمد
220
کشم که در مجلس او ل چنین شما خجالت می 

عرایض را نمایم. بعد وزیر پاشا تفصیلات را عرض نمود و گفت که پاشا حرفش اینست 

فرستیم، بردن ندارید نوشته مرقوم بفرمایید به صدر اعظم و ما میکه اگر میل به تشریف

ل خود م بفرمایید. مقصود اینست بسته به میو اگر خیر میل به تشریف بردن دارید اعلا
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ند من دارکمال احترام را معمول می عل ی هشماست. ایشان جواب فرمودند که اگر دولت 

اشا پیغام میل نیستم. بعد پبجهة بعضی مصالح به رفتن آن صفحات چند وقتی بی

امروز  هفرستاد که من آنچه بفرمایید و میل داشته باشید معمول خواهم داشت. خلاص

که چهارشنبه دهم ذیقعده است در باغ نجیب پاشا هستیم. چون چند روز است نقل 

مکان نمودیم از بغداد به این باغ، و انشاءالله چند روز دیگر عازم اسلامبول هستیم، و 

چند روز قبل خود نامق پاشا به دیدن ایشان آمد به باغ و بسیار اظهار اخلاص و محب ت 

ل که ذکر رفتن این جانب شد اعداء فرحنمود. باری در او  
221

زیادی نمودند، لکن به 

یریدون أن یطفئوا نورالله بافواههم و یأبی الله الا  أن یتم  نوره ولو  یهمبارک یهمفاد آی

کره الکافرون
222
خدا چنان اسبابی فراهم آورد که فرح ایشان به حزن و اندوه تبدیل  

شده به قسمی که ایلچی عجم که در بغداد است بسیار پشیمان شده است از این حیله 

و تزویری که نمودند و نامق پاشا در آن روز که آمد خدمت ایشان گفت پیش اصرار به 

 و یمکرون و یمکرالله و الله رفتن شما داشتند حال بسیار اصرار به نرفتن شما

.خیرالماکرین
223
 الر اجی عباسمهر عبده 
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 یادداشت

که  دالبهاء[]عب بهاءالله توسط فرزندش عباس یهاین نامه به احتمال فراوان به اشار

سال داشت نگاشته شده و مخاطبین آن ظاهراً بابیان ایران یا بیست آن زمان نوزده 

بهاءالله و همراهانش به استانبول آگاه گردند. بخش اول نامه اند تا از سبب حرکت بوده

شامل مطالب عرفانی و جملاتی استعاری در مورد حرکت از بغداد و پایان یک فصل 

ا بخش عمداز تاریخ بابیان و آغاز فصل جدیدی می غداد نامه شرح وقایع ب یهباشد. ام 

دور نمودن بابیان از مرزهای  های پیگیر دولت ایران برایکوشش یهو دوران سه سال

وقایعی که در اسناد دولتی این  یهتوان این نامه را خلاصایران است. در واقع می

 دانست.  بخش آمده

د الممالک فرزند میرزاالله خان نظاماصل این نامه نزد میرزا فضل برادر بهاءالله  محم 

مهبوده و سپس از روی آن استنساخ شده است. مهر پشت این نا
224
متعلق به پدر بهاءالله  

دربزرگش نام پکه هم ،میرزا عباس نوری بوده و بهاءالله آن را در بغداد به فرزندش عباس

های خود از آن استفاده نماید.بود بخشید تا در نامه
225
 

                                                           

 بنگرید به بخش اسناد. 224

س ،حیات حضرت عبدالبهاء ،د علی فیضیمحم    225 بدیع/  1۲8مطبوعات بهائی ایران یهمؤس 

19۵۴ ،۲0-1۵ . 



  از طهران تا عک ا 1۵۲

 

 

18 

 سول ایران در بغدادکنگزارش میرزا زمان خان 

به میرزا سعید خان وزیر امور خارجه
226
 

 [. 18۶3مه  11] 1۲79 ذیقعده الحرام ۲3

رب به خیر عراق عالحمدالله افتتاح این مأموریت فدوی در  گاها بندگان پناها،قبله

علی و بیست و پنج نفر از اتباعش در چهاردهم ذیقعدهبود. میرزا حسین
227
از بغداد به  

طرف اسلامبول حرکت کردند و هم برادرانش و نسوانش. از شخصی ثقه
228
شنیدم که  

فیر ها تکذیب و تکهمه عجم را آشکار برای اقتدار و پیشرفت کارش در نزد عثمانی

کرده است و سبب را سب به خلفا گفته و قبول مذهب شافعی نموده و طریقه بکتاشی را 

پیش گرفته. چند لباس و تاج درویشی دوخته که به این شبه به اسلامبول داخل شود و 

در راهش جان  هادی به جهتظاهر سازد. پسر حاجی میرزا عقاید فاسده خودش را 

ک مایملشود خانه و فشانی کرد و هر چه داشت بذل نمود و هم از قراری که مذکور می

 علی هبه کرده است و باز از شخصی ثقه شنیدم که آن شبی کهخود را نیز به میرزا حسین

اشروز دیگرش حرکت کرد اعوان و مَرِده
229

 علی سی د ه است کهرا جمع نمود گفت

د محم 
230
ه آشکار خواهد شدقائم بود و من نائب امر و عنقریب اسرار مخفی   

231
و من  

 بیرون آوردم و [ضلالت]ت للاظروم بعد از آن که سلطان روم را از به اسلامبول می

د را از دولت عجم خواهم نمود. اگر محم  خود کردم آنگاه خونخواهی سی د علیمطیع 
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 .18۶3دو م ماه مه  227

 مطمئن 228

 پیروان، مریدان 229

د باب است. 230  منظور سی د علی محم 

طبق تواریخ  به سمت استانبول که بر یهاشاره است به اظهار امر بهاءالله پیش ازعزیمت از باغ نجیب 231

الله موعود کتاب بیان نامید. بهائیان این روز را بنام بهائی نزد برخی از خواص خود را من یظهره

   دارند.گیرند و گرامی میجشن می عید رضوان
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د فاسدشان را بخواهم معروض دارم یک جزومزخرفات و عقای
232
شود ناگفته بهتر می 

 است. 

گری د حسین قمی و دیاز برخی شنیدم میر محم   ، جعفر نراقیگویند ملا  بعضی می

گفت پسر حاجی میرزا هادی را خلیفه و نایب قرار داده است و تا بحال درست معلوم 

فدوی نیست بعد از تحقیق عرض خواهم کرد.
233
ا که در اینجا هبابیاشخاص از و این  

فرقشان ها شود انشاءالله متمانده بسیار در وحشت و تزلزل هستند و اگر رد  تبعه شدن آن

کنم. این فقره را هرگاه به مصلحت بدانید دو کلمه تعلیقهمی
234

به فدوی به این مضمون 

علی که ینمایون شهریاری عرض شد میرزا حسمرقوم دارید که از قراری که به خاکپای ه

منشاء بعضی فتنه و شرارت بود از مرکز ایالت بغداد نفی شد و جمعی ازاهالی عجم 

که مجبوراً و به اشتباه خود به او بسته و از عیال و اوطان خود دور افتاده از قراری که 

مذکور شد پریشان و سرگردان در بغداد اقامت دارند و رأی همایون شاهنشاهی میل این 

نانچه ی بشود چی جهت و سبب محض تهمت و غرض به آنها جبری و تعد  را ندارد که ب

هر یک نزد تو آمدند و رفع شبهه از خود نمودند تو رخصت
235

ها را اطمینان داری که آن

داده عودت به اوطان خود بدهی
236
تی نخواهد بود. که کسی را به آنها حرفی و اذی   

شخاص را ه این تدابیر باید این امقصودم اینست که بزور نباید کسی را عاصی کرد و ب

 1۲79ذیقعده الحرام  ۲3  از این مرکز دور نمود. دیگر مختارید.
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 میرزا سعیدخان وزیر امور خارجهی نامه

 به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول

GV72 

 [18۶3 ژوییه -]ژوئن 1۲80م الحرام محر  

 ه ایرانی  وزارت امور خارجه دولت عل  

میرزا حسینعلی و معدودی از اتباع او را جناب نامق پاشا از قرار اظهار مقر ب  ،جنابا

روانه اسلامبول کرده است. او ]نامق پاشا[ با  الخاقان حاجی میرزا زمانخان از بغداد

تر با خود و مَن تَبَعخصوصی ت هر چه تمام
237
او حتی یک دفعه هم به منزل او در باغ  

به دیدن رفته استنجیب پاشا بوده است 
238
لاعو بعضی هم که آنجناب   دارند  اط 

دیدند. این تفصیل از نوشتجات ها را از هر بابت میآشکارا از خود تهیه و تدارک آن

اند و معلوم است بعد از ورود جناب هم معلوم شد. در هر حال روانه اسلامبول شدهآن

ه جناب بطوری که نوشتته آنمعنی زیاد خواهند گفت و البهای یاوه و بیآنجا حرف

بود به تدابیر صایبه
239
حرالس  باطل 

240
د ورود ها بوده مراقبت خواهند کرد که به مجر  آن 
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 پیش از عزیمت از بغداد بهاءالله و چند تن از همراهان او مدت کوتاهی در باغ نجیب پاشا  238

خارج از بغداد اقامت کردند. منابع بهائی از حضور طبقات مختلف بغداد در این باغ )نجیبیه( 

نویسد: اند. در مورد دیدار نامق پاشا از بهاءالله فاضل مازندرانی میبرای وداع با بهاءالله سخن گفته

لع و روزی بعد از ظهر نامق پاشا به نوع بساطت ]به سادگی[ که احدی..  به باغ ن نشد با دو ت مط 

ف یافت و چای و حلویات ]شیرینی[ صرف نموده و منفرداً در خلف آمده در غایت خضوع تشر  

خیمه صلاة ]احترام[ به جای آورد و عذرخواهی بسیار کرده معروض داشت که آنچه لازم  ]داخل[

 است امر بفرمایید تقدیم گردد. فرمودند: چیزی محل احتیاج نیست و مطلبی نداریم و چون اصرار

ست ید. و او دیت سلوک و رفتار نماحقشان به محب   کرد فرمودند: دوستان ما را رعایت نموده در

 (.۲90 ،۴:ظهورالحق ،)مازندرانی قبول بر سینه نهاد...

 .با تدبیر دقیق 239

ایران از شکایت احتمالی  یهاز این جمله نگرانی وزیر خارج حر و جادو را باطل نماید.آنچه سِ  240

لوم است. اند معمقامات عثمانی از رفتاری که کنسول و مقامات دولت ایران با او نموده بهاءالله به



 1۵۵ دوران بغداد  

 

 

ی که معی ن و مقرر است روانه نمایند و این هم که نوشته ها را به محل  اسلامبول همه آن

انی در بغداد ث های بی معنی مردم میرزا حسینعلیاعتنا به پاره حرف یبودید باز بواسطه

ه الخاقان مشارالیه از چند نفر اسم بردبم کردند صحیح و درست نوشته بود. مقر  مجس  

نوشته بود مشهور است اینها را به جای خود نایب قرار داده است اظهار کرده که بطوری 

اشخاص مزبوره را مطمئن و مستمال
241

نماید و بخودشان هم چندان اعتنا نکنند که 

ان مشارالیه الخاقه رفته مایه و پایه در آن صفحات پیدا نمایند. چون مقر باینها نیز رفت

ق نشاءالله بر وففت شده امل تاندیش است امیدوارم همه این نکات را با عقل و مآل

 .1۲80ید. حر ره فی شهر محرم الحرام یمنظور رفتار نما
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 استانبول رد

 1280الثانی جمادی12– 1280الاول ربیع 1

 (1863دسامبر  1– 1863اوت  16)

 



 

 



 

 

 

 قدّمهم

های دولت ایران و سرانجام با کوششبخش پیشین دیدیم  چنانکه در

های میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول، دولت عثمانی با تبعید گیریپی

 .موافقت نمود بهاءالله و همراهان او از بغداد به استانبول

قامات بین م مکاتباتاز  استانبول ی بابیان دراقامت چهارماهه دوران کوتاهدر 

توان حدس زد اگر سندی در دست نیست. ولی می دولت ایران با وزیرمختار ایران

 روصهبمکاتباتی در این مورد جریان داشته در جهت انتقال مجدد ایشان به ادرنه یا 

ایران  ی کنسولتوان از نامهبر اساس فرمان سلطان عثمانی بوده است. این امر را می

در بغداد که پیش از ورود بابیان به استانبول به وزیر مختار ایران نگاشته نیز دریافت.
1
  

د در اسناد موجو یهبر اساس الواح بهاءالله و دیگر آثار بهائی و نیز بر پای اما

حضور  یتوانیم تصویری از دوران کوتاه چهارماههانی میآرشیوهای دولت عثم

 بهاءالله و همراهان او در آن شهر بدست آوریم. 

سفر این گروه از بغداد تا شهر بندری سامسون با گاری و اسب بود. در تمام شهرهای 

 .رفتندگآمد حاکم و مأموران دولتی قرار میبین راه تا مسافتی خارج از شهر مورد خوش

شهر ماردین این استقبال با سربازان و ارکستر نظامی همراه بود. در شهر سامسون  در

ه استقبال بو چند تن از بزرگان  شد بازرس کل  که نخستین شهر بندری محسوب می

. داشت بهاءالله را به ناهار دعوت کرد و نهایت احترام را مجری  آمدند و مأمور مزبور 

بهاءالله و همراهان با کشتی عازم استانبول  پس از هفت روز اقامت در سامسون

 وارد استانبول شدند. 18۶3اوت  1۶ روز، ظهر روزگردیدند و پس از سه 

شمسی بیک که از سوی دولت به عنوان میهماندار انتخاب در بندر استانبول 

ز مختصری پس ا و ،خود یهخانرا ابتدا به دو کالسکه منتظر بود و ایشان شده بود با 

د و بالن سبه ی هدر آن محل  به خان حتستراا ویسی پاشا که مجاور مسجد سلطان محم 
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.نمود راحت  بود منتقل و وسیع
2
شواهد موجود حاکی از آن است که رفتار دولت  

عثمانی با بهاءالله و همراهان او با احترام فراوان بود و با ایشان به مانند میهمانان 

یوم   در یکی از آثار خود به این نکته اشاره کرده:شد. بهاءاللهدولت عثمانی رفتار می

 الحقیقه کمالورود، میهماندار دولت حاضر و ما را به محل ی که مأمور بود برد. فی

محب ت و عنایت از جانب دولت نسبت به این مظلومان ظاهر و مشهود.
3
 

مال پاشا ک  عثمانی از جملههای شخصی تبرخی پس از ورود بهاءالله به استانبول 

از او دیدن کردند.در ایران سفیر سابق عثمانی 
 4

ه و میرزا الدولشاهزاده شجاع  و نیز 

صفا به نیابت مرحوم مغفور مشیرالدوله وزیر مختار تشریف آوردند.
5
 

 ی برخیدر آن زمان استانبول مرکز اجتماع ناراضیان و فراریان سیاسی حت  

یک کوشش داشتند خود را به دربار سلطان شاهزادگان تبعیدی ایران بود که هر 

ین تربرای مقاصد خود بهره گیرند. از مهمقدرت او عبدالعزیز نزدیک کنند و از 

 رایبالدین اسدآبادی مشهور به افغانی نام برد که الد جمسی  ها باید از شخصی ت

لطان س سیهای سیاکه از برنامهتأسیس امپراطوری سراسری اسلام )یا پان اسلامیسم( 

الیت میعثمانی  شاید با توجه به شهرت و نفوذ و قدرت پنهان و آشکار  کرد.بود فع 

بابیان در ایران مقامات دربار عثمانی امیدوار به جلب همکاری بهاءالله در این برنامه 

بهاءالله  به راندن هتماموزیر امور خارجه ایران میرزا سعید خان که اچنانکه حت ی بودند. 

به  های خودز بغداد داشت از احتمال این امر غافل نبود و در یکی از نامهو بابیان ا

اشاره کرد.آن به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول 
6
  

منابع بهائی و عثمانی هر دو بر این امر متفق هستند که بهاءالله پس از ورود به 

م، وزیر هایی مثل صدراعظشخصی تدیدار  بهاستانبول بر خلاف دیگر بزرگان ایران 

م از همان زمان بیشاید  و هکذا دیدار سفیر ایران نرفت. الاسلام امور خارجه و شیخ

 یهای عثمانی که هر یک نمایندههای احتمالی وی با شخصی تداشت ملاقات

                                                           
2  Shoghi Effendi GPB 156-7; 319  قرن بدیع 

 . ۶۴ لوح شیخ  ، بهاءالله 3

4 Shoghi Effendi GPB 159; 3۲۲ ؛ قرن بدیعAlkan DH 66. 
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جناحی بودند مورد تأویل و تفسیر قرار گیرد و او و نهضتی که در رأس آن قرار داشت 

ی منابع بهائی چنین رفتاری را از سوی بهاءالله ناشی از بزرگ بی سیاسی بخورد.برچس

 با رفتار دیگر بزرگان و شاهزادگان تبعیدی دانند که در تضاد  طبع و علو  همت او می

رفتند.ایران بود که گاه به امید شهریه و انعام به دیدار و دست بوسی بزرگان می
7
وزیر  

خان از این امر بهره برداری کرد و بهاءالله را در بین مقامات  مختار ایران میرزا حسین

 بی اعتنا به دیگران معرفی نمود که خود را تابع هیچ و ی مغرورشخصی تعالی عثمانی 

داند و با هر نظم و روالی مخالف است.رسم و قانونی نمی
8
در همان زمان در محافل  

گفتند که شد و پنهان و آشکار میاز میگوناگون اظهارات منفی نیز در مورد بابیان ابر

کن هر اند لبه ظاهر آراستهمنبع فسادند و مخر ب بلاد ...این طایفه ضد آفاقند... 

نقمت ]عذاب[ و عقوبتی را شایسته...
9
  

بعید تنجام، چهار ماه پس از اقامت بهاءالله و همراهانش در استانبول فرمان سرا

انی شده بود تنفیذ گشت. عالی پاشا صدراعظم عثم بابیان به ادرنه که از پیش صادر

برادر زن خود را برای ابلاغ آن فرمان فرستاد. از جانب بهاءالله فرزند او عباس افندی 

او را پذیرفتند و وی حکم دولت را ابلاغ نمود. پس  )عبدالبهاء( و برادرش آقای کلیم

ت اعلام به دولبا این امر را از سه روز که مهلت برای پاسخ بود بهاءالله موافقت خود 

چند تن از پیروان خود از جمله نبیل زرندی را برای آگاه نمودن زمان، وی هم نمود.

  10.بابیان از این واقعه به ایران و مصر و عراق اعزام داشت

عید آید بهاءالله تمایلی به ترک استانبول و تببه طوری که از منابع بهائی بر می

د به محل   تبعید را  تعالی پاشا که عل   یهدست نداشت و در پاسخ فرستادی دور مجد 

عدد فراوان بابیان و مخارج زیاد ایشان قلمداد کرده بود پیغام داد که پیروان خود را 

یه را که دولت در اختیار وی گذارده تخل ایهبه دنبال کسب و کار خواهد فرستاد و خان

د.نموخواهد 
11
  

                                                           
7 Shoghi Effendi ibid. 
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ون دلایل گوناگترک استانبول  بهبهاءالله  تمایلتوان حدس زد که عدم می

ه خاک ایران ز نظر نزدیکی باستانبول ا. برای بهاءالله فرهنگی و اجتماعی داشته است

رسید. حال تر به نظر می، مطلوبشتر شرقیو حضور تعداد زیادی ایرانی و محیطی بی

و  ،بلغاری و یونانی و با جمعیت فراواندر نزدیکی مرز اروپایی عثمانی  آن که ادرنه

 نمود. برای وی غریب و نامأنوس می شاید ،فرهنگ و اجتماعی متفاوت

در فرمانی که برای امضای سلطان عثمانی فرستاده شده اشاره گردیده که بهاءالله 

خود درخواست اعزام به ادرنه نموده است. به احتمال فراوان، میهمانداران بهاءالله 

 روصهبانی که از ابتدا محل اقامت بابیان را پس از بغداد در بر اساس فرم در استانبول

یا ادرنه تعیین کرده بود از او پرسیده بودند که مایل به اقامت در کدام یک از این دو 

شهر است. بهاءالله ظاهراً ادرنه را ترجیح داده و صورتی از افرادی که مایل بود همراه 

پاشا ت. به دنبال این موافقت عالیاو باشند تسلیم مقامات عثمانی نموده اس

بهاءالله  تمایلبه سلطان عبدالعزیز نگاشت و ضمن اعلام  ایهصدراعظم عثمانی نام

انتقال خود و همراهانش به ادرنه، دستور سلطان را در این زمینه جویا شد. هب
12
بر  

انتخاب  ربهاءالله داجبار  شودی عالی پاشا به سلطان استنباط میخلاف آنچه از نامه

او به فتن ر به ترک استانبول و ی تمایل او ابه معنتواند نمیتبعید  محلدو یکی از 

 .ادرنه باشد

آنچه در تبعید بهاءالله و همراهانش از استانبول به ادرنه حائز اهمیت است تناقض 

شان از با هنگام تبعید ای ،شدید در رفتار دولت عثمانی هنگام ورود و اقامت بابیان

نبول است. همانطور که دیدیم رفتار مأموران عثمانی در مسیر سفر بهاءالله از بغداد استا

ی برخورد هنگام ورود به استانبول و اقامت به استانبول محترمانه بود. همین شیوه

کوتاه ایشان در آن شهر ادامه داشت. اما با صدور فرمان تبعید به ادرنه این نوع رفتار 

 سرعت و ناگهانی بودن اجرایه خشونت تبدیل شد. شمگیری یافت و بچچرخش 

برای بهاءالله و اجرای حکم از خود نشان دادند مورین أتصمیم، و خشونتی که م

ب آورهمراهان رنج در ماه  ی بارکشهابه آن که این تبعید با ار  بود خاص   انگیزو تعج 

 سابقه سرد بود رخ داد. دسامبر و در زمستانی که به طور بی

                                                           
 .۲0به سند شماره نك.  12



 1۶3 در استانبول 

 

 

در ادرنه صادر شد به این 18۶7بهاءالله در لوح سلطان عبدالعزیز که در سال 

گاه خطایی از او و همراهانش سر نزده با تأکید بر این که هیچمطلب اشاره نموده و 

ما با عز ت و نویسد: شرحی به این مضمون میکه سزاوار چنین تبعید و رفتاری باشد 

به ذل تی از آن خارج شدیم که هیچ ذل تی در یم اما شد]استانبول[ احترام وارد شهر تو 

جهان با آن قابل قیاس نیست...کار ما بجایی رسید که دشمنانمان بر حال ما 

گریستند.
13

یرد و گبهاءالله به همان مضمون خداوند را به درستی گفتارش شاهد می

او، به او  اننویسد رفتاری که با او شد نه رضای پروردگار بود و نه رضای پیامبرمی

رحم نکردند و رفتاری نمودند که هیچ مسلمانی با مسلمان دیگر و هیچ مؤمنی با یک 

دهد.کافر انجام نمی
14
  

راحتی نفوذ سفارت ایران را در چنین رفتار غیر انسانی با بهاءالله و  هشاید بتوان ب

در  تبایسی دیگری وجود داشت میهمراهانش دخیل دانست. اگر هر دلیل و بهانه

 و بیاید ولی در آن فرمان از خطای احتمالی بهاءالله بابیان از استانبولفرمان تبعید 

بینیم.نمی چیزی همراهانش
15
 

دولتمردان  ملوک رفتار یهبهاءالله استانبول را با خاطراتی تلخ ترک کرد. در سور

کند و یمدارند تشبیه بازی خود را سرگرم میو بزرگان شهر را به اطفالی که با گِل

نویسد کسی را در این شهر نیافته که مستع د شنیدن پیام او باشد.می
16
استانبول را  

غیر منیره یهمدین بی نور شهری
17
نویسد تا حال از اهل آن داند و در لوحی میمی 

جز تعارفات رسمی معمولی چیزی دیده نشد ...اما گیاهان خشگ و یخ سرد بسیار 

                                                           
الارض...و بذل ة ال تی لن تقاس به ذل ة فیاخرجونا عنها )استانبول(  و دخلنا مدینتک به عز  مبین 13

انگلیسی  یهترجم ،۴۴ الواح نازله ،بهاءالله المقام الذی بکت علینا عیون اعدائنابل غ امرنا الی

 .Summons 215-16در 

نا الانبیاء والمرسلین وما رحموا علینا و فعلوا بالله و حکمه و لا فیما نزل علیو ما رعوا فینا حق 14

 ما اقول شهید و علیمفعل مسلم علی مسلم و لامؤمنٍ علی کافرٍ وکان ما لا
 
هاءالله، ب الله علی

  Summons 216، ۴۴ الواح نازله

 .۲0به سند شماره نك.  15

 Summons  201، 88-89، ۶۶ی ملوک، بهاءالله، الواح نازله سوره 16

سه ،8:  ی آسمانیمائده ]گردآورنده[، اشراق خاوری 17   ۲7 ی مل ی مطبوعات امری، طهران،مؤس 

 [مائده]از این پس: اشراق خاوری، 



  از طهران تا عک ا 1۶۴

 

 

سرد اند و در هر آن حرارت بیف]شهر[ را از ثلج ]یخ[ بنا نهاده گویا این مدینه دیده شد

و برودت بیفزاید.
18
شهر ادرنه دارد، آن را  یهبهاءالله قضاوت مشابهی نیز دربار  

لف قافخَ  شهری
19
و حال غریب و فرید ]تنها[ و بی مونس و نویسد نامد و میمی 

بریم.فانی را بسر می یار و بی مصاحب و انصار در این شهر ظلمانی ای ام
20
 

ادیه که هیجده ماه  مقارن تبعید بهاءالله از استانبول فرزند نوزاد او دختری بنام سج 

ی ادرنه به خاک گذشت وفات کرد و در شهر استانبول در کنار دروازهاز عمرش می

سپرده شد.
21
 

بول [ استان1۲80الثانی جمادی 19] 18۶3دسامبر  1بهاءالله و همراهان او روز 

پس از  .وارد ادرنه شدند[ 1۲80رجب  1] 18۶3 دسامبر 1۲را ترک گفتند و روز 

تبعید  اشش سال به خاطر اتفاقاتی که شرح آن خواهد آمد بار دیگر از آنجا به عک  

  گردیدند.

                                                           
 3۶9، ۴:مائده ،اشراق خاوری 18

 پشت ]کوه[ قاف. 19

 ۲8، 8: مائده ،اشراق خاوری 20

 21 203.  BKGBalyuzi  ۲۶۵ ،شمس حقیقت ،بالیوزی ؛ . 
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20 

 عالی پاشا به سلطان عبدالعزیز یهنام یهترجم

همراهان به ادرنه مبنی بر تبعید بهاءالله و و دستور سلطان در ذیل آن 
22
 

 [18۶3اکتبر  8]1۲80ربیع الثانی  ۲۴

 

حسینعلی  زابنا به تقاضای دولت ایران، فرمانی از اعلیحضرت سلطان در مورد میر

از ایران به بغداد فرار کرده بود صادر گردید و مقرر شد که وی به که  ی بابیرهبر فرقه

به  یا ادرنه برود. مطلب صهبرواستانبول منتقل شود و از اینجا برای سکونت به 

عالیجناب نامق پاشا ابلاغ شد و در نتیجه ]میرزا[ حسینعلی به استانبول اعزام گردید 

و در میهمان سرای ]دولتی[ اقامت کرد. بر اساس تقاضای او که همراه این نامه 

ادرنه نموده و در نظر گرفته  اقامت در درخواستخدمت سلطان تقدیم می شود وی 

وی که اسامی آنان همراه است نیز به آنجا بروند. از آنجا که آنان  یهانوادشده که خ

خارجی هستند و قادر به تامین مخارج خود نمی باشند لذا با مراحم اعلیحضرت 

قروش مقرری برای ایشان در نظر گرفته شده و این همان مبلغی  ۵000سلطان مبلغ 

است که هنگام ورود به استانبول از سوی وزارت دارایی با تصویب وزارت امور خارجه 

در در سلطان عالی ق ی که از سویبرای پرداخت به ایشان تصویب گردید. هر فرمان

 18۶3اکتبر  1۲80/8ربیع الثانی  ۲۴  این مورد صدور یابد مطاع است.

 

[ دستخط 18۶3اکتبر  9] 1۲80الثانی ربیع ۲۵در ذیل این سند و به تاریخ 

منشی سلطان مبنی بر موافقت سلطان عبدالعزیز با پیشنهاد صدر اعظم عثمانی ابلاغ 

 .گردیده است

                                                           
22 BOA. I,HR. 203/11614. Alkan DH 71 n. 6. 
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 مقدّمه

 هر ادرنه در قرن نوزدهمش

در  کند:گونه توصیف میکه در قرن نوزدهم ادرنه را دیده شهر را این مسافری

( و Maritzaآور، در تلاقی دو رود ماریتزا )خستگی یترین بخش دشتنزدیکی شمالی

اش از دور ( شهر ادرنه در میان انبوهی از درختان قرار دارد که منظرهTunjaتونجا )

ادرنه در واقع مشتمل بر تعداد فراوانی قصبه دهد. چشمان مسافر خسته را نوازش می

راز این اند. بر فهای میوه و درختان سرو و کاج به یکدیگر وصل شدهاست که با باغ

های یکصد و پنجاه مسجد شهر را دید. آب شفاف و درخشان توان منارهدرختان می

بخشد و ادرنه یها، این تصویر را حیات مماریتزا و تونجا، همراه با جویبارها و قنات

 کند.ترین نقاط تبدیل میرا به یکی از مطبوع

ایی خود ت جغرافیترین شهر در بخش اروپایی ترکیه و بخاطر موقعی  ادرنه پرجمعیت

تا هنگام فتح قسطنتنیه ]بعدها استانبول[ به  .بوده است مندهمواره از اهمیت بهره

لی ت ها در اقر این شهر عثمانیادرنه پایتخت آنان بود... اما د عثمانی دست ترکان

هاست و هاست، اکثریت با بلغاریها تقریبا مساوی عثمانیهستند، جمعیت یونانی

ن ها از بازرگانامانند دیگر شهرهای شرق جمعیت فراوانی از انواع نژادها و ملی تهب

تعداد  زکنند. تعداد یهودیان در این شهر اهای نوازنده در آن زندگی میایرانی تا کولی

آنان در دیگر شهرهای ترکیه بیشتر است.
1
  

 اقامت بابیان در ادرنه

 در تاریخ نهضت جدید را در ادرنه باید دورانی پرحادثه بابیانهای اقامت سال

منابع بهائی، نهضتی را که تنها بیست  یهنوشتدانست. آنچه در آن شهر رخ داد به

                                                           
1 ReclusThe Universal Geography vol. 1. 106; here quoted from Momen BBR 185. 
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ه به سر آزار و کشتار و تبعید بود تا ریشگذشت و تاریخ کوتاهش سراسال از عمرش می

لرزه آورد.
2
 

با ارسال الواح و  18۶۶زا آن بود که بهاءالله در سال سبب این بحران طوفان

رسایلی به سران کشورهای دنیا خود را به طور علنی و رسمی شارع آیینی جدید و 

اللهرهن یظه  مَ ظهور 
3

 دانست و این امر را که از زمان ،اثر باب ،بیانموعود کتاب 

اعلام بغداد تنها با نزدیکان و محرمان خود در میان گذارده بود رسماً  عزیمت از

میرزا یحیی صبح ازل برادر ناتنی بهاءالله که سیزده سال از وی  ی دیگر. از سوداشت

 
 
عای برادر خود انتخاب شده بود بیان کوچکتر و از سوی باب به عنوان وصی  را اد 

از آن پس اختلاف بین دو برادر و پیروان ایشان که از زمان بغداد کمابیش نپذیرفت و 

وجود داشت آشکارتر شد. 
4
 

به ایران برای ابلاغ آن مطلب به بابیان، و ش پیروانچند تن بهاءالله با اعزام 

به زمامداران جهان و پاپ کلیسای کاتولیک مسیحیان،  الواحیچنین با ارسال هم

که دریافته بود هدف تبعیدهای  وی. علنی ساخت در سطحی وسیعخود را  رسالت

پیاپی او دور کردنش از ایران و قطع رابطه با بابیان ایران است، از زمان اقامت در 

ال با ارسال الواحی به  ( دوری از ایران راعک ا ادرنه )و نیز بعدها از  ابیانببه طور فع 

ح افکار و منوی ات او، بیان اصول آیینی در حال جبران نمود. این الواح شامل تشری

به  هرشد و تکامل، و رهنمودهایی برای عملی ساختن تعالیم این آیین بود. با توج  

از پیروان بهاءالله مأمور سفر به  چند تنهایی با پست، عدم امکان ارسال چنین نامه

و   -مرتباً بین ادرنه ایران و رساندن الواح به دست مخاطبان بودند. این افراد ظاهراً

های های بهائیان و پرسشکردند و متقابلاا نامهو ایران رفت و آمد می - عک ا بعدها

                                                           
2 Shoghi Effendi GPB 163; 331 ،قرن بدیع  

 آن که خدا او را ظاهر خواهد ساخت. 3

  نك.از جمله آمدهای آن و پیبرای شرحی از این انشقاق  4

Browne E. G.]Translated and edited[ The New History of Mirzá ‛Alí Muhammed the 

Bab, 2nd print, Philo Press, Amsterdam 1975, xviii-xxvii ]Hereafter: Browne NH[; 

Shoghi Effendi GPB 163-82; 331-7۶ قرن بدیع  
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آوردند.ایشان را برای بهاءالله می
 5

 ها کههای بهاءالله به سلاطین و رؤسای دولتنامه 

تانبول، ادرنه و یا اس مشهور است نیز از شهر الواح ملوک و سلاطینبین بهائیان به 

شد.میارسال  احتمالاا از طریق نمایندگان سیاسی کشورها
6
علیرغم مکاتبات مستمر  

 جز پیروانش - رنهبهاءالله کمتر به دیدار ساکنان اد، و یا شاید به همان خاطر و روزافزون،

 پرداخت. به این نکته که وی در ادرنه با کسی معاشرت و مراوده نداشته، خودمی -

اشاره نموده است. پاشا صدر اعظم عثمانیعالیبه  ایهدر نام
7
  

ی این نهضت نبود. صبح ازل که خود را اما بروز اختلاف نوید خوبی برای آینده

دانست بهاءالله را برای مباهله دعوت کرد ی بابی میرهبر جامعه
8
ا  در روز معی ن  ام 

مسجد سلطان سلیم که قرار ( در 18۶7سپتامبر  19/ 1۲8۵الاولی جمادی ۲1)

یافت. نگذارده بودند حضور 
9
 

شمگیری در و چ ایهکوشید تحو ل پایبر خلاف بهاءالله که از طریق تعالیم جدید  

ته بود که در بغداد پیش گرف ایهآیین بابی بوجود آورد، روش صبح ازل به مانند شیو

ع وابستگی به اصول آیین باب بود و در همان قالب به ی رسالت پرداخت.ااد 
 10 

                                                           
داین قاصدان ملا   یهاز جمل 5 زرندی )با لباس درویشی(، میرزا آقا منیر کاشانی، میرزا احمد  محم 

-http://www.hدر  3، ۵: ظهورالحق ،مازندرانی نك.د. و میرزا جعفر یزدی بودن

net.org/~bahai/arabic/vol3/tzh5/5tzho002.jpg 

مخاطبین این الواح عبارت بودند از: سلطان عبدالعزیز سلطان عثمانی، ناصرالدین شاه سلطان  6

پاشا صدراعظم عثمانی، فؤادپاشا صدر اعظم عثمانی، ویلهلم اول امپراطور آلمان، ایران، عالی

ی ههای جهان، ملکه ویکتوریا ملکالکساندر دوم امپراطور روسیه، پاپ پی نهم رهبر کاتولیک

 ریتانیا، ناپلئون سوم امپراطور فرانسه، فرانسوا ژوزف امپراطور اطریش ]نمسه.[ب

  .۲۴ه سند شماربه  نك. 7

رین یکدیگر را لعنت و نفباهله رسمی است قدیمی در اسلام که از زمان پیامبر جاری است: م 8

علی  اللهنةاکردن و آن چنین است که چون اختلافی میان قوم روی دهد گرد هم آیند و گویند لع

  (.نامه دهخدا)لغت الظالم من ا؛ لعنت خدای بر ستمکار از میان ما دو فرقه.

9 9.-168 GPBShoghi Effendi  قابل  ۲7-9، ۵: ظهورالحقمازندرانی، ؛ ۲۴۲-۴3 قرن بدیع؛

 net.org/~bahai/arabic/vol3/tzh5/5tzho014.jpg-http://www.h دسترسی در:

ك. نبرای اختلاف تعالیم بهائی با بابی و تحو لاتی که بهاءالله در این نهضت بوجود آورد 10

Browne NH xxv-xxvi.؛ 339قرن بدیع  ؛Shoghi Effendi GPB 167 

http://www.h-net.org/~bahai/arabic/vol3/tzh5/5tzho014.jpg
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عا حیی صبح ازل را در رد  منابع بهائی مسب ب اصلی و محر ک میرزا ی الله و ی بهاءاد 

عا برخاستن به دد بنام سی   ویی جدید یکی از پیروان ااد  دانند که از اصفهانی می محم 

.کوشید که به اختلاف دو برادر دامن زندورود به ادرنه همواره می هنگام
11
در  وی 

که  ،معروف به کج کلاه، با همراهی آقاجان بیک و به استانبول رفت 18۶7سال 

ت  یهبازنشست قسمت توپخانه ارتش عثمانی بود به ترویج مقاصد خود هم 

گماشت.
12
دسید اقدامات یکی از بر اساس این منابع،    اصفهانی و دستیارش محم 

. این بوداءالله علیه بهشامل تحریک و برانگیختن افکار مقامات عثمانی و سفیر ایران 

 باودند و نممیبا رفت و آمد به سفارت ایران از بهاءالله نزد وزیر مختار بدگویی  ،دو

ساختند.نسبت به بهاءالله بدگمان می را او القاء مطالب زهرآگین
13
اسنادی که  

 از اختلاف دو میرزا حسین خاننمایاند که اکنون به دست آمده حد اقل چنین می

و از این امر برای پیشب رد مقاصد خود در نابود ساختن این  آگاهی کامل داشتبرادر 

نمود.نهضت استفاده می
14
از سوء قصد بابیان تندرو نسبت به جان  چنینی همو 

و علاوه بر ابراز این نگرانی به وزیر امور خارجه ایران چه بسا  خویش در هراس بوده

ر را به مقامات عثمانی نیز   نمود.القاء میکه این تصو 
15
  

 مکاتیب بینویسد: می های این افرادی تلاشدر مورد نحوه فاضل مازندرانی

های دولتیان افکندند و به وسایل متنو عهامضاء به خانه
16
شهرت دادند که جمال  

ابهی ]بهاءالله[ چند هزار جمعیت فراهم کرده و با رؤسای بلغارستان و سفرای بعضی 

                                                           
 GPB Shoghi Effendi 165 ؛33۵ قرن بدیع 11

 و سلماس آذربایجان و افسر توپخانه ارتش ایران بود که به عثمانی فرار کردهآقاجان بیک اهل  12

بازنشسته شد و پس از آشنایی با سید  18۶۶در ارتش آن کشور خدمت می کرد. وی در سال 

د رای دولتی بقامات هایش به ترکی و مراجعه به منامه یهاصفهانی دستیار او در ترجم محم 

 ل شد. پیشبرد اهداف یحیی صبح از

  GPBShoghi Effendi 168؛ 3۴1، قرن بدیع 13

دوزیر مختار ایران آقاجان بیک و همدستان سید  14 کرد و وعده را تشویق به تفتین و فساد می محم 

، قابل دسترسی در سایت 18، ۵: ظهورالحقمازندرانی،  داد که حمایت از ایشان نماید.می

 http://www.h-net.org/~bahai/arabic/vol3/tzh5/5tzho014.jpg زیر:

 .۲1به سند شماره  نك. 15

 های گوناگون.شیوه 16
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 د  کامل برای تسخیر استانبول دیده و مستع یهسری ه نموده و تهی یاز دول اروپا معاهده

از سوی دیگر نزد برخی مقامات  ..است که در یوم معی ن هجوم آورده و فتح نماید.

عثمانی از کرامات و معجزات میرزا یحیی صبح ازل سخن گفتند و افرادی مثل 

دعصمت افندی و حاجی  از جمله با نشان  .س را با خود همراه ساختندنور محم 

ها، دادن کاغذی مشتمل بر چند دایره و برخی کلمات و نگاشتن معادل ابجد آن

میرزا یحیی استانبول را فتح خواهد کرد و به آنان  18۶8کردند در سال استدلال می

داد. پول و پاداش فراوان خواهد
 17

اساس یکی از اسناد بر کار بدانجا کشید که  

دل، آرشیو دولتی استانبو  ، از پیروان صبح ازل،Mehmed Nouri Ağaنوری آقا  محم 

ضبطیه ]پلیس[ رفت و رئیس پلیس را مورد بازخواست قرار داد که چرا به  یهبه ادار

آورد.ایمان نمیصبح ازل میرزا یحیی 
18
  

دهاماتی که سید ات  دیگر از   کی همند یزدبه بهاءالله و همراهانش اصفهانی  محم 

به  چیزی شتگذاکه دولت در اختیار ایشان می ایهری ماهاناین بود که وی از مقر  

 هایایشان همین مطلب را نیز در نامه .ختپردایحیی صبح ازل و همراهان او نمی

ءالله ترین ضربه را به بهااین ات هام ظاهراً سخت خود به اطراف و ایران تاکید نمودند.

وری که وی در چندین اثر با اندوه و حیرت از آن یاد کرده و شهرت او وارد آورد به ط

ع که نامیدهو ذل تی  رذالت و پستیو کار آنان را  شبه آن در ابدا
19
ظاهر   

 :نویسدبهاءالله در لوحی خطاب به سلمان مینشده.

دیده چشم خود نکه ابداً این عبد شهریه این قوم را به ایهتو اینجا بوده و دید ...

، ]ضرر ر یشود... او ل ض  ه هست در بیرون تقسیم شده و به هر نفسی داده میو آنچ

[ که بر این غلام وارد شده این بود که قبول شهریه از دولت نمود و اگر این سختی

   20کردم...نفوس همراه نبودند البته قبول نمی

                                                           
17 179 GBP Shoghi Effendiدر سایت  ۴۶، ۵: ظهورالحقاضل مازندرانی، ف؛-http://www.h

net.org/~bahai/arabic/vol3/tzh5/5tzhe023.jpg؛  

18 BOA. Ì.MMS. 36/1475. n. 3. Quoted from Alkan DH 73. 

 شبیه آن در جهان. 19

، و پاورقی صفحه 30-31: ۵ ظهورالحقمازندرانی،  ؛1۵8، الواح مبارکه یهمجموعبهاءالله  20

 http://www.h-net.org/~bahai/arabic/vol3/tzh5/5tzhe016.jpgبه نشانی زیر: 3۴

http://www.h-net.org/~bahai/arabic/vol3/tzh5/5tzhe023.jpg؛
http://www.h-net.org/~bahai/arabic/vol3/tzh5/5tzhe023.jpg؛
http://www.h-net.org/~bahai/arabic/vol3/tzh5/5tzhe023.jpg؛
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د.نموبهاءالله بکلی از گرفتن شهریه صرفنظر  از آن پس
21
  

دد سی   اقدامات یهدامن و دستیارانش تا آنجا بالا گرفت که اصفهانی  محم 

ورشید پاشا خ طتوس   ایهنام شد،، که به عنوان رهبر گروه بابیان شناخته میبهاءالله

الی تنوشت و ضمن شرحی از پاشا صدراعظم عثمانی به عالیحاکم ادرنه  های فع 

دد سی   املین ع ت تحقیق کند تایه به دق  خواست که در این قض اواز  ،اصفهانی محم 

معلوم گردند. هاپخش این نامه
22
وی آن چنان از عواقب اقدامات آنان آزرده و نگران  

شام تقاضا کرد اجازه دهند به  صدر اعظماز به ناچار ی دیگری در نامهشد که 

ولی میرزا حسین خان مشیرالدوله اقامت وی را  .برود و در آنجا اقامت نماید (دمشق)

ایرانی همانند اقامت در عراق دانسته و  یهدر دمشق به خاطر رفت و آمد زو ار شیع

.شتثمانی ابراز داعنزد مقامات دولت  پیشنهاداین  ازمخالفت خود را 
23
از آن پس  

دیگری منزل کرد و پیروان دو گروه ارتباط خود را با یکدیگر قطع  یهبهاءالله در خان

کردند.
24
  

شناسی ادیان وقوع چنین شکافی را در هر دینی امری جامعه یپژوهندگان رشته

اصلی دین معمولاا به دنبال  یدانند. انفصال از بدنهمی عادی و طبیعی

دهد که در چارچوب دین مادر حل ناشدنی نظرهای عقیدتی روی میاختلاف

ی نمانده و راه به جایی نبرده است. چندی پس از این جدایی، آیین جدید مباباقی 

ال کند که آن تعالیم در عین حکید میأسازد و تعقیدتی و عبادی خود را مشخ ص می

در تفاهم و همآهنگی با تعالیم دین نخستین است. به این ترتیب دین تازه سهم خود 

                                                           
 نك. .از دریافت شهریه خودداری کرد 18۶7بهاءالله از اوت  21

Taherzadeh, Adib. The Revelation of Baha’u’llah: 2, George Roald, Oxford 1887, 

327. [Hereafter: Taherzadeh Revelation.] 

 .۴۲ یبه سند شمارهنك.  22

ای ندارد. ، به این امر اشاره370، ۴:ظهورالحقهیچ یک از منابع بهائی، جز مازندرانی،  23

 یهس نامدر اینجا استنباط ما بر اسادر دست نیست.  شامتقاضای بهاءالله مبنی بر انتقال به 

  است. ۲۲ی سند شماره، وزیر امور خارجه به وزیر مختار ایران

یاد  کبرفصل اایام شداد ]سختی[ و از جدایی دو برادر به لافات با در آثار بهائی از این اخت 24

-Cole, I. "The Azaliنك. چنین هم Shoghi Effendi GPB 163 ؛33۲ قرن بدیعشود. می

Baha'i Crisis of September 1867." In Moshe Sharon, ed. Studies in Modern Religions, 

Religious Movements, and the Babi-Baha'i Faiths. Leiden: E. J. Brill, 2004. pp. 227-251. 
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ل می سازد. از ضروریات چنین را از میراث فرهنگی و دینیِ دین مادر محرز و مسج 

لی حضور پیامبر یا رهبر دی هایی که ریت تا بتواند نوآونی پر جاذبه و فرهمندی استحو 

رود تبلیغ و ترویج نماید.آیین جدید و از ضروریات آن بشمار می یپایه
25
  

 بابیان در استانبول گرفتاری

دبرای خنثی کردن تبلیغات سید  اءالله اصفهانی و آقاجان بیک کج کلاه، به محم 

سی اح  قلم و میرزا علیینگنی معروف به مشرزا حسین اصفهاپیروان خود، می دو تن از

)ادی گوزل(
26
را به همراه جمشید گرجی که خدمتکار آنان بود به استانبول فرستاد. 

27
 

اط مشهوری بود و نوآوری قلمنیگمش  های شگفتی در نگاشتن خطوط نستعلیق وخط 

اب و دلنشین دارای  اشی داشت. میرزا علی سی احو نق   خط   به طوری  ،بودکلامی جذ 

نزد برخی از اعاظم و وکلاء شهیر دولت عثمانی عز ت و احترام یافتند و سفیر که آنان 

ایران اصرار کرد با او باشند و لاجرم در سفارت مذکوره نیز همه روزه ایاب و ذهاب 

.نمودندمی
28
در نویسد: اما پس از چندی این روابط تیره شد. فاضل مازندرانی می 

 یقلم سخنی چند به لهجهینگت را از دست دادند چنانکه مشممکالمه پاس حک

ی چه که مقر  نماینده شدید گفت و سفیر اظهار داشت مراعات این صندلی را بنمایید

قلم ناصرالدین شاه را مانند یزید و معاویه خوانده چنین ینگناصرالدین شاه است و مش

ها ات به ارتکاب چنین ظلمخطاب نمود که همین شاه و شما هستید که در این سنو

.مبادرت کردید
29
 

                                                           
25 See Rodney Stark, “How New Religions Succeed: A Theoretical Model”, in David 

G. Bromley and Phillip E. Hammond (eds.), The Future of New Religious 

Movements, Macon, Mercer University Press, 1987, pp. 11-29. 

 بود.های او به بابیان رساندن نامه قاصد باب برایهنگام حبس باب در ماکو و چهریق وی  26

Nabil, DB 431.  

27 Taherzadeh Revelation: 2, 328. 

 به بعد در سایت زیر: ۶۲، ۵: ظهورالحق ،مازندرانی 28

 net.org/~bahai/arabic/vol3/tzh5/5tzhe031.jpg-http://www.h  

 مازندرانی، همانجا. 29

http://www.h-net.org/~bahai/arabic/vol3/tzh5/5tzhe031.jpg
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 یهیدناشی از روابط پیچ بر ما معلوم نیستظهورالحق که منبع آن  یاین گفته

خود به  یعلیرغم اظهار نگرانی در نامهاست چه که  وزیر مختار ایران با بابیان ادرنه

،جانشاز سوء قصد بابیان به و هراس او  ،میرزا سعید خان وزیر امور خارجه
30
دو  وی 

د علی سلمانیبه نوشتهتن بابی مذکور را پذیرفته و  ، از اءاللهاز پیروان به ،ی محم 

ط خوش با خ قروش ازای سیصددر گلستان سعدی را ه است که قلم خواستینگمش

برای او بنویسد.
31
قلم به سفیر نمودار دیدگاه بابیان و بعدها تا ینگخطاب تند مش 

ی بهائیان نسبت به  ی قاجاریه است که آن خاندان را همسان با بنی امی ه و سلسلهحد 

ناصرالدین شاه و امیر کبیر را که مسئول تیرباران باب بودند همسان یزید و معاویه 

دانستند.می
32
الی تظاهراً   دسید هایفع  اصفهانی و آقاجان بیک کج کلاه و  محم 

که  هنان بودچ هعلی سیاح داشتقلم و میرزا ینگبرداشتی که وزیر مختار از سخنان مش

مقامات عثمانی را نسبت به افکار و اهداف بابیان هشدار ند و احساس خطر ک وی

و  دندبازداشت شخدمتکارشان اح همراه با جمشید قلم و سی  ینگمشدر نتیجه  .دهد

                                                           
 .۲1به سند شماره  نك. 30

31 Salmání Momories: http://www.h-net.org/~bahai/arabic/salman22.gif 

خ کسی که در پاس. ای است از ابوالفضل گلپایگانی دانشمند معروف بهائیدیگر نامه یهنمون 32

اصفهان هائیان ب  تخفیفی در سرکوبایجاد السلطان برای ظل   ایجاد روابطی باپیشنهاد به او گویا 

 نظل شک ر نیارد و از شوره سنبل نروید.ۀکه درخت ح ،روزگار یهز من پرس فرسود: نویسدمی  داده

ابوالفضل مهرابخانی،  های پاک[ شسته نخواهد شد.]خون ملعونه از دماء طی به یهدامن شجر

. بابیان بر اساس اخبار و احادیث اسلامی معتقد بودند با ظهور قائم ]باب[، 11۲، گلپایگانی

 نان براند. آهای صدر اسلام نیز ظهور کردهشده و شخصیتتمامی وقایع صدر اسلام نیز تجدید 

د امامان و شخصیت های اساس این باور، برخی از نخستین مؤمنین به آیین باب را ظهور مجد 

 یهشجرپنداشتند. امی ه میبنی یهسلسل یهو خاندان قاجاریه را ظهور دوبار ،صدر اسلام

ةا ارََینَْاكَ اِلاَّ فِتنَْ وَمَا جَعَلنَْا الرُّؤیَا الَّتِي گوید اسرا است که می یهسور ۶0 یهبرگرفته از آیملعونه

مْ فَمَا یَزِی ف ه  رْآنِ وَن خَو  ونَةَ فِي الق  جَرَةَ الْمَلْع  غْیَاناا كَبِیرل لنَّاسِ وَالشَّ مْ اِلاَّ ط  ه  ه به تو آن رؤیایی را ك. اًد 

 آنانرا جز برای آزمایش مردم قرار ندادیم و ما آن شده در قرآن  نمایاندیم و ]نیز[ آن درخت لعنت

رین قرآن  .افزایدها نمیدهیم ولی جز بر طغیان بیشتر آنرا بیم می را در این  هملعون یهشجرمفس 

رجعت  را قاجاریه یهاند و بابیان بر اساس همان تفسیر سلسلآیه به بنی امی ه تعبیر و تفسیر نموده

ر خاندان امیه بده از سوی بنیو ظلمی که ایشان از آن سلسله دیدند مشابه همان ظلم وار ،امی هبنی

که شرحی از اعتقاد بابیان بر تشابه حوادث  .Browne NH xviiنك. چنین هم دانستند.پیامبر می

لیه لیهاو   بهائی آورده است.-ی بابیی اسلام با حوادث تاریخ او 
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دد در مورد مقاصد و اهدافشان مورد بازجویی قرار گرفتند. سی   ا اصفهانی و آق محم 

ز سوی ا بازداشت گردیدند. سپس از پیروان یحیی صبح ازل نیز جان بیک کج کلاه 

بابیان را  که رفت و آمد ه شدپلیس استانبول به حاکم ادرنه خورشید پاشا دستور داد

محدود نمایند و مراقب آنان باشند.
33
  

منزل او  یهاثاثی بهاءالله دستور داد برخی ،به خاطر مشکلات مالیدر همان اوان 

دفروش رسانند. از جمله چند تن از پیروان خود، آقا هرا ب چی، آقا باقر قهوه محم 

ددرویش صدقعلی، استاد  ار ]مهتر[ را همراه با سه اسب علی ]سلمانی[، آقا غف  محم 

ها وجهی فراهم آورند.عربی به استانبول فرستاد تا با فروش اسب
34
در این افراد   

شدند.و به زندان منتقل بازداشت  شهر یدروازه
35
ها بعدها پس از فروش پول اسب 

توسط مقامات عثمانی برای پرداخت مقداری از قروض بهاءالله بکار رفت.
36

 

د علی سلمانی از پیروان بهاءالله، که در استانبول دستگیر و همراه با جمعی   محم 

آورده که با شرح شرحی  دیگر محاکمه شد در خاطراتی که از خود بجای گذارده

قلم ینگنویسد سفر مشوی میمتفاوت است. اندکی  که در بالا آمدفاضل مازندرانی 

اطی و کسب درآمدبه  سی اح و میرزا علی هاءالله بر خلاف میل ب و استانبول برای خط 

                                                           
شت به مقامات اپاشا حاکم بغداد به بهاءالله ارادتی دکه به مانند نامق خورشید پاشا حاکم ادرنه، 33

لاع داد که هیچ نوع خطری از جانب بهاءالله نسبت به حکومت عثمانی احساس  استانبول اط 

 .Alkan DH 74 ای جز اطاعت ندیدکند. ولی در مقابل دستور اکید استانبول چارهنمی

ر د این سه اسب چند ماه پیش از آن تاریخ به صورت هدیه از سوی یکی از پیروان بهاءالله 34

. Taherzadeh Revelation: 2, 329داد، میرزا حسین جواهری برای بهاءالله فرستاده شده بود. بغ

 ها را باید میرزا موسی جواهری دانست که در فصل بغداد از او نام بردیم.اسب یهفرستند ظاهراً

دی شهر ماموران ضبطیه در دروازهنویسد می ۶۴، ۵: ظهورالحقمازندرانی،  35 ]منتظر[  مترص 

 http://www.h-net.org/~bahai/arabic/vol3/tzh5/5tzhe032.jpg ورود ایشان بودند.

ار  17000بر اساس اسناد دولت عثمانی بهاءالله هنگام خروج از ادرنه مبلغ   36 قروش به تج 

خارجی آن شهر مقروض بود. چون تبعید افراد مقروض امکان نداشت لذا از فروش سه اسب او 

شد توسط قروش می 1۲۶۲3قروش به طلبکاران پرداخته شد و مابقی قرض که بالغ بر  38۶۴مبلغ 

ار ادرنه به خورشید، و نامه .Alkan DH 84به نك. دولت عثمانی پرداخت گردید.  حاکم  پاشا ی تج 

و  BOA. I.DH. 590/41056ادرنه و دستور وی به پرداخت این وام در اسناد دولتی عثمانی: 

BEO/Edirne-Gelen daftari, 475/491  
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رفتار  ا حکمت و متانتچنین با آن که بهاءالله از ایشان خواسته بود همه جا ببود. هم

 کرد و به وزیر مختار ایران گفت در استانبول قلم در مورد بهائیان غلو  نیگکنند مش

هزارها بهائی وجود دارد و همین امر موجب نگرانی وزیر مختار و در نتیجه زندانی 

اح شد.شدن او و میرزا علی سی  
37
ها و نتایج منفی آن مورد تأیید تدبیریاین نوع بی 

ان در اثر غلینویسد اقدامات بعضی از بابیان نیز هست که می شوقی افندی

از اهمیت و تأثیر نبوده در تشدید اوضاع خالی  احساسات و کثرت حب  و شوق

است.
38
  

های استانبول آثاری از بهاءالله و یحیی صبح ازل که در اختیار این در بازداشت

ن خصی بنام فتوحی )؟( امینزد ش مطالعهافراد بود ضبط شد و برای تحقیق و 

.افندی ارسال گردید
39
( تمامی 18۶8ژوئن  1/ 1۲8۵صفر  9نامبرده در همان روز ) 

ها را همراه با قضاوت خود به کمیسیون مزبور بازگرداند. وی بر اساس اوراق و کتاب

مطالعات یک روزه خود به این نتیجه رسیده بود که آثار یحیی صبح ازل کپی از قرآن 

عا دارد آثار او به صورت است و ا شود. در مورد میرزا حسینعلی نازل می وحید 

گیری او این بود که وی آثار عربی و فارسی دارد و اد عای نوعی پیامبری )بهاءالله( نتیجه

کند که در همان حال مقام مَهدی را نیز در بر دارد.می
40
دولت نویسد القان می 

عای مقام مهدویت دارد. اما در واقع عثمانی کوشش داشت ثابت کند که به اءالله اد 

عای مهدویت نداشت. برداشت بهاءالله از مقام خود ماوراء مفهوم  بهاءالله هرگز اد 

مظهر ظهور الهییا پیامبری در اسلام بود. وی خود را  ،نبو ت
41
دانست و می 

                                                           
 همانجا.سلمانی،  37

38 Shoghi Effendi GPB 179; 3۶1 ،قرن بدیع  

39 Alkan DH 78.  

40 BOA, I,MMS 36/1475, no. 27, 26 Safar 1286/ 17 June 1868. Here quoted from Alkan 

78, n. 3. 

 108-۲0، مفاوضاتعبدالبهاء  به:نك.  مظهر ظهور الهیبرای تحقیقی در مورد اصطلاح  41

 1۴1، نشر آثار امری آلمان ۲: امر و خلق؛ مازندرانی، اسدالله. 1908چاپ بریل لایدن هلند 

 نك:چنین هم ؛1۶-۲۲بدیع 

Lambden, Stephen N. Some Aspects of Isrá’íliyyát and the Emergence of the Bábí-

Bahá’i Interpretation of the Bible (PhD thesis, University of Newcastle-upon-Thyne, 

2002) chapter 2: From Islamic Nubuwwa (“Prophtology”) to Bábí-Bahá’i 
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عای وصایتنویسد که می عای نبو ت دارد و نه اد  ،نه اد 
42
ن که این آ  خری متضم 

ی امامان شیعه است.ی پیامبر اسلام و سلسلهنسبت با خانواده
43
  

  مجلس تحقیق

گذشت مقامات دولت عثمانی مجلس تحقیقی در ادرنه برای آگاهی از آنچه می

 عی نمتشکیل دادند. اسناد موجود در آرشیوهای عثمانی شامل پرسش و پاسخ از افراد 

ازل است. صبح در مورد اعتقادات ایشان و رابطه با بهاءالله یا
44
افراد زیر از بهائیان  

در این مجلس مورد بازجویی و تحقیق قرار گرفتند: میرزا علی سی اح )ادی گوزل(، آقا 

د باقر قهوه چی )که دوبار مورد بازجویی قرار گرفت(، درویش صدقعلی )که محم 

دارد( تذکرةالوفاو در ی اعبدالبهاء شرحی درباره
45

د  سلمانی. تنها فردی  علی، و محم 

که از پیروان میرزا یحیی صبح ازل مورد پرسش قرار گرفت آقا جان بیژن بیک )معروف 

ه ذی 13تا  ۶به آقا جان بیژن ]کج کلاه[( بود. این مجلس در روزهای   1۲8۴الحج 

 برگزار شد. 18۶8آوریل  7مارس تا  31/ 

سان به طور کلی عبارت از موارد زیر بود: دلیل اقامت شما در های بازپرپرسش 

چیست؛ پیرو کدام طریقت هستید؛ با چه اشخاصی تماس دارید؛  استانبول یا ادرنه

شیخ افندی ]بهاءالله[ کیست و روابط شما با او بر چه پایه است؛ شیخ افندی پیرو چه 

عا و ها و آثارطریقتی است و نوشته ا شیخ افندی خود را مَهدی ی او چیست؛ آیاد 

 داند؛ روابط شیخ افندی با میرزا یحیی چگونه است.می

                                                           

Mazhariyya (“Theophanology”); Cole, Juan. R.I., ‘The Concept of Manifestation in 

the Baha’i Writings,’ Baha’i Studies 9 (1982), 1-38. (Association for the Baha’i 

Studies, Ottawa, Ontario), online at: 

htt/p:www.personal.unich.edu/~jrcole/bhmanif.htm  

 . قابل دسترسی در:۴۵، لوح 118، ۲ :لئآلی الحکمةبهاءالله،  42

 http://reference.bahai.org/fa/t/b/LH2/lh2-118.html#pg118 

43 Alkan DH 78-79. 

44 Alkan DH 75-79; Taherzadeh Revelation: 2, 328-32. 

 .۶3-۵ ،، تذکرةالوفاعبدالبهاء 45
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عا پیروان بهاءالله هر یک به نوعی اظهار داشتند که از بر ی مَهدویت بهاءالله خاد 

هاءالله را ب کید داشتند آنچه در آثار او آمده مورد قبول ایشان است زیراأندارند ولی ت

خ ند. در این باره پاسستداناست راهبر محبوب خود میعلی که نامش میرزا حسین

عا ایشان چندان بیراه نبود زیرا در اعتقاد بهائیان باب بود که اشت و ی مهدویت داد 

نه بهاءالله. بر موضوع دیگری نیز همگی اتفاق داشتند و آن این که میرزا یحیی در 

عا زمقابل بهاءالله مانند شاگرد اوست، همگان گفتند که او نی دارد و ی مَهدویت ناد 

کنند. در پاسخ به این سؤال که بهاءالله به چه آن دو با یکدیگر رفت و آمدی نمی

 سی اح پاسخ داده بود که او و بهاءالله به فرقهقتی تعلق دارد از جمله میرزا علی طری

ق دارند.هی تعل  الل  ه نعمتصوفی  
46
 

به خیال  ،ای بوده کهشیوه هق بهای بهائیان در مجلس تحقیرسد پاسخنظر میبه

یان ادرنه و دیگر بابای برای بهاءالله هایشان موجب ایجاد گرفتاری تازهگفته ،خود

 پاسخ پیروان بهاءالله را عاقلانه و مبتنی بر حکمت یهشیوادیب طاهرزاده  نشود.

بهاءالله پیروان خود را از تبلیغ آیین بهائی در عثمانی  از آنجا کهبه نظر وی  داند.می

.های مبهم را در آن رابطه دانستتوان این نوع پاسخمنع کرده بود می
47
  

البهاء بهاءالله و فرزندش عبد یهیشتر کسانی که در عثمانی آن روز شرحی دربارب

ای را شعبه و بابی ت شیخاند ایشان را نگاشته و با تکریم و احترام از آنان یاد کرده

دانستند.از اسلام می
 48

ری شاید   برخی از مؤمنین نزدیک به بهاءالله نیز چنین تصو 

نان که چآغاز این نهضت اصول و احکام و اعتقادات آیین بهائی آن دراند زیرا داشته

پایان دوران  تا یامروز هست شکل نگرفته بود. رویهمرفته چنین به نظر می رسد که حت  

 ایهد و پارنداشتن اودرنه نیز برخی از پیروان بهاءالله برداشت روشنی از آراء و منویات ا

 کردند. کتمان و تقیه را بر اساس آداب اسلامی رعایت می یهاز ایشان کماکان شیو

 یهبارشرحی مبسوط در، تنها پیرو آیین ازل در این گروه، آقا جان بیک کج کلاه

بهاءالله ادا کرد و گفت هرگز میرزا یحیی را ندیده بلکه  نهضت باب، میرزا یحیی و

دد دعاها و نوشتجات عربی وی را که توسط سی   رده به کاصفهانی دریافت می محم 

                                                           

46  Alkan HD 75-9. 

47 Taherzadeh Revelation: 2, 330. 

48 Alkan HD 76-77.  
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رسانده می  Yenikapiقاپیعثمان افندی رهبر طریقت مولوی در ناحیه ینیدستور او به 

وس افندیچنین اظهار داشت که وی نوشتجات است. آقاجان بیک هم قبی ]ل قد 

دکه میرزا یحیی صبح ازل به سید  کرده اصفهانی داده بود[ را به ترکی ترجمه می محم 

رد که کید کأرسانده است. آقاجان بیک تو به درخواست وی به مقامات عثمانی می

دجانشین باب میرزا یحیی است و نه بهاءالله، و این که سید  نیز چند  اصفهانی محم 

مولوی بوده است. یهعثمان افندی رهبر طریقبار میهمان 
49
آقاجان استدلال دیگر  

 تکه وی فقط به هدف خدمت به دولت و مل   آن بودبیک در این مجلس تحقیق 

دعثمانی آیین باب را مطالعه کرده، میرزا یحیی و سید  اصفهانی را دارای  محم 

نمود  هند. وی تأکیدتوانستند معجزه انجام دمیحت ی  دانست کهمیخدادادی قدرتی 

 ایهکه پاسخ برخی سؤالات خود را از ایشان دریافت داشته ولی هرگز شاهد معجز

ران به شود تمام مردم ایگفته مینبوده است. دیگر این که بر اساس تحقیقات او 

دایشان ]میرزا یحیی و سید  ه زنان شاه و برادر مشیرالدوله ک حت ی[ اعتقاد دارند. محم 

 باشند...اگر دولت عثمانی از میرزا یحیی حمایتیز از پیروان صبح ازل میاینجاست ن

در  وی عثمانی خواهند شد. یهتبع کند تمام مردم ایران بدون هیچ جنگ و هزینه

زرگان پاشا ]صدر اعظم عثمانی[ و دیگر باین تحقیقات گفت که میرزا یحیی با عالی

کشور مکاتبه داشته است.
50
 

                                                           
هبر این طریقت رو سر سپردگی سلاطین عثمانی با اعتقادات این طریقه و ارتباط  ازالقان شرحی  49

-(Şeyh Osman Selahaddin Dede Effendi  1819 ی داردافند الدین دِدِ شیخ عثمان صلاح

(. پس از مرگ سلطان عبدالعزیز شیخ عثمان مورد سوءظن سلطان عبدالحمید قرار گرفت 1887

دمعتقد است که دوستی سید و روابط درباریان با او قطع شد. القان  او به  اصفهانی با محم 

 پیشبرد منوی ات یحیی صبح ازل بوده است. برداری از نفوذش در باب عالی درهدف بهره

Alkan DH 77. 

دد، موح  به نك. چنین ؛ هم HDAlkan 75-.9به نك. برای شرح این مجلس تحقیق  50 علی محم 

، ]از این 13۴۲/19۶3طهران 10۲-10 ،۶ :راهنمای کتاب"اسنادی از آرشیو دولتی استانبول" 

د از این مجلس د، اسناد[. شرحی که موح  ی که هایتحقیق نقل کرده سوای افتادگی پس موح 

که به  Taherzadeh Revelation: 2, 404-8به: نك. چنین هممطابق است.  القاندارد با شرح 

های مجلس تحقیق و وقایع ال و جوابؤنقل از خاطرات منتشر نشده حسین آشچی شرحی از س

بهاءالله در  آخرین روزهای اقامتآخرین روزهای اقامت بابیان در ادرنه دارد. از جمله آن که در 
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ر آید دسناد موجود در آرشیوهای عثمانی و مدارک بهائی بر میبه طوری که از ا

ی و سواد و فرهنگ یهاین جلسات تحقیق هر یک از بازداشت شدگان نسبت به سابق

ها نگاشته شد و اند. این پرسش و پاسخبرداشتی که از این دو رهبر داشتند پاسخ داده

 
 
گزارشی برای مقامات عثمانی ارسال گردید. طی

51
گزارش مبنای تصمیم در همین  

ه سلطان ب ایهنامپاشا صدراعظم، عالیدر نتیجه . ی بابیان شدیمورد تکلیف نها

ی آمدن بابیان به عثمانی و وقایع ادرنه، عبدالعزیز فرستاد و با دادن تاریخچه

های تعیین شده در گزارش کمیسیون تحقیق را به آگاهی سلطان رساند. بر مجازات

و به  د بابیان صادر گشتسلطان عثمانی مبنی بر تبعید مجد   فرمانهمین اساس 

ازلی انجامید./جدایی همیشگی بین دو گروه بهائی و بابی
52
این بار قرار شد بهاءالله  

عک ا شهر یهو همراهان او را به زندان قلع
 

ی بود سیاس که زندان جنایتکاران و زندانیان

  قبرس اعزام دارند. یهماگوستا در جزیرو صبح ازل و همراهان او را به زندان شهر فا

توان دریافت که تا زمان استانبول بابیان از با در نظر گرفتن اوضاع و احوال می

بروز این اختلافات در ادرنه و مند بودند. اما به خاطر احترام مقامات عثمانی بهره

زیر مختار ایران آنچه وساختند و نیز به خاطر هایی که پیروان صبح ازل منتشر میبیانی ه

دید ش کرد این روابط به تدریج سرد شد و با بابیان با سوءظن  میبه این مقامات القاء 

ود.غیرعادی و سخت ب فرمانیه خواهد آمد کتبعید ایشان چنان فرمان. گردیدرفتار 
53
 

ای دور افتاده و محل تبعید در جزیرهمخوف شنیدند زندانی آنچه از عک ا می

                                                           

ادرنه دولت عثمانی به درخواست او زندانیان استانبول را آزاد کرد. از آنان میرزا حسین مشگین 

د باقر قهوه ار، و محم  چی بر اساس احکام صادره همراه با میرزا قلم، میرزا علی سی اح، عبدالغف 

فرستاده  ی با بهاءالله و همراهان به عک ایحیی صبح ازل به قبرس فرستاده شدند و درویش صدقعل

د سلمانی و گرجی برای تحویل به دولت ایران به مرز فرستاده شدند ولی  .شد. استاد محم 

شان آزاد ساختند و نامبردگان سرانجام خود را به گناهیمرزداران ک رد آنان را با ملاحظه به بی

  .Taherzadeh Revelation : 2, 408-9عک ا رساندند. 

51 Alkan DH 81. 

ه عک ا بابیان مبنی بر تبعید ب فرمان سلطان عثمانیپاشا به سلطان عثمانی و گزارش عالی به نك. 52

 .۲۵ یسند شماره و فاماگوستا

 .۲۵ یهسند شماربه یادداشت نك.  53
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نبود  که در این گروه بودند چیزیزنان و اطفالی ان بود و این امر با توجه به جنایتکار

 قابل پذیرش باشد.برای بهاءالله که به آسانی 

ابیان های خارجی به موضوع به کنسولبا اعلام عمومی انتقال بابیان به عک ا توج  

کمک  انبه وضع بابی توجهکه تا آن زمان از هیچ مرجعی برای بهاءالله جلب شد. 

تبعید به عمل  لغو فرمانهای خود را برای آخرین کوششناچار نخواسته بود ظاهراً به

های خارجی در ادرنه از های دولتی به چند تن از کنسولیهاآورد و با ارسال نامه

این تقاضا چنانکه خواهیم دید نه تنها بدون نتیجه کرد.  دادرسیایشان تقاضای 

 .گردیدماند، بلکه موجب شتاب مقامات عثمانی در تنفیذ حکم تبعید 

میرزا سعید خان به به وزیر امور خارجه در استانبول از سفارت ایران  ایهنام

دولت عثمانی و شتاب فراوان مقامات مربوطه را در  یهعجل دلایل 7/۴9ی هشمار

دهد. بر اساس این نامه نشان میو اعزام آنان به محل تبعید ج اموال بهاءالله حرا

ز داشتنی را در استانبولایران  از سفارتوکالت ضمناً کنسول روسیه در ادرنه که 
54
 

های دیگر نامه ها به کنسولگرید که بابیز تلگراف در استانبول به شارژدافر ایران

وزیر امور ا فؤادپاشبه ملاقات شارژدافر ایران فوراً  ند.انوشته استخلاص خود را خواسته

اگر اندک  او را هشدار داد کهو با نشان دادن تلگراف کنسول روس  رفتخارجه 

گردد. را خواهند خواست و موجب زحمت میها آنها خلاصی اهمالی بشود سفارت

راض به اعت که بدون اعتنا زد حاکم ادرنهفؤاد پاشا همان ساعت تلگراف رمزی به 

بفرستند. ها بابیان را به نقاطی که تعیین شده کنسول
55
 

معاون  F. Ronzevalleوال زتوسط ف. رون 18۶8اوت  1۴که در تاریخ  ایهنام

کنسولگری فرانسه در ادرنه، در غیاب کنسول، به سفیر فرانسه در استانبول مسیو بورِه 

M. Bourée ولگری جز کنس -ها نوشته شده حاکی از آنست که او و دیگر کنسولگری

اند. ای از بهاءالله دریافت داشتهچنین نامه –دولت ایران نیز بود  یهروس که نمایند

ورده آ آمیز بابیان در مدت اقامتشان در ادرنهوی در این نامه شرحی از رفتار ملایمت
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 باشد.
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رح شی که با آنان شده تند از رفتار را رعصبانیت و ناراحتی مردم شهمراتب و 

.دهدمی
56
 

اسناد موجود در آرشیوهای خارجی حاکی از آنست که سه تن از سفرای خارجی 

در استانبول یعنی سفیران بریتانیا، اطریش و فرانسه از عالی پاشا صدر اعظم عثمانی 

اسخ مشابهی پ یراند. هر سه سفدر مورد سبب تبعید بابیان از ادرنه توضیح خواسته

دریافت داشتند که بابیان به خاطر تبلیغ اعتقاداتشان سبب برهم زدن آرامش عمومی 

ه جایز نمی داند. پس از دریافت هستند و دولت عثمانی حضور آنان را در این خط 

 John جان بلانتبه  Henry Elliotاین پاسخ صریح بود که سفیر بریتانیا هنری الیوت 

Blunt ور داد دستی بهاءالله بود که منتظر پاسخی در مورد نامهدرنه نسول خود در اک

در این امر دخالتی نکند.
57
به شرح زیر  ۶881اوت  1۵که بلانت در تاریخ  ایهنام 

ان ادرنه به سفارت خود ارسال داشته ظاهراً در پاسخ پرسش سفیر ابیب یهدربار

 چگونگی وضع آنان بوده است: یهدربار

ها در مدت اقامت خود در ادرنه دست بکاری نزدند دانم بابییتا آنجا که من م 

که بتواند حت ی موجب کوچکترین سوء ظن دربار عثمانی را فراهم آورد چه رسد 

است  هم نمایند. ممکنبه آن که آنان را به ایجاد تفرقه در امور دینی در رومیلی مت  

ت در مد   ااقدام کرده باشند ام  آنان به طور غیر مستقیم در تبلیغ دین خود در ایران 

کردند، بسیار کم با مسلمانان شش سال اقامت در ادرنه در انزوا زندگی می

 ن  بردند که موجب سوء ظمعاشرت داشتند، و به ظاهر نهایت کوشش را بکار می

 ند.دنوازی دربار نگرهم به سوء استفاده از میهمانو مت  

ی ادرنه با ایشان، من با دلایل بسیار در مورد شایعات بد رفتاری مقامات دولت

توانم بگویم رفتار فرماندار کل ادرنه ]خورشید پاشا[ و بیشتر مقامات دولتی با می

رئیس ایشان میرزا حسینعلی با احترام و مراعات بود و تا زمانی که فرمان تبعید 

لاع ایشان به اینجا نرسیده بود مورد آزار قرار نگرفتند. ه من ک اتیبر اساس اط 

 دار که در غیاب خورشید پاشا سمت معاونت فرمانداری راام دفتردریافت داشته
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رفتار  و ایندارد در مورد اجرای فرمان تبعید عجله و خشونت بسیاری بکار برده 

 58دردی و پشتیبانی آنان ]از بابیان[ شده است.موجب هیجان مردم و هم او

ه رد بابیان از که او نیز در مو ه این مسأله،ب استن -بارون فون پروکش سفیر اطریش توج 

گوبینو ت ی دوستی او با دیپلمات فرانسوی کن، از سابقهپاشا توضیح خواسته بودعالی

 برای نخستین بار یکدیگر را در کنفرانسی دیپلماتیک در . این دوردیگسرچشمه می

رانسه در ف در کنسولگری لاو   در آن زمان گوبینو دبیرفرانکفورت ملاقات کردند. 

عضو هیات نمایندگی اطریش و رئیس کنفرانس  استن -پروکشفرانکفورت، و 

ه قریب از طریق مکاتباتی کممالک آلمانی ]زبان[ در فرانکفورت بود. دوستی ایشان 

ده است.( )بخشی از این مکاتبات منتشر شبا یکدیگر داشتند ادامه یافت. بیست سال 

که ا ر ادیان و فلسفه در آسیای مرکزیمعروف خود  موریت ایران کتابأگوبینو پس از م

 -روکشای برای پنسخهو منتشر ساخت  شرح نهضت باب و تعالیم او بود آن دو سوم

راه با استن هم-پروکش ه و تقدیر او واقع شد.مورد توج  این کتاب  .استن فرستاد

داشت.  ی دیانت بابی با اوی کتاب گوبینو مکاتبات دیگری نیز در زمینهمطالعه

 هنگام سفارت خود در استانبول در کار ویی بود که یهمان آشنا یهقیاحتمالابه سا

ه نشان  لله و یک بار در ادرنه به حضور بهاءا دادبابیان و سرنوشت ایشان علاقه و توج 

که آن زمان در آتن ماموریت  ،به گوبینو 18۶۶ژانویه  10ای به تاریخ نامهرسید. در 

  نویسد:از این ملاقات چنین می ،داشت

کردم باب ]بهاءالله[ با پوشاندن حقایقی از آیین خود کوشش خواهد ر میتصو  

ردم. او مرا کی سیاسی خود را توضیح دهد، ولی اشتباه میکرد که دکترین جامعه

ز احترام ا انی و گفتاری حکیمانه مجذوب خود ساخت... عالی پاشابا سخنان انس

که در ادرنه سکنی داده شده با من صحبت کرد و وی را  فراوان خود به باب

متشخ ص، با اعتدال فراوان، با وقار و محترم دانست. وی از آیین  مردی بسیار

ی و د غیرعادتواند مواربابی با تعالیمی قابل احترام فراوان یاد کرد که می

 ز جمله تضاد  ا تناقضاتی که اسلام از مسیحیت و یهودیت به ارث برده از بین ببرد
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عال است ولی در مقابل اصل بدی قدرتی ندارد، در این مورد که خداوند قادر مت  

ا از لحاظ سیاسی و غیره و غیره. ام   ]گناهکاران[ ی مجازات ابدیدربارهو نیز 

ز همان کیفیت که در ایران قابل قبول نیست در عثمانی نیت را به پاشا بابی  عالی

د در دانن. بابیان حکومت بر حق را فقط در امامت میستدانقابل قبول نمی

عثمانی قدرت روحانی و عرفی از هم جدا  در عالی پاشای به گفتهحالی که 

 59 .است

اید بر داند بپاشا که بابیان را خواستار یک حکومت دینی میاین اظهار نظر عالی

لاعنتیجهو شاید  ،بابیان در ایران یلیهاساس برداشت وی از تاریخ او   است تی ای اط 

ن داده. سوء قصد چند تکه وزیر مختار ایران میرزا حسین خان به اولیاء عثمانی می

ی نظامی هابابی به جان ناصرالدین شاه در نخستین سالیان این نهضت و درگیری

ود زنده ب هنوز در افکار زمامداران ایران ریز،زنجان و نی ،طبرسی دولت با ایشان در

ر دکرد که بابیان در پی برانداختن حکومت قاجار و و ظاهراً این نکته را القاء می

به احتمال  هااین یههمهمانطور که خواهیم دید  اند.دست گرفتن حکومت بوده

ن بر ایشا سوء ظن   و دولت عثمانی یموجبات واهمه و هراس فراوان مقامات عالیرتبه

 بوده است.  طغیان احتمالی بابیان

ک ا ی بابیان و سپس فرمان سلطان مبنی بر تبعید بابیان به عجریان محاکمهمرور بر 

اند نشان آنست که مقامات عثمانی آثار بهاءالله و صبح ازل را در اختیار داشته و قبرس

عاهدر ابتدا جز مسألو  ولی  اند.وحی تهمتی بر ایشان وارد نساخته ی دریافتی اد 

الی تاند که هدف اینان سپس نتیجه گرفته طرفداران و  آوریی سیاسی برای جمعفع 

نیروی لازم برای قیام علیه سلطان است. ظاهراً سبب هراس این مقامات را باید در 

عهرگهای صبح ازل و پیروان او و انداختن آن در منازل افراد و نیز بشبنامه ی ای اد 

میزی ا صورت اسرارآای به صورت طلسم و معم  صبح ازل دانست که با کشیدن دایره

.دهدبه آن می
60
  

از  ملوک و سلاطینخطاب به  یدر صدور الواحتوان عامل دیگر این تبعید را می

را به عدالت، ایجاد صلح، پرهیز از  زمامدران جهانقلم بهاءالله از ادرنه دانست که 
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اند. چنین خوهای فقیر و محتاج جامعه فرا میحال گروه های تسلیحاتی و بهبودهزینه

 به مذاق هیچ حکومتیآن هم از زبان یک تبعیدی آمیزی فراخوان شجاعانه و چالش

خطاب به سلطان  از جمله در لوح این آثاردر تمام  بهاءاللهآید. ولی خوش نمی

 شورش علیه دولت عثمانی قصدنماید که وی می تأکید (18۶7)ادرنه پاییز  عبدالعزیز

و به دنبال هیچ قدرت و ثروت دنیوی نیست. در همین اثر خطاب به سلطان  ندارد

از این که خداوند او را سلطان مسلمین قرار داده باید شکر گزار د نویسعبدالعزیز می

وزرای خواهد به خاطر خودش و مردمش دست و با لحنی مشفقانه از او می ،باشد

همه حال  در کشور عدالت بر قرار نماید و خداوند را در ،نادان را از امور کوتاه کند

نت خود بداند.شاهد احوال و امانت سلط
61
 د:نمایدر یکی دیگر از این آثار تأکید می 

یه در ارض دارد. مع آنکه حکومت کل   یهم چنان که این عبد اراداکثری را توه  

 ایم. چه که جز زحمت و ابتلاءاز قبول این رتبه منع نموده د رادر جمیع الواح عبا

. دحاصلی نداشته. مگر آنکه نفسی لله قبول این امر کند که نصرت امرالله نمای

اند و آنچه مقصود است عدالت ایشانست. اگر به آن هملوک مظاهر قدرت الهی  

 62ناظر باشند به حق منسوبند.

 یشیوهاز  ، همانطور که در پیش دیدیماللهبهاءکه  ها در حالی بودی اینهمه

الی ت  اینامه طی و کردهای میرزا یحیی صبح ازل و پیروان او احساس نگرانی میفع 

به این که  ، با تصریحپاشا ارسال داشتبه عالی خورشید پاشا حاکم ادرنه که توسط

به  که در این امر خواستاز او  ،ها نداردپراکنیهیچ دخالتی در اینگونه کارها و نامه

.دق ت تحقیق کند
63
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 نقش وزیر مختار ایران 

سوای مکاتبات رسمی وزیر مختار با وزیر امور خارجه ایران و مقامات عثمانی، از 

آید که وی در پشت پرده عامل اقدامات دیگری برای دامن زدن شواهد چنین بر می

است.  ن به اهداف خود بودهمندی از آن برای رسیدبه آتش اختلاف بین بابیان و بهره

ر به کنت گوبینو که آن زمان وزیخطاب  عک ا هایش ازبیان بهاءالله در یکی از نامه

ر تبعید بابیان دو غیر مستقیم او بر دخالت مستقیم  یمختار فرانسه در یونان بود شاهد

 ست:عک ا به

مری یوم به اذلک سفیر ایران به این قدرها قناعت ننمود و راضی نشد و هر ...مع 

ک متمس 
شد و خدمت اولیای دولت عثمانیه شکایت نمود. آنچه گفت و   64

ر به دوستی ه نظپذیرند ... و این معلوم است که دولت عثمانی  خواست پذیرفته و می

دارند داشته و می 65ماً مجری و ممضیو یا امور دیگر آنچه سفیر ایران بگوید مسل  

گذرند، و هیچ معلوم نیست که سبب و دلیل و ابداً از خواهش و رضای او نمی

  66چیست.

قلم در حضور وزیر مختار ایران ینگبه روایت فاضل مازندرانی هنگامی که مش 

ر شد و در جلسه (17۶ص )نك. کرد ناصرالدین شاه را با معاویه مقایسه  ای وی مکد 

اح را به آن ی  قلم و سینگانی را پشت پرده حاضر کرده مشلتیان عثمبرخی از دودیگر 

نیدند و گوش خود شهواداشت که سخنانی قریب به مضامین مذکوره گفتند و آنان ب

ملاحظه کنید این درویش است و سخنانی چنین سخت  :سفیر به آنان چنین گفت

 
 
ترند.سخت می گوید و سایرین به طریق اولی

67
نویسد با این چنین میمازندرانی هم 

معاندین مفسدین را فرصت و بهانه به دست آمده به حیله و افساد کوشیدند. اقدامات 

                                                           
 .جستتازه  دستاویزیهر روز  64
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 های بعضی از بزرگانج و موحش بنام این جماعت در خانهاز آن جمله مکاتیبی مهی  

مفاد آنکه ما جمعیت داریم و بیم از احدی نمی کنیم. ،و وکلاء انداختند
68
 

ل است زیرا هیچ گروه و دست این نکته قابل   حت ی اگر خیال شورش و ایهتأم 

خود را  خیزد وطغیان داشته باشد اینگونه آشکارا به چالش دولتی بزرگ بر نمی

ا دهد، و یا لااقل امضاء خود رپیشاپیش در معرض بدنامی و خطر گرفتاری قرار نمی

امضای  با مهی ج و موحشی هایگذارد. لذا اگر بیانی ههایی نمیپای چنین بیانی ه

نیز باشد.  ی دشمنان آنانتواند از ناحیهی بزرگان شهر ریخته باشند میبابیان به خانه

در این که آیا سفارت ایران برای برانگیختن سوءظن  مقامات عثمانی نسبت به بابیان 

ثی دهایی دست داشته سندی در دست نداریم. ولی مجموع حوادر انتشار چنین بیانی ه

ه آن که داد میکه رخ می توانست انگشت ات هام را متوجه سفارت ایران کند. خاص 

دآقا جان بیک و همدستان سید  سفیرباز به قول مازندرانی  رغیب را تشویق و ت محم 

به تفتین و افساد
69
همی کرد و وعده داد که حمایت از ایشان نماید. 

70
 

د سی   های سفیر ایران در تحریکتوطئهبر صریح عبدالبهاء اشاراتی از سوی دیگر 

د اصفهانی و    :در این تبعید دارد ازلی صبح خواسته یا ناخواستهنقش محم 

د اصفهانیتمیز ]...سفیر این شخص بی   نمود و بر  کبیره یه[ را وسیلسید محم 

داستان شد و هزار فساد و فتنه در نهان و عیان فساد دلالت کرد... با سفیر هم

ی . این شخص چنان گمان نمود که اگر مصباح ملاء اعلی در زجاجهکرداحداث 

لهذا با سفیر  72امر جدید و فیض جلیل اضمحلال جوید.71غرب انتقال نماید

...پس با   73همداستان شد و هزار فساد و فتنه در نهان و عیان احداث کرد

مثال یب دمساز، نسبت فتنه و فساد به جمالبیگانگان همراز شد و با دشمنان 

                                                           
 ، همانجا.۵:ظهورالحق مازندرانی، 68

 انگیزی و فساد.فتنه 69

 ، همانجا.۵:ظهورالحقمازندرانی،  70

 ]این[ چراغ ملکوتی به غرب منتقل گردد.اگر  71

 آیین جدید نابود شود. 72

 .۴0، ۲000نشر آثار بهائی آلمان  ،۴منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء: عبدالبهاء، 73 
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]بهاءالله[ داد و اوراق مزو ره
در دست اهل عناد انداخت تا شمع انجمن بالا  74

  75خاموش شود...

کند تأیید میدر این تبعید های وزیر مختار ایران را دیگری که کوشش یهنکت

به  3۶۶در مورد این واقعه است. این روزنامه در شماره  استانبول یهمندرجات روزنام

 پیک یهبه قراری که روزنامنوشت:  18۶8اوت  1۵/ 1۲8۵الثانی ربیع ۲۶ تاریخ

پیروان مذهب بابی که در ادرنه ساکن نویسد در ادرنه می Courier d’Orient شرق

بودند، بر اساس دستور کتبی صدارت عظمی به یمن تبعید خواهند شد.
76
همین  

ح کرد و نکته بعید بابیان به یمن تصحیروزنامه چند روز بعد اشتباه این خبر را مبنی بر ت

 یهبه قرار تحقیقاتی که به عمل آمده به درخواست دولت عل یای بر آن افزود: تازه

و قبرس  ک اع ایران پنج خانواده از بابیان ادرنه و شش خانواده از بابیان استانبول به

اند.تبعید شده
77
  

خان که ظاهراً از یرزا حسینقریب یک سال پیش از اخراج بابیان از ادرنه، م

های ایران در مصر و به کنسولی اقداماتش نزد مقامات عثمانی مطمئن بود، نتیجه

لاع عراق عرب ز احمایت از بابیان را سلب کرده و  داد که دولت عثمانی هرگونه اط 

ن ایرانی آزادی عمل خواهند داشت.آن پس در رفتار با بابیا
78
این دستور موجب  

 و وقایع مشابهی بود که در مصر در [1870تا  18۶7ر بابیان در بغداد ]تشدید آزا

رخ داد. 18۶7سال 
79
  

                                                           
 دروغین. 74

به اقدامات میرزا یحیی صبح ازل و پیروان  ۲3در یادداشت سند شماره  .۵۴همانجا عبدالبهاء،  75

 ایم. او که در تبعید بابیان از ادرنه به عک ا تأثیر گذاشت بیشتر پرداخته

76 85. DHAlkan  شود. برای نخستین بار در این روزنامه از یمن برای تبعید بابیان نام برده می

یاید برای تبعید بابیان نام برده شده از جمله چنانکه بی دیگری که در مکاتبات مختلف نقطه

  تریپولی در شمال افریقا بوده است.

 Alkan، نقل از 18۶8اوت  1۲8۵/۲0، دوم جمادی الاول 370شماره  استانبولروزنامه  77

DH 85 .۲۶به سند شماره نك. چنین هم.  

78180  GPBShoghi Effendi  در  ۴8، ۵: حقظهورالمازندرانی، ؛3۶3قرن بدیع ؛ 

http://www.h-net.org/~bahai/arabic/vol3/tzh5/5tzhe024.jpg  

BBR Momen  به نك.و نیز  ۵1-۶7 همانجا، ۵: ظهورالحقبه مازندرانی  نك.برای وقایع بغداد  79

  ها.فصل پنجم و پیوستبه  نك.برای شرح وقایع مصر  ؛ 256-68
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وزیر مختار ایران و میرزا  میرزا حسین خان هایکوششبینیم و سر انجام می

ی ههم نام تبعید نهایی بابیان، در صدور حکم قاطعاحمدخان شارژدافر سفارت 

را در پی داشت و هم بزودی  آنانوزیر امور خارجه ایران از نتیجه زحمات  قدردانی

 
 
رساند. میرزا حسین خان را به مقام سپهسالاری ایران و سپس صدارت عظمی

80
 

تن هر نوع اس –اد پاشا در گفتگو با سفیر اطریش بارون پروکش ؤبا این همه ف

لیس کنسول انگ بلانت شارکند. در گزدخالت دولت ایران را در این امر تکذیب می

در استانبول چنین آمده  ه سفیر خود الیوتب [18۶8اوت  1۵در تاریخ ]در ادرنه 

 است: 

رساند که همتای من کنسول اطریش در ادرنه با استناد به استحضار عالیجناب می

ه ب اوت عالیجناب بارون پروکش ]سفیر اطریش در عثمانی[ 1۲تاریخ  یهبه نام

در  اد پاشا ]وزیر امور خارجه[ؤدر ملاقاتی که بارون پروکش با فمن چنین گفت: 

ه بابی داشته به وی اظهار گردید یهمورد سبب عدم مدارای دولت عثمانی با فرق

که باب عالی ]دربار عثمانی[ فرمان داده است که میرزا حسینعلی و هواداران او 

ید شوند. به وی فریقا تبعبه خاطر نفاق دینی بین مسلمین رومیلی به تریپولی در ا

چنین گفته شده است مسئول این تصمیم فقط باب عالی است و سفارت هم

 81ایران هیچ دخالتی در این امر نداشته است...

یا به آن  این تبعیدها را مورد بحث قرار داده یهکه علل و زمین منابع گوناگون بهائی

دهند: اقدامات میرزا یحیی صبح عامل را مورد تأکید قرار می چندیناند اشاره کرده

د پاشای قبریسی صدر اعظم ازل و یاران او،  احترامی که حک ام متوالی ادرنه مثل محم 

ورشید خی قادریه، و از همه بالاتر سابق عثمانی، جانشین او سلیمان پاشا عضو فرقه

 ، نگرانی مقامات عثمانی از بحرانحاکم وقت ادرنه برای بهاءالله قایل بودند پاشا

سیاسی عثمانی و قیام مردم در بلغارستان همراه با کثرت رفت و آمد بهائیان از ایران 

 یر ایرانگیر میرزا حسین خان سفپی هایها و توطئهبه ادرنه برای دیدار بهاءالله، گزارش

م فرامین و سرانجا های ایران،همراه با تسلیم شدن فؤاد پاشا و عالی پاشا به خواسته

                                                           
 .7۲ ید شمارهسن 80

81 Momen. BBR 192. 
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نجا که شد. اما از آرا شامل می عک ا سلطان عبدالعزیز که تمامی تبعیدها از بغداد تا

پاشا و سلطان عبدالعزیز و عالیدر اعزام آنان به عک ا ی یخاذ تصمیم نهاات   تمسئولی  

دیدتر ش اند لحن کلام بهاءالله در الواحی که به نام آنان صادر شدهفؤاد پاشا بوده

علی بجستانی که تاریخ  است. جمادی الثانی  1۲بهاءالله در لوحی خطاب به ملا 

اخیره  یهسبب فتننویسد: دارد ضمن اشاره به فؤاد پاشا می 187۶ژوئیه  ۴/ 1۲93

او شده بود. عک ا و مهاجرت از ارض سر  ]ادرنه[ به
82
های شوقی افندی به گزارش 

نماید که پس از بازرسی وی از ادرنه اشاره میغلو  آمیز فؤاد پاشا در مورد بابیان 

هایی از عثمانی، از جمله ادرنه، به دولت تسلیم گردید.بخش
83

 

های خارجی در ادرنه جملگی حاکی از آنست کنسول های منابع بهائی وگزارش

 نیز با خشونت نظامیان عک ا که اخراج بهاءالله و همراهان او از ادرنه و اعزام ایشان به

حاکم  اخورشید پاش دادند همراه بود.ی و شتاب فراوانی که در این کار نشان میعثمان

ل یقاالبهاء و عبداحترام فراوانی برای بهاءالله پاشا والی بغداد به مانند نامقادرنه که 

بود
84
خود  عاونمد بهاءالله و خانواده و یاران او را به تبعید مجد   یهبا ترک ادرنه وظیف 

واگذار کرد.
85
لاع قبلی، یک روز صبح منزل بهاءالله توسط سربازان ب  دون هیچ اط 

محاصره شد. در جلوی درب منزل سربازانی مستقر گردیدند و در همان حال برخی 

د به آنان پیروان بهاءالله را به اداره ی حکومتی احضار کردند و پس از بازجویی مجد 

                                                           
 . ۲۵۵، 7: آسمانی یهمائد، اشراق خاوری 82

83 Shoghi Effendi GPB 179; 3۶0 ،قرن بدیع  

خورشید پاشا نویسد: . فاضل مازندرانی می GPBShoghi Effendi 178-79؛ 3۶0 قرن بدیع 84

سن عقیدت و ارادت والی  لع بود و به محضر ابهی ]بهاءالله[ ح  ادرنه از حقیقت این امر مط 

رمضان حسب خواهش وی مکرراً  داشت و در ای ام اعیاد تشر ف حاصل می نمود و در شهر ]ماه[

 کرد...ت و افتخار میاعظم ]عبدالبهاء[ اظهار مسر  صناش ضیافت رفتند و از مصاحبت غ  خانه

  :در سایتقابل دسترسی  ۶۵، ۵: ظهورالحق، مازندرانی

net.org/~bahai/arabic/vol3/tzh5/5tzho033.jpg-http://www.h  

ایت در س عک ا تاریخ وقایع بغداد و استانبول و ادرنه و از ملازمین بهاءالله، حسین آشچی، 85

http://www.h-net.org/~bahai/arabic/ashchi/ash59.gif  ین نکته که وی هنگام . ا۵9ص

ر آن کشور به سفیدر ادرنه ی کنسول انگلیس اجرای حکم تبعید ادرنه را ترک کرده بود در نامه

 .18۴. ص نكنیز آمده است. 
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او را  بهاءالله و همراهان یهاناموال و اثاث خگفتند که برای سفر آماده شوند. سپس 

به حراج گذاردند و به قیمتی نازل فروختند.
 86

ی رئیس از ناراحتی بهاءالله در سوره 

فراوان مردم محل و گریه و اندوه برخی از ایشان، از مسیحی و مسلمان شرحی آورده
87
 

ه است.تتایید گشهای فرانسه و بریتانیا مقیم ادرنه نیز کنسولو این امر در گزارش
88
 

 خطابات بهاءالله به سران عثمانی

مردم و شهر استانبول را مورد خطاب قرار داده است: از  کتاب اقدسبهاءالله در 

از  نویسدشنوم... و خطاب به شهر استانبول میمیان شما صدای ]شوم[ جغد را می

ینم که در بور است...میشود و آتش دشمنی در تو شعلهکرسی ظلم بر تو حکومت می

زد...ورکنند و ظلمت بر نور فخر میتو جاهلان بر عاقلان حکومت می
89
ی درسوره 

ملوک که صدور آن در ادرنه پس از اعلام علنی بهاءالله مبنی بر مقام خود و ظهوری جدید 

ند که از کبود، بهاءالله بخشی را اختصاص به سلطان عبدالعزیز داده و او را نصیحت می

است به  لی کشور را مایوزرای نادان بپرهیزد و زمام کشور را به دست آنان وامگذارد و اگر ترق  

 نصایح او در مورد عدالت و شفقت گوش دهد، در امور از حد اعتدال خارج نشود، به ثروتی

که دارد اطمینان ننماید و در همه حال خداوند را شاهد احوال خود بداند. در همین لوح 

ی سبب تبعید خود از ایران، دوران بغداد و این که کوچکترین خلافی از او و پیروانش درباره

نویسد و از رفتار خشن و نامناسبی که هنگام خروج از آن زمان و پس از آن ظاهر نشده می در

نماید. اند ابراز گله میاستانبول با او و همراهانش داشته
90
 

رئیس، لوح رئیس یهبهاءالله در سه خطاب که به سور ،سوای آن
91
و لوح فؤاد  

آمیز قرار داده و آنان را به مشهور است سران عثمانی را مورد خطابات تند و عتاب

                                                           
86 Shoghi Effendi GPB 179- 80; 3۶۲ ،قرن بدیع  
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عواقب وخیم سوء حکومتشان از جمله ظلم و ستم ناروایشان نسبت به بابیان هشدار 

داده است.
92
  

رئیس به زبان عربی است و در راه ادرنه به گالیپولی نگاشته شده. یهسور
93
 

های مخالفتگوید نه بهاءالله در این لوح عالی پاشا را مورد خطاب قرار داده و می

پیام الهی باز دارند. بر  یو نه دیگران قادرند او را از اشاعه ،پاشا و همکارانشعالی

گردد.  رتی این پیام مشتعلگردد که شعلههایی موجب میعکس، چنین مخالفت

پاشا را از این که با سفیر ایران در اسارت و تبعید او همدست شده مورد سرزنش عالی

دهدقرار می
94
ه این ب نمایدبینی میوزگار سیاهی برای امپراطوری عثمانی پیشو ر 

: بزودی به خاطر آنچه از لشکر ظلم بر این اسراء رسید ارض سر  ]ادرنه[ و مضمون که

اطراف آن از دست سلطان بدر خواهد رفت، آشوب بپا خواهد خاست، اغتشاش و 

پاشد.شود و امور بر هم میفساد همه جا نمایان می
95
 

 شود که در زمان نگارشرئیس به زبان فارسی است و از فحوای آن معلوم میلوح 

 عک ا نظامی یهدر قلع رال زندان های او  آن بهاءالله و همراهان روزها و یا هفته

. در این لوح بهاءالله از وضع بسیار بد زندان، از ندادن غذا و آب به اندگذراندهمی

خردسال و اکثر همراهانش، از این که در  ایشان در شب اول، از بیماری اطفال

رده نان است، از مرگ دو تن از همراهانش و سایر روز غذای زندانیان فقط سه گِ شبانه

طر شود که اگر به خاگوید. در این نامه تأکید میهای شدید زندان سخن میسختی

اضای تحقیق قنوشت. بار دیگر تای نمیزنان و اطفال بیگناه نبود بهاءالله چنین نامه

منصفانه در وضع خود و همراهان دارد، و در جای دیگر بروز انقلاب و فساد و هرج 

دا از خنویسد می اوکند و در پایان به و مرج در ممالک عثمانی را پیشگویی می

                                                           
 یه. برای ترجم۲03-7۴ الواح نازله به: نك.پاشا خطاب به عالی بهاءاللهالواح برای متن کامل  92

  .Summons 139-81 به نك.انگلیسی آن 

93 Taherzadeh Revelation: 4, 413 
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ها گردید. های غربی بر آنعثمانی و تسلط دولت ها و خودمختاری بسیاری از ایالاتدست روس
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بلوغ برسی تا به حسن و قبح اعمال و افعال ملتفت شوی.حد  بخواه به 
96
لوح فؤاد  

به زبان عربی است
97
فوریه  1۲) هشا در نیس فرانسیک سال پس از مرگ فؤادپا که 

.استاز قلم بهاءالله صادر گردیده ، (18۶9
98
 یهکلماین لوح که بر صدر آن دو  

قزوین معروف به شیخ کاظم سمندر  یهلیآمده خطاب به یکی از بهائیان او   ک ظ

رانجام ناگوار و سهای او با بابیان اد پاشا و مخالفتؤآن مربوط به ف بیشتراست و چون 

رزنش این لوح نیز شامل س. است است به لوح فؤاد شهرت یافتهاو و سلطان عثمانی 

انه هش به بهبود حال مردم است.فؤاد پاشا به خاطر رفتار مستبد   ی او و عدم توج 

ین لوح و ی اخوان کول در ترجمه و تفسیری که بر لوح فؤاد نگاشته ضمن بررس

ه کنیم چگونه لحن بهاءالله در  نویسد:وضع عثمانی در آن زمان می مهم  است توج 

ری آمیز و پر سرزنش است. علیرغم مسیاین لوح سیاسی و چگونه به طور روشن اعتراض

که دولت عثمانی در جهت اجرای اصول تنظیمات در پیش گرفته بود، هر نوع نوشته 

کردند، انه حکومت میطان و وزرای او، که با قدرتی مستبد  و یا انتقاد صریح از سل

شد. اگر لوح فؤاد به دست مقامات عثمانی ممنوع بود و با مجازات مرگ روبرو می

توانست به اعدام فوری بهاءالله منجر شود.افتاد میمی
99
 

  

                                                           
 Summons 171-73، ۲۴۶-۴7 نازله الواحبهاءالله،  96

ت آیا؛ 1۶7-۶9ص  199۶انتشارات بهائی کانادا  کتاب مبین نك. لوح فؤاد برای متن کامل 97

نتشارات ا آثار مبارکه نازله به افتخار خاندان سمندر و نبیل ابن نبیل قزوینی یهمجموع: ناتبی  

 یبرای ترجمه ;Summons 177-81 نك. انگلیسی  یه. برای ترجم۲3-۲۴ ،1999بهائی کانادا 

  به: نك. آنو شرحی بر لوح فؤاد انگلیسی 

Juan R. Cole "Baha’u’llah’s Tablet of Fu’ad (Lawh-i Fu’ad): Text, Translation 

and Commentary", online at: http://h-net2.msu.edu/~bahai/trans/bhfuad.htm 

http://bahai-library.com/cole_lawh_fuad_introduction (available July 2014.); 

م 98  ه به زعمای عثمانی، لوح رئیس و لوح فؤادبرخی از خطابات قهری   سیامک. ،ذبیحی مقد 

 .130، ۶1پاورقی  113، 118، ۲001ش./  1380، عصرجدید آلمان ۴: عرفان یهسفین

 .79 پاورقییاد شده در  Juan Coleی به مقالهنك.  99

http://h-net2.msu.edu/~bahai/trans/bhfuad.htm
http://bahai-library.com/cole_lawh_fuad_introduction
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 وزیر امور خارجه میرزا سعیدخانی نامه

 ستانبولبه میرزا حسین خان وزیر مختار در ا

GV26 

 [18۶۶دهم ژانویه ] 1۲8۲بیست و سوم شعبان 

مابین میرزا حسینعلی و میرزا یحیی از وقوع اختلاف فی ،جناب فخامت نصابا

برادرش و مراقبت آنجناب به قطع مراوده چند نفر که نوشته بودید از بغداد روانه نزد 

مشارالیهمالع شدم. سوء خیال اند تفصیلی نوشته بودید مط  او شده
100
با دو نفر از  

حواشی
101
دق اند مقرون به صنسبت به شما بر فرض که آنچه به شما گفتهها آن 

باشد
102
عال و در سایه اقبال مصون از زوالبه فضل خداوند مت   

103
سرکار اعلیحضرت 

 
 
روحنا فداه موث ر نخواهد افتاد. خداوند تبارک و تعالی حافظ و  اقدس همایون اعلی

لهمناصر بندگان خو اللهدش است. هرگاه به خیالات فاسده این طایفه ضال ه خذ 
104
 

بایست حالا از متدی نین به شریعت غر ا و بلکه از سایر ملل دی اری در ب، میاثری مترت  

روی زمین باقی نمانده باشد.
105
ه شد که بهیچ جرأت و جسارتی بالاتر از آن نمی 

ر در اغلب ولایات ایران مجتمع جهت اجرای منظور خود در اوایل این دولت پایدا

شده سراً و علناً آغاز خودسری نموده بودند
106
تنه را در دماغ و مالیخولیای آشوب و ف 

                                                           
 آنان. 100

ند قلم و میرزا علی سی اح باشهمان مشکین دو نفر حواشیرود این احتمال می اطرافیان، نزدیکان. 101

 ی این فصل از آنان و روابطشان با سفیر یاد شد.که در مقدمه

به تهدید جانش توسط وزیر مختار اشاره  دهداحتمال میوزیر امور خارجه حقیقت داشته باشد.   102

 باشد.میبابیان لافی در غربت و به خاطر بالا بردن ارزش اقدامات خود 

 پایان ناپذیر، اقبال تمام ناشدنی.بخت  103

 که خدا آنان را پست گرداند... 104

آمیز وزیر امور خارجنمی 105 به خاطر هراس او از بابیان است یا  واقعا ایران یهدانیم این حرف غلو 

سعی دارد به میرزا حسین خان به طور غیر مستقیم بفهماند که نباید کار خود را بیش از آنچه هست 

 ت پندارد. قابل اهمی  

 7خش به ب نك.ریز بین بابیان و قوای نظامی. اشاره است به جنگهای طبرسی، زنجان و نی 106

 سند.  یادداشت آن و ۶۲شماره بهائیان سند ناصرالدین شاه، بابیان و 
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الغفلهخود راه داده علی
107
قصد وجود مسعود مبارک کنند.  

108
ولی از آنجا که   

صیانت شرایع سی د انام
109

 یهو نظامات عالم و آسایش مردم به مقتضای حِکَم بالغ

الهی است
110
به مقصود خود نایل نشده در هرجا که بودند خائب 

111
و متواری شدند  

در ممالک محروسه ایران اثر نیست. ایمن باشید به شما که شب و روز ها آنکه از 

زو ار و حجاج و متوق فین از  اوقات خود را مصروف حفظ و تحصیل رضای عابرین از

ار تبعه این دولت و رفع بدع تج 
112
باشید آسیبی به عون الله تعالی مییات وارده و تعد   

نخواهد رسید و لا یحیق المکر السی ی الا  باهله.
113
دل قوی دار که بنیاد بقا محکم  

 .1۲8۲شعبان المعظم  ۲3از اوست، زیاده چه زحمت دهد. حر ر فی 

 

 

 یادداشت

ته به میرزا سعید خان نوشای در نامهمیرزا حسین خان وزیر مختار این نامه در پاسخ 

ا اگر سابق یک محافظ را همواره ب حت ی است که هیچگونه ترسی از بابیان ندارد و

.کندرفت و آمد می خود همراه داشت حال همه جا به تنهایی
114

  

                                                           
 به طور ناگهانی. 107

 89 مقدمه صبخش به نك. اشاره است به سوء قصد بابیان به جان ناصرالدین شاه قاجار.  108

 حفظ شریعت پیامبر اسلام. 109

 های خداوندی است.بر اساس حکمت 110

 مأیوس و ناامید. 111

 چیزهای نو پیدا شده. 112

 گردد.(: مکر هر کس به خود او باز می3۵فاطر ) یهسور ۴3بخشی از آیه  113

که کپی آن در اختیار ی اسناد منتشر نشده وزارت امور خارجه از مجموعه 1۶3 یهشمار یهنام 114

منتشر  جداگانه ی که در اختیار ایشان استاسناد دیگرکپی ساغر صادقیان است و همراه با 

 خواهد شد.



  از طهران تا عک ا 198

 

 

22 

 میرزا سعید خان وزیر امور خارجه به میرزا حسین خان ینامه

 وزیر مختار ایران در استانبول

GV30 

 [18۶7 اکتبر 1]1۲8۴انیه شهر جمادی الث   ۲

  11نمره 

 شیر و خورشید

 ایران یهیوزارت امور خارجه دولت عل  

تفصیل سؤال و جواب با جناب عالی پاشا در باب میرزا  جناب فخامت نصابا،

الیهحسینعلی بنا به مضمون کاغذی که او به جناب معز ی
115
اید نوشته است کرده 

وسط الیه داده و چه به تمعز یشما که چه خودتان به جناب  قلمی داشته بودید. جواب

عالیجاه میرزا احمد
116
اید بسیار خوب بود و ایستادگی که به موقع در پیغام فرستاده 

خصوص میرزای مزبور
117
کرده بودید. اگر حال قدری سستی در مقابل اظهارات   

ف در ادرنه معاف داشته و به نمودید هیچ دور نبود او را از توق  الیه میجناب معز ی

شام
118
اش نمایند و در آنجا هم که از اهل ایران که خودش مایل بوده است روانه 

اج در آنجا حضور بهم می رسانند، بنای اغوا زیاد است و هر سال هم جمعی از حج 

و افساد
119
دبگذارد که حالت این مرد دخلی به   ندارد که دولت  خان بغایریمحم 

دف او در شام راضی بشود. عل ی ه به توق   افساد و اخلال مذهبی نداشت، به  خان محم 

شد کافی بود. میرزا حسینعلی کسی است که همینقدر که از سرحدات ایران دور می

به کینه و بغض نسبت به ها آنت ایران و اغوای خیالش اخلال در امور مذهبی مل  

                                                           
 پاشا است.[نامبرده ]منظور عالی 115

 میرزا احمد شارژ دافر )معاون( وزیر مختار ایران در استانبول بوده است. 116

 میرزا حسینعلی نوری ]ملقب به بهاءالله[  117

 به ویژه دمشق است. منظور از شام به طور کلی سوریه و 118

 فریب و فساد 119
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اشد ی بوده بیروحنا فداه است. او باید در جا دولت اعلیحضرت اقدس همایون اعلی

 ی کوتاه بشود. توقف او در شام با بودنش درش از این کارها و خیالات بکل  که دست

بغداد تفاوت چندانی با هم ندارد. اگر او را از ادرنه به شام روانه نمایند مثل آن است 

ور ه نکرده باشند. دلیل موافقت با منظکه در خصوص این هیچ مساعدت به دولت عل ی  

اند به قراری که او با آن جناب در بدو امر داده اقدس همایون اعلی همین است. بنا

در ادرنه باشد والبته به همین حالت هم او را نگاه خواهند داشت. زیاده چه نگارد 

 .1۲8۴شهر جمادی الثانیه  ۲ حر ر

 

 یادداشت

این نامه نشان روشنی از مشورت و همراهی مقامات عثمانی با میرزا حسین خان  

اه ی ناصرالدین شو دخالت و علاقه وزیر مختار ایران در مورد سرنوشت بابیان است

ر وزیر مختار پاشا بنا بر رسم دیپلماتیک نظ. عالیکندرا نیز به تبعید ایشان تأکید می

ظر نالله مبنی بر انتقال به دمشق جویا شده است و ایران را در مورد تقاضای بهاء

ه این بخش آمد یهماست. همانطور که در مقد   را پذیرفتهوزیر مختار ایران مخالف 

بح صظاهراً سبب این درخواست دوری بهاءالله از جنجال و اختلافاتی بوده که توسط 

این اقدام وزیر  ایران از یهشد. خشنودی وزیرخارجازل و حامیان او دامن زده می

 مختار از فحوای نامه او نمایان است. 
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 ازل که خروج خود را  یحیی صبح  میرزامنتسب به سند 

داردمی اعلام 18۶8در سال 
120
 

 

                                                           
120 BOA, Ì.MMS. 36/1475, no 26. Quoted from Alkan DH 240. 
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 یادداشت 

ی کوچک در وسط، و دو دایره شود شامل دو دایرهاین سند چنانکه ملاحظه می

ی مرکز، همراه با حروفی در میان این دوایر با شعاع بزرگتری در فاصله با دو دایره

ی بزرگ محاط بر آن، در ی کوچک وسط و دو دایرهی بین دو دایرهاست. در فاصله

ربالا آمده است  ن را دریاب[ و در پایین توضیحی به عربی دارد ]راز پنها افهم الس 

که خواندنش آسان نیست ولی ظاهراً رقم ابجدی حروف داخل دوایر را برابر با 

ی در اداند. این تاریخ در این سند مورد تأکید است و باید حادثهمی 1۲8۶/18۶8

ه از یآن رخ دهد. این ترتیب ظاهرا برگرفته از علم جفر و تفسیر حروف و کلمات خف

طریق حرف و عدد است.
121
 

از یک حدیث نوشته شده  یی کوچکدر بالای این دوایر چند آیه از قرآن و جمله

( در زیر هر یک قرار گرفته که 18۶8)و یک جا تاریخ میلادی 1۲8۶و  1۲8۵و رقم 

ر رود این آیات جملگی برابر با رقم ابجدی سال اشد. این بهای مزبور میچنین تصو 

 ند از:آیات عبارت

(. و ۴ی مریم آیه )قرآن، سوره 1۲8۶]بالا دست راست[ و یومَئذ ی فر ح المؤمنون 

]بالا  (.۴ی ی رمز آیه)قرآن، سوره 1۲8۶زیر آن آمده است: لو ارادالله ان یت خذو ولداً 

هو عالم الغَیب و الشَهادة هوالرحمن الرحیم )قرآن، در وسط[: هوالله الذی لا اله الا 

د ابا اَحد مِن رجالَکم ولکن ۲۲ر آیه ی حشسوره (. و زیر آن آمده است: ما کان محم 

 (.۴0ی ی احزاب آیه)قرآن، سوره 1۲8۵النبی ین الله و خاتمرسول

کمَ صبی ناً  ة و اَتیناه الح  ذ  الکتاب بِقو  )قرآن،  1۲8۶]بالا دست چپ[: یا یحیی خ 

 1۲8۶القسطنطنیه مده است: لتفتحن(. و سر انجام در زیر آن آ1۲ی ی مریم آیهسوره

 )برگرفته از حدیثی است(. در پایین صفحه شعری به عربی و ترکی آمده است. 

آیات عربی که از قرآن و احادیث نقل شده مفاهیمی دارد چون: بشارت روزی که 

د هم یکی از  مؤمنان به شادی برسند؛ اگر خدا اراده کند که فرزندی برگزیند؛ محم 

                                                           
ایل دیگر علوم و مسجَمَل ی بکار بردن حروف رمزی در علوم جفر و سابقهاین سند و نیز در مورد  121

 .37ص پیشگفتار به نك. چنین همخفیه 
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النبیین بود؛ ای یحیی کتاب ]خدا[ را به قوت تمام ولی رسول خدا و خاتمشما مردان 

 بر گیر و از کودکی به او نبو ت دادیم؛ و سرانجام فتح قسطنطنیه ]استانبول[. 

تواند مفهومی ارائه این آیات طوری انتخاب شده که نگاهی به مجموع آن می

ه برگزیده خدا یحیی، کشادی بزرگ از فتح استانبول توسط فرزند دهد شامل 

شود ولی او هم مردی از میان خداوند از کودکی به او نبو ت داده و با کتابی ظاهر می

این امر که هنوز میرزا یحیی نوجوانی بیش نبود که باب او را وصی  مردمان است.

ی مریم در این بیانی ه پر راز و رمز باشد. سوره 1۲ی خود خواند شاید سبب آوردن آیه

ن آیه در اصل در مورد زکریای پیامبرست که زنش نازا بود و از خدا فرزندی خواست ای

 
 
بشارت داد. این سند که حال و هوای  و خدا زکریا را به آمدن فرزندی بنام یحیی

 شاید یکی از مدارک داردشدید مذهبی دارد و ظهور جدیدی بنام یحیی را ایفاد می

 ابیان بوده است.مورد استناد مقامات عثمانی علیه ب

رود میرزا یحیی صبح ازل و پیروان او سال ر میحال باید ببینیم چرا تصو  

این سند و شبنامه  انتشاررا سال خروج و پیروزی خود دانسته و با  1۲8۶/18۶8

نظر آید اند. آنچه در بادی امر ممکن است بهدادهی فتح استامبول را استانبول مژده

ر صبح ازل با برادر بزرگترش میرزا حسینعلی بهاءالله به خاطرقابت بین میرزا یحیی 

عای بهاءاالله به مقام  رهاد  حدس  توان، و آوردن شریعتی جدید است. میاللهمن یظه 

ا زد که این امر می عایی برخاسته باشد. ام   باب گران آمده و خود به اد 
 
بایست بر وصی

 
 
بابیان با  یصبح ازل را با ستیز دیرینه شواهد دیگری وجود دارد که این اقدام یحیی

روزی های بابیان در مورد سلطنت سلطان بابی و فتح و پیه و عثمانی و پیشگوییقاجاری  

  آورد.بابیان در ارتباط می

امی ه بابیان دولت قاجاریه را رجعت بنی نویسد:فاضل مازندرانی در این مورد می

کردند و میخواندند و مصداق اخبار صادره را به مخالفت و مقاومت تفسیر می

امی ه، ه در حق  بنیهای صادر از ائم  نامهشان مانند لعنحق  ظالمین ها درنامهلعن

وسی ه خصوصاً در آثار قد 
122
امی ه به شان را مانند زوال بنیصدور یافت و خبر زوال 

                                                           
د عل 122  که در سفر مک ه باب را محم 

 
وس هیجدهمین فرد حروف حی ی بارفروشی ملق ب به قد 

ی طبرسی حضور داشت نبرد قلعه های اصلی اجتماع بدشت بود، درهمراهی کرد. وی از چهره

 و سرانجام به نیرنگی دستگیر شد و در آمل به وضع فجیعی به قتل آمد.



 ۲03 دوران ادرنه 

 

 

 

دانستند.العب اس متداول میدست بنی
123

در مورد دیدگاه بابیان نسبت به ناصرالدین 

شاه، میرزا تقی خان امیر کبیر، و سعید العلماء بارفروشی
124
فاضل مازندرانی   

 در درجهی بابی ه اینان نویسد، نزد طائفهمی
 
عت از نفرت و لعن قرار داشته، رج ی اولی

هاعداء و قاتلین ائ آمدند.بشمار می ی هدی  م 
125
  

ی ، در شرحی بر جامعهتاریخ مکتومد مقداد نبوی رضوی مؤل ف کتاب سی  

باب در آثار خویش، برای وضعی ت عمومی پیروان خود در نویسد: آرمانی بابیان می

یان بترین آثارش، مانند آینده سخنانی دارد. به عنوان نمونه، وی در برخی از مهم

ی گسترش آیین خود در جهان، و نیز ظهور پادشاهان درباره فارسی بیانو  عربی

بابی و حکمرانی ایشان سخن گفته، و دستورهایی صادر کرده است. بابیان از آنجا 

ی دانستند، این گفتارها را خبر دهی خداوند دربارهکه آثار باب را آیات خداوند می

 یانبنبوی رضوی سپس با نقل قول از  .دانستندهای حتمی خود در آینده میپیروزی

ی گسترش آیین او در دوران سلاطین بابی نقل فارسی برخی از آراء باب را درباره

کند.می
 126

 ، از آثار مهم ازلیان، که اثرهشت بهشتچنین با اشاره به کتاب وی هم 

میرزا آقاخان کرمانی با همکاری شیخ احمد روحی است
127
 و با نقل بشاراتی از آن 

ز در نگاه ایشان ، پیش انویسد: ی درخشان آیین باب، میی آیندهکتاب در باره

                                                           
سهاسرارالاآثار خصوصیمازندرانی،  123  )ذیل امی ه(. ۲۲۴-۵، 1ملی مطبوعات امری:ی ، مؤس 

میرزا تقی خان امیر کبیر و ناصرالدین شاه عاملین اصلی قلع و قمع بابیان و تیرباران باب در  124

حسین بشرویی و همراهانش را به بارفروش راه نداد و  تبریز. سعیدالعلماء بارفروشی کسی که ملا 

د علی بارفروشی آمیز محم  پرداخت و عامل قتل انتقامی طبرسی به دشمنی با بابیان و ساکنان قلعه

وس[   و یاران نزدیک باب ]قد 
 
 .بوداز حروف حی

ه 1۶9، 3:ظهورالحقمازندرانی،  125 س  -بدیع  1۶۵ی مطبوعات بهائی آلمان، چاپ دو م، مؤس 

 میلادی.  ۲008

در  زلیالان اهای سیاسی فع  نگاهی به تلاش، تاریخ مکتومنبوی رضوی، سید مقداد.   126

-۲۵، 1391، طهران، پردیس دانش مخالفت با حکومت قاجار و تدارک انقلاب مشروطه

 [تاریخ مکتوم.]از این پس نبوی رضوی، ۲۴

ایران نگاشته شده سوای شرح احکام کتاب بیان و  یهاین کتاب که در اوایل جنبش مشروط 127

عا دیگر آثار باب، با لحنی شدید به نقد  پردازد.ل او از آیین باب نیز میی بهاءالله و استقلااد 



  از طهران تا عک ا ۲0۴

 

 

 “اللهنصرت و ظفر اهل”و  “ت اعداءاللهذل  ”گذشت شصت و پنج سال از ظهور بیان، 

نخستین  دستبه ارض الف و لامچنین بر آن بودند که پیوست. همباید به وقوع می

باب،  الاسماء اثراز جمله بر اساس قی وم شتهشت به شود.پادشاه بابی فتح می

ت هشمؤل فین  خداوند بر دولت روم ]عثمانی[ اخذ شدید خواهد فرمود.نویسد: می

دانند.را استانبول می ارض الف و لام بهشت
128
  

تنظیم  تهشت بهشها پیش از تألیف کتاب سالسند خروج میرزا یحیی صبح ازل 

 طر اح این سند به خوبی از منزلت صبحشود که بپنداریم این امر مانع آن نمی اما شد

 باب ازل
 
 ،، از جمله دو بشارت بالابابآثار و احکام و به دیگر  ،به عنوان وصی

ق این دو پیشگویی را فراهم میآگاهی داشته و با ایمان به وقوع آن، زمینه آورده ی تحق 

 ردازد.نخستین سلطان بابی به بسط آیین بیان بپ به عنوان شاید صبح ازلتا  است

رنه هایی توسط بابیان ادسندی در مرکز اسناد دولت عثمانی حاکی از ارسال نامه

های است که توسط جاسوس ایران موجود به ایران در مخالفت و دشمنی با دولت

ان یو به دولت عثمانی گزارش گردیده و دولت عثمانی به باب دولت ایران ضبط شده

ادرنه اخطار کرده است که دست از این کارها بردارند.
129
توان گمان برد که می  

ایی میرزا بایست با راهنماند که میها سران بابی در ایران بودهگیرندگان این بیانی ه

 
 
د اصفهانی زمینه را برای برانداختن سلسله قاجاریه و  یحیی صبح ازل و سید محم 

 آورند.  پیروزی نهایی بابیان فراهم

د اصفهانی بود که   ظاهراً بر مبنای این سند و دیگر آثار میرزا یحیی و سید محم 

عای  مهدوی ت و در حکم نهایی برای تبعید بابیان، یحیی صبح ازل را به داشتن اد 

ه علیه را تعبیر به قصد خروج مسل حان فتح استانبولی مت هم ساخته و جمله نبو ت

اند.سلطان عثمانی نموده
 
 

 

                                                           

خداوند در کتاب . متن هشت بهشت چنین است: 3و پاورقی  31 تاریخ مکتومنبوی رضوی، 128 

دهد دهد فتح الف و لام را به دست او ل ملوک بیان و دیگر بشارت میوصیت اهل بیان را بشارت می

القَدر خَیر  مِن اَلف شَهر، و دیگر انقراض دولت قاجار را قبل از انقضای هزار ماه از دین  بیان، لَیلَة 

 الله را.سال از ظهور بیان و نصرت و ظفر اهل ۶۵دهد ذل ت اعداءالله را قبل از انقضای بشارت می

129 Alkan DH 73-74. BOA. BEO/Edirne-Gelen Defteri, 475/351, 17 Jamad II 1284/15 

October 1867. 



 ۲0۵ دوران ادرنه 

 

 

 

24  

صدر اعظم عثمانیپاشا  عالی بهاءالله به یهنام
130  

 

 (18۶8 آوریل یا ژوئن بدون تاریخ )ولی احتمالاا 

العالیوزیر اکرم افخم دام ظل ه عرض این بنده در خدمت
131
قبل که  یهآنکه سن 

دسید  داصفهانی به اسلامبول رفته آقاجان بیک و حاجی  محم  ده نورس را دی محم 

دهای زیاد فریب داده و بعد از آمدن سید و به وعده اجی نورس و حبه ادرنه  محم 

دد به ادرنه آمدند و نزد یحیی و سی عصمت افندی نامی نیز  ایهررفته و بعد دای محم 

دکه مشتمل بر فتنه و فساد بود درست کرده و به حاجی  فندی نورس و عصمت ا محم 

ساند که به ناداده
132

دبنمایند. از جمله حاجی  نورس در ادرنه به شخصی آن  محم 

دایره را داده بود که به نظر مبارک رسید. بعد آن دو نفر مراجعت به اسلامبول نموده 

هاشان این که در اند و وعدهدادند و نوشته از یحیی برده و داده ایهو به هر کس وعد

ها بشما خواهد نمود و این چنین محب تلان تاریخ میرزا یحیی خروج خواهد کرد و ف

مزخرفات. چند نفری که اسمشان تقدیم شد با خود مت حد نموده تا آن که جسارتشان 

ها انداخته حال آمیز در خانهکم کم زیاد شد از قراری که مذکور شد چند مکاتیب فتنه

از باب حکومت در جستجوی کاتب مکاتیب
133

ال ؤو از بستگان بنده هم س اندافتاده

ی که ت تجس س شود و از نفوسع بنده اینست که این فقره به کمال دق  اند. توق  نموده

و  .ثبت اسامیشان تقدیم شد تحقیق بفرمایند تا معلوم شود منشاء این فسادها کیست

به کر ات و مر ات
134
دعرض شد که این سید     محم 

 
مقصودی جز فساد ندارند،  و یحیی

ت بنده به احدی از شود. و در این مد  اهر میحال واضح شد به اندک تفتیش ظ

                                                           
130 BOA, Ì.MMS. 36/1475, no 12, Quoted from Alkan DH 241. 

 این نامه توسط خورشید پاشا حاکم ادرنه برای عالی پاشا فرستاده شده. او پاینده باد. یهسای131

 مردم. 132

 ها.نامه یهنویسند 133

 بارها. 134



  از طهران تا عک ا ۲0۶

 

 

ص باهالی این ممالک مکتوبی ننوشتم و معاشرت و مؤانست نجسته فرمایید ام، تفح 

 حسینعلی :هرباقی امرکم الاشرف الاعلی مطاع. م   تا معلوم شود صدق از کذب.

 

 یادداشت

ی از یای روشنگواین نامه نمودار پایگاه مشکل بهاءالله در قبال وقایع ادرنه و 

آمدهای ناگوار این رویدادهاست. نامه در زمانی نگاشته شده که های او از پینگرانی

شناختند ی بابی میمقامات عثمانی و ایران هنوز بهاءالله را رهبر و رئیس تمامی جامعه

 پنداشتهو شاید چنین می
 
د اصف اند که اقدامات میرزا یحیی هانی صبح ازل و سی د محم 

گیرد. نه تنها مقامات عثمانی که حت ی برخی ی بهاءالله انجام میافقت و اشارهبا مو

از بابیان تبعیدی در ادرنه نیز شاید هنوز به جدایی عقیدتی و بنیادینی که از دوران 

گیری بود و در ادرنه به اوج خود رسید، آگاه بغداد بین دو برادر نوری در حال شکل

 نبودند. 

 اما واقعی ت آن بو
 
ح ازل و صب د که گروهی از بابیان به سرپرستی میرزا یحیی

د اصفهانی اینک راه دیگری می پیمودند. اقدامات ایشان و دستیارش سید محم 

هایی که به خیال خود برای خروج و پیروزی آیین باب طرح کرده و قصد اجرای طرح

طر شهرت توانست به خایآن را داشتند، در تضاد  کامل با افکار و آمال بهاءالله بود و م

او به رهبری بابیان به شراکت مستقیمش در آن حوادث تعبیر گردد. به همین جهت 

ید بر های دو گروه و تأکتنها راه برای بهاءالله آگاه ساختن مقامات عثمانی از پایگاه

الی ت  ها مبر است و حت ی در دوران اقامت خود در ادرنهاین نکته بوده که وی از این فع 

 ]یا استانبول[ با احدی مکاتبه نکرده و گفتگویی نداشته است. 

ی قاجار و حت ی پس از آن در روابط این میراث بابیان ازلی تقریباً در تمام دوره

ی بهائی در ایران نیز بود. به طوری های جامعهبین این دو گروه باقی ماند و از دغدغه

های ها و اعلامیهکاریر این گروه خفیهدهد، در طول تاریخ قاجاکه اسناد گواهی می

ه دادند تا هم بی قاجار بنام بهائیان انجام میخود را برای سرنگون کردن سلسله

مقصود خود برسند و هم دشمنی دولت را با بهائیان تشدید نمایند.
135
  

                                                           
  .۶9ه سند شماری بهائیان ایران به ناصرالدین شاه به شکوائیهنك.  135



 ۲07 دوران ادرنه 

 

 

 

ست. یکی ا موجوددر رابطه با این سند، دو سند دیگر نیز در آرشیو دولتی عثمانی 

صبح ازل که روی کاغذ کوچکی نوشته شده و ظاهراً  نام ده تن از پیروان میرزا یحیی

های مورد اشاره بهاءالله در این نامه است.همان نام
136
لی نامهسند دیگر   ی مفص 

ا صدر پاشحاکم ادرنه که به همراه این نامه برای عالی خورشید پاشا]است[ از سوی 

د اصفهانی به ولایت و در آن توضیح می اعظم عثمانی فرستاده دهد که سی د محم 

عی است که اصل مقصود میرزا یحیی معتقد است و در مناقب او سخن می گوید و مد 

کند که میرزا ی ایران میرزا یحیی است. ]حاکم ادرنه[ اظهار نظر میدولت بهی ه

د م مقام  زبور رنجیده و درحسینعلی از رفتار برادر کهتر خود میرزا یحیی و سی د محم 

شکایت برآمده است.
137
  

های بهاءالله برای آن که تفاوت سیاست و مشی و آراء دو گروه را به اما کوشش

تبعید  هر یک به محل یگروه دو  اینمقامات عثمانی بنماید به جایی نرسید و سرانجام 

 گردیدند. 

                                                           
د الله افندی، محمود افندی، حاجیاین افراد عبارت بودند از: عصمةالله افندی، فیض 136 محم 

الدین افندی،احمد افندی، نقیب افندی، افندی، الحاج نورس افندی، سعید افندی، جمال

د، اسناد   Alkan DH   80  ؛10۴-۵حسن افندی. موح 

د، اسناد  137   .همانجاموح 



  از طهران تا عک ا ۲08
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عبدالعزیزگزارش عالی پاشا صدر اعظم عثمانی به سلطان 
138
 

د قرار همین گزارش مبنای حکم سلطان و موافقت او با تبعید  رفتگ بابیان مجد 

 

 [18۶8ژوئیه  10] 1۲8۵الاول ربیع 19

آگاهند چند سال پیش مذهب بابی در ایران ظاهر شد.  عالیجنابهمانطور که 

اخلال است. دولت ایران پس از تحریک اهل اهداف و افکار آنان در جهت فساد و 

آگاهی از این موضوع چند تن از سران آن را مجازات کرد و بقیه را از ایران تبعید 

نشان صبح ازل و سه برادر دیگر و برخی پیروا ،علیشیخ میرزا حسیننمود. در میان اینان 

بالا و همراهان آنان در ادرنه  برده درمحروسه پناه آوردند. برادران نامبه ممالک 

ن در بغداد نگاه داشته شدند و به آنان مقرری و وسایل اسکان داده شدند و دیگرا

 معیشت داده شد.

لی، برخی از عمفسدت آمیزی بین شیخ حسینبر طبق گزارشات رسیده مکاتبات 

ها و پیروان او و اشخاصی در استانبول در جریان بوده. این افراد با الواح، کتاب

گردیدند.  ریاست ضبطیه تسلیمهای مضر  خود دستگیر شدند و برای استنطاق به نامه

ر های ادرنه را برای آن که داز حکومت ادرنه به طور تلگرافی خواسته شد که بابی

ق نشوند برای احتیاط زیر نظر بگیرد و در مورد وضعیت آنان گزارش بدهد. اطراف متفر  

متن گزارشات ضبطیه و حاکم ولایت ادرنه به کمیسیون مخصوصی ارجاع گردید. 

 ها در مجلس مخصوص )کابینه( خوانده و مورد بحث واقع شد.گزارشاین 

آنان در دست است، و نیز بر اساس  هابر اساس شواهدی که از رفتار و گفته

 آید که میرزا ها و آثارشان اینطور بر میکتاب
 
و ارد ی نبو ت داد عا صبح ازل یحیی

 یکند، و هر دوی نازل میعلی به فارسی و عربی وحگفته می شود که شیخ میرزا حسین

                                                           
138 BOA, Ì.MMS. 36/1475, no 1. Here quoted from Alkan DH 243 (English translation 

Alkan DH 81-82. 

د و القان از دو سند مشابه و تقریبا با یک مضمون در مرکز اسناد عثمانی گفتگو می نند که در همین کموح 

نویس و . ممکن است یکی پیششده است تدوینسلطان عثمانی  خطاب بهپاشا زمینه از سوی عالی

د، به نك. متفاوت ی با نثربرای ترجمه این سند . سند قطعی باشد دیگری   .110، راهنمای کتابموح 
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عا ایشان ن مقام نبو  ی مهدویت دارند که اد  روشن است که این  ت است.خود متضم 

مغز را از راه ثواب منحرف کرده، تعدادشان افزوده مسلمین جاهل و سبک ،گروه ضال ه

آنان از  یهقطع بیخ مفسدلذا گردد و بعد علیه سلطان قیام مسل حانه خواهند کرد. می

بر اساس قانون مجازات، اینان باید برای ابد به آید. حساب میبه امور عاجله مهام  

ستند علی و صبح ازل که در واقع رهبران فتنه هحسیننفی بلد محکوم شوند. شیخ میرزا 

منصب آقا جان بیژن سلماسی )صاحب باید به مجازات درجه یک محکوم گردند

محکوم به مجازات درجه دو و ها آن یه( به خاطر همکاری در فسادقشون دولت عل  

د حسین موسوم به مشاح از قراباغ؛ میرزا شیخ علی سی   افندی  وسقلم؛ قد  ینگمحم 

د] دصبح ازل؛ قاصد باشی  ینمایندهاصفهانی[  سی د محم  دافندی؛  محم  اقر ب محم 

داصفهانی؛ و میرزا موسی و میرزا  لی؛ عیخ میرزا حسینقلی دیگر برادران ش محم 

لی[ عدالغفار از افراد او و نوکر او درویش علی به خاطر پیروی ]از میرزا حسینعب

که  یروان آنان، پمجازات درجه سه. با این همه علیرغم روشن بودن قانون مجازات

 شوند. ی بعید محکوم مییز به نفی به محل  شامل این قانون نمی شوند ن

العمر شامل زندان دائم بدلیل آن که بر اساس قانون مجازات عمومی تبعید

پراکنده  ها در اطرافشود برای اطمینان خاطر از این که تبعیدی]شخص تبعیدی[ نمی

نشده و به گمراه ساختن مردم نپردازند بر اساس تصمیم هیأت مزبور حبس در قلعه، 

های بر اساس بازجوییبه مجازات اینان افزوده می شود. علاوه بر آن  قلعه بندی

 سیار مهم  بها در کارشان پیشرفتی نداشته باشند کمیسیون مخصوص و برای آن که این

ته از مورد مجازات قرار گرف آمیز خود در میان مردماست که بخاطر رفتار و سخنان فتنه

است که میرزا  معاشرت با یکدیگر و با دیگر مردم محروم گردند. هم چنین مهم  

صبح ازل بخاطر ناسازگاری با یکدیگر از هم جدا شوند. شیخ حسینعلی  حسینعلی و

باید در قلعه زندگانی کرده و توسط افسران و افراد پلیس تحت مراقبت دایم باشد. 

بدینجهت در مجلس مخصوص تصمیم گرفته شد که شیخ حسینعلی و پیروان او به 

تا اعزام گردند. فاماگوس یهه قلعفرستاده شوند و صبح ازل با کلنل آقاجان ب ی عک اهقلع

دیگران جملگی به یکی از این دو قلعه برای تمامی عمر تبعید خواهند شد. مقرری 

روزانه قطع خواهد شد. مقرری بابیان بغداد هم قطع خواهد شد.  یهآنان بجز جیر
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صورت  ها دراند لذا اینچون گفته شده است که برخی مردم نادان در ادرنه بابی شده

 بر ی از بابی ت آزاد خواهند گردید. ت

 

 یادداشت

نجاتی القان که سوابق قانون مجازات تبعید را در ترکیه عثمانی مورد بررسی قرار 

شود نام برده و دی از محکومیت را که شامل این مجازات میداده موارد متعد  

ا زندان[ از ی نظامی یه]اجبار به اقامت در قلع قلعه بندینویسد تبعید همراه با می

آنان که و نیز  سوء رفتار داشته و باعث اختلالندشده که جمله شامل افرادی می

 ،الاوی با بررسی فرمان ب شوند.کنند و با تحریک مردم موجب اختلال میفساد می

د، داند که سوای تبعیآن را یکی از شدیدترین موارد مجازات در ترکیه عثمانی می

بس ابد در قلعه و ممنوعیت از ملاقات و گفتگو با دیگران نیز بر هایی مثل حمجازات

  آن افزوده شده است.

نویسد، اگر می چنین بر اساس قوانین مجازات در عثمانی آن زمانالقان هم

بر  کردندیمو علیه دولت قیام ن ودهگروهی عقاید دیگری داشته ولی سازمان یافته نب

نمودند یمعقاید خود  یهر شروع به تبلیغات دربار. اگرفتگق نمیآنان مجازاتی تعل  

زان بر اساس مینهادند نمید و اگر به این اخطار وقعی یگردمیبه آنان اخطار  باید

هدف ایشان  ونموده . هرگاه این گروه علیه دولت قیام شدندمیخود تنبیه  شکنیقانون

 . ندآنگاه مجازات مرگ داشت ودشورش و ایجاد اغتشاش ب

از برقراری تنظیمات در عثمانی بر اثر فشارهای داخلی و خارجی مجازات پس 

توانستند کند با آن که مقامات عثمانی میمرگ برای ارتداد لغو شد. القان اضافه می

عا میرزا حسینعلی بهاءالله و میرزا یحیی صبح ازل را به خاطر  ارتداد ی پیامبری واد 

را سیاسی و خروج علیه سلطان آنان ت ه محکومی  ند کاهاما ترجیح داد محاکمه کنند

محکوم نمایند. نفی ابدقلمداد نمایند و آنان را به 
 

 در امپراطوری عثمانی تبعید

شد که وجودشان به حال جامعه مضر  بود مثل جانیان، فواحش و شامل افرادی می

تحت  اطقدیگر مجرمین. در این مورد اشخاص مزبور به اسکان اجباری در یکی از من

شدند. بعدها این چنین تبعیدی همراه با حبس در قلعه اشغال عثمانی محکوم می
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]قلعه بندی[ شامل مخالفان سیاسی یعنی کسانی که باعث تحریک و اخلال باشند 

 نیز گردید.

قط بر حدس ف زیراهرگز ثابت نشد  در عثمانی حانه بابیانهام محاربه و قیام مسل  ات  

های ی هبیان این نهضت و یهلی  های او  بر اساس تاریخ سالآن هم استوار بود، و گمان 

ات ]در مقام در صدور چنین فرمانی البته اختلافات داخلیطرفداران صبح ازل. 

ی هه نتیجتأثیر انگاشت کو فشارهای خارجی از سوی ایران را نباید بی بالای عثمانی[

های مسل ح که علیه حکومت گروه های سختمجازاتآن صدور مجازاتی بود که با 

خاستند فرقی نداشت.بپا می
139
 

 

 

                                                           
139 Alkan DH 81-2. 
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ی شارژدافر ایران در استانبول به میرزا سعید خان وزیر امور خارجهنامه
140 

 

 [18۶8اوت  30]  1۲8۵الاولی شهرالجمادی 1۲

  7/۴9، نمره 18سند شماره  1۶0کارتن 

 [ایران در اسلامبول یی: سفارت جلیلهشیرو خورشید و نوشته]نقش برجسته 

  

خداوندگارا تفصیل افصاع
141
 عرایض ها و قرار طرد و تبعید آنبابی 

 
ها در طی

ی سفارت سنی ه معروض افتاده و بدیهی است که جناب جلالت نصاب سابقه

ها را از اینجا قلع و قمع اند که وجود آنمشیرالدوله هم شفاهاً عرض حضور نموده

ور اعلیحضرت عرض شده اراده صادر گردیده بود که حضخواهند کرد و مراتب به

 اند نفی نمایند.طایفه مرقومه را بنحوی که در مجلس قرار داده

پس از صدور اراده، 
142

جناب خورشید پاشا والی ادرنه رفت که بدون حکمی به

ها را به کلی بولیی آنهای و هوی همه
143
جزایری که معی ن شده ببرند تا از آنجا به 

ی واپورسطهاست بوا
144

برسانند. مجر د رسیدن این حکم به خورشید پاشا، حضرات 

د کاغذ دارنمی شود برشان از هر جا بریده میکنند و دستضال ه مطلب را دریافت می

ی پروتستوئ
145
نویسند و های دول فرنگستان مقیمین آنجا میی قونسولهمهبه  

الت جا وکت روسیه که در آننمایند. قونسول دولاستخلاص خودشان را استدعا می

لاع داد.ی تلغراف مراتب را بهکند بواسطهکارپرداز دولت عل ی ه را می فوراً  فدوی اط 

خدمت جناب فؤادپاشا رفته تفصیل مراتب را بیان کرد، و گفتم هرگاه اندک اهمالی 

                                                           
است  که به  سندهای فهرست نشده –ی مرکز اسناد وزارت امور خارجه این سند از مجموعه 140

  .در اختیار ما قرار گرفتهساغر صادقیان لطف 

 از مصدر فصع به معنای اخراج. 141

 فرمان سلطانی 142

  .پولیگالی 143

 کشتی بخار. 144

 پروتست: اعتراض. 145
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ها که همیشه طالب وسیله هستند این فقره را مسئله قرار در این باب بشود فرنگی

ها صورت تأخیر حاصل می نماید، و کشد و نفی ایندهند و کار به اشکال میمی

خیزند آنوقت موجب زحمت و مرارت ها بر میمقام استخلاص آنها هم بهسفارت

ها را حامی خود دیدند با کمال جسارت اسباب ها فرنگیگردد. همین که اینمی

ردانند گعقاید مل ت عثمانی را بر میین فراهم می آورند و در اندک وقتی همه یرخنه آ

شود. تا زود است و هنوز از طرف و به این واسطه خللی در امور دولت نیز حاصل می

ناب ی این کار را باید کرد. جمیان نیامده است با کمال سرعت چارهسفرا سئوالی به

م الیه همان ساعتمعظ 
146
 نها را بدوتلغراف رمزی به خورشید پاشا نوشت که آن 

ها را محل اعتنا قرار بدهد سریعاً روانه کلی بولی تأخیر و بی اینکه اظهارات قونسول

الیهقونسول مومینمایند. فدوی هم مراجعت کرده مراتب را به
147
بواسطه تلغراف  

لاع داده جواب خواستم. بعد از دو روز جواب رسید که آن ها از ادرنه بیرون کردند اط 

د رسید. روز چهار مشیر ضبطیه را ملاقات نموده نبولی خواهکلی و بعد از دو روز به

ی بولی ها را خاطر جمع باشید که از کلجویای این فقره شدم. گفتند که حضرات بابی

گفت  بایست بروند. گفتم از کجا می گوئید؟جایی که میسوار واپور کردند و بعد به آن

 از ایشان گرفتم در جوف است. وها به ورقه نوشته بودند تلغراف رسید، و اسامی آن

ستاده دست آورده و نزد فدوی فرها را بهالیه سواد کاغذ پروتستوی بابیقونسول مومی

بود اینک لفاً
148
مد الحارسال حضور عالی گردید و از نظر مبارک خواهد گذشت. لله 

ص جایی رفتند که امید خلای ضال ه از این ممالک کنده شد و بهکه وجود این طایفه

 1۲هرگز ندارند. جهة استحضار خاطر مبارک عالی عرض و جسارت شد. معروضه 

 .8۵شهر جمادی الاولی 

 

                                                           
 در اصل "عت".  146

 کنسول مورد اشاره، در اینجا کنسول روس. 147

 همراه، ضمیمه. 148
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 میرزا سعید خان وزیر امور خارجه ینامه

احمد خان شارژدافر مقیم اسلامبول به میرزا
149
 

GV24 

 

 [18۶8سپتامبر  13]1۲8۵لی وشهر جمادی الا ۲۶

 

 کار را شروع و اسباب حسن یهممشیرالدوله مقد  در باب اشرار بابیه که جناب 

ختام آن را مهیا داشته بودند و شما دنباله کار را به قاعده گرفته و به انجام رسانیده 

تفصیل اِبعاد
150
و نفی و حبس و تفریق 

151
ال ها آن  را قلمی داشته بودید از اینکه جه 

ه فساد مذهبی و مل ی مزبور حقیقةا بد خواه اسلام و همیشه در صدد احداث هر گون

س شاهنشاه اسلام و اخلال و اغوای  ر مقد  بودند و مخصوصاً سوء قصد وجود مطه 

عوام را سرمشق خود قرار داده بودند و این معنی کماینبغی
152
چنانکه به اولیای این  

 یهدولت عل یه محسوس و مشهود شده بود به وکلای دولت عل یه عثمانیه نیز با ادل  

باهره
153
اند. را از سر اسلام و تمامی اهل اسلام نمودهها آنگردیده رفع شر  ق محق   

این معنی موجب کمال خشنودی خاطر خطیر اقدس
154
گردیده و مساعی جمیله شما  

در این باب در حضور مِهر ظهور همایون موقع تحسین یافت
155
و البته شما نیز تشکر  

مخصوص این فقره را از قِبَل من
156
ص لازمه از وکلای در موقع خاص به اشخا 

                                                           
این نامه مربوط به زمانی است که ظاهرا میرزا حسین خان وزیر مختار در سفر بوده و معاون او  149

 بابیان با وزیر امور خارجه مکاتبه کرده است. یهدر بار

 دورکردن، راندن. 150

 پراکنده نمودن. 151

 آنطور که باید و شاید. 152

 دلایل روشن. 153

 منظور ناصرالدین شاه است. 154

 مورد تحسین شاه واقع شد. 155

 از سوی من. 156
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فخام
157
ه ابلاغ خواهید نمود و مراقب خواهید شد که به هیچگونه دولت علی ه عثمانی   

وسایل مزو رانه دسترس نداشته به ارخاء
158
عنان 

159
راه رخنه و تطر قیها آنفساد  

160
 

داده نشود.
161
 1۲8۵لی وشهر جمادی الا ۲۶زیاده چه نگارد حر ر فی  

 

 یادداشت

گزارش معاون وزیر مختار ایران به وزیر امور خارجه است که این نامه در پاسخ 

[ به 19۶8اوت  31و قبرس ] عک ا ظاهراً در آن خبر تبعید مجدد بابیان را از ادرنه به

آگاهی او رسانده است. شادی وزیر امور خارجه و ابراز رضایت ناصرالدین شاه از این 

یان امور خارجه که علیرغم تبعید باب د وزیرخبر از فحوای نامه معلوم است. تاکید مجد  

به نقاط دورافتاده بالا مبادا مأمورین عثمانی اجازه دهند کوچکترین گشایشی در کار 

 ه است.آنان حاصل گردد قابل توج  

  

                                                           

 قدر.عالی 157

 سست کردن. 158

 لگام اسب که سوار آن را از رفتن باز دارد. 159

 راه خواستن.مفر ، راه،  160

 به آنان ادامه دهید.نسبت گیری را معنای این جمله اینست: سخت 161
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 میرزا احمدخان شاردافر سفارت ایران در استانبول به ی نامه

میرزا سعید خان وزیر امور خارجه
162
 

 108 سندشمارۀ 1۶0کارتن 

  پشت برگه مهر: احمد 

  ی ایران در اسلامبولسفارت سنیه، سربرگ نقش برجستۀ شیرو خورشید 

 [18۶8سپتامبر  ۲9] 1۲8۵شهر جمادی الثانی  1۲

 ۶/۵7نمره 

خلاصه شد
163
 

عرض نموده  ۴9شهر جمادی الاول نمره  1۲خداوندگارا در ضمن عریضه مورخه 

وق فین های دول فرنگستان متقونسوله لی بحابودم که میرزا حسینعلی در ادرنه عرض

 
 
آنجا داده و استخلاص خودشان را استدعا نموده بودند و صورت آن را در طی

جاتعریضه
164
بور های مزمذکوره تقدیم حضور بندگان خداوندگاری نمودم. قونسول 

مراتب را به سفارتخانه های خودشان نوشته بودند چند روز قبل ایلچی کبیر انگلیس 

ها ابیمذاکرات متفر قه بطور پخته استفسار احوال ب یاهاز پار به سفارت سنی ه آمده بعد

لع بودم جوابی که موافق سؤال ایشان بود دادم، و  را نمود. فدوی چون از مطلب مط 

. چون خورد و یا آیین و مذهببعد گفت حرکات این طایفه به پولتیک دولت بر می

ر دو این هشد گفتم بههر گاه یکی از این دو ماده را می گفتم جای حرف بسیار می

ا به ر ها بعضی مردمان عوام و آشوب طلبخورد زیرا اینکنید بر میشق  که بیان می

]کذا[ نمایند و در ظاهر از راه حیله و تذویرانواع مواعید اغوا می
165
حرفهای واهی، هب 

رسانند و هم در مردم را از هر مل تی بوده باشد فریب داده خلل به ارکان مذهب می

باطن منظورشان فتنه انداختن به میان خلق و آشوب در سلطنت است. گمان ندارم 
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ت سمع شما نرسیده باشد. گفت در ایران نبایسن طایفه بهکه سوء حرکات سابقه ای

های بی معنی هستند. به اعتقاد من هر قدر ها کرده باشند زیرا آدماعتنا به حالت این

شوند. اعتنا کردن و پاپی شدن اهمی ت بکار اعتنا نشده باشد خود بخود مضمحل می

شند. چون مبنای فساد بادهد. گفتم اهالی ایران در تحت مذهب بی آرام میمی

اند علماء ناچار بودند که برسند ببینند منظور خودشان را بحث مذهبی قرار داده

ی و نقلی گویند هیچ دلیل عقلدلایلشان چیست. پس از آنکه معلوم گردید نامربوط می

ندارند دیگر اعتنایی نکردند، ولله الحمد جمعیتشان پراکنده شد. دیگر زیاده از این 

ت و پس از صرف قهوه و شربت قدری صحبت کرده خداحافظ نموده حرفی نگف

رفت. مراتب برای استحضار خاطر سامی
166
معروض حضور خداوندگاری افتاد. زیاده  

 1۲8۵شهر جمادی الثانی  11جسارت به عرض نرفت.  معروضه 

 

 ]در حاشیه به همان خط آمده است:[

ای ه پارهشخصی مسموع گردید کخداوندگارا بعد از رفتن ایلچی کبیر انگلیس از 

د که انکردههای انگلیس که مذهب پروتستانی را دارند های و هویی میاز کشیش

تان باشند و مذهب پروتسها پروتستان ایرانی هستند، چون هم مذهب ما میبیاین با

ها را اینطور مغلوب عبارت از آزادی است، لهذا انصاف ماها قبول نخواهد کرد که آن

شده است.گونه ]گفتگو[ میحبوس بدارند. در لندن هم بعضی جاها اینو م
 167

 

جناب صدر اعظم را دیده از مراتب مطل ع خواهم ساخت که هر گاه در اینجا صحبتی 

 ها قیاس به طایفۀ پروتستان نمیدر میان آمده باشد جواب لازمه را بگوید که این

فدوی هم هر گاه بعد از این ذکر به  شوند، مفسد و خونخوار و خونریز می باشند. خود

میان آید جواب کافی خواهد داد. فقط محض استحضار خاطر بندگان خداوندگاری 

                                                           
 والا، بلند پایه. 166

ای برای کمک به بابیان ادرنه اقدامات گسترده Rosenbergکشیشی میسیونر بنام روزنبرگ  167

ه ه و پشتیبانی سفرای خارجی مقیم استانبول را بتوج  تا انجام داد و در این زمینه کوشش کرد 

دانست و امیدوار وضع ایشان جلب کند. وی افکار بابیان را بسیار شبیه به اعتقادات مسیحی می

-Momen BBR 187بهنك. در مورد اقدامات او روزی همگی آنان به مسیحیت روی آورند. بود 

91. .  
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  ها مطل ع شوند زیاده عرض ندارم.جسارت به عرض رفت که از این خیالات انگلیس

 1۲8۵شهر جمادی الثانی  11مورخه 

ا این چاپار این کار موکداً بها در حبس هستند باز تأکید در استحکام اگر چه بابی

 نوشته شد که هیچوقت دنباله این امر را سست نگیرند و عقب آن را محکم بگیرند.

 

 



 

 

 

 فصل چهارم

 و ناصرالدّین شاه لوح سلطان

 



 

 



 

 

 

 

 مقدّمه

همانطور که در صفحات پیش دیدیم بهاءالله در اواخر دوران اقامت خود در شهر 

هایی پادشاهان و رؤسای کشورهای مختلف را طی نامهو سپس از زندان عک ا ادرنه 

ها که در اصطلاح به طور دسته جمعی و یا فردی مورد خطاب قرار داد. در این نامه

مشهور است بهاءالله ضمن تصریح مقام خود به  الواح ملوک و سلاطینبهائی به 

لحی ی، ایجاد صگذار آیینی جدید، مخاطبان را به عدالت اجتماععنوان رهبر و بنیان

ین ب اغلخواند. تاریخ صدور اپایدار، اخلاق و رفتار انسانی با رعایا و فقرا فرا می

 دانست.  18۶8و اوایل سال  18۶7الواح را باید اواخر 

توان گمان برد که دانیم. میها چندان چیزی نمیاز چگونگی ارسال این نامه

ده و یا سفارت هر کشور در استانبول بوها از طریق کنسول هر کشور در ادرنه تحویل آن

ا ظاهراً برای رهبر آیین بهائی بسیار مهم  بوده که نامه رالدین ی خطاب به ناصاست. ام 

ست شاه به د و هرگز که در تودرتوی تشکیلات دیوانی ایران گم شود جای آنشاه به

هی است یبدکه نامه را به دست خود شاه برساند.  ارسال گرددقاصدی  توسطرسد ن

گشت. به خاطر نبردهای بابیان با قوای دولتی در که این کار به آسانی عملی نمی

ی این نهضت، و نیز به خاطر سوء قصد های اولی هریز در سالمازندران، زنجان و نی

نافرجام چند تن بابی به جان ناصرالدین شاه، دین بابی در میان دولتیان و مردم 

ی پر ی آن دوران محیطکشی گستردهآمد و بابیشمار میجو بجنبشی خشن و مبارزه

هراس، هم برای بابیان و هم برای دولتیان، فراهم آورده بود. بابیان و بهائیان، حت ی 

مسلمانان، از بیم تهمت بابی بودن بر جان و مال خود ایمن نبودند، و دولتیان، از 

بردند. ره در هراس بسر میجمله شخص شاه، از ترس سوء قصد و انتقام بابیان هموا

  .(۴ یشماره و نیز سند ۵3ص.   پیشگفتار)نگاه کنید: 

تحو لاتی که در بغداد و ادرنه رخ داد، و دعوی بهاءالله مبنی بر این که شارع ظهور 

ی بابی را به تدریج دگرگون ساخت. سیاست بهاءالله ی جامعهجدیدی است چهره
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 خواست شاه را از این تغییر سیاست آگاهوی میاینک بر صلح و آشتی قرار داشت و 

مانند سازد. هدف دیگر این نامه آن بود که بابیان ]و از این پس بهائیان[ اجازه یابند به

 های مذهبی در ایران با آرامش زندگی نمایند.دیگر جامعه

  ی بهاءالله به دست خود شاهتوان افزود که رسیدن نامهاین حدس را می

از دیدگاه او نوعی ابراز قدرت از سوی بهاءالله زندانی و نشانی از میزان توانست می

ان های نمایندگاز گزارش ایپاره. رودنفوذ و محبوبی ت او در بین پیروانش بشمار 

هایی که سفرای خارجی از استانبول برای های خارجی مقیم ایران و گزارشدولت

است. تقاضای دولت عثمانی از وزیر مختار  اند بر این امر گواههای خود نگاشتهدولت

این  نشان -که در اسناد این بخش آمده -ایران مبنی بر استحضار از محتوای نامه 

ه و  ه بهاءالله است. بازتابتوج   اقدام قابل توج 

ین شاه  تصمیم بهاءالله مبنی بر این که کسی یافت شود و لوح را به دست ناصرالد 

د بلکه هنگام اقامت وی و همراهان در عک ا رخ داد. آقا برساند در ادرنه عملی نش

ائی خود را از راه بغداد  بزرگ خراسانی، جوانی تقریباً هیجده ساله، که در لباس سق 

و موصل به عک ا رسانده بود در آن شهر به دیدار بهاءالله نایل گردید. بهاءالله او را به 

ی ایران ساخت.توراتی روانهمخاطب ساخت و طی دو دیدار، با دس بدیعلقب 
 
ی و

ی بایست در طول راه و یا در ایران با هیچ کس تماس نگیرد و با کسی دربارهمی

 مأموریتش سخنی نگوید. 

سفر آقا بزرگ خراسانی ]بدیع[ به ایران چهار ماه طول کشید. پس از آن که وی 

ر حال سه روز د است به آنجا رفت. اطراف نیاوران ییلاقدر برای شکار دریافت شاه 

ای ایستاد بلکه نگاه شاه هنگام جستجوی شکار به او افتد. روز روزه بر بالای تپه

امی شد به آری خود خارج میچهارم هنگامی که شاه به قصد شکار از چادر و سراپرده

از میان جمعیتی که اطراف شاه بودند خود را به او رساند و به او گفت از شخص 

ای دارد.بزرگی برایش نامه
1
وی بلافاصله دستگیر شد و برای افشاء نام همراهان و  

اند مورد شکنجه قرار گرفت و به شرحی که خواهد آمد بابیانی که با او در تماس بوده

 به وضع فجیعی در زیر شکنجه جان داد.

                                                           
1 Shoghi Effendi GPB 199 قرن بدیع ۴01؛  
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در مورد مأموریت آقا بزرگ خراسانی و سرانجام او، سوای منابع بهائی، به طور 

روایت ارزشمند از منابع غیر بهائی دسترسی داریم. یکی از وزیر مختار  هساستثناء به 

گزارشی در این  18۶9ژوییه  10( که در M. de Bonnières) رفرانسه در ایران دو بونی

زمینه به وزارت امور خارجه فرانسه ارسال داشته و دیگر از محمد ولی خان تنکابنی 

 ظم( که خود شاهد عینیناصرالدوله، سپهدار اعظم )بعدها ملق ب به سپهسالار اع

ها گزارش را در بخش پیوست سههر  از مسیونری مسیحی. سو می، و قضایا بود

خوان ا آنچه در منابع بهائی آمده، سوای برخی جزئی ات، همها بایم. این گزارشآورده

 است. 

 ی بهاءالله به ناصرالدین شاهمندرجات و محتوای نامه

ی بهاءالله به ناصرالدین شاه در دو بخش آغازین و آخرین به عربی و در بخش نامه

آمیز  دی به زبان فارسی است. این نامه فاقد تعارفات غلو  تعارف ممیانی صفحات متعد 

های بود که معمولاا در نامه سای مبارک گردمپای آسمان قربان خاکآن دوره مانند 

، ای سلطانمثل  القابیبینیم. بلکه در این نامه با خطاب به پادشاهان قاجار می

قرار گرفته و  خطابمورد را ناصرالدین شاه ، و امثال آن ای پادشاه ]ایران[ زمین

 کند.]بنده[ یاد می عبددیگر آثارش از خود به عنوان  بهاءالله به مانند

های لحن نامه محترمانه، گاه آمرانه و گاه دوستانه و مشفقانه است. خواسته 

بهاءالله از ناصرالدین شاه همراه با تمن ی و استغاثه نیست بلکه در هر زمینه به او 

 خود شاه و کشور اوست.  ها برای خیر و صلاحشود که انجام این خواستهیادآوری می

برای دادخواهی از ظلمی است که  ایهتوان گفت این نامه خطابدر مجموع می

ی چند، هایی مثالرود. سوای آن در این نامه بهاءالله با ارائهبر پیروان آیین جدید می

رخی از نماید و به توضیح بآن الهامی که او را به رسالت کنونی برانگیخته بیان می

انی  ف و تعالیم آیین جدید میاهدا ت آن را شجاعت و پردازد و یکی از دلایل حق 

شمارد. آمادگی پیروان این دین در انفاق جان و مال به بهای نگذشتن از ایمان بر می

هایی که بهاءالله در زندان سیاه چال طهران چنین شامل شرحی از سختیاین نامه هم

ل نموده، سختی های میرزا حسین خان وزیر مختار ، و دسیسههای تبعید بغدادتحم 

 باشد.علیه وی و دیگر بابیان می ایران در استانبول
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ی بهاءالله از علمای اسلام است که قلب شاه را نسبت به پیروان اما شکایت عمده

ر ساخته  اند و به شأنی امر را در پیشگاه حضرت سلطانی مشتبه نمودهاین آیین مکد 

از این طایفه عمل قبیحی صادر شود آن را از مذهب این عباد که اگر از نفسی 

 د.شمرنمی

... از جمیع امور ی مواهب برخوردارند از همه ناز و نعمتاین علماء که در 

هند چنانچه اگر از بعضی که...در ظل  چشم پوشیده اند و به اذی ت این طایفه متوج 

اندهیه متنع ماند و به نعمت غیرمتنامرحمت سلطانی آرمیده
2
سؤال شود که در جزای  

اید جوابی ندارند جز آن که جمعی را به نعمت سلطانی چه خدمت اظهار نموده

صدق و یا کذب
3
به اسم بابی در حضور سلطان معروض دارند و بعد به قتل و تاراج  

  مشغول گردند.

کل  داند: یبهاءالله سبب قتل و غارت مؤمنان به آیین جدید را بی پناهی ایشان م

عین یافته اند. از امور خطیرهاین امور نظر به این واقع شده که این فقرا را بی م 
4
 

طرفانه در امور قضاوت خواهد که بی. از شاه میانداند و به این فقراء پرداختهگذشته

ود را کوشند قرار نگیرد بلکه خکند. تحت تأثیر کسانی که در تخدیش ذهن او می

امید چنانست که حضرت سلطان بنفسه در امور ریان قضایا قرار دهد: بیشتر در ج

 .دتوجه فرمایند که سبب رجای قلوب گردد و این خیر محض است که عرض ش

داند که فقط منافع خودشان را در نظر دارند در حالی که اطرافیان شاه را کسانی می

 خواهد به خاطر خود اوست.آنچه بهاءالله برای او می

خواهد که با پیروان این آیین نیز مانند چنین از شاه میاین نامه بهاءالله همدر 

ی ادیان بر عدل استوار باشد: پیروان دیگر ادیان رفتار گردد و مدار رفتار با همه

ده و ملل مختلفه در ظل سلطان مستریحند ...طوایف متعد 
5
یک طایفه هم این قوم  

ت و سمو   فطرت ملازمان سلطانی به شأنی مشاهده شود که  باشند. بلکه باید علو  هم 

                                                           

 .مندنداز نعمت و ثروت بهره 2

 راست یا دروغ. 3

 بزرگ، مهم. 4

 اند.آسوده 5
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در تدبیر باشند که جمیع ادیان در سایه سلطان در آیند و ما بین کل به عدل حکم 

  .رانند

تقاضای دیگر بهاءالله از شاه آنست که مجلسی فراهم سازد تا بهاءالله دلایل و 

انیت آیین جدید را در حضور شاه به علما ثابت نما این عبد حاضر و ید: براهین حق 

از حق آمل که چنین مجلسی فراهم آید تا حقیقت امر در ساحت حضرت سلطان 

واضح و لائح
6
 . گردد 

های این نامه برآورده نشد ولی نفس ارسال نامه، لحن آن و هیچ یک از خواسته

ین ی تاریخ دطریق رساندن آن به دست ناصرالدین شاه در ردیف حوادث برجسته

 گرفت.  جدید قرار

  

                                                           

 روشن و آشکار. 6
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29 

 از میرزا سعید خان وزیر امور خارجه به میرزا حسین خان

 وزیر مختار ایران در استانبول

GV12 

 [18۶9اکتبر  18]1۲8۶شهر رجب  13

نمره بیست و هشت نوشته بودید که از  جناب فخامت نصابا به موجب مشروحه

و نامه  آوردهاید شخصی عریضه از میرزا حسینعلی به خاکپای همایون خارج شنیده

نوشتجات به اشخاص دیگر و برخی خیالات فاسده در سر  یکرده و بعضاطلاق می

ود رفتار موریت خأت را به جناب عالی پاشا اظهار و به مقتضای مداشته است. کیفی  

اید و بدین مناسبت حقیقت گذارش ]کذا[ را استفسار و خواهش نموده بودید نموده

من خود در نظر داشتم که شما را از این   .ال شوداصل کاغذ او به جهت شما ارس

ی همایونی بودم چون هنوز تفصیل اطلاع بدهم ولی منتظر اجازت و اشاره عل ی ه

صورت استنطاق او که با حضور چند نفر خواص مقر بان درگاه آسمان جاه همایون و 

امنای خاص  حضرت سپهر بسطت اقدس جاری شده است رسماً به وزارت امور 

ارجه نرسیده بودخ
7
لاعات علی  هذا اندکی تعویق شده مقارن وصول نوشتجات اط 

مزبور نیز رسید. اگر همه آن را بنویسم بی فایده و تفصیل بلاطائل است. سهل است 

چنانکه جناب مدحت پاشا والی بغداد بعض فقرات استنطاقیه یک نفر دزد و شریر 

اع د به ات هام مقر ب الخاقان ملک نیاز خان ی استناد خوالطریق احمدوند را وسیلهقط 

به خلاف واقع، و دلیل فتور او در طرد احمدوند قرار داده بودند من نپسندیدم ممکن 

بعضی  الیه مشعر استناد برای ات هامبود تفصیل دادن من به فقرات استنطاقیه مومی

تصری خم هذامأمورین عثمانیه گردیده اقتضای جلب ملامت در حق من نمایند، علی

نزل فرمای مل که موکب همایون از نیاوران تشریفالاو  نویسم. هیجدهم ماه ربیعمی

 رود. وقت عبورچشمه چنار معروف به گلندوک بود این شخص با اردو به آنجا می

ی آنجا بسمت سرادقات شوکت و اجلالذات اقدس همایونی از دم قلعجه
8
همان  

                                                           

 او در حضور برخی از نزدیکان شاه به وزارت امور خارجه نرسیده بود. یچون صورت محاکمه 7 

 چادرهای سلطنتی.هنگام عبور شاه از دم قلعه به سوی  8 
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در دم قلعه ایستاده بود. با اینکه هوا منقلب شخص نیز مخلوط تماشائیان اهل آنجا 

ر نمی گشته بود و باد تند و حالت بارش داشته مجال التفات کافی به اطراف متصو 

رفه باز به یک ط 
9
ملوکانه، محض الهام غیبی، از حالت باطنی آن شخص صورتی  

به مرآت تفر س خسروانی
10

عکس پذیر شده پس از تشریف اجلال به موکب جلال 

مایند فری یکی از خواص مقر بین مقر ر میر به احضار آن شخص معی ن و به عهدهمأمو

که به مطلب و حالات آن شخص رسیده حقیقت را به عرض پیشگاه شوکت دستگاه 

 یشود که حامل عریضهاقدس رساند. پس از احضار او و تحقیق احوال معلوم می

کرد و د عریضه را نامه اطلاق میایمیرزا حسینعلی است و به همان تفاصیل که شنیده

کمال اصرار را داشته است که بلاواسطه به عرض خاکپای مبارک رسانیده خلاف 

مأموریت او واقع نشود. بالجمله عریضه را از او اخذ و به عرض حضور همایون تقدیم 

الیه بر وفق قاعده مورد مسئولیت و مظهر استنطاق گردید بدیهی است که نمود. مومی

یل تواند شد ولکن تنها همین که به آن تفاصرات او قابل استنادات رسمی ه نمیتقری

حامل عریضه میرزا حسینعلی بوده و اینک اصل عریضه بر حسب خواهش شما با 

شود دلیل کافی خواهد بود که ی همایونی عیناً ارسال نزد شما میاجازت عل ی ه

ن کفایت نبوده است. کسی که به ای ممنوعیت او از مراوده و مکاتبه با ایران به حد  

ه به ابلاغ ی خطرات محتملطول و تفصیل عریضه به خاکپای مبارک بنویسد و با همه

 از کاغذپرانی به سایرین که احتمال خطری نیست 
 
آن وسیله پیدا نماید به طریق اولی

هیچ مضایقه و ملاحظه نخواهد داشت.
 

البته پس از ملاحظه آن خودتان ملتفت 

لازمه گردیده موافق آن مقتضای مأموریت خود به عمل خواهید آورد که  نکات

تلالات ضی مفاسد و اخعب ی کاغذپرانی به ایران و اِتباعوجه وسیلههیچمشارالیه به

 1۲8۶ شهر رجب  13  نداشته باشد.

                                                           

 نظر، نگاه. 9 

 زیرکی و هشیاری شاهانه خود حالات آن شخص را دریافته. شاه با 10



  طهران تا عک ااز  ۲۲8

 

 

 یادداشت

 نخبر گذاردن سفیر خود را از آمدکه بیمیرزا سعید خان وزیر امور خارجه برای آن

ماهی که از این قضیه گذشته توجیه نماید، در پاسخ میرزا حسین در سه بهاءالله پیک

خان که از سوی مقامات عثمانی از این امر آگاه شده، با انتخاب سبکی پیچیده و 

در معرض  دولت ایران کهاز بیم آن امر نموده. وی مشکل سعی در پوشاندن حقیقت

موردی از مدحت پاشا و با آوردن مثال بیگیرد،  ملامت مقامات عثمانی قرار

کشته  ی حامل نامه وکار را به سفسطه کشانده تا از نگاشتن شرح محاکمه احمدوند،

هی های مشابرود. ولی نگران است که مبادا بهاءالله نامهزیر شکنجه طفره  شدن او

خود مانع  یانگاربرای دیگران نوشته باشد و گله دارد که چرا مقامات عثمانی با سهل

وی با همین نامه شرح دیگری )سند بعدی( برای میرزا حسین  .اندارسال این نامه نشده

های بیشتری در اختیار او گذارده است. دلیل خان نگاشته و با نثری عادی آگاهی

 ی ناصرالدین شاه را به اوج آسماندیگر انتخاب این نثر فاخر، و القابی که پایه

ر او میرزا حسین خان لوح بهاءالله را همراه این  رساند، ظاهراً آنمی بوده که به تصو 

 پاشا صدراعظم عثمانی خواهد فرستاد که چنین نشد.نامه برای عالی
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  ی میرزا سعیدخان وزیر خارجهنامه

 به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول

GV8 

 18۶9اکتبر  18/ 1۲8۶شهر رجب المجر ب  13

 نهمحرما

 
 
ه در باب حامل عریضهجناب فخامت نصابا تفصیلی علی ینعلی ی میرزا حسحد 

ام برای این است که مستند دست شما بوده موافق آن، کار را که در این باب نوشته

اید انشاءالله به حسن خاتمه برسانید. این مختصر را هم فقط به جهت بوده است کرده

لاع خودتان محرمانه می حامل مزبور به تقریر خویش میرزا بدیع نام  نویسم کهاط 

تی در  خراسانی است شغل دست فروشی داشته هفت سال قبل به بغداد رفته و مد 

آنجا بوده و بعد خود را در ادرنه به میرزا حسینعلی رسانیده تقریباً یک سال پیش از 

بروز  یاین به ابلاغ آن عریضه مبعوث شده. اگر به سایرین هم نوشتجات داشته چیز

ینکرد. ولکن همچو آدم آزاد با آن همه خیالات جسیمه
11
فاسده البته مضایقه از  

عار ی خود هم اِشکند. چون مشارالیه در عریضهگونه نگارشات و اختلالات نمیهیچ

خواهند ما را به عک ه ]عک ا[ ببرند و آنجا چنین و نویسم مینماید که از ادرنه میمی

ه شما پیش از وقت جواب این فقره را که از عک ه نوشته است چنان جای بد است البت

ی خودتان به باب عالی بوده باشد حاضر یا از ادرنه به طوری که موی د اظهار سابقه

کرده بعد از آن به هر نحو که لازم و مناسب دانستید اصل آن را به جناب عالی پاشا 

 .1۲8۶ب شهر رجب المجر 13 .نشان خواهید داد.  چه زحمت دهد

  

                                                           

 بزرگ، تناور. 11
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 ی میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبولنامه

به میرزا سعید خان وزیر امور خارجه
12
 

 

 18۶9نوامبر  ۲0هجری قمری /  128۶شعبان  1۶

 نمره  18ی ی مور خهفدایت شوم، در جواب عریضه
 
در  ۲8شهر جمادی الاأولی

و محرمانه مرقوم و اصل عریضه  شهر رجب مشروحی رسماً 13ی رفیعه مورخه دو تعلیقه

میرزا حسینعلی را که در گلندوک از لحاظ انور اقدس همایون ملوکانه گذشته است 

را  الیه عریضه خودشبر حسب استدعای بنده فرستاده بودید مطالعه نمودم. مومی

بطوری استادانه و با مهارت نوشته و به قسمی خود را مطیع و منقاد و صادق به احکام 

ه جسته است امر عِل یهو او ی همایونی دانسته و از شرارت و فساد تحاشی و برائت ذم 

 یاند تبر ی نموده است که کلی هودهو از اشخاصی که مرتکب هرزگی و شرارت ب

راز و باشد. چون ابی مزبوره بر عکس و برخلاف مسموعات بنده میمضامین عریضه

ت ی او در نزد مقامات دولاسباب توصیه اظهار عین عریضه را به اعتقاد ناقص خودم

عینها صلاح ندانسته به همان تجدید مکاتبات ی او را بهعثمانی دیدم لهذا ارائه

خودم کفایت نموده و سخت نمودن حبس او را خواستم و احکام تلغرافی و مکتوبی 

 و صادر کرده فرستادم که اختلاط او را با غیر از عیال و اولاد خودش ممنوع داشته

اخراج او را در همان خانه که محبس اوست بوجه من الوجوه تجویز ننمایند. عباسقلی 

خان کارپرداز شام که چندی قبل مأذوناً
13
به اسلامبول آمده بود سه روز قبل او را  

معاودت دادم که یکسر به عک ه رفته و طرز و طور محبوسی ت آن علیه ما علیه و اتباع و 

ی قرار را ه لازمهعین مشاهده و ملاحظه نموده و با متصر ف عک  الاعوان او را به رأی

ها و ممانعت در مراوده با سایر مردم قرار داده ی انضباط و استحکام حبس آندر ماد ه

وجه تخل فی از مضمون و آدمی از طرف خود برای مراقبت و مواظبت این که به هیچ

                                                           
 قابل دسترسی در: ۵: ظهورالحقمازندرانی،  12

  http://www.h-net.org/~bahai/arabic/vol3/tzh5/5tzhix10.jpg 

 .با اجازه 13
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ن چنیمعاودت به شام نماید. و هم وقوع نرسد در همانجا گذاردهعالی بهاحکام باب

ها در هر سه ماهی یک مرتبه خودش از شام به عک ه رفته و بنفسه در محافظت آن

رسیدگی و راپورت خود را به سفارت سنیه بفرستد. مراتب برای اطلاع عالی معروض 

1۲8۶شهر شعبان  1۶شد. معروضه 
14
   

  

                                                           

، و یک سال پس از آن دسترسی وزیر مختار به برخی آثار ی لوح سلطانالعهرود مطاحتمال می 14

او به آیین بهائی و در برخی موارد نجات جان  نگاه مثبتبود که موجب های بهاءالله و نامه

 .۶1و یادداشت سند  .۲۲پاورقی  ۶0سند نك. بهائیان شد. 
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 ی میرزا سعید خان وزیر امور خارجهنامه

 به میرزا حسین خان وزیر مختار در عثمانی 

GV 1  

   18۶9  دسامبر 18/  1۲8۶شهر رمضان المبارک  1۵

 

جناب فخامت نصابا نوشته بودید که از مضمون کاغذ میرزا حسینعلی مرسله از 

وزارت امور خارجه اطلاع حاصل نمود و بنا به مصلحتی نشان دادن آن را به جناب 

ی اید و به تقریب سختیِ حبس او را از وکلاصلحت ندانستهمآب عالی پاشا مجلالت

کارپرداز شام نیز از آن قرار  عباسقلی خانجاه دولت عثمانی خواسته و به عالی

جناب اید که به عک ه برود و اطلاعات خود را بنویسد. البته هر چه آندستورالعمل داده

اه جا بحال از عالییقین است ت .در این موارد صلاح بداند عین مصلحت است

لاع رسیده است و برای آگاهی این واهید جانب خعباسقلی خان هم به شما کاغذ و اط 

الاوقاتنگاشت. باید لدی
15
لاعات کافی داشته باشید   از حالات محبوسین عک ه اط 

  شهر رمضان المبارک1۵ی خود بنویسید. حر ر در و در ضمن کاغذهای محرمانه

1۲۶8.  

                                                           
 همواره 15



 

 

 فصل پنجم

 ایران و کارپردازمصر بازرگانان بهائی 

 (1869-1867) 

 

 



 

 



 

 

 

 

 مهقدّ م

 یپیروان خود را برای کمک به جامعهتن از  دوهنگام اقامت در ادرنه بهاءالله  

که  ب از بازرگانانی بوداین جامعه مرک  آن کشور اعزام نمود. به کوچک بهائیان مصر 

ه دند. از کسانی که به دستور بهاءالله بکرها پیش بین هند و مصر تجارت میاز سال

لاعات وسیع اسلامی داشت و اصفهانی بود که اط   حیدرعلیحاج میرزا مصر رفت 

جنب و جوشی که در و ورود او به قاهره، آورد. دردر مصر جمعی را به آیین بهائی 

ه کنسولی بهائی قاهره رخ داد جامعه  خودایران میرزا حسن خان خویی را به توج 

 اییراهنمبا همدستی و وی طوری که در اسناد این بخش خواهیم دید به .لب نمودج

و موافقت مقامات مصری موجبات  ،میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول

ای ضبط بر ایهبرخی از بهائیان مصر را فراهم آورد و زمینحبس و تبعید و پراکندن 

 آماده ساخت. بهائی اموال حاج سی د ابوالقاسم شیرازی از ایرانیان ثروتمند 

اقامت داشت. هدر منصور ان معتبر ایرانی،بازرگاناز ابوالقاسم سی د  حاج
 1

 وی 

 که در گسترش، حسینسی د  تبار مصر بنامپس از ملاقات با یکی از بهائیان ایرانی

گیر ن بهائی گروید. ایمان به دین تازه او را که مردی گوشهبه آیی ،آیین بهائی کوشا بود

ت گشود نمود. دست سخاوتبدیل و پر قناعت بود به شخصیتی اجتماعی و کنجکاو 

حسین را به هند فرستاد تا زن و فرزندانش را به منصوره بیاورد. پس از آن دختر سی د  و

حسین داد. سی د  خود را به زنی به
2
  

                                                           
کیلومتری شمال  1۲0های رود نیل و در منصوره شهری است در ساحل شرقی دامیاتی از شعبه 1

 شرقی قاهره قرار دارد.

 قابل دسترسی در:  ۶۴، ۵: ظهورالحقمازندرانی، 2
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او و  ایهسپس با حیلطرح دوستی ریخت و  حیدرعلیحاج میرزا  با کنسول ایران 

مقامات  فقتابا مو و ت به زندان کنسولگری انداختهام بهائی  جمعی دیگر را به ات  

القاسم آنگاه حاج میرزا ابو مصری هفت تن از ایشان را به خرطوم در سودان تبعید کرد.

د به این که او را نیز به خرطوم تبعید شیرازی را مورد آزار و فشار قرار داد و با تهدی

اذی نمود و ثروت و تجارتش را بر باد داد. فاضل  خواهد کرد مقادیر زیادی از او اخ 

ی یقنسول ایران مقیم قاهره میرزا حسن خان خونویسد مازندرانی در مورد او می

ور مذکمقام رسمی خان بهود و به اقدام میرزا حسینجاسوس سر ی دولت عثمانی ب

]کنسولگری ایران در قاهره[ رسید و برای گردآوردن اموال پیوسته طرحی می

ریخت...
3
 

که او جاسوس عثمانی بوده بر چه اساسی است دانیم استناد مازندرانی به ایننمی

میرزا  که دستیاروی آید های آن بر میطوری که از اسناد این بخش و پیوستولی به

اذی از ایرانیان بود او  رانحسین خان وزیر مختار ای قط داد و فمیفریب را نیز در اخ 

 تاد. فرسمی به عنوان سهم او به استانبول آوردمیچنگ اندکی از مبالغی که به

 یگرد به تشویق میرزا حسین خان او تصمیم گرفت که هفت تاجر ثروتمند ایرانی

ارا نیز به اتهام بهائی بودن برای گرفتن رشوه تحت فشار قر ر اگر چه ار دهد. این تج 

ااصلشان ایرانی بود  در آنجا هر یک صاحب اقامت ها هند و سالخاطر تول د در به ام 

انگلیسی بوده و تحت حمایت آن دولت قرار داشتند. از ایشان جز یک  یگذرنامه

اندازی انگلیسی ایشان را از تعر ض و دست تابعی تتن هیچ یک بهائی نبود. داشتن 

ن آن آزار و تهدید و زندا تابعی تسلب این  بر عکسداشت، یران مصون میکنسول ا

کرد. دیپلمات ایرانی می دوآورد و ثروت فراوانی نصیب این بازرگانان را به دنبال می

به همین جهت میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول از دوست خود میرزا 

ن در لندن تقاضا کرد که برای لغو تابعی ت وزیر مختار ایراالملک معینمحسن خان 

ار، که بهانگلیسی  ایشان  ییسعای مقامات ایرانی مدرک تابعی ت انگلاد  این تج 

ششعلیرغم کوانگلیس مکاتبه نماید.  یجعلی بود، با مقامات وزارت امور خارجه

                                                           
 .مازندرانی، همانجا3
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 لندنوزیر مختار ایران در  ،با مقامات انگلیسی دارهای پیگیر و مکاتبات دامنه

همت برای آن که کاربرد تعای خود را به مقامات انگلیسی ثابت کند. نتوانست اد  

را در  این مکاتباتبهائی را در ساقط ساختن مردم ایران از هستی نشان دهیم -بابی

 ایم. ها آوردهبخش پیوست

نیز  باشد مطالب دیگریبهائیان می-در چند سند، سوای آنچه مربوط به بابیان

ی کار سرکنسول مصر را در ارتباط با اتباع ایران نشان است. ما برای آنکه شیوهآمده 

 ایم.دهیم تمامی متن آن اسناد را نیز آورده
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 [18۶7 سپتامبر ۲3] 1۲8۴شهر جمادی الاولی  ۲۵

  91نمره 

قت ره که آدم منصو یحاجی ابوالقاسم نام تاجر شیرازی ساکن قصبه ،شوم تصد 

مزبور صاحب املاک و خانه و ضیاع یشصت ساله و تاجر معتبر و در قصبه
4
سایره  

است و از بیست سال متجاوز است که در این صفحات مشغول تجارت است، چند 

کاشی که مذهب بابی را اختیار کرده به منصوره آمده و فی حسین نام سی د  سال قبل

الیهمابین مومی
5
شریعت غر ا یالیه را از جادهکرده عقیده مومیآمیزش  

6
برگردانیده  

نیزیک نفر ک لاا او   ]که[ ضال ه فدوی ساخته است یطوری به خود و به این طایفه
7
 

ه دهد و بعد از مدتی ضعیفمزبور میحسین سی د  را که از او اولاد هم داشته است به

و دیگر  .دهدشود، فرستاده از شیراز عیال خود را آورده دختر خودش را میفوت می

گویند ابوالقاسم نام کاشی بابی را نیز در پیش خود نگاه داشته است و از قراری که می

برای  آمده امروزها از طرف ادرنه به قدر هفت و هشت نفر دیگر از بابی ها به منصوره

 یو خود حاجی ابوالقاسم هفته نماید.ت و مهربانی میها نیز جا و مکان داده محب  آن

ماضیه به اسکندریه رفته و از مسیو نیقولا تذکره گرفته به اسلامبول آمدنی است که از 

آنجا به ادرنه رفته از صبح ازل دیدنی و زیارت نماید.
8
الیه تجارت نیل و چون مومی 

ارند که دحالا تشویشی  .ار مصر مدیون استغی به حضرات معتبرین تج  دارد مبال

نماید. استدعا کردند که فدوی  مردم را تلف]مال[ خود  یمبادا در این راه باطله

                                                           
 .زمین و ملک و درخت 4

 نامبرده. 5

 دین اسلام. 6

 .جاریه با عقد منقطعه 7

شاید  اند.دین سفر را برای دیدار از بهاءالله می( ا۵1 یشماره)سند دیگری  یکنسول در نامه 8

 داند.هم بهاءالله و صبح ازل را یک شخص می
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خاکپای مبارک عرض نماید که او را از رفتن به طرف ادرنه مقرر فرمایند که  به

گماشتگان سفارت سنیه
9
منع نمایند. 

10
این بی پیرها رفته رفته در این  ،علاوه بر این 

صفحات تکث ر کرده باعث افساد و اخلال اذهان مردم خواهند شد. درین باب 

 دستورالعملی برای کمترین مرقوم فرمایند بلکه تواند دفع شر  این گروه گمراه را نماید.

 .1۲8۴شهر جمادی الاولی  ۲۵فی  امرکم الاشرف الاعلی مطاع است.

  

                                                           
 مقام، فخیم. منظور سفارت ایران در استانبول است.عالی 9

ن که بول به اتباع ایراتانمراهان ایشان در ادرنه سفارت ایران در اسبه خاطر حضور بهاءالله و ه 10

به وادید ر . لذا بهائیانی که قصد ادرنه داشتنددادخواستند به آن شهر بروند بسختی ویزا میمی

شدند اده میادرنه است پی یهدر گالیپولی که اسکل گرفتند ومیاسم حجاز و مصر و بیروت و شام 

شتافتند. بعدها صدور چنین ویزایی نیز ممنوع شد. بنا به نوشته حاج میرزا و بدیدار بهاءالله می

حاجی ابوالقاسم صد لیره به سفیر ایران میرزا حسین خان مشیرالدوله داد  ،اصفهانی حیدرعلی

دورالبهجت،  حیدرعلیاصفهانی، میرزا و ویزا برای ادرنه گرفت. ) سه ،ص  اتی مطبوع یمؤس 

دوربهجت)از این پس: اصفهانی،  (8۴ ،۲00۲آلمان هوفهایم  (الص 
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 [18۶7سپتامبر  ۲3]1۲8۴شهر جمادی الاولی سنه ۲۵

قت شوم دیروز حاجی د تصد  جواد اصفهانی و میرزا یوسف برادر حاجی  محم 

د قول هستند از منصوره به مصرتقی نمازی که هر دو تاجر معتبر و آدم مع محم 
11
آمده  

ها و اغوای مردم تواترهااز خلاف رفتار بابی
12
کردند که الاآن باید گوش خود را می 

حسین نام کاشانی داماد حاجی ابوالقاسم این دفعه که برای سی د  گرفته فرار نمایم.

صیل کرده انگلیس تح یالیه از راه بمبئی به شیراز رفته بود تذکرهآوردن عیال مومی

در صورت علنی مردم را به مذهب خودشان دعوت کرده و به بعضی از اهالی ایران 

گوید که علمای شما از ملت یهود و نصاری بدتر هستند و هر ت رسانیده مینیز اذی  

د. شوشب جبرئیل از ادرنه به آسمان رفته و از آنجا به منصوره آمده آیه نازل می

ان را ت رسانیدن به اهالی ایرگوید ولی اذی  سیار میخلاصه از اینگونه جفنگیات ب

رسانند.ت میجایز و واجب دانسته مردم را اذی  
13
 

م بیان کرده گفت آنهادیروز با حضرت راغب پاشا ملاقات کرده قدری از احوال 

 ام بعد ازعرض کرده در این باب دستورالعمل خواسته هکه این دفعه به سفارت سنی

 ید ورود عریضهامیدوارم که به مجر   .شما بیان خواهم کردتعلیمات خدمت  وصول

و  شر   ر فرمایند که بلکه بتواند دفعفدوی دستورالعمل کافی در این باب مرقوم و مقر  

عای تبعیت انگلیس را دارد حسین که اد  سی د  و در حق .ها را کرده باشدمضر ت این

ه پیش بد آموز شده هر کسی بچه باید کرد؟ راستی اینست که مأمور انگلیس بسیار 

باب  در این ایهبسیار لازم و ضرور است که سفارت سنیه چار .دهندآید تذکره می

 فرمایند.

                                                           
 شهر قاهره است که کنسولگری ایران در آنجا بود. در تمام این مکاتبات منظور از مصر 11

 تند تند حرف زدن. در اینجا یعنی شایعات و گفتگو. 12

 د.گویکنسول ایران از نوع این آزارها سخنی نمی 13
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 زیاده چه جسارت ورزد. امرکم الاشرف الاعلی مطاع است 

 1۲8۴شهر جمادی الاولی سنه  ۲۵فی  

 اهر نمایان است: الظ  صورت اسامی بابی ها که علی

 .شیرازی ساکن منصوره که تازه به ادرنه رفته استحاجی ابوالقاسم 

 .عای تبعیت انگلیس را داردکه اد   الیهسیدحسین کاشی داماد مومی

 حاجی ابوالقاسم اصفهانی آدم حاجی ابوالقاسم مزبور.

 حاجی ابوطالب شکرچی اصفهانی.

 گویند و تازه از ادرنه به منصوره آمدهمیرزا احمد نام نایب وحی که آخوند می

است و اصفهانی است.
14
 

دیگر جوانی که لقب او ناظر وحی است و تازه از ادرنه همراه میرزا احمد مزبور 

 .دانندفوق آمده اسمش را نمی

کافر زیاد که هر دو از اهالی کاشان و در هر ماه  یحاجی باقر و هاشم ساکن قصبه

زیارت  لقاسم رایکماه به منصوره رفته و بقدر پنج شش روز اقامت کرده حاجی ابوا

 مجهول است. آنهااند و اسامی سوای از اینها بعضی را نیز اغوا کرده .کنندمی

  

                                                           
 منظور کنسول احتمالاا میرزا حیدرعلی اصفهانی است. 14



  از طهران تا عک ا ۲۴۲

 

 

35 
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 [18۶7اکتبر  1] 1۲8۴جمادی الثانی  شهر 3 

 ۲۴نمره 

قت، هو کات یهفته شوم تصد  ماضیه عرض حضور مبارک نموده بود که تمس 
15
 

النعمی را در نزد حاجی میرزا محمود تاجر اصفهانی ساکن مطالبات بندگان ولی

الیه مومی یتنخواه کرده بودم. پریروز نوشته کید زیاد در تحصیلأاسکندریه گذاشته ت

خواهند و ک ماه مهلت میرسید که حاجی محسن و ابوالعلامه هر دو به قدر ی

 
 
حالالی

16
ها سر نزده بود. تأکید زیاد در تحصیل تنخواهچنان حرکتی از آن 

17
نوشته  

فرستادم، اگر ممکن نگردید مأمور مخصوص خواهم فرستاد اگر چه این کسادی و بی 

دانید که هر صنف اهالی مصر در این اوقات پولی در همه جای دنیا است ولی نمی

 ار مصر و اسکندریه در اینین تج  از مقر ب .اندچار عسرت و مضایقه شدهبه چه درجه د

یکی پنجهزار جنیه اند مثلاا روزها چهارده نفر ورشکست شده
18
مقروض است و در  

مقابل صد و هشتاد جنیه مال داشته است. به جهت قل ت آب نیل زراعت هم خوب 

 قسم است فد
 
ه یومی   وی نیز برای خرجنیست و به نمک با محک بندگان ولی النعمی

 ل میمعط  
 
باشم . اعلا و ادنی

19
 ب از این حالت و وقت و حال مصر نمایند. تعج   

دظاهری آقا  یمحاسبه دابراهیم و کربلای  محم  ه باقر به توسط فانی به درج محم 

اتمام رسیده این هفته در مجلس تجارت شهبندریه
20
 رؤیت خواهد شد. 

                                                           
 یا مطالبات. رسید بدهی 15

 تاکنون 16

 پول نقد 17

  است. Guineaانگلیسی گینی  یسکه یمعر ب کلمه 18

 کوچک و بزرگ. 19 

 کنسولگری. 20



 ۲۴3 ایران  و کارپردازمصر بازرگانان بهائی  

 

 

 

نماید و هر قدر میرزا آقا ظلم فاحش کرده و میحاجی میرزا جواد در حق 

خواهم امر آنها را با عمل حکمت بگذرانم بسیار پرطمعی از جانب حاجی میرزا می

جواد است که بی انصافی زیاد را پیشه کرده انشاءالله ببینم به خواست خدا چه 

خواهم کرد.
 21

 

ماضیه یهای مقیم منصوره که هفتهدر باب بابی
22
مبارک شده عرض حضور  

انشاءالله تعالی دستورالعمل کافی برای فدوی ارسال خواهند فرمود که دفع شر  این 

ملاعین
23
را از سر مسلمانان کرده باشد. امروزها زیاد از حد حذیانات ]کذا[ گفته  

د بر این بود که آن ینمایند. دولت علی همردم را اغوا می ا از ها رعثمانی گویا متعه 

فتن جای دیگر ندهند حالا زمام ارادت را به دست خودشان داده ادرنه اجازت ر

ت دولت دیگر اختیار کرده و بعضی در ممالک سایره سبب افساد بعضی رفته تبعی  

ه را داده باشند. یهاین ماد   یند. امیدوارم که یکساعت اول چارهشومردم می  مهم 

جمادی الثانی  شهر 3زیاده چه جسارت ورزد امرکم الاعلی مطاع است. فی 

1۲8۴. 

  

                                                           
ز اتواند سهم وزیر مختار را خواهد یا نمیها اینست که کنسول نمیمعنی دیگر این عذر آوردن 21

ار ایرانی بپردازد.اذیاخ    های خود از تج 

 گذشته. 22

 .هالعنتی 23
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 [18۶7اکتبر  ۲8] 1۲8۴شهر رجب المجرب  یغر ه

108 

قت ،هو ها امر و مقرر فرموده بودند که در اول امر با در باب بابی شوم تصد 

 ها بر آید چون حاجی ابوالقاسمالقول شده بعد به صدد ترتیب آنمت فقحکومت 

علیهما علیه ]کذا[
24
چهار پنج روز قبل از ادرنه وارد منصوره شده اعتقاد خود را در  

راه باطل کامل و دو نفر نیز از گروه مکروه همراه خود آورده و بعضی جفنگیات گفته 

از میرزا  در این باب دو طغرا مکتوب ،بودبل به صدد گرفتن تذکره انگلیس افتاده 

دباقر شیرازی ساکن منصوره یکی به عنوان اشرف الحاج حاجی میرزا  قی ت محم 

اسعلی نمازی فرستاده بود هر دو را به نمازی و دیگری به اشرف الحاج حاجی عب  

فدوی رساندند و اینک در جوف هذا عریضه
25
ت. بعد از ارسال حضور مبارک داش 

اشا النعمی، با راغب پمکاتیب، حسب الامر بندگان ولی یمطالب مندرجه آگاهی از

هملاقات کرده کیفی   ت را کماهو حق 
26
فهمانیدم. مشارالیه فرمودند از آن روزی که شما  

ستم و ها هت را به من اظهار داشتید همیشه اوقات در تحقیقات احوال آناین کیفی  

یم. کما هستکنها را قبول نمیما نیز این جور آدم
27
از اهالی نیز بعضی را اغوا کرده  

ت ها را دفتر کرده برای من بفرستید. بعد از مراجعاسامی آن ،سبب فتنه و آشوب شوند

از نزد مشارالیه شنیدم که حاجی ابوالقاسم با وکیل قونسول انگلیس ساکن منصوره 

                                                           
فرین دشنام دهند یا ناصطلاحی است که وقتی نخواهند کسی را آشکارا  علیه ما علیهمنظور  24

 رانند.بر زبان می کنند

 این نامه. 25

 .آنچنان که باید 26

 ممکن است، شاید. 27



 ۲۴۵ ایران  و کارپردازمصر بازرگانان بهائی  

 

 

 

به مصر
28
 انگلیس ملاقاتخواهد با قونسول ها منزل کرده میآمده در هوتل انگلیس 

دنماید. از آنجا که حاجی ابوالقاسم معامله و مراوده با آقا  حسن تاجر کازرانی  محم 

الیه را احضار و اظهار داشتم که آمدن حاجی داشت برای تحقیق مراتب مومی

ت دارد یا نه شما بهتر میابوالقاسم را به مصر از قول غلام شما می دانید. گویند صح 

غوا داده گفت که به اسکندریه رفته نه به مصر آمده است. هنگام آن بی شرم مرا ا

تبدیلاا  ها منزل کرده وعصر معلوم گردید که حاجی ابوالقاسم شب در هوتیل انگلیس

به سویس )=سوئز( رفته و از آنجا روانه بمبئی خواهد شد که تذکره انگلیس تحصیل 

تلگراف کرده و  ]سوئز[سویس الفور از طرف خود به وکیل کرده معاودت نماید. فی

موریت امور خارجه نیز هکذا تلگراف کرده اعلانات أاعلانات نوشته و از جانب م

الیهنوشتند اگر مومی
29
توی واپور 

30
ارپرداز ک یباشد مطالبه کرده و گرفته روانه هم رفته 

د افندی را روانه خانه نمایند رفتن  کردم بلکه قبل از ]سوئز[سویس یو امروز هم محم 

ولی اگر خدا نکرده واپور رفته باشد از حالا به  .واپور گرفته بفرستند تا خدا چه خواهد

معرفت حکومت به قونسولات انگلیس پروتست
31
الیه تذکره اگر مومی .خواهم کرد 

ت انگلیس را تحصیل کرده بیاید مقبول نخواهد بود. این امر بسیار ضرور است تبعی  

مت اولیای دولت علی ه نوشته با ایلچی انگلیس مقیم خده که از جانب سفارت سنی

دولت علی ه  تدارالخلافه مخابره و گفتگو کرده تذکره دادن مأمورین بمبئی را به رعی  

ت منع نمایند که بعد از این در این صفحات برای اجرای هرزگی رعی   ی برای تابد مد 

 فی ییند که صورت معاهدهیم مقر ر فرمانماو باز عرض می .ایران باقی نخواهد ماند

الاعلی مطاع  امرکم الاشرف مابین دولت علی ه انگلیس را نوشته برای فدوی بفرستند.

 .1۲8۴است فی غره شهر رجب المجرب 
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 یادداشت

گذرنامه  -یا هر ایرانی دیگر  –سبب هراس کنسول ایران از این که حاج ابوالقاسم  

او های اندازیها و دستن در مقابل توطئهت آناکشور دیگری بگیرد مصونی   تابعی تو 

ودن بهام بهائی مقامات ایرانی است. حاج ابوالقاسم با ثروت خود، و ات  و دیگر 

اذی کنسول بود و وی به هیچ مطلوبی برای اخ   یهمانطور که خواهیم دید طعمه

آخر نامه که اگر وضع  یچنین شکاری را از دست بدهد. جملهخواست قیمت نمی

لم نشان فرار ایرانیان از ظ تی برای ایران باقی نخواهد ماندرعی  باقی باشد  چنین

ل به گرفتن گذرنامهمامورین دولت ایرا بخش به  نك.دولت دیگری است.  ین با توس 

  ]مصر[ها پیوست
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 [18۶8ژانویه  ۶۶]1۲8۴شهر رمضان المبارک  11 

قت، هو ماضیه عرض حضور مبارک نموده بود  یهفته ییضهدر عر گردم تصد 

که به جهة ای ام ماه مبارک رمضان اگر قصوری اتفاق افتاد خواهند بخشید ولی باز 

حمی ت
32
مبارک  یکه رقیمهشود دو هفته متوالی است مانع گشته واجب العرض می 

 قابل عرض ندارد مگر اینکه حاج محمود یرت نگشته باعث نگرانی است. حادثهزیا

کرمانشاهی که چند سال است تبعی ت حکومت را قبول کرده و از جانب حکومت نیز 

آویزی نداشت که او را مطالبه نماید امروزها بعضی کردند و فدوی دستحمایت می

ار برای تحص یل مطالبات خودشان به کارپردازخانهاز حضرات تج 
33
عریضه داده   

مستدعی گردیدند که طلب آنها را از مرقوم
34
بازیافت نماید. خبر فرستادم به  اخذ و 

با مأمور امور خارجه ملاقات کرد کیفیت را اظهار داشتم اگر  اولاا  .کارپردازخانه نیامد

مرقوم را تکدیر کرد چه سرکار مشارالیه آمده
35
ا داده باشی ولی که باید طلب مردم ر 

یچون اجرای کاف ه
36
امورات حکومت مصریه مفو ض 

37
کفایت جناب  یبه عهده 

راغب پاشا است و در موارد جزئی ه و کلی ه احدی قدرت او را ندارد بدون استیذان
38
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از جانب مشارالیه دست به کاری بوده باشد بالفور
39
مشارالیه را نیز ملاقات کرده بعد  

 مأمور یه از جانب داخلیه به عهدهاز بگو بشنو زیاد قرار بر این شد تحریرات رسمی  

ضبطی ه
40
نویسند که حاجی محمود را تسلیم کارپردازخانه نمایند و به مقام خارجه نیز  

اند هنوز فرصت نشده به مهر اش را نوشتهحکم .علم و خبری نوشته اطلاع بدهند

ه به ها در بودن فدوی کاتب طلبیده امر کردند کب بابیهکذا در با مشارالیه برسانند.

ر مقام منصوره و آنهایی که در مصجناب اسماعیل پاشا مفت ش عموم اقالیم و به قائم

حکم نوشته شود هر چند نفری که از این گروه مکروه در این  ضبطی ه هستند به مأمور

لاع کسان کارپردازخانه بدون استثنا   یهرها تذکاگر در دست آنصفحات هستند به اط 

عثمانی هم بوده باشد گرفته تسلیم کارپردازخانه نمایند که از این صفحات نفی و 

تبعید گردند. انشاءالله تعالی امیدوارم که دو حکم را در این دو روزه گرفته مقتضای 

ن کاشی داماد حاجی ابوالقاسم که یحسسی د  ]با[دانم آنها را مجرا دارم ولی نمی

در حین ملاقات با راغب پاشا اظهار داشتند که  ره انگلیس دارد چه باید کرد.تذک

به مصر آمده خواهش  بهرودها از سمت فراری ییک نفر از خوانین ایران از طایفه

د قلی مص شد که محبعد مشخ   .کرده بود در مسافرخانه منزل بدهیم من قبول نکردم

از افطار به بنده منزل آمد از خودش  خان شاطر باشی علیه ما علیه است. شب بعد

جویا شدم که برای چه مطلب به اینجا آمده گفت از لطفعلی خان بقدر چهارصد 

برای تحصیل طلب خود به اسلامبول  امتومان طلب دارم و من هم پریشان شده

الیه به احوال مومی  لطفعلی خان پدر زن شما است و ثانیاًاولاا ]گفتم[ خواهم رفت. 

ه محتاج است. بعد از خارج شنیدم که دو جلد معلوم است که به خرج یومی   همه کس

خواهد به خدیو مصر پیشکش داده باز بنای قرآن و یک دو قبضه شمشیر آورده می

الیه کج استگدائی بگذارد و شنیده بودم که دست مومی
41
ولی به این درجه   

ال رفته که بدانستم. دیروز که عبارت از روز یکشنبه باشد به دکنمی عضی ان بق 

ح را دزدیده در جیب خود گذارده است. وات بگیرد دو قالب صابون مرد فلا  خورده

رسد افتد تا اینکه دم قراول میاش میبه روی خود نیاورده پی صاحب صابون ابداً
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ه است آورند و در جواب گفتاش در میها را از جیببه ضبطیه گفته بگیرند و صابون

دهد یگونه جواب مبرند در آنجا نیز اینه میام. بعد به ضبطی  دیگر خریدهمن از جای 

 حکومت یکرده بودند که از شعبه همراه هچون نزدیک غروب بوده است ضبطی  

ی که یام نتوانسته است از جاضامن گرفته فردا تحقیق نمایند. از قراری که شنیده

به  اعتعدم استط یچاره با همهاند. من بیحبس کرده ،صابون گرفته اثبات نماید

بود کس خبردار نفاحشه را که هیچ یضعیفه یقدر ششصد تومان الماس مسروقه

مال  یهتسلیم صاحب ت کاملاا شأن و شرف دولت و مل   یمحض به جهت اعاده

ب ال دو قالان بق  ها اسمشان را خان گذاشته از دک  نمایم و اینگونه پدرسوختهمی

یگراحوالات چاپچیکه شوند. امیدوارم ین همه رذالت میصابون دزدیده سبب ا
42
 

ولا ناین پدر سوخته را به حکومت فهمانیده از ای
43
ر توانم او را گبیرونش نمایند و ا 

گرفته انشاءالله تعالی به کارپردازخانه آمده یک کوتک کاری معقول خواهم کرد هرچه 

خصت قروش دیگر اضافه کرد ر بادا باد. ولی شنیدم که به مواجب آقاجان بک پانصد

سه چیز قطعه پیدا کرده  اند رفته در بغداد متمک ن گردد به رغم خودش دوداده

خواهد که او نیز به مصر آمده به حضرت خدیو مصر پیشکش کرده انعام گرفته می

هالنعمی را قسم میمآب ولیباشد. جناب جلالت  مبارک اعلیحضرت یدهم به جق 

صر منا فداه رزالت ]کذا[ محمد تقی خان الی یک قرن دیگر به اقدس شهریاری روح

که صلاح دانند اولیای دولت علی ه عثمانی را اخطار  کفایت خواهد کرد به هر وسیله

الیه را از جانب مصر مانع شوند از بس که امروزها حضرت فرمایند که آمدن مومی

ز نخواهد داد و او نی ایهحبرج زیاد دق ت دارد یقین است راغب پاشا در اینگونه مخا

راز آنجا که  است مفج 
44
چه جسارت ورزد. امرکم  هزیاد سبب رزالت کل ی خواهد شد. 

 .1۲8۴شهر رمضان المبارک  11الاشرف الاعلی مورخ فی 
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 [18۶8ژانویه  1۲]1۲8۴شهر رمضان المبارک سنه  18

  13۲نمره 

قت گردم توقیعههو،  شهرالرمضان المبارک که به افتخار  ۵مبارک مورخه  یتصد 

شهر جاریه عز  وصول ارزانی داشته  17این عبد مملوک شرف اصدار پذیرفته بود در 

.باعث افتخار و مباهات چاکر جان نثار گردید
 45

ت بر عمر و دولت و جناب احدی   

 النعمی بیفزاید.شوکت و اقبال بندگان ولی

ها مقرر فرموده بودند اگر حکومت موافقت کامله در قلع این اشخاص در باب بابی

 مانند تبعی ت عثمانی را قبول کرده به آزادیحرامزاده کل هم نکرد آنهایی که باقی می

نمایند صحیح است، فدوی نیز در این باب ابراز خباثت باطنی خودشان را می

گفتگوهای زیاد کرد. آخر کار را ملاحظه نموده بودم اگر بعد از این نکول ننمایند
46
 

آنها را به معرفت یاند که همهحکومت قویاً قول دادهاز جانب 
47
کارپردازخانه از  

بدون  رمضان المبارک 1۶این صفحات بیرون نمایند. و از نظارت داخله به تاریخ 

نمره و من غیر رسم
48
انب اند هر وقتی که از جمدیریت منصوره حکم نوشته فرستادهه ب 

کارپردازخانه مأموری وارد گشته از گروه مکروه بابیان هر کسی را نشان داد حکومت 

 یطی هچند نفر در مصر هستند به ضب ها را گرفته تسلیم مأمور کارپردازخانه نماید وآن

ند. امشب چند نفر از مقر بینامصر سفارش کرده
49
دایره امور خارجه و داخله به افطار  

در بنده منزل مدعو  هستند انشاءالله تعالی گفتگو کرده بعد از قرار کافی دوباره با 
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حضرت راغب پاشا ملاقات نموده قرار قطعی خواهم داد که نتوانند بعد از این نکول 

 نمایند.

ددر باب تنخواه بدهی آقا   عرض حضور مبارک راهیم بطوری که سابقاًاب محم 

ها که اند امروزحاجی رضا تبریزی داده ازی وارد مصر شده تحویلام مال خر  نموده

برد انشاءالله تعالی به وعده نگاه نکرده به هر نحو است تنخواه را دست بفروش می

دتحصیل خواهم کرد از این جهت خاطر مبارک را جمع داند. آوردن آقا   ابراهیم محم 

ام در ر نوشته اظهار داشتهتنخواه ثمری نخواهد بخشید کیفیت را مکر   یو مطالبه

دهد ه میل شدالیه را حاجی عبدالغفار تبریزی متکف  صورتی که خرجی اوطاق مومی

 توان کرد.چه می

در باب امر حاجی میرزا آقا با حاجی میرزا جواد شب گذشته هر دو را طلبیده 

عای حاجی میرزا آقا بعد از این بیهوده است و جای حرف ندارد یک د  روبرو کردم. ا

ت ولی آدمی اس .عای خارج او نیز بی پا است بخودش گفته مدل ل کردمدو فقره اد  

خواهد از سنگ خاره خراج بستاند و او نیز ممکن نیست از همه مثل زالو چسبیده می

ه حرف شود و باید بعد از این ب بابت نصیحت کردم امیدوارم انشاءالله تعالی کارگر

دملغو این مرد گوش نداد. مقرر فرمایند که یک صد و شصت لیره مطالبه آقا   حم 

ابراهیم را ارسال نزد فدوی دارند. زیاده چه جسارت ورزد. امرکم الاشرف الاعلی 

 1۲8۴شهر رمضان المبارک سنه  18فی  . مطاع است
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13۵ 

قتهو،  ماضیه یهفته گردم تصد 
50
عرض حضور مبارک نموده بود که در   

ها با حکومت مصری ه ات فاق کرد که حکم اکید محرمانه به خصوص گرفتن بابی

مضبوطت مدیری  
51
و طنطا 

52
شهر رمضان المبارک فرستاده بودند.  ۶1نوشته در تاریخ  

حسین د سی   فی مابین حاجی ابوالقاسم و دامادش یتی است که در باب تفرقهو مد  

که تذکره
53
تی انگلیس گرفته با تحریرات عدیدهرعی   

54
تمهیدات بکار برد تا اینکه  

سین[ حسی د  خودش بیرون کرده ]و یکه حاجی ابوالقاسم او را از خانهمشخ ص گردید 

رزا ها که یکی از آنها میچهار نفر از مقر بین بابی در کاروانسرا منزل نموده است. اولاا 

دا کاتب وحی، و دیگری میرز حیدرعلی علی نایب وحی، و یک درویش رفیق  محم 

مشکین قلم
55

 تی است، و هاشم نام کاشی که برای هدایت مردم به مصر آمده و از مد  

                                                           
 گذشته 50

 پلیس. 51

 130کیلومتری شمال قاهره و  9۴طنطا که اکنون پنجمین شهر پر جمعیت مصر است در   52

 باشد و مرکز کشت پنبه مصر است.کیلومتری جنوب شرقی اسکندریه واقع می

 گذرنامه 53

 های زیاد.نامه 54

ایران نسول کین قلم در بین این گروه بوده ندارد. احتمالاا گبه اینکه مش ایهتواریخ بهائی اشار 55

دوربهجت یدرویش دیگری را که نویسنده ش کند، با درویاز او به درویش حسن یاد می الص 

اهره درویش حسن و اقدامات او در قین قلم( اشتباه گرفته است. در مورد گحسین اصفهانی )مش

دوربهجت ،اصفهانیبه  نك. ن یگبعد. در مورد آقا حسین اصفهانی ملقب به مشبه  8۵، الص 

 قلم نگاه کنید به زندگی نامه. 



 ۲۵3 ایران  و کارپردازمصر بازرگانان بهائی  

 

 

 

که طالب ملاقات فدوی بودند آنها را دعوت کرد.
56
هاشم آدم خودشان را در منزل  

تند خواسهای گوناگون به میان آمد میگذاشته خود آمده بودند. بعد از افطار صحبت

که فدوی را نیز هدایت به طریق ضلالت
57
ی ینمایند. در حین رفتن بدون اینکه صدا 

نده گذاشته و هاشم نام را نیز با هزار ماجرا از ها را به ک  ها بر آید گرفته پای آناز آن

.کاروانسرا کشیده آوردند
 

دو فردای او  افندی و علی افندی و یک نفر یساقچی محم 
58
 

دستورالعمل داده بودم طوری حرکت نمایند که صدای احدی  منصوره فرستادهه ب

بیرون نیامده باشد. در حین بیرون آمدن از واپور در جای دیگر پنهان شده ترجمان و 

یساقچی مضبوط را طلبیده بودند و بعد به حکومت رفته کاغذی که به مدیر منصوره 

و را ر نزد مدیر بوده است ااند. از اتفاقات حاجی ابوالقاسم دنوشته بودم ابراز کرده

و شش نفر غفیر ضبطی ه نفر ۵1دارند و همانجا نگاه می
59

برای گرفتن باقی از 

گیرند روند. در اثنای راه به غلام حاجی ابوالقاسم راست آمده میحکومت گرفته می

 تو از حبس کاغذی به قونسول انگلیس نوشته است که من از بیست سال است رعی  

در دست ورقه ندارم آمده مرا تصاحب نمائید. غلام را نیز گرفته انگلیس هستم و 

نمایند و بدون اینکه از احدی صدایی و ندایی برآید همه را گرفته به حبس می

حسین کاشی هم در منصوره نبوده سی د  آورند. از فضل جناب احدی تحکومت می

یز گرفته است او را نایران  یفساد نماید. برادر او که از تبعهاست که به اطراف دویده ا

 حکومت با ک ند و زنجیر یکساعت از شب ضبطی ه ها را با معرفتاین یفردا شب همه

کارپردازخانه آوردند و حاجی ابوالقاسم در عرض راه در حضور جمعی از ه گذشته ب

داعراب و سایر در توی واپور به  و گفته و چه هذیانات از ا افندی چه نامربوطات محم 

و  .توان با قلم شرح داد نعوذ باللهدین و مذهب اثنی عشری سرزده که نمی یدرباره

ابع طنطا ت ت و یک نفر دیگر که در کافرزیادها اسخانه پر از بابیالان دو اطاق حبس
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برادرش  و حاجی ابراهیم میلانی ام هنوز خبری نرسیده.است به حبیب بیک نوشته

ظلوم و جهول و کفره و فجره یاز توابع این طایفهکه 
60
است و در اسکندریه سکنا  

واب هم رد جام که گرفته آنها را تحت الحفظ روانه دادارند، به مسیو نیقولا نوشته

رؤسای اهل شقاوت گرفته شده امیدوارم که از بخت  ینرسیده است. چون عمده

نعمی بندگان ولی ال یایهمین فداه و از سجوانبخت شاهنشاه کامران روحنا و روح العال

دو سه نفر دیگر به اسهل وجهی
61
 یماده قمعبه دست آید و از این صفحات قلع و  

 یهالسلام کرده باشم و چون کاف  هماطهار علی یاز صفات باطنی ائمه این گروه مکروه

لبات احسین ناپاک است و هر قدر نقد و مطسی د  مایملک حاجی ابوالقاسم در دست

ار نیز مدیون است چاره دارد به آن ناپاک حواله کرده است و مبالغی به  یحضرات تج 

موقوف به همم عل یه و اهتمامات جناب بندگان  او و به دست آمدن تنخواه

 ه حق  ت انگلیس بیرون آوردخداوندگاری است. بلکه طوری فرمایند که او را از تبعی  

ن توابع کارپرداز خانه به منصوره سپرده بودم و مردم استراداد کرده و در حین رفت

مایحتاج
62
گان دلداری بدهند. بعد از عیال حاجی ابوالقاسم را داده به آن بیچاره 

قاسم ورود ابا
63

ها حاجی میرزا آقا برادر زن او را دوباره برای پرستاری و دلداری ضعیفه

ده روانه فحات بیرون کرفرستادم و برای فدوی سفارش کرده بودند که ما را از این ص

ار خلاصی یافته باشیم. و سایرین همه لات و لوت و  شیراز نمایید بلکه از کفر این کف 

ها بطی هض ها و فرستادن مامورین و بخششگرسنه و برهنه هستند و برای آوردن بابی

کولات أام و الان و باالفعل هر روز به مالی حال نزدیک بیست لیره از خود صرف کرده

شود و در نی ت دارم که با حضرت راغب پاشا ملاقات کرده ها مبالغی صرف مینآ

و  دان و سایر صفحات که نامبعضی از آنها که ابداً در اینجا علاقه ندارند بطرف سو

ار مقروض است و در آن ها پیدا نگردد روانه دارند. ابا قاسم که به تج  آن ینشانه

از اتمام عمل او فرستاده شود زیرا که ضبط  صفحات طلب دارد نگاه دارم تا بعد

ها ممکن نیست. سوای از اتباع کارپرداز خانه هر شب پنج و شش نفر هم از اهالی این

                                                           
 ظالم، جاهل، کافر، گناهکار  60

 ترین راه.آسان 61

 آنچه مورد نیاز است، مخارج روزانه. 62

  .منظور حاج ابوالقاسم شیرازی است 63



 ۲۵۵ ایران  و کارپردازمصر بازرگانان بهائی  

 

 

 

دارم و خود همیشه ایران از خارج آدم آورده به رسم قراول در کارپرداز خانه نگاه می

ر اکتفا مختصاوقات در سر احتیاط بوده و هستم. چون فرصت زیاد نداشت به عرض 

نمود امیدوارم که انشاءالله تعالی این خدمات نمایان فدوی در نزد جناب بندگان ولی 

ت قرین قبول و امتنان بوده باشد. زیاده چه النعمی و اولیای دولت علیه جاوید ام  

شهر رمضان المبارک  ۲۵فی   جسارت ورزد امرکم الاشرف الاعلی مطاع است.

1۲8۴ . 

 

 یادداشت 

کنسول که به صورتی مغشوش و درهم اقدامات گوناگون خود را در مورد  ینامه

ی در قاهره کنسولگر دستگیری بابیان از نقاط مختلف مصر و حبس ایشان در زندان

جازات ماوست. تمام این ماجرا به هدف  تباتی مکاشیوهدیگری از  ینگاشته نمونه

دهات حاج ابوالقاسم شیرازی  ها وضبط اموال و خانهو پراکنده ساختن بهائیان و 

است. نگرانی کنسول اینست که وی گذرنامه انگلیسی دارد و چون تحت بوده 

شود. سوای آن اختیار حمایت آن دولت است لذا ضبط اموال او با اشکال روبرو می

حسین است که کنسول به او دسترسی ندارد. این سی د  امور مالی او به دست دامادش

حاجی ابوالقاسم را که در زندان است داده و  یخارج خانوادهعا که کنسول ماد  

کسی را برای دلداری زن و فرزندان او فرستاده نیز بر اساس سند دیگری که در دست 

داریم نادرست است.
64
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40 

داز میرزا   مصر  یقاهرهکنسول ایران در  خوییحسن خان  محم 

 ولبه میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانب

GIX33  

 [18۶8ژانویه  ۲۲] 1۲8۴رمضان المبارک  ۲8

38 

قت گردم هفتهت ها مراتب را با تفصیل عرض ماضیه در خصوص بابی یصد 

اعلیحضرت اقدس شاهنشاه عالم پناه ارواحنا و  یام که از سایهحضور مبارک نموده

وب طور مطل ها بهآن یالنعمی همهمن توجهات بندگان ولیروح العالمین فداه و از ی

دستگیر گردیده و بعضی فرقان کاذبه
65
و کتب و اوراق سایره که به دست آمده بود به  

از  حضور مبارک گردید. بعدتوسط حمید بیک پسر عالیجاه حاجی احمد آقا ارسال 

کتب و اوراق مزبوره معلوم بندگان خداوندگاری خواهد شد که این قوم  یملاحظه

و سیاست هستند. و از قرار اظهارات سابقه میرزا قتل  گمراه در حقیقت مستحق  

دمالله نام کاشی و حاجی ابراهیم شال فروش میلانی مع برادرش مهدی حبیب  حم 

اند. بعد از گرفتن ساکنین منصوره به گفتند که داخل این گروه مکروه بودهمی

ر سه آنها وارد هاسکندریه تلگراف کرده بودم دو سه نفر مزبور را نیز گرفته روانه دارند. 

می و فهامی و چون جناب علا 
66
حاجی میرزا ابوالقاسم شیرازی  

67
 یکه از جمله  

تشریف دارند، در حضور علمای متشر عین زمان حالیه است در این روز ها در مصر 

ار، به خود باب و من تبعین لهماجناب معز ی الیه و جمعی از محترمین تج 
68
لعن  

هادت را از زبان خودشان جاری نمودند. و در این باب ش یطی به یابدی گفته کلمه

ق گردید که این سه نفر داخل سلک هگفتگوهای زیاد ب میان آمده شرعاً و قانوناً محق 

بعد از این  که آن گروه مکروه نیستند. از سه نفر آنها ضامن گرفته و قدغن اکید نمود
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خودشان باشند. ظلوم و جهول نگردیده مشغول کاسبی یدور بر این طایفه
69
منشاء  

 حسین علیهما علیه دامادسی د  ها در این صفحاتاین همه فسادات و اجتماع بابی

فای تی انگلیس را تحصیل کرده از صرعی   یحاجی ابوالقاسم شیرازی است که تذکره

بعد  ها در منصوره نبوده است.اطهار علیهم السلام در حین گرفتن بابی یباطن ائمه

القاسم حاجی ابو یخواهد که به خانهت را فهمیده میها آمده و کیفیبیاز گرفتن با

اش مانع شده. رفته به وکیل قونسول ساکن منصوره ابراز مطلب برود اهل خانه

جنرال نوشته است که حاجی ابوالقاسم آدم معقول ه نماید و وکیل قونسول نیز بمی

ا گرفته ایران او ر جانب شهبندریه است و به احدی گفتگو و منازعه ندارد این دفعه از

ان است در خودش یآنتون نام، افرادی را که از تبعهاند. قونسول انگلیس به مصر برده

دهد که آمده از احوال حاجی ابوالقاسم جویا شده جواب ببرد. این امر واسطه قرار می

اب در جوالیه نیز نماید. مومیآنتون پیش حاجی میرزا جواد رفته اظهار مطلب می

ها از زیر سر همه مفسدهگوید که این طایفه دشمن دین و دولت ما است و اینمی

توانم جسارت کرده از او التماس نمایم و حاجی ابوالقاسم بیرون آمده من نمی

دانم که ابداً قبول نخواهد کرد. حاجی میرزا جواد آمده کیفیت را به من اظهار می

 های سر هم بندیولی طوری نمائید که با حرف ایدداشت. گفتم خوب جواب داده

شهر جاریه ۲7او را جواب داده در کار تأخیر شود تا من کار خود را ببینم. در 
70
دوباره  

م بعد اآمده از حاجی میرزا جواد احوال گرفته بود. جواب داده بود که فلانی را ندیده

های قونسولگری انگلیس نزد از ملاقات به شما جواب خواهم داد. اگر چه از آدم

الی نمایند جواب قطعی و کافی خواهم داد و منتظر تعلیمات بندگان ؤفدوی آمده س

ن گرفتن این گروه باطله به تقویت حکومت و اتفاق فدوی النعمی هستم. ولی چوولی

که از جانب قونسولگری انگلیس اشاره و ها گردید بدیهی است بعد از آنبا آن

گردد الحقیقه ایستادگی شود از جانب حکومت سستی شده در کار اخلال پیدا میفی

م خرف و و این همه زحمات فدوی به هدر خواهد رفت. و حاجی ابوالقاسم که آد
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نادان، و مقتضای مصلحت در باب جابجا کردن مطالبات و بدهی او و روانه کردن 

عیال و اطفالش به سمت ایران اقل مراتب پنج شش ماه توقف او در اینجا لازم 

خواهد آمد.
71
ولی هفت نفر بموجب سیاهی ملفوف 

72
که اصل منشاء فساد و کاتب  

در این صفحات بجز از افساد کاری ندارند ها است و ابداً و نایب وحی و توابعان آن

لازم آمد که یکساعت او ل آنها را دفع و رفع نماید و هر قدر در این باب فکر و تام ل 

هذا که یکساعت او ل روانه نمایم چاره و تدبیر دیگر بنظرم نیامد. علیکردم سوای این

ان آورده و میها صحبت به شب خدمت حضرت راغب پاشا رفته و با تقریب از بابی

 یهاین طایف یهمم سرکار عالی همه یز اظهار شکرانگی گفتم که در سایهبعد ا

اند. چون محبوسخانه شهبندریه وسعت چندان ندارد چند نفر از گمراه را گرفته آورده

خواهم که یکساعت او ل روانه دارم. ها که بجز افساد در اینجا کاری ندارند میاین

دو  پیدا نگردد و بعد از این ایهها نام و نشانم جائی که از آنگفت کدام طرف. گفت

باره به این صفحات مراجعه کرده افساد ننمایند. فرمودند به طرف اسلامبول روانه 

داریم. گفتم مکرر تجربه شده است که از طایفه اشرار هر قدر به طرف اسلامبول نفی 

ها اند. اینباره سه باره مراجعت کرده آمدهالشام دوةفرستاده شد از نواحی دیگر و بری  و 

هستند که ابداً از مرگ و حبس تشویش ندارند و مطلقاً بعد از چند ماهی  ایهنیز طایف

مصر را به مرارت خواهند انداخت.  یسیله است مراجعه کرده حکومت سنیهبه هر و

ایستاده ز راحت نبهتر اینست که آنها را بطرف سودان روانه داریم. گفتند در آنجا نی

بندی به لعهبندی و منوط به قآیند مگر اینکه زنجیر بند شوند. گفتم منوط به زنجیرمی

ها ممکن نخواهد شد، حفظ کرده اعاده هر نحو که صلاح است، و مراجعت این

هندهند. گفت شما تقریر رسمی  
73
نوشته بفرستید من از همان قرار رفتار نمایم. فردای  

ه نوشته فرستادم و حضرت راغب پاشا خودش تشریف نیاورده بودند. او تقریر رسمی  

ه گرفت ضبطی ه مأمورین یب مأمور امور خارجه حکمی به عهدهالعجاله از جانعلی

قبول کرده حفظ نماید. یک قطعه صورت  ضبطی ه آمده بودند که محبوسین را مأمور

                                                           
رای گرفتن بکنسول مبنی بر نفرستادن حاج ابوالقاسم با دیگران به سودان  سبب اصلی تصمیم 71

اطلب  .۴3ی شمارهسند ی این بخش و مقدمهبه  نك.ر طرف معامله با او بود. های او از تج 

 صورت پیوست. 72

 رسمی. ینامه 73
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ه حسین ناپاک بسی د  نام چوامر مزبور جوف عریضه است. ولی از قراری که شنیده

 قونسولگری انگلیس عرض کرده است. آنهاه مصر آمده ورقه کیفیت محبوسین را ب

ن یم. به جهت اییتوانیم دخل و تصر ف در این کار نمااند که ما نمینیز جواب داده

اد. مصارف محبوسین متحمل شده نخواهم فرسته که کار از طرفی اخلال پذیر نگردد ب

هم نزدیک است ببینیم گرفتن امر و حکم فرستادن آنها ممکن خواهد عید مبارک فطر 

رمضان  ۲8فی . شد یا نه. زیاده چه جسارت ورزد. امرکم الاشرف الاعلی مطاع است

 .1۲8۴المبارک سنه 
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داز میرزا   مصر یقاهرهکنسول ایران در  خوییحسن خان  محم 

 استانبولبه میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در 

GIX35  

 [18۶8ژانویه  ۲9] 1۲8۴شوال المکرم سنه  پنج شهر

قت ،هو چنانچه سابقاً عرض حضور مبارک نموده بودم که برای  گردم تصد 

فرستادن هفت نفر از سر سلسله گروه مکروه بابیان به نظارت امور خارجه مصریه تقریر 

 تقریر، از جانب نظارترسمی نوشته استدعای نفی آنها را کرده بودم. بر حسب 

مشارالیه به نظارت امور داخله نوشته و از جانب نظارت مشارالیه یک طغرا حکم به 

و یک مکتوب رسمی برای فدوی نوشته فرستاده بودند که صورت هر دو  ضبطی ه امور

قرار  ملاقات کرده ضبطی ه در جوف عریضه است. بعد از گرفتن حکم خود با مأمور

از شب گذشته چند نفر مأمور فرستاده این هفت نفر را ببرند.  دادیم که یک ساعت

ه ب ضبطی ه ساعت در قرار یک و نیم یک نفر معاون و ده دوازده نفر از ضابطان

کارپردازخانه آمده بدون قیل و قال هفت نفر را به قلعه که در چهار فرسخی مصر واقع 

ت نه دارند. حمدلله از برکاست بردند که از آنجا با واپور مخصوص بطرف سودان روا

لام این امر منفا به اسهل و آسانی بدون قیل و یصفای باطن ائمه  اطهار علیهم الس 

مربوطه بعد از این احدی جسارت به  یضال ه یقال گذشت. امیدوارم که از طایفه

کرد در حین بردن آن تقریر می ضبطی ه آمدن این اطراف ندهند. از قراری که معاون

ه در عرض راه با زنجیر کذائی یکی رقص و دیگری خواندن اظهار سرور ضال   یطایفه

اند.و شادمانی کرده
 74

امرکم الاشرف  حیاتر از این طایفه نخواهد بود.در دنیا بی 

 .1۲8۴الاعلی مطاع است. فی پنج شهر شوال المکرم سنه 

  

                                                           
 رضای حق گِله / عار ناید شیر را از سلسله ]زنجیر[.ما نداریم از »: اندخواندهزندانیان می 74

دوربهجتاصفهانی،   .97 ،الص 
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داز میرزا   مصر یقاهرهکنسول ایران در  خوییحسن خان  محم 

 به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول

GIX34 

ال المکرم    [18۶8فوریه  ۲] 1۲8۴شهر شو 

1۴3 

قت ،هو بارک ها را عرض حضور مهفته ماضیه تفصیل گرفتن بابی گردم تصد 

از کتب  یاینها دستگیر شده و بعض یی همهالنعمبندگان ولی ینمود بود که از سایه

گمراه که به دست آمده بود به اسکندریه فرستادم که ارسال  ییفهو اوراق سایره آن طا

حضور نمایند. دیروز کاغذ رسید که در اسلامبول نزد حاجی رسول تاجر تبریزی 

 حال رسیده است. دو فرستاده
 
اند که تقدیم حضور مبارک نماید. انشاءالله تعالی الی

ی مانده قر کاشی است که باقنفر از آن طایفه که یکی علی زنجانی و دیگر حاجی با

بود آدم مخصوص به منزله و منصوره فرستاده بودم. علی زنجانی را دیشب مدیر 

ام در هر منصوره گرفته فرستاده بود. حاجی باقر کاشی فرار کرده، نوشته تلگراف کرده

و باشم. العمل سفارت سنیه مین منتظر دستورلاآ وانه دارند و اجا به دست آید گرفته ر

یهابتدای رمضان الی حال تعلیق از
75
مبارک زیارت نگردیده. حمدالله که ایام   

مبارک رمضان با سلامتی و خوشحالی گذشت. جناب احدیت بر عمر و دولت و 

النعمی افزوده این عید مبارک را در حق بندگان شوکت و اقبال بندگان ولی

 امیدوارم که جواب عرایضنبی و آله الامجد. ه خداوندگاری مبارک و میمون فرماید ب

هعلیته ارسال دارند. سی د حسین علیهمار خواهند فرمود نوشفوری فدوی را مقر  
76
 

ه نظر به کبقونسولگری انگلیس عریضه داده از جانب قونسولگری مزبور نوشته بودند 

انگلیس برادرش را که در منصوره در اوطاق خودش  یاستدعای سی د حسین تبعه

اند و برادرش نیز غائب و عموی او ما رفته در اوطاق او را مهر زدههای شگذارده آدم

                                                           
 مقام نوشته باشد.که شخصی محترم و عالی ایهنامه، نام 75

 حسین کاشی داماد حاجی ابوالقاسم است.سی د  منظور 76
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اند، بسپارید که مهر اوطاقش را برداشته تسلیم خودش نمایند. معلوم را گرفته آورده

ین و حاجی حسسی د  برای تفریق فی مابین النعمی بوده باشد سابقاًبندگان ولی

 یحت به حاجی ابوالقاسم نوشتهابوالقاسم تمهیدات زیاد بکار برد، در مقام نص

یرون اش بحسین را جواب کرده از خانهسی د  جدائی انداخته بودم و حاجی ابوالقاسم

در منزل دو نفر بابی دیگر علی ولد حاجی عباس و عبدالوهاب زنجانی ، نموده بود

منزل کرده بود و خودش اوطاق جداگانه ندارد. و صاحب وکاله  بوده باشد عاریتاً

یر رفقای او یک گلیم کهنه و م نوشته و داده است و در آن اوطاق از قرار تقرکاغذ ه

خواهد حاجی ابوالقاسم و برادرش را خورده اوراق دارد و به همین وسیله می یجعبه

نجات دهد. چون از قنسولگری انگلیس با پرده نوشته گریزگاهی گذاشته بودند لازم 

ه یز با پرده نوشته بفرستد. امروز جواب نوشتآمد که در جواب تحریرات رسمیه فدوی ن

ن حسیسی د  اند اوطاقهای من به اوطاق مهر زدهفرستم در کاروانسرائی که آدممی

ور الفور مأمنیست اگر در دست او از صاحب وکاله اجاره نامچه دارد ابراز نماید فی

ل علی ولد حاجی دارند. و الا  اوطاقی که مهر شده ماهر را بر میمخصوص فرستاده م  

ها خبر دادند که چند عباس حکیم و عبدالوهاب زنجانی است و صاحب اوطاق

است. از یک طرف هم انتون بغدادی را روزی به طریق مسافرت در آنجا اقامت کرده

فرستاد با حاجی میرزا جواد معاً
77
رساند آمده بودند که سرکار قونسول سلام می  

درست و راستگو و در اخذ و اعطای خود استقامت شنیدیم که حاجی ابوالقاسم آدم 

تی در بندر بمبئی و سایر صفحات هندوستان نشسته ما مجبور و درستکاری دارد و مد  

 هستیم که اینگونه اشخاص را تصاحب نمائیم.

بجهت اینکه مبادا در کار دیگران هم اخلالی کرده باشند و این همه زحمات 

ه است این گروه مکروه دشمن دین و ه معلوم عام  فدوی به هدر رود در جواب گفتم ک

ر میدولت ما است و از بابت پولتیک مل   باشند و ی و مذهبی و دولتی در نزد ما مقص 

 ا راهالامر اینها است که با سفارت سنیه مخابره شده حسبتدر این باب از مد  

نمایم  ذان مرخصمن نیست که یکی از آنها را بدون استی یام. در قو هدستگیر کرده

ی سرکار قونسول صبر فرمایند من خود در باب خلاصی حاج .یا اینکه به جایی بفرستم

                                                           
 با هم. 77
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ابوالقاسم به سفارت سنیه نوشته التماس او را خواهم کرد که فردا برای من نیز جای 

 بحثی وارد نگردد.

رها کردن احدی را  یره در جواب گفتم که من قو هچون اصرار زیاد کرد بالاخ

ارم مگر اینکه از سفارت سنیه دستورالعمل بیاید و یا اینکه مرا و اتباع کارپردازخانه ند

را بالمر ه
78
قتل کرده و در اوطاق محبوسخانه را شکسته با زور ببرند. خلاصه این پدر  

اند و قونسول انگلیس ایستادگی خواهد کرد و ها مبالغی به اینها وعده دادهسوخته

قشون انگلیس در این صفحات نفاذامروزها به جهت بودن 
79
امرشان زیاده از قناسل  

سایره است. به هر نحو است به زودی زود در این باب دستورالعمل کافی و شافی 

جی اارسال فرمایند که بلکه چند نفر لات و لوت را که مایه فساد هستند روانه دارد و ح

سی د  تبوده باشد. چون دساموراتش باید در اینجا  یابوالقاسم بالطبع برای تسویه

صدد قتل فدوی بر آمده است تا خدا چه ه حسین ناپاک از هر جا بریده گردیده ب

 
 
یز موافق ا سی د حسین را نبعد از فرستادن اینه خواهد. در نی ت دارم که انشاءالله تعالی

مبارکه نوشته بخواهم. بدیهی است که در این باب نیز تحریرات لازمه از  یعهدنامه

جسارت  زیاده بر این چه فارت انگلیس گرفته مع دستورالعمل ارسال خواهند فرمود.س

ال المکرم  9فی  ورزیده درد سر ندهد. امرکم الاشرف الاعلی مطاع است. شهر شو 

1۲8۴ 

  

                                                           
 تماماً. 78

 نفوذ. 79
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داز میرزا   مصر یقاهرهکنسول ایران در  خوییحسن خان  محم 

 استانبولبه میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در 

 GIX36  

 [18۶8مارس  ۲]1۲8۴قعده الحرام شهر ذی 9

 1۵۴نمره 

قت هو، یه عرض حضور ماض یگردم احوالات به نحوی است که هفته تصد 

  یثهام حادمبارک نموده
 
حال که پوسته در جناح حرکت قابل عرض ندارد و الی

است
80
واب به جالنعمی شرف صدور نپذیرفته که مبارک بندگان ولی یمرقومه  

ماضیه عرض حضور مبارک نمودم هفت نفر که از طایفه  یبپردازد. چنانچه هفته

ها به طرف سودان نفی و اجلاضال ه بابی
81
صل کردم و شکر گردید اندک فراغتی حا 

از سایر جهات در این کار مداخله وقوع نیافت  سرکارخداوندگاری یخدا را که در سایه

  گردد. که باعث سکته و تعویق در کار

حسین علیهما علیه از قونسولگری انگلیس تا حال جواب نیامده. سی د  در باب

را به حسین دلگیر شده که چسی د  از قونسول انگلیس مقیم بندر منصوره زیاده از حد  

اطهار علیهم السلام  یدختر حاجی ابوالقاسم طلاق داد چون از صفای باطن ائمه

ل خجالت قونسو یبیهوده و بی معنی در آمده مایهی به هر امری که دست برد همگ

 مزبور گردید زیاده از حد نادم و متأل م است. 

درباب مطالبات حاجی ابوالقاسم سه طغرا حکم از جانب حکومت خطاب به 

اند برادرش را وکیل تعیین خواهد کرد که مطالبات او را اخذ  ت گرفته آوردهسه مدیری  

ارسال دارد.
82
امیدوارم که انشاءالله تعالی عرض سالفی  

83
فدوی خالی از وجه   

                                                           
 الان که پست عازم حرکت است. 80

 راندن.از خانمان بیرون  81

( که می گوید برای ۴0ی کنسول به وزیر مختار )سند شمارهنامه این موضوع با مندرجات  82

ار باید او را نگاه دارد منافات دارد.پرداخت بدهی  هایش به تج 

 نامه بعدی. 83
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نباشد.
84
دعالی شأن آقا    ابراهیم پسر اسمعیل مرحوم این هفته با حاجی  محم 

که  وعده داده است خوییعبدالغفار از اسکندریه به مصر آمده بودند ملاعلی اصغر 

د جا بدهد. آقاقسط دوماهه را امروزها یک ر التماس کرد که من ابراهیم بسیا محم 

خواهم به اسلامبول بروم و پول واپور و خرجی ندارم به حاجی عبدالغفار بگویید می

که یک قسط او را به من بدهد. چون بسیار التماس کرد به حاجی عبدالغفار سپردم 

الیه بدهد و باقی سی عدد لوئی را ارسال خدمت که ده لوئی برای خرج راه مومی

نیه نماید. امیدوارم که در ورود اسکندریه تنخواه را گرفته و از گماشتگان سفارت س

همین واپور ارسال دارند انشاءالله تعالی وصول تنخواه را مقرر خواهند فرمود که نوشته 

نیز جواب شنیده در بدر و اعلام دارند. حاجی محمود ناپاک از قونسولگری روسیه 

نهان شده است و ابداً بیرون نمی دار حضرت خدیوی پاحمد بیک خزینه یدر خانه

الظاهر از کسان فدوی کتم و اخفاآید و بل علی
85
 دارند. می 

اقالیم اوراق مطبوعه نشر و  یمأمورین مالیه یهدرباب مأموریت منصوره به کاف  

آن مرد طلب ذم ت میریه و سایره دارد یا نه. اند که آیااعلان کرده
86
هنوز جواب  

الفور عرض حضور مبارک خواهم نمود. لی در ورود جواب فینرسیده انشاءالله تعا

  1۲8۴قعده الحرام شهر ذی 9امرکم الاشرف الاعلی مطاع است فی 

                                                           
نگاه داشتن حاجی ابوالقاسم شیرازی برای دریافت مطالباتش از آید که ن بر مییچن نامهاز این  84

 ه چرامطالبه کرده کبوده که در عین حال وزیر مختار ایران میرزا حسین خان به دستور  دیگران

   .سهم او را بابت پولی که از بهائیان اخاذی کرده نمی فرستد کنسول

 پنهان. 85

نایب کنسول ایران انتخاب شود و در این زمینه از افراد محل ی قرار بوده برای شهر منصوره  ظاهراً 86

بایست بدانند که شخص مزبور داد و ستد و معامله و بدهی دولتی داشته یا ی میمقامات مصر

 نه.



  از طهران تا عک ا ۲۶۶
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داز میرزا   مصر یقاهرهکنسول ایران در  خوییحسن خان  محم 

 به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول

GIX37 

 [18۶8مارس  8]1۲8۴الحرام  ةقعدشهر ذی 1۵

1۵7 

   هو

قت ه هفت آوردند ک گردم شب شنبه گذشته ساعت در قرار یک و نیم خبر تصد 

ها که برای نفی و ابعادبابی یهنفر از گروه ضال  
87
آنها به قاطیر جریه 

88
برده بودند  

د که آدم فرستاد تحقیق نمودن ضبطی ه اند. همان شب بهآورده ضبطی ه مراجعه داده به

 اهد است که آنحقیقت دارد. خدا ش
 
م د شب را نخوابیده به خیالات دور و دراز الی

د با انآورده ها راتحقیق به عمل آمد که آن یخود پیچیدم. فردای او لازمهه صبح ب

و  ضبطی ه طرف سودان نمایند. اگرچه در این باب از جانب یواپور مخصوص روانه

اطرم اند ولی باز خنیز یاد کردهنظارت امور خارجه به فدوی اطمینان کامله داده قسم 

ند اد کردهخالی از دغدغه نیست که مبادا خدا نکرده زحمات من به هدر رود. و تعه  

روانه دارند. و این معنی سبب سستی در بعضی کارها گردید. در  روزه که در این دو

 یدر سر ندارم تا اینکه این طایفه تلخ است و هوش همه حال اوقاتم زیاده از حد  

 ضال ه را از اینجا روانه دارند اگر تفصیل داده باشم باعث دردسر خواهد شد. 

مالیات  یهام که بنا به قاعده از کاف  کردهنیز عرض  درباب مأموریت منصوره سابقاً

 دارد و داد و مرد ذم ت میریهاند و آیا این اقالیم سایره با اوراق مطبوعه سوال کرده

و چون از قرار تقریر خودش نه  ستدی که متعلق به حکومت است داشته است یا نه

ت و نه معامله میریه دارد. بدیهی است که در جواب خالص بودن او را خواهند ذم  

                                                           
 .تبعید 87
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 ۲۶7 ایران  و کارپردازمصر بازرگانان بهائی  

 

 

 

جنوشت و بقدر صد لو
89
ام که در ورود جواب و فرانسوی به رسم بیع و امانت گرفته 

فته ارسال حضور مبارک دارم و اگر چه وکالت منصوره تحصیل حکم باقی را نیز گر

لکه خود هر وسیله است به خارج از تعلیمات سفارت سنیه است ولی به جهت اینکه ب

  را از
 
رده رد التفات گردد گردن کج کراضی نماید و زیاده بر این مو سرکار ولی النعمی

 نماید. امورات خود را با صداقت تمام ظاهر می یهمه

 اش چنداندر امر حاجی ابوالقاسم تا این هفت نفر روانه نگردند واسطههکذا 

ها به در خانه خواهم رفت. امیدوارم برای کار آن قوت قلب ندارد و امروز مخصوصاً

 
 
الاشرف مر اها را صورت داده تنخواه بفرستم. آتیه این یهالی هفت انشاءالله تعالی

 1۲8۴لحرام شهر ذی قعده ا 1۵الاعلی مطاع است. فی 

  

                                                           
 که از زمان سلطنت لوئی ستهای طلالوج یا لوجه، ظاهرا معر ب لوئی فرانسه، منظور سک ه 89

 شد.سیزدهم تا لوئی هیجدهم در فرانسه ضرب می
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داز میرزا   مصر یقاهرهکنسول ایران در  خوییحسن خان  محم 

 به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول

GIX22 

  [18۶8مارس  ۲1]  1۲8۴ی قعده ذ ۲8

قت   گردم تصد 
 
 مهین عید مبارک نوروز سلطانی را در حق   جناب باری تعالی

بندگان عالی مبارک و میمون فرمود بر عمر و دولت و اقبال و شوکت جناب مستطاب 

ساعت و دوازده دقیقه از دسته  افزاید. در اینجا به حساب نجومی دوالنعمت میولی

ار و سایره به تحویل سال فرخنده فالگذشته روز شنبه با عموم حضرات مقر    بین تج 

مشغول عمت الناد عمر و دولت و اقبال بندگان ولیسال حالیه نشسته به دعاگویی ازدی

ار و سایره به مقام عفو تقصیرات سابقه حاجی  یبودیم. در همان ساعت کاف ه تج 

الیه از ابوالقاسم تاجر شیرازی بر آمده یک دل و یک جهت التماس کردند که مومی

ق فرق مبارک اعلیحضرت ا هریار قدس شکردار ناهموار خود استغفار کرده او را تصد 

عالم پناه روحنا و روح العالمین فداه نمایم. فدوی اظهار داشتم که اولا بدون 

استیذان
90
ه توانم که جسارت بتوانم و ثانیا به چند شرط میاز سفارت سنیه نمی 

الیه مان مجلس از قول مومیالیه نمایم. شرایط مذکوره را ذکر کرد در هالتماس مومی

را به ابرام حضرات احضار مجلس نموده در حضور جمعی  نویسانده و خودش عریضه

به تقصیرات سابقه خود اعتراف و توبه نصوح
91
شهادت از زبان  یطی به ینمود کلمه 

الیه مندرج است و در این ضمن عریضه مومیخود جاری نمود. تفصیل مراتب در 

 تدهد که پنجاه عدد او به جهسیصد عدد لوئی فرانسوی به رسم پیشکش می

ام برسد و نصف او را خدمت بندگان عالی مصارف فدوی که به موجب دفتر کرده

النعمی به فرستاد نصف دیگر از فدوی باشد تا بندگان عالی بدانند که سرکار ولی

                                                           
 اجازه. 90

 تحریم(. یسوره 7از قرآن )آیه است نصوح اصطلاحی  یحقیقی و واقعی. توبه یتوبه 91



 ۲۶9 ایران  و کارپردازمصر بازرگانان بهائی  

 

 

 

.فرمایندحقوق صریحه فدوی مداخله می
92
است که انشاءالله تعالی در ایران  یقین 

خلاصه امیدوارم که  .خواهند فرستاد ایهخدمات نمایان فدوی خلعتی مع نوازش نام

عالیات  الیه را روانه عتباتانشاءالله تعالی بعد از تسویه امورات و اخذ مطالبات مومی

تواند در این صفحات نمایم. خودش نیز این مرحله را فهمیده که بعد از این نمی

و را انشسته کاسبی نماید. و خودش دو روز است ملتجی بر این است که امورات 

بزودی انجام داده روانه دارم و در این باب به شرایط مسطوره چند ضامن معتبر خواهم 

 النعمی مبلغ حدودن از عدم استطاعت و زیادی مصارف بندگان ولیلاآ گرفت. و ا

صد و بیست و پنج عدد لوئی فرانسوی به توسط پوسته ارسال حضور مبارک گردید. 

ا فدوی ر کی را نوشتهرسیده ر خواهند فرمود کهانشاءالله تعالی بعد از وصول مقر

  الیه بگذرند.مومی یاطلاعی بدهند و از جرایم سابقه

ام چون پسرش ماضیه عرض نموده یدر باب فوت مأمور جدید منصوره هفته

جوانی بسیار قابل و به زبان فرانسوی و انگلیسی آشنا و در تلگرافخانه مستخدم است 

مأموریت پدرش را بقرار سابق در سفارت سنیه التماس کرده  ام که جایگفتگو کرده

در اول مرحله اگر چه قدری امتناع کرد ولی حالا قبول  التفات و مرحمت فرمایند.

النعمی با مأموریت امور خارجه تعالی در خصوص بندگان ولی نماید. انشاءاللهمی

حکم  اد خواست وگفتگو کرده قرار خواهم داد اگر این کیفیت قدری تعویق افت

  خداوندی بود به فدوی دخل ندارد.
 
بعد از گرفتن احکام مأموریت او  انشاءالله تعالی

امرکم الاشرف الاعلی  مبلغ قرارداد سابق را اخذ و ارسال حضور مبارک خواهم نمود.

 .1۲8۴ذی قعده  ۲8 مطاع است.

  

                                                           
ا حاجی ابوالقاسم شیرازی رحمانی و ام  نویسد: ... حاج میرزا حیدرعلی در خاطرات خود می 92

ارج ار لیره گرفتند و داد و تبر ی ننمود و از حبس خهزرا قنصل ]کنسول[ مصر و سفیر ]دولت[ علی ه 

دوربهجتاصفهانی ) شد... مکاتبات مقامات کنسولگری انگلیس در مصر نیز بر  (.97 الص 

 همین مبلغ حکایت دارد )نگاه کنید به پیوست این بخش(. 



  از طهران تا عک ا ۲70
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 حاج ابوالقاسم یتوبه نامه

GIX53 

 [18۶8مارس  ۲1]1۲8۴الحرام  بیست و هفتم شهر ذی قعده

قت  تی بود که بعضی از طایفه گردم تصد  فت ها طرح البابی یهضال   یمد 

مرا ربود و از جاده شریعت  انداخته به جهت آمیزش و اختلاط با آنها عقل و هوش

علیه افضل الصلوات و التحیات روگردان کرده  خوانده نشد[ ایه]کلمحضرت غرای 

حسین د سی   کردند. به جهت قرابتی که باطله خودشان دعوت مین و مذهب بابه دی

دم. حال از کرناپاک به هم بسته بودم به اغوای آن نادرست به ادرنه رفته پیروی می

لطف و مرحمت بندگان سرکار عالی با صمیم قلب از آن خیالات بیهوده گذشته 

جلس را به شهادت ار مالسلام و حضرات حض  اطهار علیهم یت و ائمهجناب احدی  

گویم زبان خود جاری کرده میشهادت را بر  یطی به ینصوح کلمه یطلبیده با توبه

دانالاالله و اشهدلاالهاشهدان  انالله و اشهدرسولمحم 
 
ان الله و به باب و تابعولی علی

ه باو لعن ابدی می ار معتبره با شرایط ذم  شما ضامن  هکنم و سوای از آن چند نفر از تج 

 افخم خود بیرون نرفته و حمایت یمتبوعه ییهت دولت عل  از تبعی   دهم که اولاا می

دولت دیگر را اختیار ننمایم و ثانیا به منصوره نرفته در مصر اقامت نمایم و بعد از این 

 بابی یهبا طایفه ضال  
 
  ها ابداً در خفی

 
و جلی

93
مراوده نکرده طرح الفت نیاندازم و  

دون رخصت و اطلاع کارپردازخانه مبارکه به جای دیگر حرکت ننمایم و بعد ثالثا ب

از اخذ و تحصیل مطالبات اگر به سمت عتبات عالیات رفتنی شدم با رخصت و 

و اگر بقدر سر مو خلاف این نوشته حرکت نمایم  . اجازه کارپردازخانه مبارکه بروم

نمایم که مرا ذا رجاء واثق میمالم مال دیوان اعلی و وجود خودم در هدر است. له

ق فرق مبارک اعلیحضرت اقدس شاهنشاه ایران خل دالله ملکه و سلطانه و روحنا  تصد 

و روح العالمین فدا فرموده از تقصیرات این فدوی جان نثار بگذرند و این رو سیاه را 

 هالسلام ببخشند که در کنج خانه خود نشسته باطهار علیهم یهائم   به صفای باطن

دعاگویی عمر و دولت و اقبال شهریار عالم پناه ارواحنافدا مشغول بوده باشم و همه 

                                                           
 پنهان و آشکار 93



 ۲71 ایران  و کارپردازمصر بازرگانان بهائی  

 

 

 

چه جسارت ورزد. فی بیست و هفتم شهر ذی قعده الحرام و روز عید سلطانی سنه 

 مهر. دعا گویان الحاج ابوالقاسم شیرازی 1۲8۴

 

 یادداشت

اهراً در شود ظمی که معلومنگاشته شده زیبا  یاین نامه روی کاغذ مرغوب با خط

کنسولگری تهیه شده و سبک انشاء و نامه پردازی کنسول ایران را دارد. حتی عنوان 

قتنامه که خطاب به وزیر مختارست همان عنوان  مهشوم است که کنسول در نا تصد 

 تردیدهر نامه و چند امضاء معدود زیر آن نیز جای ت م  برد. در صح  هایش بکار می

  است. 

ما به احتمال فراوان از اسناد سفارت ایران در ترکیه  یرد استفادهمو ینسخه

بعد که یک هفته پس از فرستادن این نامه برای وزیر مختار  ینامهاست. کنسول در 

 هار را بپیشین چند نفر از تج   ینویسد پس از ارسال نامهمی (۴7)سند ارسال شده 

حاج ابوالقاسم را به رسم شهادت مهر و امضاء  یکنسولگری دعوت کرده تا پای نامه

ار مزبور در قاهره نامدارد . ولی معلوم نمینمایند رسال که به استانبول ا ایهچگونه تج 

   اند.شده امضاء نموده

  



  از طهران تا عک ا ۲7۲
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داز میرزا    مصری قاهرهکنسول ایران در  خوییحسن خان  محم 

 استانبولبه میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در 

GIX23 

ه  7  [18۶8مارس  30] 1۲8۴ذی حج 

 3نمره 

قت، هو رانی مبارک زیارت نگشته باعث نگ یماضیه تعلیقه یهفته گردم تصد 

تعلیقه ظهور نکرد که جسارت به  گردید الان که پوسته در جناح حرکت است هنوز

ماضیه عرض حضور مبارک  ینحوی است که هفتهه عرض جواب نماید. احوالات ب

نمود. یک نسخه از عریضه حاجی ابوالقاسم تاجر شیرازی که مشعر بر توبه و انابه و 

ت است به جهت اطلاعی سفارت سنیه ارسال حضور مبارک نموده تجدید اسلامی  

ار در کارپردازخانه حاضر شده و بودم. بعد از عزیمت پوسته حضرات محترمین تج  

ی دیگر ن جابه رسم شهادت ممهور داشته و برای اینکه پای رفتالیه را عریضه مومی

ره به عیال و اولاد خود مایملک خود را مطابق شریعت یرا نداشته باشد کاف ه  مطه 

یهبه
94
و حاجی میرزا آقا تاجر شیرازی و برادرش میرزا  ه نمودشرعی   یصحیحه  

د نامچه مشعر ده و کفالتدا [کلمه خوانده نشد]شرایط در ه ب علی را ضامن خودمحم 

ها اینک صورت هر یکی از آن .به همین فقره نوشته حضرات ممهور ساختند

هذا عریضه ارسال حضور مبارک گردید و بعد از اخذ همین نوشتجات برادرش را 

برای اخذ و تحصیل مطالبات خود وکیل کرد. اوامری که به جهت تحصیل مطالبات 

خارجه گرفته بودم خود نیز نوشتجات جداگانه به مدیریت ها  الیه از نظارت امورمومی

سمت الیه روانه بنوشته روانه داشتم که بعد از تحصیل مطالبات و اتمام عمل مومی

 عتبات عالیات دارم.

ال ه است آن طایفه ض یکرچی اصفهانی که یکی از سر سلسلهحاجی ابوالقاسم ش

ش را طلاق داده از این صفحات قطع کردیم که زندر عرض مدت هر قدر اصرار می
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 ۲73 ایران  و کارپردازمصر بازرگانان بهائی  

 

 

 

به مصر آمده  کرد عیال او نیز از منصوره به جهت اخذ طلاقعلاقه نماید قبول نمی

خانه مواجهه شده زنش را طلاق بعد از ورود عیالش در شهبندر خواست.او را نمی

  .داد
 
 سنح سی د او را نیز از این سمت دیگر اخراج بلد خواهم کرد. انشاءالله تعالی

حسین در کارپردازخانه استسی د  برادر
96
و هنوز از قونسولگری انگلیس جوابی   

دو دفعه دیگر ترجمان فرستادم چون جواب شافی .نیامده
97
ندادند و دفع الوقت  

 بلکه بعد از ورود جواب چگونگی را فهمیده از آن قرار رفتار می
 
کنند. انشاءالله تعالی

سلمانان رفع نمایم. زیاده چه جسارت ورزد امرکم نمایم و شر  آن ناپاکان را از سر م

پشت نامه مهر: . 1۲8۴شهر ذی حجه الحرام  7فی  . الاشرف الاعلی مطاع است

دعبدالراجی   .نحس محم 

  

                                                           
 است.یعنی در زندان کنسولگری  96

 کافی. 97
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داز میرزا   مصر یقاهرهکنسول ایران در  خوییحسن خان  محم 

 به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول

GIX24 

ه  7  [18۶8مارس  30]1۲8۴ذیحج 

قتهو،  ماضیه از وجه پیشکش حاجی ابوالقاسم شیرازی مبلغ  یهفته گردم تصد 

یکصد و بیست و پنج عدد لوج فرانسوی به توسط آدم مخصوصی به اسکندریه 

فرستاده بودم که بدون تأخیر ارسال سفارت سنیه دارند. برات مزبور را به حاجی 

 رد ارسال نمودهعبدالرحیم تاجر بروجردی تسلیم ک
 
 حال تمام و ال اند انشاءالله تعالی

 
ی

 کمال خدمت گماشتگان سفارت سنیه رسیده است.

عرض حضور مبارک نموده بودم که پسر مأمور  موریت موضوع را سابقاًأدر باب م

د نام که د ولی سلیم داویام که او خود قبول نمایسابق متوفی را راضی بر این امر کرده

مشاهیر و محترمین اهالی منصوره است و برادر او نیز بسمت قونسولگری  از جمله

رمور است و بسیار آدمأامریقا م های متبح 
98
و صاحب مکنت هستند بر این ماموریت  

طالب شده قول داده است که در هفته اول عید اضحی برای گفتگوی همین فقره از 

ید و از جانب ردگا او قطع گفتگو منصوره به مصر بیاید. اگر انشاءالله تعالی آمد ب

حکومت نیز قبول کردند سفارت سنیه را اطلاع خواهم داد. برای اسکندریه و طنطا 

هنوز طالبی پیدا نیست همه اینها از بخت ناهموار فدوی است که مأموریت کمترین 

به مصر در اوانی
99
فاق افتاد که هر کس از گذران خود عاجز است کجا ماند که ات   

موریت افتاده باشد. تا خدا چه خواهد.أرف و اعتبار به صدد تحصیل مبرای ش
100
 

                                                           
 کاردان. 98

 دورانی. 99

سمت کنسولگری افتخاری ایران به اتباع ایرانی یا خارجی به فروش گذاردن این نامه گویای  100

ا همین بدریافتی پول کمتری برای سهم وزیرمختار بفرستد  مبلغبرای آن که از است. کنسول 

 کند.آماده میزمینه را  جمله



 ۲7۵ ایران  و کارپردازمصر بازرگانان بهائی  

 

 

 

قازیقدر باب مأمور ز
101
م امکرر عرض حضور مبارک نمود جواب شافی نگرفته 

که این مرد بسیار آدم ناشایسته و غیر قابل و هرزه است و هر روز به یک نوعی سبب 

. در ماموریت صلاح نیست الیهیچوجه ابقای مومیهشود و بهکسر اعتبار دولت می

خواهند بیرون که کرایه کرده نشسته است می ایهاین دفعه نیز شکایت از او نوشته خان

 ینماید که سفارت سنیه معروضات صادقانهکنند. باز از راه دولتخواهی عرض می

ودش خ یأذون فرمایند به موجب استعفانامهفدوی را حمل بر غرض نفرموده مقرر و م

زل نماید بلکه بعد از عزل او شخص دیگر طلب کرد و صلاح کار همین است. او را ع

النعمی نماید در همه حال رضا و خوشنودی بندگان ولیزیاد بر این عرض نمی

شهر ذی حجه الحرام  7فی  مطلوب است. امرکم الاشرف الاعلی مطاع است.

 از مصر قاهره عرض گردید. 1۲8۴

  

                                                           
 نام شهری در استان شرق مصر. 101
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داز میرزا    مصر یقاهرهکنسول ایران در  خویی حسن خان محم 

 لبه میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبو

  GIX20 

ه  ۲1  [18۶8آوریل  13]  1۲8۵ذی حج 

 9نمره 

قت حسین بابی کاشانی از قونسولگری انگلیس سی د  گردم در خصوص تصد 

. جواب رسید ولی جواب تحریرات مرسوله فدوی نبود
102
خلاصه تحریرات   

ود الیه زوجه سابقه خقونسولگری عبارت از تأیید تبعیت و عدم طلاق دادن مومی

ه حسین را گرفته مضبطه را ممهور ساختسی د  ولکن قاضی منصوره جبراً مهر .باشدمی

است و حال آنکه اعلام شرعی که سابقا یک قطعه صورت او را ملفوف عریضه 

ر حضور جمعی حکم شده و بهتر از او اعلام شرعی ام دتقدیم حضور مبارک نموده

ههای دول متحاب  دانم چرا قونسولگرینمی نخواهد بود.
103

طور رفتار نمایند با ما این

انی  ی فاقیه قاعدهو در امورات ات   ت را مرعی ندارند.حق 
104

به قول جناب عالی پاشا 

قو ت و زور امر علاهده
105
لتفات فرمایند. ه به ملت اسلام قوت ااست. جناب احدی   

حسین به کارپرداز خانه آمد و خیلی افتاد و دست و پای مرا بوسید که از سی د  خود

نوشته  هت کند. گفتم بشرطی که عریضاو بگذرم و تجدید اسلامی   یتقصیرات ماضیه

                                                           
حسن اند و مکاتباتی که بین میرزا مانگلیسی داشته یدر مورد ایرانیانی که در مصر گذرنامه 102

 صورت زمینهخان وزیر مختار ایران در انگلیس و مقامات وزارت امور خارجه انگلیس در این 

  این بخش. پیوستبه  نك.گرفته 

 .  دوست 103

ه و آن را با حسین را گرفتسی د  دانیم طلاق زنکه جزئیات آن را نمی ا کیفیتیکنسول ایران ب 104

ر ساخته تا هم دخت رسمی های شرعی بودهقاضی منصوره که ظاهراً دستیار او در حیلهکمک 

 کاران حسین بگیرد. ظاهراًسی د  آن دختر را از یاسم را از او جدا کند و هم مهریهحاجی ابوالق

آن  یبعهسی د حسین ت یید کنسولگری انگلیس کهأطلاق نداده و ت حسین که زن خود راسی د 

گردیده و کنسول گله دارد که چرا مقامات دول دوست این اقدامات کشور است مانع این کار 

ه نمی   .گذارنداو را صح 

ه[ ]علی 105  گانه.جداحد 
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ترک تبعیت انگلیس را نمایی من از تقصیرات تو گذشته برادرت را به تو تسلیم 

ندارید. او نیز ترک  ه بیرون روید و سوای از این چارهمصرینمایم که از ممالک می

جی ها دوباره دختر حاخواهد از راه نادرستی به این وسیلهتبعیت را قبول نکرد می

 .نکحت نکاح خود در آورد. جواب دادم که این امر محال استه ابوالقاسم را ب

شته یس جواب نوقونسولات انگله خلاصه انشاءالله تعالی بعد از عید نصاری ب

دختر حاجی ابوالقاسم را مطالبه خواهم کرد. یمهریه
106
  

هکذا قونسولگری روسیه در تبعیت حاجی الله وردی ایستادگی زیاد دارند و با 

ست گوید مادامی که در دروسیه دو سه دفعه ملاقات شده می فنجلار )؟( مسیو گرگور

اوقات در  صاحبی نمائیم و همیشهباش بلیت روسیه دارد ما مجبور بر این هستیم که ت

اش یساقچیحین رفتن حاجی الله وردی به خانه
107
د می   نماید. سابقاًهمراه کرده ترد 

به این مقام آمده بود که به کارپردازخانه آمده توبه و انابه نماید گویا بالاخره نکول 

شوند و آن میت قدیمه دارند اضافه داده مانع کرده است باز کسانی که با او نفسانی  

 تت داریم. خدا گواه است اگر در نی  دانم چه مل  گردد نمیمرد ابله نیز فریفته می

 حال مشاهده نشده فدوی نسبت به احدی خیال بی
 
احترامی را دارم و چنانچه الی

ولی وسواس خودشان را به خوف و تلاش انداخته است و یا اینکه بد ذاتی خودشان 

د از جانب سفارت سنیه در امر حاجی الله لعمل مجد  است خلاصه منتظر دستورا

 ۲1باشم. زیاد چه جسارت ورزد امرکم الاشرف الاعلی مطاع است. فی وردی می

  1۲8۴شهر ذی حجه الحرام 

                                                           
دبهجتلف ؤحسین جز به اشاره نیست. مسی د  از این سند به بعد اسمی از106 ین چن ورالص 

نمود. حسین کاشی حمایة انگلیز بود و از ظلم قنصل همه جا شکایت میسی د  ... آقانویسد: می

عی شود خونش از او را هم به تحریک قنصل شهید نمودند که گم شد و چون کسی نبود مد  

دوربهجت اصفهانی،  میان رفت...  .97 الص 

را بر  راه و حفاظت قشون حرکت وسایل یتهی ه ترکی: مأموران دیوانی و کسانی که ی کلمه107 

 .(ی دهخدانامهلغتشتند. )دا عهده
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د حسن خان خویی کنسول ایران در قاهره  مصر یاز میرزا محم 

 به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول

 GIX26 

ه  ۲1  [18۶8آوریل  13]  1۲8۴ذیحج 

 10نمره 

قتهو،  الحرام شرف وصول پذیرفته ةذی حج   8مبارک مورخه  یرقیمه گردم تصد 

 بر عمر و عز ت و دولتباعث افتخار و مباهات چاکر جان نثار گردید. جناب احدی ت 

 ماضیه دستخط مبارک زیارت نگردید ممکن یالنعمی بیافزاید. هفتهبندگان ولی

که فدوی بعد از ورود مصر یک هفته عریضه نگار نگردد از این جهت امیدوارم  نشده

 حال رسیده باشد. یکه عریضه هفته
 
  ماضیه نیز الی

 الخصوص از آقاجان بیکها در اسلامبول علیدر باب گرفتن چند نفر از بابی

د جلگی یک گردید زیرا از تاز نادرست مژده داده بودند باعث مسرت زیاد از حد  

ها به دست آمده کشتگان خودشان را به شهادت جناب سیدالشهداکتاب از آن
ص
 

اند. در باب اهالی ایران را مشرک و کافر محض شمرده یاند و همهترجیح داده

وصول یکصد و بیست و پنج عدد لوجه فرانسوی از بابت پیشکش حاجی ابوالقاسم 

الیه اولاد و عیالش را از منصوره مرقوم فرموده بودند خاطر جمعی حاصل نمود و مومی

 ام که انشاءالله تبه مصر آورده. طوری کار او را محکمتر گرفته
 
ه عالی رکت جای ح یقو 

الحفظ است و گویی از خواب غفلت بیدار شده ورد زبانش دیگر ندارد و مثل تحت

 نماید.ها است و صحیحاً با صمیم قلب در ادای لعن و فرایض قصور نمیلعن بابی

کنم که اگر ر قسم یاد داده و میحاجی محمود و حاجی الله وردی مکر   یدرباره

ها در خیال فدوی آزار و اذیت دارم ]کذا[ ولی هربانی نسبت به آنت و مجز از محب  هب

ند کشاند یا اینست خجالت میدانم نادم و پشیمان شدههر دو از کردار خودشان می

دانند که این حاجی محمود ناپاک و یا از بد ذاتی خودشان است و بندگان عالی نمی

صر[ از مذهب و طریقت و کردار چه قدر آدم بی حیا است و در دایره سنیه ]دولت م

ب اینها را سبب شده است.  اهالی ایران چه هذیانات گفته و جلب تعص 
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ددر باب وصول سی عدد لوجه از تنخواه آقا  ابراهیم مرقوم گردید ملا علی  محم 

اصغر وعده داده است که در آخر ماه جاریه دو قسط را در یکی کارسازی نماید. 

 اخذ و 
 
ی بهتر الارسال حضور مبارک خواهد شد. از آنجا که بندگان عانشاءالله تعالی

باشند زیاده بر این از ضیق اوقات و عدم عالم واقف می یاز فدوی به احوال حاضره

امرکم الاشرف الاعلی مطاع است. فی  نماید.استطاعت عمومی ناس عرضی نمی

دپشت نامه مهر: عبده الراجی . 1۲8۴الحرام شهر ذی حجه ۲1  .حسن محم 
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دمیرزا از   ری مصکنسول ایران در قاهره خوییحسن خان  محم 

به میرزا حسین خان مشیرالدوله در طهران
108
 

 

 [18۶8سپتامبر  1۴]1۲8۵الاولی جمادی ۲7

قت امروزها در مصر تواتر گردم تصد 
109
ضی جاها خفی اً اشاره اند که از بعنموده 

حاجی ابوالقاسم بابی شیرازی شهادتنامه از جانب حضرات  یشده درباره

معاندین
110
الیهدرست ]شده[ بمانندی که مومی 

111
ة طمع  بابی نبود فلانکس از شد 

ار حالات او را اندکی بر وجه اختص او را گرفته مت هم ساخته است. اگر چه تفصیل

قی ن مرد شآعرض کشیده بود ولی لازم آمد از چگونگی حالات ی رشتهه سابقاً ب

افزاامور خارجه را اطلاع داده صداع یالجمله وزارت جلیلهفی
112
 گردد. چنانچه 

سی د  و هطوری به طریقت بابی  هل امر او را اغوا داده بحسین بابی کاشانی در او  سی د 

حسین وثوق
113

رسانیده بود که نه به برادر و برادرزنش اعتماد کرد، او را بجهت بهم

ت طریقت جهت تقویهشیراز فرستاد دستورالعمل داده بود که بهالش بآوردن اولاد و عی

و  ه شیراز رودرعی تی انگلیسی بی بمبئی رفته بعد از تحصیل تذکره بابیه در او ل امر

                                                           
 3۶سندهای شماره  1۶0ی وزارت امور خارجه ایران کارتن اصل سند در اسناد فهرست نشده 108

اب د پنجم کتاز مجل   و کپی آن در اختیار خانم ساغر صادقیان است. در اینجا ما سند را 39و 

 ینسخه .ایمکردهمتعلق به آقای عادل شفیع پور نقل  (۵1و  ۵0فحات بین ص) ظهورالحق

، ولی آن را در فاقد این سند استمیشیگان دانشگاه  H Bahai در پایگاه اینترنتی ظهورالحق

 از این  یعکساز آقای عادل شفیع پور که  .توان یافت( همان سایت میAppendixپیوست )

 م.یقرار دادند سپاسگزار مادراختیار سند 

 شایعات، گفتگو. 109

 دشمنان. 110

 نامبرده. 111

 مزاحم، موجب زحمت. 112

 اطمینان 113
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دختر صلبی
114

امورات خودش  یاو را به تحت نکاح خود در آورد و در مراجعت رشته

ض زیارت میرزا حسینعلی رئیس آن حسین داد و برای اکمال دین خود محسی د  را به

ش برده داده رسم پیشکه طایفه ضال ه از منصوره به ادرنه رفته مبلغ پانصد لیره هم ب

باشد، ها تصنیف درست کرده که جزء برگردان او های های میبود و درین باب بابی

توسط علی افندی ارسال حضور مبارک نموده است. ه جات سابقه بدر جزء عریضه

ها دور و برش جمع شده او را عبادت از مراجعت از ادرنه حضرات بابیو پس 

کرده است که حمدالله بعد از شصت و هفتاد سال خدمت کردند و خودش ذکر میمی

حسین که ی د س برکت هشرف اسلام حقیقی مشر ف شدم، بهپیغمبر آخرالزمان رسیده ب

نی را به شرق و غرب عالم نوشته و باید این مع ،مرا در آخر عمر از ذل ت نجاتم داد

چرا مردم باید غفلت داشته باشند. و در این بین چند نفر درویش از اهالی  ،خبر داد

ر گوید مگنمایند. میشوند و دست بوسی نمیها میت آنایران رسیده داخل جمعی  

بیایید گوید اح هستند. میگویند خیر درویش سی  ها از برادران دینی ما نیستند. میاین

دست مرا ببوسید که از این دست نانی بدست آن حضرت رسیده است. و در مجلس 

گوید: حسنیندیگر می
115
دابنبدوش   عبدالله شده ریش او را چون مهار بدست محم 

ا[ آن حضرت پسری دارد بطوری مؤد ب است که الی الاآن دست بزانوی  گرفتند، ]ام 

ت. آن حضرت اس یملازمان خانهاز  آن حضرت نگذاشته است، و جبرئیل امین یکی

 گوید انصاف بدهید سی دالشهدا را باو فضایل دیگر از آن طایفه ضال ه شمرده، می

هفتاد و دو تن در ارض کربلا شهید کردند و کار آن حضرت از صبح الی ظهر طول 

 ر عصرنمایند، ولی دها بر پا مینکشید و زیاده از هزار و دویست سال گذشته چه ماتم

ما نزدیک بیست و پنجسال است قریب صد هزار نفر از طایفه ناجیه هر یکی به انواع 

عِقاب
116
ها را به غارت بردند آیا فضیلت کدام یکی از اینها شهید گشته اموال آن 

 
 
قیامة بالاتر است و باید الی

117
نوحه و زاری بر این شهدا کرد. و برادر زن آن ناپاک 
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خان کرد کهه آمده گریه و زاری میحاجی میرزا آقا شیرازی هر روز
118

حاجی  ،دخیلم

نماید که این تکالیف ابوالقاسم بال همشیره مرا شکسته از نماز و روزه منع می

ه هلاک گردد. و شده است و همشیره ]برخاسته[ برخواسته ام نزدیک است از غص 

کاغذ قرمزی پیش روی خودش گذاشته حاجی ابوالقاسم الی صبح گریه و زاری 

 کند. می

ها بودم هر روزی یک حوادث دیگر آمده و در عرض ششماه که در تدبیرگرفتن این

عای تبعیت انگلیس میبیان می ار که الاآن اد  رغم لینمایند و عکردند و حضرات تج 

کردند که خواهند از او حمایت کنند خودشان هر روزه آمده شکایت میفدوی می

صوره ها در منانه برطرف شده که این همه هنگامهدیگر غیرت نمانده و مسلمانی از می

ریق طهگردد و میرزا حیدرعلی و میرزا حسین هم مخصوصاً به مصر آمده ببر پا می

اهر که اینها رم نکنند و ات فاق الظ  خواهند مردم را اغو نمایند. فدوی علیوضوح می

نیستم هر دادم که من رئیس روحانی خود را با حکومت محکم نمایم جواب می

کسی دایر به تجارت حرفی داشته باشد آمده بگوید. و هر روز این ملاعین
119

را به 

زبانی اسکات
120
فرستادم. و علی افندی ترجمان کارپردازخانه را که به کرده می  

جهت کار دیگر به منصوره فرستاده بودم زن حاجی ابوالقاسم علی افندی را پشت 

رد که از قول من به خان عرض نما در روز قیامت گیدر طلبیده از دامن علی افندی می

دستم بدامن او مرا از این ورطه هلاکت نجات بدهد که این مرد مرا از نماز و روزه 

توانم کافر بوده باشم. علی افندی در طهران کند و من در این سن و سال نمیمنع می

 یاز سایهعرض نمایند و پس از آنکه است مقرر فرمایند جویا شده مراتب را 

و از صفای باطن ائمه العالمین نشاه عالم پناه روحنا و روحاعلیحضرت اقدس شاه

طور ها باین یالنعمی همهسن تربیت بندگان ولیاظهار علیهم السلام و از ی من ح  

مطلوب دستگیر شدند زنجیر در گردن در واپور خشکی
121
آن مرد شقی با ترجمان  

دعربی در حضور  گان ی هضبط و علی افندی ترجمان و خیفر )؟( و افندی کاتب محم 
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هایو هذیاناتی که گفته بود و سوای از قو اص
122
هایی که از کارپردازخانه قو اص 

ار  جانب حکومت مصریه فرستاده بودند در اول مجلس آمده در حضور جمیع تج 

 الیه جوفمومیالعبارة عربیشکایت خودشان را بیان کردند. صورت هذیانات 

ار پرسیدند که عری ضه است. سؤال و جوابی که اول مجلس از او کردند حضرات تج 

شما چرا به ادرنه رفتید. گفت جویای حق بودم. گفتند چه دیدی؟ گفت شخصی را 

دیدم و خدمت ایشان مشر ف شدم که در شرق و غرب عالم مثل او ذات مبارک پیدا 

ه در اطاق علیحده به ک ند نخواهد شد. چون میرزا حیدرعلی نایب وحی را جداگان

 وعده داده بود که او را پهلوی میرزا ها پنج لیرهاصگذارده بودند این مرد شقی به قو  

گونه ما اینهترسیم بمیها[ گفته بودند ما از خان اصبه ک نده بگذارند. ]قو   حیدرعلی

ر اشعار یگها[ از ین اطاق به اطاق دیگر به همدحکم کرد که جداگانه بگذارید. ]و آن

اگر  گفتند که قربان محبتت گردم. ومناسب حال به آواز بلند خوانده به همدیگر می

کرد از کجا این داد و اعانه نمیاین مرد شقی به چند نفر لات و لوت خرجی نمی

ه  یفته با زور مردم را به دین باطلهه قوام گرمصری   یمردمان گرسنه و برهنه در خط 

گری آن مرد ناپاک نخواهد ها دلیل بر بابیند. آیا همه اینکردخودشان دعوت می

چرا باید خواهند که زحمات فدوی را به هدر داده باشند. از خدا و رسول خدا  شد.

ن و ام که این مردمان ناپاک در راه دیشرم نمایند. هزار مرتبه فدوی این مسئله را گفته

از کشته شدن خودمان در راه دولت و کنند چرا باید ماها نثاری میجان مذهب باطله

ه خودمان احتیاط نماییم. هر کس که از راه غرض مردم  یدین و مذهب و آیین حق 

دهد خداوند عالم او را بجزای خود رساند. و اگر فدوی به قدر اغوا می ناپاک را

من باد. زیاده چه جسارت ورزد.  هم لعنت خدا و رسول باهخلاف عرض کرد ایهذر  

 محل مهر 1۲8۵شهر جمادی الاولی  ۲7کم الاشرف الاعلی مطاع است. فی امر

د عبده الر اجی    .حسنمحم 
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 یادداشت

ر دمیرزا حسین خان وزیر مختار ایران  تاریخ این نامه مصادف با زمانی است که

ا به ر میرزا حسین خاندر آن سال ناصرالدین شاه  . اقامت داشتطهران در استانبول 

ی در گرار کرد تا پس از ده سال که در سمت وزیرمختاری و ایلچیپایتخت احض

ارت کبری وی با سمت سف استانبول بود به پاس خدماتش او را مقام سفیر کبیر دهد.

به استانبول بازگشت و دو سال بعد نیز در این مقام خدمت کرد. معلوم نیست چرا 

 تان نگاشته و خود را به عل  به میرزا حسین خ ایهکنسول ایران در قاهره چنین نام

لقاسم شیرازی مخصوصاً با حاج ابوا -گسترش شایعاتی مبنی بر سوء رفتارش با بهائیان

بعید نیست که بخاطر گسترش  مورد تهمت قرار داده است. -و تمل ک اموال آن مرد 

ار ایرانی مقیم قاهره که جان و مال  یدامنه این شایعات تا طهران و شکایت دیگر تج 

دیشان مورد تجاوز ا کنسول ایران بوده وزیر مختار ایران میرزا حسین  خوییحسن  محم 

هایی روبرو بوده و از کنسول خویش در قاهره خواسته باشد خان در طهران با پرسش

شرحی در مورد دلایل بهائی بودن حاج ابوالقاسم شیرازی برای توجیه رفتاری که با 

  سد و به طهران بفرستد. بنویی اموال او و مصادرهاو شده 

دست  اشبه طوری که در اسناد این بخش دیدیم کنسول ایران که قصد اصلی

ند برای کیافتن به املاک و دارایی حاج ابوالقاسم شیرازی است ابتدا کوشش می

اشد ب ممکنکه  به هر وسیله ،محروم ساختن زن و برادر زن حاج ابوالقاسم از اموال او

ی به اموال حاج ابوالقاسم شیرازی و دنبال کردن قضیه طلاق زن او را بگی رد تا حق 

نداشته باشند. معلوم نیست منع کردن زن حاجی به نماز و روزه و التماس زن حاجی 

رهایی بخشد، و این که زن  هلاکت یورطهدرش که کنسول او را از این توسط برا

افندی کارمند کنسولگری اش در منصوره دست بدامان علیحاجی از پشت در خانه

ت دارد.  لی نویسد عکنسول نمیشده تا طلاق او را از حاجی بگیرد تا چه حد صح 

ا رعلی افندی کرده و زن او چگونه حاج ابوالقاسم چه می یافندی پشت در خانه

 شناخته است.

]ظالم و  شقی]نجس[،  ناپاکحاجی میرزا ابوالقاسم را  مصر کنسول

ردمان را ه به زور مگرسنه و برهنه ک، و بهائیان را مشتی مردمان گوهذیانستمگر[، 

ر خود را نیز در  نامد.می کنندخودشان دعوت می یبه دین باطله در عین حال تبح 
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های تول او مرتب شکایت از فعالیدهد. به کسانی که به قنشان می پولیتیکعلم 

ها را این مسأله دینی است و به او ارتباطی ندارد تا آن گفته است اندردهکبهائیان می

هائیان را از باز سر خود باز کند و بتواند با احتیاط و حزم دیپلماتیک نقشه بریزد و 

  هستی ساقط نماید.

شخصیت مورد احترام  Frederick Ayrtonفردریک ایرتون  یاین بخش را با نامه

 : مآوریبه نقل از آرشیو وزارت امور خارجه انگلیس به پایان میدر قاهره   انگلیسی

در منصوره به تجارت مشغول بودند به آرامی ها تمد  چند تن ایرانی محترم که 

زمستان گذشته دستگیر شده و از آنها کسانی که رشوه ]به کنسول ایران[ نپرداختند 

مک او تشخیص دهد که کعلیا تبعید گردیدند. حکومت محل نتوانست به نیل 

و  قانون یدر راستای سرکوب مذهبی و فساد مالی بود یا برقراردر این کار 

  . عدالت

لیره از پیرمرد کوشای  1۵00پیش بود که کنسول ایران با گرفتن  یههمین هفت

بابی  یهآرامی بنام ابوالقاسم، از فرستادن او به نیل علیا به اتهام تعل ق به فرق

دیگر کرد و  یهلیر 1000او را وادار به پرداخت  سوای آن کنسول .صرفنظر  کرد

ازار ]ماموران[ کنسولگری به باص و  قبرای تسهیل در این کار تاجر نامبرده را با 

فرستاد تا بدهکاران او هر چه زودتر قروض خود را ]برای پرداخت به کنسول[ به 

او بپردازند. چنین تهدیدی را نباید کوچک گرفت. این کار او به فرمان حسین خان 

123 ]وزیر مختار ایران در استانبول[ انجام شد.

                                                           

123 Ayrton to Stanton 28 July 1868. F O 78 2037. Here quoted from Momen BBR 257-

58. 
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 مهمقدّ 

توان حدس زد از که می و همراهان او ادرنه را در محیطی ترک گفتندبهاءالله 

نامعلوم خالی نبود. این گروه، مرک ب از  ایهتنش، اضطراب و نگرانی از آیند

ی بهاءالله و همراهان او از مرد و زن و کودکان خردسال، جمعاً قریب هفتاد خانواده

نفر،
1
ابه و قاطر و پی  ی هاده تبعید دیگری را آغاز کرد که گشاینددر گرمای ماه اوت با ار 

فصل جدیدی در تاریخ پر نشیب و فراز این نهضت بود، نهضتی که نه تنها زیر ضربات 

لی بین اختلافات داخ، که دو رژیم قوی سلطنتی شرق قرار داشت بلکه دشمن سومی

 نمود.دو گروه ایشان بود، موجودی ت و هوی ت آن را تهدید می

ادرنه را ترک 18۶8 اوت 1۲اه با قراولانی از ارتش عثمانی روز این گروه همر

بهاءالله و  ردر این بندشایع بود که گفت و پس از چهار روز به بندر گالیپولی رسید. 

ی دیگری تبعید خواهند کرد.و دیگران را به نقطه ،نقطه یکبرادران او را به 
2
در  

این گروه را  با یک کشتی اطریشی به اسکندریه و از آنجا با  18۶8اوت  ۲1تاریخ 

کشتی دیگری به حیفا فرستادند. در بندر حیفا بابیان را از یکدیگر جدا ساختند. 

بهاءالله و همراهان، همراه با چهار تن از پیروان صبح ازل، پس از چند ساعت توق ف 

 18۶3اوت  31فرستاده شدند )با یک قایق بادبانی به عک ا 
 
صبح  ( و میرزا یحیی

ازل و همراهان او با چهار تن از پیروان بهاءالله به قبرس گسیل گشتند.
3
  

 عکّاشهر 

به  1۲91ترین پایگاه صلیبی ون در فلسطین بود در سال شهر عک ا که زمانی محکم

دهم قرن هیج دست لشکریان مملوک افتاد و رو به ویرانی رفت. تا آن که در نیمه

                                                           
 .۵3شماره به سند نك.  1

2 Shoghi Effendi GBP 181; 3۶۵ قرن بدیع  

یری از ی تنش بین این دو گروه و یا خبرگسبب این کار را باید تدبیر مقامات عثمانی برای ادامه 3 

 رود به پیشنهاد سفارت ایران صورت گرفته باشد.وضعیت داخلی آنان دانست که احتمال می
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ی عک ا شیخی از صحرانشینان عرب بنام ظاهرالعمر آنجا را فتح کرد و به تعمیر قلعه

ا در سال  .پرداخت لبنانی و نیروی دریایی عثمانی -ی نیروهای سوریحمله 177۵ام 

ر پاشا جز ابنام به حکومت او پایان داد. جانشین وی یکی از فرماندهان ارتش مهاجم 

بوسنیایی از بردگان سابق بود که به خاطر خدمات درخشانش در شخصی  ،(الجز ار)

ارتش عثمانی حکومت سیدون را گرفت ولی ترجیح داد عک ا را مقر  اقامت خود 

گویند همه جا کارد سر بریدن و . میباک و بیرحم و شقی بودسازد. وی مردی بی

و به همین جهت  ،کشتکرد در جا میبرد و هر که را اراده میمجازات را همراه می

عمیر ی آن شهر را توی در آبادانی عک ا کوشید، قلعه گرفت. اب ]الجز ار[قص  لقب 

ام خارج از  ایهبنا ساخت و از چشم های عمومیکرد، مساجد و کاروانسراها و حم 

به تدریج بسیاری از مناطق فلسطین و لبنان زیر نفوذ او آمد تا  شهر به عک ا آب رساند.

ی او بود که حملههم کرد.از عک ا اداره میهم شلیم و دمشق و بیروت را اورآنکه 

  های بیشتر او را به شرق مانع شد.دفع کرد و پیشروی 1799ناپلئون را در سال 

عک ا در زمان جانشین  توسعه و پیشرفت ،180۴در سال  جز ار پاشاپس از مرگ 

بنام هئیم فارخی، ادامه یافت. پاشا و وزیر سیاستمدارش، یک یهودی او سلیمان 

وفات یافت و پس از او قدرت به عبدالله پاشا رسید. در  1818پاشا در سال سلیمان

د علی پاشا از مصر که در پی ایجاد امپراطوری  یزمان او آرامش عک ا با حمله محم 

دعلی پاشا به فرماندهی فرزندش ابراهیم پاشا برای خود بود بر هم خورد. لشکر محم 

ابراهیم پاشا توانست با  183۲مه  ۲3عک ا را محاصره کرد و با سقوط عک ا در 

در  را تصر ف کند و در جنگ دیگریشکست لشکریان سلطان عثمانی ابتدا دمشق 

شتر شمار سربازان او بیبرتری نظامی خود را به لشکریان عثمانی که از  1839سال 

ری ه شدن امپراطوه تک  تک  اهد شواست تبودند نشان دهد. اما انگلستان که نمی

باشد با کمک نیروی دریایی اطریش عک ا را محاصره کرد. ناوگان دریایی عثمانی 

ات ارتش مصر اصابت کرد و  انگلیس به بمباران شهر پرداخت. بمبی به انبار مهم 

در آن دو هزار تن از مردم عک ا کشته گویند انفجار و حریق شدیدی رخ داد که می

د علی پاشا از رؤیای حکومت بر امپراطوری هیمابرا شدند. پاشا به مصر گریخت و محم 

 عرب صرفنظر کرد.
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ی شکوه و رفاه پایان دوره 18۴0بمباران عک ا توسط ناوگان انگلیس در نوامبر 

عک ا و آغاز دورانی طولانی از زوال و ویرانی و مهاجرت مردم از آنجا شد. مرکز قدرت 

تن بود  ۴0000 پاشا گردید، جمعیت شهر که در زمان جز اربه دمشق و بیروت منتقل 

نفر  ۶۴۲0این جمعی ت به  19۲۲نفر سقوط کرد و در سال  9800به  188۶در سال 

 های خود را در عک ا بستند به طوری کهگریهای خارجی یکایک کنسولرسید. دولت

های بود و کاردر زمان تبعید بهاءالله به عک ا هیچ دولتی در آنجا دارای کنسول ن

ار معتبر ساکن شهر کنسول دند. با رونق داانجام می به عنوان کنسول افتخاریها را تج 

ار و و توسعه ی شهر حیفا، که آن سوی خلیج و نزدیکی عک ا واقع بود، بیشی از تج 

تدریج به صورت زندانی مخوف برای مردم عک ا به آن شهر نقل مکان کردند. عک ا به

در آمد که از تمام امپراطوری عثمانی برای مجازات به آنجا  مجرمین خطرناک

 شدند.فرستاده می

ها و منازل عک ا را مملو از از عک ا دیدن کرده خیابان 18۴۲مسافری که در سال  

است. خاکروبه و آشغال توصیف نموده
4
هنگامی که مجمع میسیونری  187۶در سال  

داد که برای تبلیغ  مأموریت Rev. J. Huberکلیسای انگلیس به کشیشی بنام هوبر 

سبت نعلاقگی خود را به طور غیر مستقیم بیای مسیحی ت به عک ا برود وی در نامه

ی رفته عک ا مردمان بدی دارد زیرا همهرویهمابراز داشت و نوشت  به رفتن به آنجا

اری دارد. بسیگناهان و شروری که ساکنان سواحل دریاها به آن مشهورند در آنجا رواج 

ه ب از ]دریانوردان[ یونانی و انگلیسی آنچه گناه و بدی در میان خودشان رواج دارد

آموزند.مردم محل ی می
5
  

و تبعید  معمولا احکام حبس شدندزندانیان و جنایتکارانی که به عک ا فرستاده می

آنجا جان  زمرد و یا اکمتر کسی از زندانیان به مرگ طبیعی می گرفتند ولیدائم می

به  1878زندانی سیاسی بلغاری بود که در ژانویه  8۶ی آن . نمونهبردسالم بدر می

                                                           
4 Ida Pfeiffer, Visit to the Holy Land, Egypt and Italy London 1852,162. Here quoted 

from Momen BBR 203. n.† 

5 Letter dated 5 March 1876, CM/O 34/1852-80: CMS Archives. Here quoted from 

Momen BBR 203. 



  از طهران تا عک ا ۲9۲

 

 

ظلم و ستم حکومت عثمانی به  187۶-7های ی عک ا فرستاده شدند. در سالقلعه

ه مردم و مقامات بریتانیا را بر انگیخت. با بالا گرفتن مرگ و میر در میان  بلغاریان توج 

وزارت خارجه بریتانیا از کنسول آن کشور در بیروت تقاضا کرد که در  زندانیان بلغاری

رفاه حال آنان اقدام کند. کنسول انگلیس از کنسول افتخاری آن کشور در عک ا، 

 Moses d’Abraham Finziآبراهام فینزی موسی بنام  ایطالیایی شخصی یهودی

انی بستری راهبان یون یصومعه تقاضای کمک کرد و بدین ترتیب بیماران بلغاری در

شدند و از دارو و امکانات آنجا استفاده کردند. این امکانات شامل هیچ یک از 

 شد. زندانیان دیگر نمی

با این همه، با آن که در آن زمان هیچ بیماری واگیرداری در عک ا رایج نبود کنسول 

علیرغم  :رش دادگزا 1878در چهارم فوریه   Eldridge بریتانیا در بیروت بنام الدریج

هی که زندانیان بلغاری عک ا در بیمارستان موق تی صومعه یونانیان از  یمراقبت و توج 

 8۶شش تن دیگر آنان در آن بیمارستان فوت کردند و بدینترتیب از  مند بودندآن بهره

تن باقی مانده و این ارقام نشان  ۵1زندانی بلغاری که وارد عک ا شدند اکنون فقط 

اند.ت یک ماه یک سوم آنان مردهکه در مد   دهدمی
6
  

اهمیتی بود با افول وضع عک ا شروع به حیفا که در آغاز قرن نوزدهم شهرک بی

یرو های پمقارن با تبعید بهاءالله به عک ا گروهی از آلمانی 18۶8در سال رشد کرد. 

سزائر بیت، Templarکه خود را  مذهب ادونتیست به آن شهر نامیدند می المقد 

 
 
کوه کرمل خانه ساختند.  یمسیح از آسمان در دامنه آمدند و در انتظار ظهور عیسی

افزونی یافت.های بعد ی حیفا در سالرشد و توسعه
7
 

 عکّابهاءالله و همراهان او در 

ی آهنی سنگینی که در آن زمان ورود به داخل باروی شهر عک ا فقط از دروازه

عک ا در زمان ورود این گروه در  شهر شد امکان داشت.فظه میهمواره با سربازان محا

ی عبور این زندانیان خسته و رنجور را توان منظرهاوج ویرانی و خرابی خود بود. می

پس از سفری طولانی اینک به این شهر ویرانه رسیده بودند و عبور آنان را، از بندر که 

                                                           
6 Eldridge to Layard No. 14. 4 Feb. 1878: FO 195 1201. Here quoted from Momen BBR 

203-204. 

7 See Momen BBR 201- 205.  
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م کرد. مردم شهر که اکهای تنگ و خی آن شهر، از کوچهعک ا به قلعه آلود مجس 

ب مردان و زنانی از  منتظر گروهی جانیان و مجرمین خطرناک بودند باحیرت و تعج 

می ی نامتعارف عجهادیدند که با لباسپیر و جوان و کودکانی کوچک و بزرگ می

  شدند.ی نظامی برده میهمراه سربازان به قلعه

و آلوده با انواع حشرات و  هایی کثیفاطاقبا  ایهی عک ا محل  نیمه ویرانقلعه

لی هبوی تعف ن مگس  اقامت  یبود. شرحی که بهاءالله و برخی همراهان او از روزهای او 

از عدم دسترسی به آب و غذا و حت ی  موران زندان،أاند از خشونت مدر زندان نوشته

ور و در او ل ورود جز به آبی ش کند.عدم اجازه برای رفتن بازار برای خرید گفتگو می

گرم، در منبعی فلزی در صحن قلعه، به آب دیگری دسترسی نداشتند. همگان جز 

چند نفر بیمار شدند و پس از چند روزی سه تن از تب و اسهال درگذشتند.
8
بهاءالله  

خطاب به   -نگاشته شده  عک ادر اوایل ورود به زندان  ظاهراًکه  –در لوح رئیس

آورده و زبان و قلم خود را از بیان آنچه بر شرحی موث ر از وضع بد زندانیان ا پاشعالی

را ا نویسد این بلایبا این حال میداند. او و زنان و اطفال بیگناه آمده قاصر می سر

.یابدتر میاز هر شهدی شیرین در راه محبوبش رخ دادهچون 
9
  

ی در شهر متن فرمان سلطان عثمان ی عک ا به دستور حاکمبا ورود زندانیان به قلعه

مسجد جامع شهر خوانده شد تا مردم از تصمیم سلطان آگاهی یافته و از معاشرت و 

معامله با زندانیان بپرهیزند.
10
 

و  یبه تدریج در وضع بابیان رفاهی حاصل شد و حکومت محل  پس از دوسال 

تند که این یستند دریافنگرمردم که از آغاز به آنان به صورت جنایتکاران خطرناکی می

قت کرد موافعک ا  حاکملذا تفاوت فراوان دارند. عک ا  یلعهگروه با دیگر زندانیان ق

نه سال  پس از. نقل مکان کننددر آن شهر  ایهبه خانی عک ا هکه بابیان از زندان قلع

 اشیهدر ح ]عبدالبهاء[ عباس افندیباغی توسط  ،عک ا شهر یهاقامت در داخل دیوار

  شهر اجاره شد و بهاءالله به آنجا نقل مکان کرد.

                                                           
8 Shoghi Effendi GPB 187; 37۶ قرن بدیع 

 . Summons 172-.73؛ ۲۴۵-۴7 بهاءالله، الواح نازله 9

10 Shoghi Effendi GPB 186; 37۴ قرن بدیع 
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نیز به مانند ادرنه بهاءالله با هیچ کس جز همراهان خود و بهائیانی که از  عک ا در

شتافتند ملاقات نکرد برای دیدارش میبا زحمات زیاد ایران 
11

و بزودی در بین اهالی 

ادرنه برخوردار بود  بغداد و رتی که دمان شهرت و اعتبار و حیثی  و مأمورین دولتی از ه

مند گردید.بهره
 

و یران ا درپیروانش  نگارش الواحی بهوی تمامی وقت خود را صرف 

توسط عباس افندی  جاری در عک اامور  نمود.پاسخ سؤالات آنان میو یا مصر 

 یشد که با کفایت و درایت خود، عامل مهم  ]عبدالبهاء[ فرزند ارشد بهاءالله اداره می

مه  ۲9 روز ی و مردم بود. وفات بهاءاللهلب اعتماد و احترام حاکم و رؤسای محل  در ج

خ داد ر]که در میان بهائیان به باغ بهجی معروف است[ ی عک ا هدر باغ حاشی189۲

و در همان محل به خاک سپرده شد.
12
  

گوبینو با بهاءاللهژوزف آرتور مکاتبات 
13

 

اقامت  سهدر آتن به عنوان وزیر مختار فراناو  که یبینو با بهاءالله هنگامگومکاتبات 

وی که ظاهراً اخبار و حوادث مربوط به بابیان را در  .شدآغاز  (18۶۴-۶8)داشت 

  کبپ یهروزنامخبری در خواندن  ، پس ازکرددنبال میبا علاقه ایران و عثمانی 

، از ادرنه به تبعیدبهاءالله و همراهان  محکومی ت مبنی بر Courier d’Orient شرق

 ۲۵تاریخ  درسوای آن به بهاءالله که هنوز در ادرنه اقامت داشت نوشت و  ایهنام

استن سفیر اطریش در استانبول نگرانی خود را از -ای به پروکشنامهدر  18۶8اوت 

 داشت.سرنوشت بابیان ابراز 

                                                           
جز یکی دو استثناء از جمله دیدار با ادوارد براون مستشرق معروف انگلیسی که در مطالعه و  11

آوریل  ۲0تا  1۵از  فراوان نمود وتحقیق در آثار باب و بهاءالله و تاریخ این نهضت کوشش 

و  ک اعچند بار با بهاءالله دیدار و مصاحبه داشت. وی شرح دقیقی از وضع بهائیان در  1890

  به: نك.بجا گذارد.  با بهاءالله و عبدالبهاء های خودمصاحبه

Browne Edward G. A Traveler’s Narrative vol. 2 Cambridge 1891. pp. xxvii-xliii 

[Hereafter Browne TN]; Momen BBR 225-32; Shoghi Effendi GPB 194  ؛قرن بدیع 
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12 Shoghi Effendi GPB 191-93; Momen BBR 219-21. 

( با 188۲-181۶) Joseph Arthur Gobinauژوزف آرتور گوبینو  در مورد چگونگی آشنایی 13

   .پیشگفتار نك. دیانت بابی 
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نجام او های ناسرااستن که در بخش ادرنه با برخی از کوشش-کنت فون پروکش

ش آشنا شدیم دارای سوابق درخشانی در ارتعک ا  برای جلوگیری از تبعید بهائیان به

( ابتدا به سمت 18۵۵-71و خدمات دیپلماتیک اطریش بود و مدت شانزده سال )

 یهی با قضی  خوبهعثمانی اقامت کرد و ب یهوزیر مختار و سپس سفیر اطریش در ترکی

آیین با  ی نیزآشنایی وو سپس به ادرنه آشنا بود. انتقال بابیان از بغداد به استانبول 

از شد و از آن آغخواندن کتاب مشهور گوبینو بابی، همانطور که در پیش گفتیم، با 

 یهکرد و مدت دو سال با گوبینو درباردنبال با علاقه تحو لات این نهضت را پس 

این نهضت مکاتبه داشت.
14

 

هی ز این که چگونه دولت عثمانی به گرواستن ا-خود به پروکش یهگوبینو در نام

که پناهنده آن کشورند و به آنان گذرنامه عثمانی داده رفتاری این چنین دارد، ابراز 

هکند. سپس با ب میتعج   به تعداد فراوان بابیان در ایران و عراق و وان ترکیه  توج 

دولت عثمانی  هبرای کمک به بابیان خدمتی نیز ب او نماید که پادرمیانیاستدلال می

است زیرا موجب دشمنی و نگاه منفی پیروان فراوان این نهضت به دولت عثمانی 

نخواهد شد. ضمناً با اطمینان به این که سفیر ایران در این قضیه اعمال نفوذ کرده 

معتقد است که به نظر او فؤاد پاشا در این امر دخیل نبوده است.
15
 

، ظاهراً در پاسخ 18۶8اوت  31تاریخ استن، به -دیگری به پروکش یهدر نام

سفیر  بابیان بوده، از مساعیبحرانی دیگر او که شامل توضیحاتی در قضیه  یهنام

ا او مکاتبه که ب بابنویسد نماید و میاطریش در کمک به بابیان سپاسگزاری می

 ایندارد، از آزار و زندان پیروان خود در منصوره مصر و این که کنسول ایران عامل 

که برای  ایهامنکپی نخستین گوبینو  حوادث بوده برای او شرحی نگاشته است. ضمناً

ی ا ترجمههمراه بعلی نوری، بهاءالله[ نگاشته ]میرزا حسین آرامش خاطر علی حسین

                                                           
 : نك. .به چاپ رسید های بعددر سال این مکاتبات 14

C.S. de Gobineau ed. Correspondance entre le Comte de Gobineau et le Comte de 

Prokesch-Osten (1854-76) (Paris, 1933) [Hereafter: Correspondance]; Momen BBR 

186, 207.  

15Correspondance 332-33; Momen BBR 208. 



  از طهران تا عک ا ۲9۶

 

 

ضی خواهد به وسایل مقتمی اوفرستد و از میفرانسه آن، برای آگاهی سفیر اطریش 

آن را به دست بهاءالله برساند.
16

حاج میرزا در این نامه گوبینو بهاءالله را با عنوان 

  :کندحسینعلی خطاب می

پیشین خود به جناب عالی که توسط کنسول یونان  یههنوز به نام  عالیجناب،

از طریق  ام. از آنچه در این ضمن رخ دادهارسال شد پاسخی نگرفتهعک ا  در

جناب سفیر اطریش برای حمایت از پیروان شما ام. با عالیها آگاهی یافتهروزنامه

ام و ایشان به من اطلاع دادند که نهایت کوشش خود را و خود شما تماس گرفته

ن اند. من اطمینان دارم ایشانزد فؤادپاشا و دیگر وزرای دولت عثمانی بکار برده

توانید خواهد کرد و اگر عالیجناب مایل باشید میار نذاز هیچ نوع کوشش فروگ

شخصاً با ایشان مکاتبه نمایید. من نیز آنچه بتوانم در پاریس برای تماس با دولت 

و امپراطور انجام خواهم داد. اگر جنابعالی مایل به مکاتبه با من باشید از طریق 

احم ید. دیگر مزنویسم نامه ارسال دارکنسول فرانسه که نشانی آن را در زیر می

  17شوم.اوقات شریف نمی

 است استن که مربوط به بهاءالله-مکاتبات گوبینو و پروکش یهمجموع یهآخرین نام

را دارد که گوبینو پیش از عزیمت به مأموریتش در سفارت  18۶8نوامبر  18تاریخ 

 ۲ یهلله ]نامهای بهاءابرزیل از فرانسه فرستاده است. در این نامه گوبینو بر اساس نامه

، نبودن آب و عک ا یدان قشلههای زنشرحی از سختی ،[بخشهای این نامه از 3و 

غذا و بیماری و مرگ چند تن از همراهان بهاءالله برای سفیر اطریش نگاشته و بار 

یا کوشش  و ،دیگر از او تقاضا کرده است که برای خلاصی بهاءالله از زندان بکوشد

نمایند که در آن نمایندگان سیاسی خارجی اقامت  یکند بابیان را در شهری زندان

ه قول بگیرم  ،نویسدو از نزدیک شاهد وضع آنان باشند. وی در این نامه می داشته

ما انفوذ و پول میرزا حسین خان سفیر ایران در این قضیه بی تقصیر باشد، فؤادپاشا 

دهند فراموش کنیم. در پایان به هر دستاویزی نشان مینباید خشونت عثمانیان را که 

                                                           
16 Correspondance 333-4; Momen BBR 208. 

 دانسته و مکاتبات او با بهاءالله به فارسی بوده است.معلوم می شود گوبینو قدری فارسی می 

17 Correspondance 334-35; Momen BBR 208-9. 
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هاز این که ممکن است کتاب وی موجب جلب نامه نگرانی خود را   ویان به باب توج 

دارد.این همه آزار و سرکوب ایشان باشد بیان می یهسرچشم
 18

  

از هیچ ا عک   د از ادرنه بهباید در نظر داشت که بهاءالله تا پیش از تبعید مجد  

ی هدادخواهی پس از آگا که برای ایه. نامدولتی تقاضای حمایت و همراهی نکرد

از سرنوشت خود به نمایندگان کنسولی دول خارجی در ادرنه نگاشت
19

و مکاتبات 

 ند که وی برای حیات و بقای این نهضتکاو با گوبینو حکایت از خطر شدیدی می

کرد. در این احساس دیگران نیز شریک بودند و اطمینان داشتند که این احساس می

ت با دیگران موجب اضمحلال و نابودی زندان ابد و ممنوع بودن از معاشرت و ملاقا

آیینی که بهاءالله رهبری آن را داشت خواهد شد.
 20

  

ی اآید در مجموع گویای کوشش بهاءالله برمی بخشکه در این  ایههفت نام

و آنطور که خود تأکید دارد برای رهایی گروهی زن ، ایجاد تغییری در وضعیت بابیان

ل شده بودند. وی خود را که به خاطر او متحم   تی استو اطفال از زندان پر مشق  

ها نشان هراسد ولی فحوای نامهداند و از آن نمیشهادت و هر سختی می یهآماد

ایران و  دو دولت یهدهد که حاضر نیست دست بسته تسلیم قضا و قدر و توطئمی

سه بابیان را نل به امپراطور و دولت فراخواهد تا با توس  عثمانی شود. لذا از گوبینو می

ا امکانات گوبینو ب خلاصی بخشند و لااقل به جایی دیگر بفرستند.عک ا  از زندان

جایی های سفیر اطریش نیز بهشد و کوششق به کمکی در این زمینه نمحدود خود موف  

شاید بتوان حدس زد این اقدامات در بهبود نسبی وضع آنان پس از دو نرسید ولی 

 ک ا بی تأثیر نبوده است.ی عسال اقامت در قلعه

                                                           
18 Correspondance 336-7; Momen BBR 209. 

 .۲۶ یسند شمارهبه بخش ادرنه نك.  19

 را شاید بتوان بابهاءالله های . دادخواهی37۴، قرن بدیع؛   GPBShoghi Effendi 186به نك.  20

پناه بردن زردشت به دربار ویشتاسپ برای خلاصی از دست دشمنانش و یا پناه آوردن مسلمانان 

در  ردشبیه دانست که در هر سه مو پیامبر به او یهبه امر پیامبر اسلام به پادشاه حبشه و نام

  رفته است.بیم نابودی نهضت آنان می اس از تاریخحس   ایمرحله
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ل یاد ایرج افشار نقم، تالیف زنده، جلد دو  سواد و بیاضهای زیر از کتاب نامه

گردد.می
21
تین نخس آید ایشانها بر میآقای افشار بر این نامه یهمآنطور که از مقد   

به که در آن،  انداستراسبورگ فرانسه یافته دانشگاهی –ی مل   یهنامه را در کتابخان

ش ش نفیس و با ارزش از آثار کنت دو گوبینو وجود دارد. ایهی مؤل ف مجموعهگفت

د علی جمال زاده آقای سید محم   استراسبورگ را یهاز همان مجموع دیگر یهنام

ها، ن نامهای یهمآقای افشار در مقد   یهاند. بنا به نوشتدر اختیار ایرج افشار قرار داده

قرار بود جمال زاده با همکاری چند تن از استادان دانشگاه ژنو کتابی در افکار و 

هت او بنویسند. به همین ج یهعقاید گوبینو به استناد آثار چاپ شده و چاپ نشد

مقدار زیادی از اوراق گوبینو از سوی کتابخانه استراسبورگ در اختیار ایشان بوده 

ها از سوی آقای رگز منتشر نشد. در این که آیا اصل نامهاست. چنین کتابی ه

دانیم.ها چیزی نمیآنزاده در اختیار آقای افشار قرار گرفته و یا کپی جمال
22
 

ولی  آوریمآمده می سواد و بیاضها را به ترتیبی که در کتاب ما در اینجا نامه

 یهآنچه مسلم است نام ت چگونه است.ها از لحاظ زمانی به دق  دانیم ترتیب آننمی

برای گوبینو ارسال گردیده است.عک ا  های بعدی ازاز ادرنه و نامه لاو  
23
 

                                                           
  .38۵-۴03، 13۴9طهران ، دهخدا، ۲ایرج افشار:  ،مقالات یه، مجموعسواد و بیاض 21

Momen  داند و نه به خط یکی از منشیان اوها را نه به خط بهاءالله میین نامها موژان مؤمن 22

BBR 191 n.†   ( شرحی از مکاتبات سفیر اطریش ۲07-9اما در متن کتاب خود )صفحات

  .مایدارد که ما بخشی از آن را نقل کرده های این نامهاستن با گوبینو در زمینه-پروکش

، 13:یغماو  ۲09-۵7۲، 10: یغمانیز درج شده:  ی یغما چاپ طهرانها در مجلهاین نامه 23

 نك.: ها ی انگلیسی این نامهترجمهی خلاصه . برای70۴-۴0۴

MacEoin, Dennis. Bahai Studies Bulletin 1:4, extract in MacEoin From Babism to 

Baha'ism: Problems of Militancy, Quietism, and Conflation in the Construction of a 

Religion . in: Religion, vol. 13 (1983), 219-55. 

 نك. فراهم آمده  Thomas Linard برای لیست مکاتبات سیاسی گوبینو که به اهتمام 

 ‘Bibliographie’ in: Occasional Papers in Shaykhi, Babi and Baha’i Studies No. 3 (June, 

1997) http://www.h-net.org/~bahai/bhpapers/frbib.htm 

http://bahai-library.com/series/religion
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 هوالله تعالی

 

 یهشود اگر چه بر حسب ظاهر ملاقات نشده ولکن از صفات پسندیدعرض می

ه اند، خاص  سرکار عالی بسیار شنیده شد که با عموم خلق کمال مرحمت داشته

اند از مرحمت و مکرمت سرکار منتهای رضامندی عبد که در طهران بودهمنتسبین این 

ذا لازم اند. لداشته و دارند و مراتب عنایت و الطاف سرکار را به اینجانب ذکر نموده

هشمردم که مجملی از تفصیل امور وارده معروض دارم. شاید از  سرکار جمعی  توج 

یک دوران شاهنشاه عالم ایمپراطور ت سلطان زمان و ملآسوده شوند و در ظل  حمی  

اعظم اکرم افخم
24
و  سلطنت ایران به اذن گردند. و آن اینکه این عبد از مقر   مستظل   

لاع سفرای دول به عراق عرب رفته و دوازده سنه تمام در عراق سلطان و اط   یهاجاز

یم و در ادولت ایران در دست است که به اذن و اجازه رفته یهف شد و الان نوشتتوق  

های ف در عراق ابداً امری ناشایسته و مغایر ازین عبد دیده نشده و قنسولت توق  مد  

و کارپرداز ایران هر روز به  .دول که در عراق بوده جمیع بر این مطلب شاهد و گواهند

و چون این عبد مشاهده نمود که این امور بالاخره  .نوشتاولیای دولت شکایت می

شود به مشیر عراقسبب فساد می
25
پاشا تفصیل اظهار شد. ایشان مصلحت در نامق 

 عثمانی ه ت دولتدیدند. لهذا جمعی از دوستان این عبد تبعی   عثمانی هت دولت تبعی  

ه کمال بب شد که بی دولت ایران واقع شد و این سأاختیار نمودند و این فقره منافی ر

خواهش نمودند و بنده را به  عثمانی هجد  و جهد در صدد بنده افتادند و از دولت 

هار ت را نموده و تفصیل را به این بنده اظاستانبول خواستند و مشیر عراق کمال محب  

داشتند. این عبد هم حکم دولت را اطاعت نموده با جمعی از عیال و اطفال و خدمه 

وارد شدیم. ولکن بعد از ورود استانبول مشاهده شد که آنچه سفیر ایران به استانبول 

ه نفسی ی نرفته و بیدارند. چهار ماه در استانبول توقف شد و ابداً بجابخواهد مجرا می

                                                           
 (.۲۵18 -1870ناپلئون سوم امپراطور فرانسه است ) منظور 24

 والی عراق. 25
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معاشرت ننمودم. بعد از چهار ماه حکم صادر که به ادرنه بروید. سبب و عل ت را جویا 

ی خواهش ه اجراکن معلوم شد که مقصود باطنی  شدیم. بعضی مصالح ذکر نمودند. ول

ر ادرنه شود دسفیر ایران است. و این عبد اطاعت نمود، آمدیم به ادرنه. پنج سنه می

 ساکنیم و نفسی نیست که از این عبد و یا بستگان این عبد شکایت نماید.

. عبد شود صدق اینها که در این ارض ساکنند استفسار شود و معلوم میاز قنسول

ذلک سفیر ایران به این قدرها قناعت ننمود و راضی نشد و هر یوم به امری باری مع

شکایت نمود. آنچه گفت و خواست  عثمانی همتمس ک شد و خدمت اولیای دولت 

را  عثمانی ه دولت یهپذیرند و امر به مقامی منجر شد که چهار نفر از تبعپذیرفته و می

مصر قنسولس ایران یهدر منصوری
26
رم گرفته و هر قدر فریاد نمودند که ما تبع   یهبلاج 

ده و آن نفوس ایشان را گرفته پاره نمو یهستیم ابداً اعتنا ننمودند، بلکه تذکره عثمانی ه

را هم گرفته با سلاسل و اغلال
27
 نفی نمودند. 

ار بوده است در آنجا، به مجر    که د اینحاجی ابوالقاسم نامی که از مشاهیر تج 
28
 

دیدن این عبد در ادرنه آمد بعد از مراجعت به منصوریه قنسلوس عجم در صدد او به 

رم فتاده مِن غیر ج 
29
خته او ری یهو گناه او را گرفته و آنچه داشته ضبط نموده و در خان 

عتنا ننمود.ا عثمانی هو دختر او را از خانه کشیدند و به کوچه و بازار بردند و ابداً دولت 
30
 

نظر به دوستی و یا امور دیگر آنچه سفیر ایران  عثمانی هست که دولت و این معلوم ا

مضیجری و م  م   بگوید مسلماً
31

دارند و ابداً از خواهش و رضای او داشته و می

گذرند، و هیچ معلوم نیست که سبب و دلیل چیست. و چون سرکار از جمیع امور نمی

لعند استدعا چنانست که عریض طان زمان سریر سل یها به پایاین عبد ر یهایران مط 

ر مهد امن د برسانند که شاید عنایتی شود که سبب اطمینان قلوب جمعی گردد و کل  

                                                           
 کنسول ایران. 26

 در غل و زنجیر. 27

 به این خاطر که... 28

 بدون گناه. 29

 بازرگانان بهائی و کنسول ایران در قاهره . پنجم به فصل نك.برای تفصیل این واقعه  30

 .اجرا شده، جایز و قابل اجرا 31
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و امان و ظل  عنایت ملیک جهان مستریح
32
شوند. خدای واحد شاهد حال است که  

این عبد از خود خیالی نداشته و ندارد و راضی است به آنچه از قلم اعلی در لوح 

ل یومی که این عبد حق را شناخت از جان و مال گذشت، بلکه و از او   قضا ثبت شده

امحین آمل و راجی در کل  
33
که جان در سبیل محبوب عالمیان انفاق نمایم. ولکن  

اند لازم شمردم که تفصیل را معروض دارم چون جمع کثیری از عباد مظلوم واقع شده

 ود. لع نشریضه احدی مط  و استدعا چنانست که قبل از حصول مقصود به این ع

 الامر العالی مطاع.

  

                                                           
 آسوده. 32

 همواره آرزو دارم. 33
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عرض این بنده خدمت سفیر اعظم و وزیر اکرم آنکه بلایای این عباد به مقامی 

چند سنه به اولیای دولت  رسیده که قلم و مداد از تحریر آن عاجز، و این عبد درین

در هیچ باب ذکری ننمودم عثمانی ه
34
الله صابر بلکه و آنچه وارد شد متوکلاا علی  

لکن ام، وراضی و شاکر بودم. خدای واحد شاهد است که همیشه منتظر شهادت بوده

چون مشاهده شد که جمعی از فقرا که به ذکرالله مشغولند و از ماسواه منقطع
35
در هر  

دیار اناثاً و ذکوراً
36
د از ورود این عبد شومبتلا و مظلومند، مع آن که شانزده سنه می 

به بغداد تا حین
37
د که انو آن حضرت البته شنیده ،ابداً از احدی تقصیری سر نزده 

این  نمودند ونمودند و مکافات میل ظلمی نمیقبل از شانزده سنه این طائفه تحم  

نفسی  ضمتعر   ذلکعبد جمیع را منع نمودم به قسمی که در هر بلد کشته شدند و مع

 اند ابداً اعتراضشود که آنچه از این طایفه کشتهشانزده سنه مینشدند. و حال 

ترند از قبل، و در هر بلدی از بلاد ایران بیشتر از پیشترند. اند و حال آن که قویننموده

ذلک آنچه از ظلم بر ایشان وارد شده ساکت و صابر بوده و هستند و حال مع

ه عرض این مظلومان را به پیشگاه ین عبد لازم شد کا ترین اهل ارضند. برمظلوم

نمایم که عنایتی شود که با این شاهنشاه جهان معروض دارم، و همین قدر استدعا می

مظلومان مثل سایر ناس
38

ه تجاوز ننمایند. شأن خورشید رفتار کنند و از قواعد دولتی  

اشراق و اعطای انوار است و لایق سحاب امطار،
39

در این مقام بر حضرت شاهنشاه 

                                                           
 در هیچ مساله شکایت نکردم. 34

 بریده از غیر او. 35 

 از زن و مرد. 36
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 مردم. 38

 ابر باید که ببارد.خورشید باید نور بیفشاند و  39
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عایت جمعی مظلوم لازم است. و در این روزها امر این مسجونانر
40
بسیار شدید شده  

و  اند جمیع ناخوشت است. قریب هفتاد نفر حبس کردهو ساعت به ساعت در شد  

گذارند که به جهت دوا و غذا کسی بیرون برود و دیناری مصارف تا حال مریض و نمی

د که انزاده و ذکر نمود که تلغراف زدهندهندادند. چند روز قبل پاشا آمده بود نزد ب

بعضی را روزی یک فرنک
41
و بعضی را نیم فرنک بدهیم، و از این فقره هم گویا  

مقصود افتضاح این بنده بوده. چندی قبل تفصیل امور را خدمت سفیر کبیر دولت 

نمسه یهفخیم
42

هالجمله معروض داشتم و ایشان هم اگر فی  فرمایند امور اصلاح توج 

ایفه اصول بر این ط یهیابد، چه که قصوری از این عباد ظاهر نشده و ابداً به قاعدمی

چه شده.  تاند که سبب این بلا چه بوده و عل  خطایی ثابت نگشته، و هنوز نگفته

هقدر وسع در امور این عباد هالبته آن حضرت ب خواهند فرمود. خدای واحد شاهد  توج 

از آن حضرت کمال امتنان حاصل است. همین قدر که در چنین وقتی این  است که

الحقیقه کافی است و هرگز از نظر محو نخواهد شد. و از حق عبد را یاد فرمودند فی

نمائیم که یوماً فیوماًجلاله استدعا می جل  
43
ت و دولت آن حضرت بر عمر و عز   

 هر(.بیفزاید. باقی امرکم العالی مطاع. حسینعلی )م  
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 شأنه هوالله تعالی

عرض این بنده در خدمت حضرت وزیر اعظم و سفیر افخم اکرم دام اقباله آنکه 

امور این بنده به قسمی واقع شده که قلم و لسان و تحریر و بیان از ذکر آن قاصر است. 

 ساکن بودیم و عثمانی هالامر دولت علیه مجمل آن که مدت شش سنه ادرنه حسب

این عبد و متعل قان خلاف اصول ظاهر نشده، چنانچه جمیع اهل ادرنه شاهد  ابداً از

آنچه  دور خانه را گرفتند و عثمانی هذلک سه ماه قبل بغتةا مامورین دولت و گواهند. مع

قاناز متعل  
44
ان داشتند جمیع را گرفته به در خانه حکومت این عبد که در بازار دک   

ال الامر پادشاهی باید شما با عیاخبار کرد که حسببردند. بعد آدمی از حکومت آمد 

ل قان وجه فرصت ندادند. جمیع اسباب متعد. دیگر به هیچیبروو اطفال به گلیپولی 

حکم ضابطان لشکر به قیمت بسیار کم فروختند و آن قدر فرصت ندادند که  تحت

ولی پلیال به گپول آن گرفته شود. بعد این بنده را با هفتاد نفر از زن و مرد و اطف

بین باشی،کوچک آوردند. بعد از ورود مأموری مخصوص، عمر افندی 
45
با پنج  

چاوش
46
عک ا  الامر شش نفر بهاز استانبول وارد شدند حکمی بیرون آوردند که حسب 

باید بروند و پنج نفر به قبرس، و من به باقی رجوع ندارم خود مختارند. و بعد معلوم 

ه بد آب و کعک ا  زیرا پول واپور را از همه گرفت و کل را بهشد که تدبیر کرده بود؛ 

قبرس  یهدر جزیر ایهخراب یههواترین روی زمین است آورد، الا  چهار نفر را که به قلع

ها جمیع را در سربازخانه خرابه حبس کردند، حتی زنعک ا  د ورود دربردند. به مجر  

ماهه را و ابوابرا و اطفال شش
47
دخول و خروج را بالمر ه 

48
بستند. حال پنجاه روز  

محبوسیم و جمیع از بدی هوا ناخوش شده  ایهخراب یهدر سربازخانعک ا  است که در

های صعببه ناخوشی
49
به قسمی که در دو روز سه نفر مردند، بی طبیب و غذا و  

                                                           
 وابستگان. 44

 ی هزار نفر.از القاب نظامی عثمانی: سرکرده 45
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و جوابی  سؤال ایم که تقصیر چه بوده و چیست. ابداًدوا و تا حال این عباد ندانسته

نشده، و ابداً ازاین عباد تقصیر و خلاف اصول ظاهر نشده. اگر قصور و گناه این عباد 

لع ط  عثمانی م یهآنست که بابی هستیم این از او ل معلوم بود و اولیای دولت عل ی  

بودند که این عباد بابی هستند. این امر مستوری
50
ذلک این عبد را دولت نبود. مع 

قان از بغداد با کمال خلوص به دربار پادشاهی آمدیم و معی از متعل  خواسته با ج

 ی وارد شد. تا آن که منتهی شد به این بلای بزرگ.یذلک هر روز بلامع

. بعد از دهند، مجلس کنند و استفسار شوداگر تقصیر دیگر به این عباد نسبت می

یع حرکتی نکرده و جمتحقیق واضح و مبرهن خواهد شد، که ابداً این عباد از اصول 

اند لعند و جمیع شهادت دادهها که در ادرنه از جانب دولت فخیمه ساکنند مط  قونسل

ر نیستند و آنچه خواستیم بفهمیم که تقصیر چه چیز است ابداً ذکری  که این عباد مقص 

عالی آن است که از حضرت ننمودند که اطلاع حاصل شود. استدعای این عباد

ه  که نسایم عنایت و الطاف اعلیحضرت شاهنشاهی بر این عباد مروری فرمایند توج 

مایت ح نماید. مقصود اصلی این عباد اینست که شاید از بلایای متواتره در ظل  

ت مشغول ایمپراطور افخم اکرم دام ظل ه العالی آسوده شوند و به دعای دولت ابد مد 

در بغداد سی نفر از معارف و از جمله اخبار که به تلغراف خبر رسید آن که .شوند

ای سرگوندوستان این عبد را بدون جرم و تقصیر به جزیره
51
کردند و املاک این عبد  

را جمیع ضبط کردند. استدعا آنست که از قنسول بغداد استفسار فرمایید تا معلوم 

ه از جمیع این عباد منتظرند ک ای تقصیر وارد شده.گردد که جمیع این امور بدون ذر ه

هق عنایت و عدالت شاهنشاه زمان و ایمپراطور اعظم دوران به اف  سرکار عالی توج 

هر.  آفتاب عنایتی اشراق نماید. باقی امر اشرف عالی مطاع. )حسینعلی( م 
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 . BBRMomen 265-67نك.  1870تا  18۶7های برای شرح وقایع بغداد بین سالتبعید.  51
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55 

 
 
 هوالله تعالی

 

شود که دستخط عالی که مشعر بر ملاطفات کبریعرض می
52
بود رسید و کمال  

فرح و انبساط و مسر ت و ابتهاج
53
روی نمود. معلوم است که آنچه از سرکار عالی بر  

الحقیقه دولتخواهی شاهنشاه زمان هم در اینست. آید کوتاهی نخواهید فرمود و فی

چه که جمعی کثیر به دعای دوام دولت قیام خواهند نمود و ابقای
54
ذکر خیر سلطان  

و این عبد تا  زمان و آنِ سرکار در جمیع ممالک ایران تا قیامت باقی خواهد ماند.

هبحال به هیچ دولتی عرض مطلبی ننموده. لذا امیدواریم که از  الی این سرکار ع توج 

امر انجام پذیرد تا کل  به آسایش تمام به ذکر ابقای دولت مشغول گردند. الامر العالی 

 مطاع.

را  تت از سرکار عالی است که کمال محب  و غرض از این مکتوب اظهار ممنونی  

 اند. حسینعلی )مهر(.د و عریضه را رساندهانفرموده
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56 

 هوالله

 

د که شوالعالی عرض میعظم و سفیر افخم اکرم دام اقبالهخدمت حضرت وزیر ا

ای معروض شده بود. حین ارسال، ثانی دستخط عالی آن حضرت عریضه

الحمد که این محزونان را به خبر سلامتی وجود بخش خواطر پژمردگان شد. للهبهجت

د احوال این محبوسان مسرور فرمودند. بسیار بسیار این عبد از آن  مبارک عالی و تفق 

ت زیاده از حد  ذکر و بیان حاصل شد. و امور این رم و ممنونی  حضرت عالی متشک  

مظلومان در هر یوم در اشتداد
55
است و تفصیل معروض شد. از خدا آملیم 

56
که در  

کل  اوان و احیان
57
ت آن حضرت بیفزاید. بسیار خجلم از این عز  بر عمر و دولت و  

شاءالله امیدواریم که این زحمت سبب حضرت عالی را به زحمت انداختم. ولکن ان

 ابقای ذکر خیر آن حضرت بشود و در دنیا و آخرت به منتها آمال برسند. باقی امرکم

 حسینعلی )مهر(. العالی مطاع.

  

                                                           

 ت و سختی.شد   55

 آرزومندیم. 56

 .همیشه، همواره 57
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57 

 هوالله

 

توب العالی آنکه مکظم اکرم و وزیر افخم دام اقبالهشود خدمت سفیر اععرض می

حضرت عالی رسید و منتهای سرور و شادمانی حاصل شد و زیاده از حد  احصاء
58
از  

آن حضرت ممنونی ت دست داد. خدای واحد شاهد است که دعای دوام عمر و دولت 

نکل  آ و اقبال سرکار در شب و روز ورد زبان این اسیران و محبوسان گشته و در
59
از  

تازه  یهنمائیم که بر عمر دولت و عز ت آن حضرت بیفزاید. و حادثحق مسئلت می

الحقیقه هر وقت که دستخط واقع نشده امور بر همان حال سابق باقیست، و فی

دهد. لیکن کمال خجالت از اندازه دست میرسد سرور و فرح بیحضرت عالی می

شاءالله امیدواریم که این مت انداختیم. اناین حاصل است که آن حضرت را به زح

نامی و ابقای ذکر خیر آن حضرت گردد، زیرا الاآن جمعی ت سبب نیکزحمت و مشق  

لام. یبه دل و جان به دعاگو ی سرکار مشغولند. باقی امرکم العالی مطاع، والس 

 حسینعلی )مهر(.
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58 

 هوالله

 

 که در وقتی که در حبسعرض این بنده در خدمت حضرت عالی دام اقباله آن

ابوابعک ا 
60
سرور بسته و درهای اندوه و غم باز، دستخط مبارک عالی رسید.   

ی و یالحمدالله جمیع اندوه و غم به سرور و خوشحالی تبدیل شد. خیلی سبب دلجو

تسل ی خواطر مظلومان شد و جمیع به دعای بقای عمر دولت حضرت عالی مشغولند. 

یهبسیار ممنون شدیم و ذریع
61

ه نمس یهمخلصانه هم خدمت ایلچی کبیر دولت بهی  

شود.ارسال می
62
ت آن حضرت از طرف اشرف    ولکن استدعا آنست که به هم 

اعلیحضرت ایمپراطور اعظم نسیم عنایتی بوزد و این مظلومان را از بلای عظیم 

 خلاص فرمایند.

ت خواهند فرمود و  و دیگر آن که هرچه آن حضرت عالی مصلحت بدانند هم 

شود. باقی مباد آن که نخواهد بقای تو. باقی امرکم سبب ممنونی ت این عباد می

حسینعلی )مهر(. الاشرف العالی مطاع.

                                                           
 درهای. 60

 .نامه 61

از نموده.  (سفیر اطریشدولت نمسه )ای به گوبینو پیشنهاد ارسال نامهلحن کلام گویای آن است که  62

 دانیم .  نوشته شد یا نه چیزی نمیای این که چنین نامه



 

 



 

 

 

 فصل هفتم

  بهائی-بابی نهضتو  ناصرالدّین شاه

 

 



 

 



 

 

 

 

 مهمقدّ 

ین ( 18۴۴شاه طفلی سیزده ساله بود که نهضت باب در ایران آغاز شد ) ناصرالد 

و طبعاً از کودکی با این نهضت دینی و جنب و جوشی که در ایران برپا کرده بود 

سالگی با کمک امیر کبیر، و نشیب  17سلطنت در سن رسیدن او به آشنایی داشت. 

ت در تاریخ سلطنت و فرازهای سلطنت پنجاه ساله ی وی، که از لحاظ طول مد 

 گیرد. بهائی را در بر می-از تاریخ بابی ایهشاهان ایران کم سابقه است، بخش عمد

ی اهی طبرسی و سرکوب نظامی آن و تصادمآغاز سلطنت او مصادف با واقعه

امیر  ریز و سرانجام تیرباران باب در تبریز به اهتمامقشون ایران با بابیان در زنجان و نی

ی باب که برای محاکمهکبیر بود. پیش از آن، در هنگام ولیعهدی خود، در مجلسی 

با حضور علماء و مجتهدین ترتیب داده بودند، پیامبر جوان شیراز را رو در رو دیده 

لاعات اندکی که از مسایل دینی داشت منتظر بود  لوحیبود و با ساده نوجوانی و اط 

را برآورده و با  ی حاضران در جلسهببیند این پیامبر نوخاسته چگونه درخواست معجزه

کند.آوری درستی اد عاهای خود را به آن جمع ثابت میچه ترفند شگفت
1
  

. بوددینی  محکماعتقادات با وی به مانند دیگر شاهان قاجار پادشاهی 

او از زیارت قبور امامان شیعه در نجف و کربلا و شرح حالات او در آن سفر  یسفرنامه

زیارتی نشان از خلوص قلبی او به اعتقاداتش دارد. وی مخصوصاً به مراسم تعزیه 

ی محر م هر سال بیش از دویست سیصد مجالس دلبستگی داشت به طوری که در دهه

د.شهای محل در شهر طهران برگزار میهای اعیان و تکیهخوانیتعزیه اعم از روضه
2
 

از تمام مظاهر ترقی فرنگ دستور داد 1873پس از سفرش به انگلستان در سال 

ها زیههال لندن بنا کنند تا مراسم دینی و تعی دولت را بر اساس ساختمان آلبرتتکیه

                                                           
 .138-۴3 ،قبله عالمامانت، نك. ی باب در تبریز ای جریان محاکمهرب1

   .301، 1: شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دوران قاجاریهمستوفی، عبدالله. 2 
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یان ذهنی آنچه شاید تا پای دینی و به شکوه تمام در آنجا اجرا گردد. با این سابقه

ساخت، همانطور که دکتر امانت در عمر از فکرش خارج نشد و خوابش را آشفته 

اند، سوء قصد سه تن بابی به جان او بود که ما در ع این کتاب آوردهی ممت  مقدمه

که به  ایهکشی گسترده و بیرحمانی فصل بغداد به شرح آن پرداختیم. بابیمهمقد  

م از سوء ی انتقاسوءقصد نافرجام در سراسر ایران رخ داد، گذشته از جنبهدنبال این 

قصد به جان شاه و دادن هشدار به مخالفان حکومت، شاید خیال او و نزدیکانش را 

ساخت که این نهضت برای همیشه خاموش شده و موجبات آرامش نیز آسوده می

 ی سلطنتتظارش در تمام دورهی وی فراهم خواهد آمد. اما بر خلاف انخاطر ملوکانه

اش با بابیان و بعد بهائیان بود و این میراث را برای طولانی خود سر و کار و دغدغه

 های بعد باقی گذارد.در قرنو فرمانروایان ایران دیگر شاهان 

لیه   ها کوشش، شاه واین کتاب دیدیم پس از سال یهمانطور که در فصول او 

ح و سی د یحیی صب ،ی عک الله و یارانش را در زندان قلعهدولت او موفق شدند بهاءا

ازل را در قبرس جای دهند. اما این پایان کار نبود. از دوران ادرنه به بعد به رهبری 

گسترش همراه با زدایی شد و خشونت بهائی تی بهاءالله از این دین در لباس تازه

به کشتار بهائیان و غارت آنان  مبارزات روحانی ت با آن، که ،این نهضت در ایران

ی ایران افتاد. این کار چنان به افراط انجامید، چون بیماری مزمنی به جان جامعهمی

ی هچنانچه در قضی -کشانده شد که شاه در مقابل علماء احساس ضعف و عجز کرد 

ن ئیادستاویزی به مبارزه با بهابه شهادت تاریخ و  -آقا نجفی در اصفهان خواهیم دید

 علماء و دخالت آنان در امور کشور را فراهم آورد.قدرت روزافزون  اتموجب

کنند از سوی دیگر پیروان میرزا یحیی صبح ازل که از آنان به بابیان ازلی یاد می 

ل به تقیه و تظاهر به مسلمانی و گاه  دست از مبارزه با دولت قاجار نکشیدند و با توس 

ین شاه و در لباس روحانی ت مبارزاتی را  آغاز کردند که سرانجام آن شاید قتل ناصرالد 

ین شاه بود.کوشش رالد   های ایشان برای برقراری مشروطیت در دوران جانشین او مظف 

ین شاه و دولتکتاب حاضر را می های توان از ابتدا تا انتها گویای روابط ناصرالد 

که به  ی اسنادی استارائهدر حاضر او با بابیان و بهائیان دانست. اما ویژگی فصل 

 ایهیاو در مورد قض ی آن فرمانی به خط  دستور و انشاء شاه نوشته شده و یا در حاشیه

باید بلافاصله اضافه کنیم که منطقاً تعداد  در ارتباط با بابیان و بهائیان آمده است.



 31۵ بهائی-بابیناصرالدین شاه و نهضت  

 

 

 

اما همین  اشد.م بایهکه ما بدان دسترسی یافت آناینگونه اسناد باید بسیار بیش از 

ین شاه را در رابطه با آیین مشغولیی وسیعی از دلاسناد کم، گستره های ناصرالد 

های سلطنتش در مورد سرکوبی دهد. از فرمانی که در نخستین ماهجدید نشان می

انشمند ی شیخ طبرسی نوشته، تا دستور دستگیری دقعهبگرفته در بابیان معدود پناه

د قا ی گیری دقیق او از وضع بهائیان دارد؛ و دغدغهه نشان از پینی کیبهائی آقا محم 

یان، و مزاحمتآزاریاو در مورد وسعت بهائی های ناشی از آن برای دولت؛ های ملا 

ب در م ایهشیعو یا بحران سیاسی بین ایران و روسیه تزاری به خاطر محکومی ت  تعص 

  قتل آورد.آباد روسیه که در روز روشن یک بهائی را به عشق

لطان فرزندش ی نامه ظل  در همان حال آنطور که از پاسخ او در حاشیه ه ک -الس 

آید وی به اجحاف و ظلمی که در لباس بر می –حاکم اصفهان و جنوب ایران بود 

زه، که دانست این مبارمی خوبیشد آگاه بود و بهستیزی به مل ت ایران روا میبابی

یان، و مجریان آن مریدان گوش بهمحر کین اصلی آن مجتهدی ودند، فرمان آنان بن و ملا 

ی مذهبی، عامل دیگری نیز دارد و آن منافع شخصی و احراز قدرت در سوای سائقه

هر محل و یا غارت اموال مردمی بیگناه به نام بابیگری است. به همین جهت ضمن 

لطان را در سرکوب بابیان باز میاین که دست ظل   کند که فقط ، سفارش میگذاردالس 

بابیان را مشمول این مجازات گرداند و به این بهانه به جان دیگران و تصاحب اموال 

 آنان نیفتد.

ل است، دودلی و تردید او در مورد بهائیان و اما آنچه در میان این اسناد قابل تأم  

 دستور او مبنی بر احضار بقول خودش بابیان سرشناس و شخصی از علماء برای

 یمارهسند شتحقیق در اعتقادات و عقاید پیروان این آیین است که در یادداشت 

 ایم. به بحث در آن پرداخته ۶۲

ین شاه و یا صدر اعظم ا بابیان آمیزی بهای او سیاست ملایمتاین که اگر ناصرالد 

یان کمتر پر و بال میو بهائیان در پیش می ن ایرا دادند امروز وضعگرفتند و به ملا 

بود پرسشی است که بارها مطرح شده و در اینجا فرصت بحث در آن چگونه می

ی صد ی قاجار مشروعی ت و دوام سلطنت مطلقهنیست. اما نباید فراموش کرد سلسله

ی روحانی های طبقهتوانست با ات کاء به حمایتو سی ساله خود را بر ایران فقط می



  از طهران تا عک ا 31۶

 

 

ی مشروعی ت و قدرت خود را در تکیه بر ی روحانبدست آرد، و از سوی دیگر طبقه

ی اسلام در مبارزه با دگراندیشان و بابیان و بهائیان بدست عوام و در حفظ بیضه

آورد. آنچه در دوران قاجار بر ایران گذشت را باید حاصل این دور باطل دانست. می

ین شاه می بیم  زساز بزند اخواست دست به اقدامی سرنوشتلذا حت ی اگر ناصرالد 

توانست سلطنت و دودمانش را بر باد دهد از انجام آن تهمت کفر و الحادی که می

 ناتوان بود.

ی دیروز، امروز و آینده است حقیقتی است که خود گویند تاریخ آیینهاین که میو 

 سازد.را در تاریخ دو قرن اخیر ایران بیش از پیش نمودار می
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ینفرمان   قلی میرزا حاکم مازندرانشاه به مهدی ناصرالد 
3
  

  

 [ 18۴8 ژانویه]1۲۶۵ صفر

 اندعم  اکرم نامدار مهدیقلی میرزا حاکم دارالمرز مازندران موفق بوده

الامرها که در نفسدر باب رفع غائله و دفع فساد و فتنه و آشوب و اغتشاش بابی
4
 

بدعت
5
الواقع اند و فیتازه در دین مبین و شریعت غر ای جناب سی دالمرسلین گذاشته 

روزگار و روی زمین بر همه کس واجب و از لوازم دین است  یبرداشتن اینها از صفحه

و ضروری مذهب و مل ت همین است بل او لاا اطفاء نار
6
این شعله منوط و مربوط به  

اهتمام
7
العز ة و الاحترام خواهد بود و در ثانی به کف علمای اعلام و فضلای ذوی 

دار دولت ابدقراردین کفایت نوکرهای
8
نوعی که در هنگام هبسته است و بالجمله ب 

مأموریت آن عم  ارجمند بالمشافهة الخاقانیه
9
م باید آن عم  گرامی ایهامر و مقر ر فرمود 

الخاقان عباسقلی خان سردار خصوص کمال تقویت و حمایت از عالیجاه مقر بدرین

 نوکر لاریجانی بعمل آورده و مراقب و م
 
نه و فساد و فت واظب باشد که انشاءالله تعالی

یحاویه ینقلاب این طبقهآشوب و ا
10
]کذا[ هلاکت بالمر ه 

11
از صفحات مازندران  

ها ه این معدود را قلع و قمع نمایند که آثاری از آن]برخاسته[ شود و بالکلی   برخواسته

                                                           
  ,vol. V. 1932 The Baha'i World-58 ,34.بر گرفته از  3

 در واقع  4

 نوآوری 5

 خاموش کردن آتش 6

 کوشش 7

 همواره پایدار 8

 با بیان شاهانه ]خود[. 9

 هاویه: دوزخ، جهنم 10

 بکل ی 11
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البال وم آسوده و فارغها همگی اهالی آن مرز و بباقی نباشد و از شرارت و شیطنت آن

مرتب و معمول داشته درین باب لازمه دق ت و  المقر رباشند. البته درین باب حسب

ر  الصفر شهر 3فی  جد  و جهد مبذول دارد و در عهده شناسد. حرر    ۲8]1۲۶۵المظف 

 [.18۴8دسامبر 

 : بالا، به خط  شاه چپ یدر حاشیه

زیاده از حد  باید سعی بکنید. این مهدیقلی میرزا، در این باب صحیح است. 

ا ر نجس مردود یعمل بازیچه نیست. پای دین و مذهب در میان است. این طایفه

ام را باقی نماند. البته کمال اهتمدارالمرز پاک کنی که اثری  یهمچه باید از صفحه

ی این خدمت و خدمات بکن و به نوکر لاریجانی باز تقویت کن که از عهده

ر سنه  یسرحدی ه  .1۲۶۵دیگر خوب برآید. صفرالمظف 

 ی چپ، وسط:حاشیه

هو، مهدی قلی میرزا، باید کمال تقویت به عباسقلی خان سردار و سایر نوکرها 

شاءالله همان طوری که مشافهةا بکنی که ان
12

م این ایهقلی خان حکم کردبه عباس

 هم برساند. خدمت را به انجام برساند و امورات آن صفحات کمال نظم را به

 راست: یحاشیه

جزئی که در قادی کلا واقع شده است رفع آن را هم بر وجه ی مقر ر آن که واقعه

احسن باید کرد. باید آن عم  ارجمند درینباب نیز کمال دق ت و اهتمام به عمل آورد 

المقر ر و معمول داشته در عهده شناسند. و قرار درستی در امور آنجا بدهد. البته حسب

  1۲۶۵. فی شهر صفر

                                                           
 شفاهی. 12
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 دداشتیا

دی چه متعد   های تاریخینوشتهروایات و با  ی شیخ طبرسیهای قلعهدنبردر مورد 

هر و هدایت مثل سپدربار قاجار جانب مور خین دولتی و یا از بهائیان، بابیان و از جانب 

هایی در مورد که هر یک با تفاوت های خارجی روبرو هستیمو دیگران، و یا دیپلمات

.انداین واقعه و جزئیات آن گفتگو کرده
13  

ماه شو ال  ۲۲ورود بابیان به طبرسی 

م. بود. جنگ و گریز سربازان دولتی با محاصره 18۴8سپتامبر  ۲1ق/ ھ.1۲۶۴

، نیروی دولتی یشدگان در قلعه هشت ماه ادامه یافت تا آن که سرانجام فرمانده

ار ک یقلی میرزا، با مهر کردن قرآن به بابیان امان داد که تسلیم شوند و پیشاهزاده مهد

به مع زیادی زدند و جبابیان ست به کشتار داو با تسخیر قلعه سربازان خود روند. ولی 

د بارفروشی  قتل رسیدند. این واقعه با قتل فجیع آخرین رهبر بابیان در قلعه، ملا محم 

جمادی الثانی  ۲3ان بارفروش )بابل( خاتمه یافت )در سبزه مید وسمعروف به قد  

 که هسته. در همین واقعه نیم( 18۴9مه  17/ 1۲۶۵
 
اصلی  یی از حروف حی

قریب ده هزار سپاهی  ها بیننبرد این .دادند جان باختندرهبری نهضت را تشکیل می

ته از که تقریبا هزار و پانصد کش گرفتصورت میو مردم عادی با چند صد تن بابی 

 . خود باقی گذارد. یک سوم این گروه بابیان بودند

                                                           
م، نك. از جمله  13  قرن بدیع ؛۲90-398، الانوارمطالع نبیل زرندی،؛ طبرسیبه: ذبیحی مقد 

الملک(، میرزا تقی خان، ؛ سپهر )لسان1۴1-۶8، 1ج. الدری هکواکب )آواره(، آیتی؛1۲-10۴

؛ هدایت، رضا 1377اساطیر  طهران: تاریخ قاجاریه به اهتمام جمشید کیانفر، ناسخ التواریخ

، 10، ج. 1339پیروز  –خیام  –های مرکزی ، قم کتابفروشیروضةالصفای ناصریقلی خان، 

 انگلیسی:به زبان برخی از منابع 

Amanat RR (see the index); Momen BBR 91-99; Nabil, DB 324-414; Shoghi Effendi, 

GPB, 35-48; Zabihi-Moqaddam, “The Bābī-State Conflict in Māzandarān: 

Background, Analysis and Review of Sources,” in: Moshe Sharon, ed. Studies in 

Modern Religions, Religious Movements and the Bābī-Bahā’ī Faiths (Leiden, Boston: 

Brill, 2004) 179–225 [Hereafter: Zabihi- Moqaddam, The Bābī-State Conflict]; idem: 

“The Bābī-State Conflict at Shaykh Tabarsi” Iranian Studies: 35, Numbers 1-3, Winter-

Smmer 2002. ]Hereafter:Zabihi- Moqaddam, Shaykh Tabarsi.[ 



  از طهران تا عک ا 3۲0

 

 

60 

ولهمیرزا حسین خان مشیر ینامه  در عثمانی سفیر ایران الد 

ینبه   درمورد سفر شاه به عتبات شاه ناصرالد 
14
 

 

 [1870.ق. ]ھ 1۲87 بدون تاریخ احتمالاا 

ه بابی   یهخبیث یفهیطا یشوم در فقره آسای اقدس همایونتقربان خاکپای جواهر 

موک داً امر و فرمایش فرموده بودند که از حالا تعلیمات بجهة والی بغداد گرفته بفرستد 

که هر کس به آن صفت و اسم معروف باشد بگیرند و در محبس بیندازند، امیدوارم 

عاطفت ظل  زاد که در چاکر خانه
15
اطراف  یام از ملاحظهمایونی تربیت یافتهه  

 خود را در تحصیل حفظ و یونه غفلت ننموده مطالعات عاجزانهگاینگونه امور هیچ

س اعلیحضرت شهریار جمجاه حراست وجود مقد 
16
روحنا فدا تأمین خاطر کرده   

باشم، قبل از زیارت دستخط مبارک تعلیمات بلیغه
17
و احکامات لازمه از طرف  

بابعالی
18
زاد هم شرحی ده است. غلام خانهوالی بغداد فرستاده ش یبه عهده  

مبسوطاً
19
یش ام که چگونه در تحقیق و تفتبه کارپرداز بغداد نوشته و راه به او نموده 

ها شد بدستیاری حکومت دستگیر ی که سراغی از آنبوده جستجو کند در هر محل  

 کند.

یثه برده خب ینمودم که به صراحت اسمی از طائفهاین کارها شده بود ولکن شرم 

ایلخانی عرض شده  یکه فقره ایهها شوم. در عریضآن در خاکپای همایون متذک ر

قصود از اند که مبود شرحی سربسته معروض داشتم که پس از ملاحظه معلوم فرموده

آن معروضات و بیانات که از طرف بابعالی تعلیمات فرستاده شده است که حین 

                                                           
 18۴-۵، ۲۵3۵م اسفند و  نقل از: صفائی، ابراهیم. یکصد سند تاریخی، چاپ د 14

 ت، رأفت.محب   15

 است. ای ایران[ۀ جم ]پادشاه افسانهپایآنکه هم 16

 کافی، روشن. 17

 دربار عثمانی. 18

لاا  19  .مفص 
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ههمایون در هر یک از رشرفیابی  متبر که یوضات مقدس 
20
آن چه  .احدی نباید باشد 

خبیثه را نخواستم در آن موقع به زبان آورده باشم. به  یبوده است، اسم آن طائفه

ام. بعد از آن که اطمینان خاطر باشد خیالات نموده و قرارها داده قدری که محل  

دانم چه قسم اهتماماتزاد وارد آن صفحات شدم میخانه
21

رفع و حبس  در دفع و

همایونی هشیار  یاز هر جهت آسوده دارم و در سایهها نموده خاطر مبارک را و قید آن

س  ،دانمو بیدارم و تکالیف چاکری خود را در هر حال می ه محافظت وجود مقد  خاص 

ت پش ت بر همه چیز دارد. الامرالاشرف الاعلی مطاع.همایونی روحنافدا را که اهمی  

د حسینالر  عبده هرم   کاغذ:  اجی محم 

 

 یادداشت

قریب یک دهه پس از تبعید بابیان مقیم بغداد به استانبول و سپس ادرنه و عکا 

ین شاه موفق شد آرزوی چندین ساله ی خود را در زیارت عتبات عالیات، که ناصرالد 

ل سا برآورد و در ،ها به تأخیر افتاده بودبه خاطر هراس از بابیان مقیم بغداد سال

مات فراوان برای حفاظت شاه برگزار 1870] 1۲87 [ عازم عراق شود. این سفر با مقد 

ن ی سفیر ایران در پاسخ به شاه و اطمینای آن است. نامهشد که سند حاضر یک نمونه

ی های زیارتبه او در زندانی کردن بابیان و دور ساختن ایشان از مسیر شاه و محل

دهد که سوای اقدامات بابعالی ]دربار عثمانی[ و چنین اطمینان میاست. وی هم

سفارشاتی که در این مورد از سوی دربار عثمانی به والی بغداد شده، خود نیز که 

ی این پیش از شاه به آنجا خواهد رفت و در این امر اهتمام خواهد نمود. یک نمونه

دولت عثمانی  ریبهائیان مقیم بغداد به موصل با همکا-اقدامات تبعید تمامی بابیان

ان های زیارتی نیز سربازهای حرمبود. سوای تدابیر شدید امنیتی، در تمامی غرفه

 عثمانی برای جلوگیری از هر خطر احتمالی گمارده شده بودند. 

                                                           
 های حرم.ها و حجرهغرفه 20

 ها.کوشش 21
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وله مبنی هشیاری و بیداری او، و این که محافظت از شاه را در  تأکید مشیرالد 

ین آگاهی او از سابقه داند شاید به خاطردرجه او ل اهمی ت می ی سوءظن  ناصرالد 

شاه به میرزا آقاخان نوری صدر اعظم ایران در زمان سوء قصد بابیان به جان شاه بود. 

ها را در مورد صدها بابی با آن که نوری به انتقام آن سوءقصد شدیدترین مجازات

ید او نیز انتوانست تشویش شاه را از این که ششاید هرگز اعمال داشت با این حال 

 در این واقعه دست داشته برطرف سازد. 

رود که در ابراز بندگی به شاه و نمایش تنفر از بابیان تا آنجا پیش میایران سفیر 

گذاردن اقداماتش برای رفع خطر بابیان را در مکاتبات قبلی به شرم خود از ناگفته

رمی که کند. شیه میدر خاکپای همایونی توج ی خبیثهطائفهبردن نام بردن این 

هنوز پس از یک قرن و نیم گریبانگیر دولتمردان ایران است.
22
پس از زیارت عتبات  

وله او را با خود به طهران برد. وی  ین شاه به خاطر خدمات مشیرالد  عالیات ناصرالد 

وزارت جنگ )با مقام سپهسالاری( رسید و وزارت عدلیه و اوقاف و سپس بهابتدا به

ین شاه به صدارت عظمی 187۲اکتبر  31]1۲89ن شعبا ۲9در  [ از جانب ناصرالد 

ین شاه باقی ماند ایهمنصوب گردید. از این سفر زیارتی سفرنام  ه است.به قلم ناصرالد 

                                                           

رفت در ایران برای پیشباز شاه از راه حلب به بغداد میبنا بر منابع بهائی هنگامی که سفیر  22 

ه حامل ک حلب مواجه با توقیف یکی از قاصدان بهاءالله بنام سلمان شدکنسولگری ایران در 

در اینجا بود که میرزا حسین خان با خواندن  های پیروان او بود.تعداد زیادی الواح بهاءالله و نامه

ها امهنمضمون رات قبلیش بهاءالله اهداف سیاسی ندارد و و  ها دریافت که بر خلاف تصنامه

یرزا حسین م ،ی سلمانحت ی بنا بر گفته تا آنجا که چیزی جز مطالب روحانی و معنوی نیست.

 و دیگران، دستور داد برخی از الواح ضبط شده را حلب ضمن بیان این مطلب به کنسول خان 

ی. اصفهانی، میرزا حیدرعلنك. ی آن با خبر شوند.  به صدای بلند بخوانند تا همگی از محتوا

، به کوشش حشمت مؤی د، نشر عادل لوکزامبورگ انیگشرح حیات جناب ابوالفضل گلپای

لوح سلطان، یکسال ی مطالعه[. ظاهراً شرح حیات. ]از این پس: اصفهانی، 3۲-1۲8، ۲009

از همان ر این سفر موجب شد که ر بهاءالله دی آثا(، و ملاحظه31سند )نك پیش از این واقعه 

 سنددر یادداشت ا آن ری که نمونه بدتغییر یاطور مثبت به مشیرالدوله نسبت به بهائیان نظرزمان 

  خواهیم دید.۶1شماره 
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61 

د آقا دستورالعمل برای دستگیری  نییقا محم 

GBIX37 

 [1877فوریه  ۵]1۲9۴محر م  ۲۲

 ه ایران ی  اداره تلگرافی دولت عل   

 خراسان روزنامه خط

شهر و توابع و طرف کمال انتظام را دارد عموم خلق آسوده به  سمشهد مقد  

دعاگویی وجود مبارک اعلیحضرت اقدس شهریاری روحنا فداه مشغولند. از قراری 

که معلوم شد خبر سوار ترکمان که بیرون آمده دروغ است. از اخبارات سرحدی است 

داست آقا از قراری که میان مردم مذکور  نام قاینی که بابی است در قوچان  محم 

ؤسالر  علی
23
نماید و بعضی را هم رو بخود مردم را به طریقه خودش راهنمائی می 

 کرده است.

شهر را امنیت حاصل است. دو روز قبل کدخدای نعل بندان با چند نفر  استراباد

فتگو به بوده است گ در خانه حیدرآقا نامی گرفتند که دیشب مرد غریبه مهمان زن تو

شکند حکومت کسان حیدرآقا را کشد از طرف کدخدا سیدی دندانش مینزاع می

 1۲9۴شهر محرم سنه  ۲۲کند. بتاریخ حبس می

 

ینحاشیه به خط  دشاه: این آقا  ناصرالد  ت که ایسنی همان پدر سوختهیقا محم 

ص کردند پیدا نشد حاتمد   ود شلا معلوم میها در طهران پنهان بود و هر چه تفح 

ولهآنجاها رفته است. تلگراف سختی بکنید به شجاع او را بگیرند  از سبزوار ببرند الد 

 محبوساً به طهران بیاورند البته.
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 یادداشت

دآقا    ایهنی به خاطر دانش و فضیلت خود در تاریخ بهائی جایگاه ویژیقا محم 

مردی نادرالوجود و در استعداد خداداده در خ بهائی عزیزالله سلیمانی او را مور   دارد.

ر در علوم و فضلو مشهور در بین علمای ایران به  زمره نوابغ روزگار داند.می تبح 
24
 

 ی ساکت است.کل  ها منابع غیر بهائی در مورد او بام  

( در نوفرست از قراء بیرجند 18۲9مارس  ۲8ق.)ھ.  1۲۴۴رمضان  ۲3وی در 

لم متول د شد. پس از تحصیلات ابتدائی و آموختن فارسی نزد اهل ع ایهدر خانواد

مات  ،که دارای محراب و منبر بود ،پدر خود ملا  احمد اسلامی علوم عربی و مقد 

هادی سبزواری که برای سفری  آموخت. در هفده سالگی به مشهد رفت و نزد حاج ملا 

ار رفت و به سبزو کوتاه به مشهد رفته بود، به تحصیل حکمت پرداخت و همراه وی

 گام اقامت درمدت پنج سال در محضر او به فراگیری حکمت مشغول شد. وی هن

و  العراقین، با این نهضتمشهور شیخ یبابی در مدرسه یط یک طلبههران توس  ط

هره اشراق و آثار باب او را به بابی بودن ش یی او با فلسفهیشنا شد و آشناآثار باب آ

شویق پدر برای تحصیل فقه و اصول عازم عتبات عالیات شد ساخت. پس از آن به ت

ت اجتهاد گرفت. پیش از بازگش یستاد خود شیخ مرتضی انصاری اجازهو در آنجا از ا

به ایران در بغداد به ملاقات بهاءالله رفت. در جلسات بحث و گفتگو که با او تشکیل 

 د ابراز داشت.شد شرکت جست و در همانجا ایمان خود را به آیین جدیمی

دآقا  م.( به زادگاه خود بازگشت و مورد 18۵9ق. )ھ. 1۲7۵نی در سال یقا محم 

ب به نات، امیر علم خان ملق  یامیر قا مردم مخصوصاً یاستقبال قاطبه

ودن بزودی شهرت او به بابی بو الملک، واقع شد. اما این احترام دیری نپایید حشمت

ن، موجب آزار و اذیت و آوارگی او از شهری به شهری و بی پروایی او در تبلیغ این آیی

ت و قدرت بیان او هراسان بودند در مساجد و منابر به علماء که از محبوبی   گردید.

ینهایی به بدگویی و لعن و هتک حرمت او پرداختند و در نامه امیر  شاه و ناصرالد 

به دستور امیر علم خان در شب ازدواج وی  قاینات مجازات او را خواستار گردیدند.

ها را پر از ریگ کرده به های وی را در آوردند و آناو را از اسب پیاده کرده، چکمه
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گردنش آویزان کرده و او را با پای برهنه از روی خار و خاشاک به قریه بازگرداندند. 

زدند ه میه تازیانرا زیر شکم الاغ بسته سواره در معابر شهر گردش داد شسپس پاهای

و بعد در محلی به نام سرچاه عماری که نزدیک کویر لوت و نقطه بسیار بد آب و 

هوایی بود، محبوس کردند. پس از دو ماه گرسنگی و تشنگی او را مجددا به بیرجند 

برگردانده و در منزل داروغه زندانی کردند. داروغه به علت خوابی که همسرش دیده 

ام رفتار کرد و به زودی وی را آزاد نمود و به نوفرست فرستاد.بود با وی با احتر
25
از  

دآن پس آقا   هران که چونطبینیم از جمله در نی را در شهرهای مختلف مییقا محم 

امه از سر برداشت و کلاهی شد و هیچ جا بیش در آنجا سخت تحت تعقیب بود عم  

 نمود. از دو هفته اقامت نمی

 1۲91ا شد )مخفیانه برای ملاقات بهاءالله عازم عک  هران طاز پس از چندی 

و رفت گم.(. از سوی بهاءالله لقب "نبیل اکبر ]نبیل: شریف، والاگهر[" 187۴ق./ ھ.

 او صادر گردید.نام لوح حکمت به 

نی در بازگشت به ایران کماکان مورد جستجو و در معرض توقیف و مرگ قرار یقا

ین. دستور اکید داشت به درخواست حاج ی نیمبنی بر دستگیری و تنبیه قا شاه ناصرالد 

 میرزا حسین خان صدر اعظم قزوینیاما بود.  هرانط علی کنی مجتهد معروف ملا  

وله]مشیر نی به ینی ارادت داشت محرمانه این خبر را به وی رسانید. قایکه به قا [الد 

زارهای بودند از کوچه با و مورد احترامسی د  همراهی دو بهائی دیگر نی ر و سینا که هر دو

هران گذشت و از شهر خارج شد.ط
26
همراه  1890-91.ق./ ھ 1309در اوایل سال  

دخود آقا شیخ  یبا برادرزاده بهائیان  یو به جامعه رفتآباد عشقبه نی یعلی قا محم 

آن شهر پیوست.
27

وی همراه با میرزا ابوالفضل گلپایگانی از بهائیان مشهور و دانشمند 

الیت وسیعی برای تبلیغ این آیین در آن منطقه آغاز کرد. وفاتش در شهر بخارا روز فع  
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 ۴۶0سلیمانی، همانجا  26
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بود. 189۲ژوئیه  ۶ق / ھ. 1309ه ذی حج   9
28
لیفات أنی صاحب آثار و تیقا  

ی در دست است و برخی بر اثر دی است که برخی از آن به صورت نسخ خط  متعد  

دربدری او در دست نیست.
29
  

 در مورد بهائیان ین خان مشیرالدولهپایگاه میرزا حستغییر 

ی آن را در مورد چرخش چشمگیر پایگاه مشیرالدوله نسبت به بهائیان که نمونه

در  بهاءاللهتوضیحاتی آوردیم.  ۶0سند شماره  ۲۲بینیم در پاورقی در این سند می

 :وشتکرد و نبه نیکی یاد از او به خاطر خدماتش به ایران خود یکی از آخرین آثار 

.. و سبب ورود این مظلومان هم در دهم که در خدمت دولت امین بود.شهادت می

سجن اعظم هم او بود لکن چون در عمل خود صادق بود لایق ذکر خیرست.
30
   

 نویسد: طور که میرزا حیدرعلی اصفهانی میآن

چون به صداقت تمام و بصیرت کامل به دولت و مل ت ایران خدمت نمود و در  

اعظم هم بعد از تعدی ات و اذی ات این امر
ه انصاف داد و متذک ر شد و به 31 قدر قو 

بع به صرافت ط ]ناصرالدین شاه[  چنانکه حضرت سلطان شهید –خدمت نمود 

 لذا از رحمت –خواست حمایت و صیانت این حزب مظلوم را در سنین اخیره می

  32 ی غفران در حق ش نازل شد.ی رحمانی ه کلمهمنبسطه

به عبارت دیگر میرزا حیدرعلی معتقدست که مشیرالدوله پس از آگاهی به حقیقت 

در دوران صدارتش به مانند ناصرالدین شاه خواهان حمایت و حفظ  ،آییناین 

دمت قصد خکه با اصلاحات خود بود، به همین جهت، و نیز به خاطر این بهائیان

 پس از مرگش بهاءالله در حق  او غفران و آمرزش طلبید. به ملت ایران را داشت 

                                                           
هائی خوشه؛ ۵۲۴-۵۴۲، 1: مصابیحسلیمانی،  ۵-1۲ تذکرةالوفاءعبدالبهاء، نك. برای شرح بیشتر  28

د قاینی، نبیل اکبردوره 13: هنر از خرمن ادب و  ۲00۲چاپ عصر جدید، دارمشتات  ی آقا محم 

 [هاخوشه]از ین پس 

 .۵۶-7۲، 13:هاخوشه .فرقانی، باهرنك. برای فهرست این آثار  29

http://reference.bahai.org/fa/t/b/ESW/esw-قابل دسترسی در  ۴7، لوح شیخبهاءالله،   30

48.html 

 ظلم و اذی ت 31

 .13۲، شرح حیاتاصفهانی،  32 
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درعلی به بهائیان میرزا حینسبت مشیرالدوله مثبت از دیدگاه  ایهبه عنوان نمون

ه پس از رفتن میرزا حسین خان مشیرالدول کند.میی دیگری اشاره به واقعهاصفهانی 

ا یکی هم حاجی میرزا رض ی بزرگان و اعیان که به دیدن او رفتندبه ایران از جمله

معرفی  رالدولهمشیبه  برادر بهاءاللهقلی برادر بهاءالله بود. هنگامی که او را به عنوان 

؟ شناسانیدی از راه تقیه و خوف گفت: من پدر دارم چرا به پدرم مرا نمیکردند و

اده و زمشیرالدوله گفته بود باعث افتخار شماست که برادر بهاءالله باشید زیرا هر شاه

ر . هر روز به دوزیر و امیری که به استانبول آمد موجب حقارت و ذل ت مردم ایران شد

ی آن پاشا به تمل ق و شکایت و بد گفتن از شاه ایران به و در خانهی این وزیر خانه

ی و گرفتن مواجب و مستمر ی پرداختند. بر عکس بهاءالله به دیدن احدی نرفت  تکد 

ن و حسن آداب و انسانی ت و تمل ق کسی را نگف ت و هر کس به دیدن او رفت از تمد 

در مواقع بسیار که در شهرهای ایران  افزایدایرانیان سخن گفت. میرزا حیدرعلی می

امات شدند اقدبهائیان گرفتار ظلم علماء و یا طمع دولتیان و ضبط اموالشان می

شد.مشیرالدوله موجب رهایی ایشان می
33
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ینناصرانامه  ولهشاه به علاء لد   الد 

عقاید بابیان و بهائیان دردر مورد تحقیق 
34

 

ولهعلاء فردا که جمعه است در منزل خودت آقا جمال بروجردی و چند نفر دیگر  الد 

لطانها را که امین از بابی لطانمینجز اهگرفته بیاورند، اطاق را خلوت کرده ب الس   الس 

دحاجی آقا  ها کسی دیگر نباشد.و شما و بابی مجتهد پسر مرحوم آقا محمود را  محم 

ها حرف و بحث بکند و همین سؤالات ما را بلند بخانید اخبار بکن آمده با این

]بخوانید[
35
ها جواب بگیرید. آنچه جواب دادند و سوأل شد همه را علیحده از آن 

زم لا یک مجلس را با اینها حرف زدن لاع ما بده بیاورند ببینم.بنویس برای اط  

 .گویندها را بفهمم چه چیز است و چه میدانم که حقیقت حرف اینمی

مذهب بابی دارید، صحیح  گویید شماو می یداکرده از قراری که خود اعتراف

نید، بک گویز است و اختراع کیست؟ واضح گفتمذهب بابی چه چاست یا خیر؟ 

دعلی سی د  از قرار ظاهر مخترع آن مذهب بدون ترس. شیرازی است که در تبریز  محم 

او را به حضور ما آوردند و مجلسی از علما در حضور او که ما خود هم حاضر بودیم 

ن بود شود. آمنعقد شد و بالاخره معلوم شد که بجز جنون و سفاهت چیزی معلوم نمی

دلیعسی د  او را یعنی. شدکه چوب زیادی به او زده محبوس شد و بالاخره مقتول   محم 

                                                           
 و تاریخ آن باید به احتمال گرددی خصوصی دکتر عباس امانت نقل میاین سند از مجموعه 34

یفا حدر بهائی مرکز های اخیر به اسناد آرشیو . اصل نامه ظاهراً در سالباشد 1883حدود سال 

دهقان، ك. نی پیام بهائی منتشر شد: یک بار نیز در مجلهاین سند اضافه شده. اما پیش از آن 

ین شاه،  ، ص 1990ژوئن  1۲7، شماره پیام بهائیغلامعلی، سندی تاریخی به خط ناصرالد 

که نام رساله و تاریخ  عربی به این نام نقل نموده ایهمأخذ نامه را رسال آقای دهقان. 1-1۴

نهج السلامة الی مباحث الامامة لعلامة : دخوانآن محل تردید است و با وقایع تاریخی نمی

زمانه و فرید اوانه شیخنا مفتی مدینةالاسلام و شیخ الاسلام المبرور المرحوم السید محمود افندی 

ین صاحب التفسیر روحشهاب الواسعه آمین هو آخر تألیفاته  المعانی رحمةالله تعالی برحمتهالد 

  .1۲70 هو توفی و لم یکله سن

ین شاه در نگارش اغلب واو معدوله را حذف می  35 کرد، از جمله خواندن را خاندن ناصرالد 

 نگاشت.می
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 دانید، او را به چه صفتالامر میدانید یا صاحبدانید یا امام میرا شما پیغمبر می

ل شده گویید از آسمان نازدانید و برای او قرآن جدیدی میاید؟ اگر پیغمبر میشناخته

چنانچه در همان مجلس تبریز گفتند معجزه شما چه چیز است گفت قرآن و  -است

اقرار کرد که من پیغمبر هستم و معجزه من قرآن است و  بنا کرد بخاندن ]بخواندن[ و

خدا در  این حرف چقدر بی معنی است. -چقدرها آن قرآن بی معنی و لاطائل بود

دقرآن فرموده است که  از او  النبیین است و دیگر بعدصلواة اله علیه و آله، خاتم محم 

جس باشد کافر و مرتد و نتا روز قیامت پیغمبری بر نخواهد آمد. هر کس بر خلاف آن 

دعلیسی د  القتل. پساست و واجب فرماید ما تواند پیغمبر بشود. و خدا مینمی محم 

دعلیسی د  فرماییم مگر به لسان قوم خودش.مور نمیأهیچ پیغمبری م یرازی ش محم 

 کند؟عربی چرا قرآن درست می باید اگر قرآنی هم می آورد بزبان فارسی باید باشد.

ه کرد ، بر قرآن او عربی است باید در همان مک ه و مدینه نشر داده و دعوت میو اگ

شیراز و ایران که زبان همه فارسی و ترکی و کردی و لری است چرا باید بیاید و دعوت 

شتر از ها بیدانید موافق اخبار و احادیث اماماگر پیغمبر نیست و او را امام می نماید؟

دعلیسی د  دوازده نیستند. ]اگر[ شیرازی ]امام[ باشد باید امام ]ها[ سیزده نفر  محم 

دعلیسی د  گویید. اگر می[باشند]بوده  دهمان قائم آل  محم  و مهدی صاحب  محم 

مان بود که چوب خورد و حبس شد و آخر گلوله خورده مرد و نعش او را سگ الز  

داند، شماها چرا نمی خواهد والامری را هیچ کس نمیخورد. حقیقتاً همچو صاحب

اصل مبدا و منشاء  .دانیدها میاینقدر خر و بی شعور هستید که او را دارای این مقام

دعلیسی د  ضال  مضل  که یمخترعه یاصلی این مذهب مجعوله شد و با هزار  محم 

مقام های او که میرزا هزار دلیل از ابلیس و شیطان بدتر است پس قایم

وری و غیره باشند چه معنی خواهد داشت که حرف و اقوال و حسنعلی]حسینعلی[ ن

در دین و  اصل حرف شما را .المرسلین قابل شنیدن باشدسی د یبارهها در افعال آن

  مأخذش چه؟ و آیین مذهب باید فهمید چه است

 

 امضاء
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 یادداشت

 

یندستور   ت دین بهائی نشان چرخششاه مبنی بر تحقیق در واقعی   ناصرالد 

 1300چشمگیر او نسبت به این نهضت دینی است. تاریخ این نامه که باید حدود 

زیرا در آن سال بود که گروهی از بهائیان را  میلادی باشد 1883هجری قمری / 

وب از سرکپس سال این نامه قریب چهل . چنانکه خواهد آمد دستگیر نموده بودند

 1۵ریز و سوء قصد سه تن بابی به جان شاه )های بابیان در طبرسی، زنجان و نیقیام

گونه قیام و سرکشی از سوی و از آن زمان دولت با هیچ نگاشته شده( 18۵۲اوت 

حی وپانزده سال پیش از نگاشتن این نامه، قاصد بهاءالله ل بابیان روبرو نبوده است.

یناز او به دست  داد اطمینان می شاه (، که در آن بهاءالله به18۶9شاه داد )ناصرالد 

م نماید فراهاز علماء مجلسی از او خواست اند و که بابیان از خشونت دست برداشته

روشن گردد.تا حقیقت این امر و او را نیز بخواهد 
36
  

 گیریبهائیان همان سخت ها سیاست دولت ناصری نسبت بهاما در تمام این سال

به فشار علماء و  دولت موارد یو تقریباً در همه بود این نهضت یلیهروزهای او  

 داد. لذا باید دید پس از این همه سالغارت و کشتار بهائیان تن در می بهمجتهدین 

 اوه عاملی ، چبسر برد بهائیان-سوءظن و بدگمانی و هراس از بابیانکه شاه قاجار در 

ولهبر آن داشت که علاء را   را مأمور به این تحقیق نماید. الد 

ینشاید بتوان اقدام  ها شاه را با تشکیل چنین مجمعی و طرح این پرسش ناصرالد 

پاسخی به تقاضای بهاءالله در لوح سلطان نسبت به تشکیل مجلسی برای تحقیق دین 

ید که این نهضت جدپذیرد جدید دانست. در هر صورت وی به طور غیر مستقیم می

توان دست کم گرفت. پس از سی و چند سال سرکوبی و کشتار آنان، دینی را نمی

وی شاهد رشد روزافزون تعداد بهائیان است که در زمان او در میان هر طبقه و گروهی 

شدند. در همان حال اکنون شاهی است پرتجربه که از بدو سلطنتش تا به یافت می

یان روبرو بود خواهیامروز با زیاده و به ماهی ت رفتار آنان با مردم و دولت پی برده  هملا 

 است. 

                                                           
 خطاب به ناصرالدین شاه )لوح سلطان(. هاءاللهبلوح  هارمچبه فصل نك.  36
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لی شاه بین اعتقادات سن تی مذهبی که از تربیت کودکی خود به ارث برده ددو

له دین، که سرچشمه از همان أو نوعی کنجکاوی و برداشت ساده لوحانه از مسبود 

در این نامه نمایان است. با کمال قو ت دین  شتتربیت دینی دوران کودکی او دا

اسلام را تا روز قیامت تنها دین جهان و امامان را همان دوازده تن، و پیروان دین 

ا در هماشعور میبهائی را خر و بی این  یخواهد بداند اصل و ریشهن حال میداند ام 

بر آن ن اسلام و پیامو اعتقاد بهائیان در مورد دی چیستفرق باب و بهاءالله  ومذهب 

 ؟کدامست

ین ینامه شاه از یک نظر دیگر نیز تاریخی و پر اهمیت است و آن شرحی  ناصرالد 

یل شد باب تشک ییز در حضور خودش، که برای محاکمهاست که شاه از مجلس تبر

دهد. در مورد این مجلس که به تیرباران پیامبر شیراز انجامید روایات گوناگون نقل می

شود که به اعتقاد بهائیان جعلی( استناد میو )امضاء بی ایهحت ی به توبه نامشده و 

عای خود توبه نموده ا ینحاضر  یست. در نامهباب در آن از اد   شاه اعتراف ناصرالد 

ت ی از او معجزه خواستند گفوقت کند که در حضور او باب ادعای پیامبری کرد ومی

عای خود بازنگشت و تیرباران شد.نجام از اد  من آیات من است، و سر ا یمعجزه
37
  

                                                           
 138 ی عالمقبله؛ امانت،  ,RRAmanat 385-.94نك. عهد در تبریز از مجلس ولی یبرای شرح 37

به خط  ناموس ناصریروایت مستند دیگر شرحی است بنام  Nabil, DB 309-23.. 1۴3تا 

د مامقانی یکی از علماء روحانی حاضر در مجلس  د تقی مامقانی. پدر او ملا  محم  میرزا محم 

د تقی مامقانی گزارش پدر را از مجلس عهد بود که فتوا به قتل باب نیز ولی داد. میرزا محم 

در سال  ناموس ناصریعهد جزء به جزء یادداشت کرد و آن را به صورت کتابی بنام ولی

ین شاه تدوین نمود و هنگام سومین سفر او به اروپا در تبریز به او  130۶ قمری به نام ناصرالد 

د م ناموس ناصری، گفت و شنود سی د علی به حسن مرسلوند ]به کوشش[،نك. هدیه کرد.  حم 

)نسخه خطی کتاب ناموس ناصری در  137۴، طهران، نشر تاریخ ایرانباب با روحانیون تبریز

که مور خین درباری قاجار مانند  یشود.( شرحالله مرعشی در قم نگاهداری میکتابخانه آیت

د تقی سپهر )لسان التواریخ، و رضا قلی خان هدایت در روضةالصفا الملک( در ناسخمیرزا محم 

 لاع از امور دینیاط  اند جملگی با این هدف است که باب را فردی بیآن مجلس آورده مورددر 

ی ع مجلس را طوری آراستند و سؤالاتمعرفی کنند و پیروزی علماء را بر وی ثابت نمایند. در واق

چنان سست از امور فقهی و شرعی و صرف و نحو و معجزه و غیره فراهم آوردند که پاسخ به 
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دانیم مجلسی که در این نامه شاه مورد نظر داشت هرگز تشکیل شد یا نه؟ نمی

ها از بهائیان سرشناس طهران در همان سال گروهیتواریخ بهائی از دو مورد دستگیری 

 مقارن صدور سند شایدکه  م.1883ق./ ھ.1300یکی در سال دهند.گزارش می

های سی د در رابطه با فعالیت 1308/1890و دیگری در سال  باشدحاضر 

ین اسدآبادیجمال  (.۶9ی موضوع سند شماره. )الد 

صادق سنگلجی سی د  مجتهدی بنام م.1883ق./ ھ. 1300ی سال در واقعه

ینبه  ایهشکوائی شاه فرستاد و از ازدیاد جلسات و رفت و آمدهای بهائیان  ناصرالد 

ابراز نگرانی کرد.
 38

مهدی دهجی سی د  در آن زمان یکی از بهائیان سرشناس به نام 

 ا به ایران بازگشته بود و بهائیان جلسات بزرگی برایپس از دیدار از بهاءالله در عک  

ینرمان دادند. به فملاقات با او و شنیدن سخنانش تشکیل می شاه کامران  ناصرالد 

لطنهمیرزا نایب مهدی دهجی را داد و چون او را نیافتند سی د  دستور دستگیری الس 

د مورد که بیشتر معروف بودن آنانجمعی از بهائیان را دستگیر کردند. از میان ایشان 

ئی، امیرزا ابوالفضل گلپایگانی عالم بهجمله ال و جواب قرار گرفتند. از ؤمحاکمه و س

 رضا یزدی. این جلسات محاکمه در منزلی بزرگ و  علی اکبر اردستانی و ملا  ملا  

پاکیزه و گاه با حضور برخی دیگر از شاهزادگان و رجال نزدیک به کامران میرزا انجام 

بیشتر در مورد اعتقادات بهائیان، اسامی بهائیان حاضران گرفت. سؤالات می

رباریان و د پیروان این آیین در میان مخصوصاًسرشناس که بر دولت ناشناس بودند 

مهدی دهجی نیز دستگیر و به این جمع اضافه سی د  حرم شاه بود. پس از چند ماه

شد. با دستگیری او کامران میرزا دستور داد همگی را به زندان برده به دست 

ولهحاجب جی، ده مهدیسی د  زندان میرزا ابوالفضل گلپایگانی،آن سپردند. در  الد 

ملا علی اکبر اردستانی و ملا رضا یزدی را به یک زنجیر کشیدند و در انبار مرطوبی 

                                                           

عای باب نمیآن شد. لذا باب در آن مجلس بیشتر سکوت اختیار نمود و هانیز دلیل اثبات اد 

عای خود به رسالتی جدید، به چیز دیگری سخن نگفت  .جز در موضوع اد 

-۴8، 19۲3، قاهره 1: الدری هکواکببه آواره، عبدالحسین، نك. برای شرح کامل این مجلس  38

، 1988ان ، نشری ات بهائی آلممیرزا ابوالفضل گلپایگانیالله، زندگانی ؛ مهرابخانی، روح۴۵0

؛ 1۵0-9۴، شرح حیات[؛ اصفهانی، ابوالفضل گلپایگانی: مهرابخانی، از این پس].89-7۶

http://www.h-قابل دسترسی در  ۲۶۶-3۴۶، ۵: ظهورالحقی، مازندران

net.org/~bahai/arabic/vol3/tzh5/5tzhe233.jpg 
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چند روز بعد به خاطر  ه را پس از زدن شلاق و جریمه آزاد ساختند.جای دادند. بقی  

راه پیدا کردن آب از حوض زندان به انبار لاجرم آنان را بیرون آوردند. از یک یک 

گر رح حال خود را در پشت عکس بنویسند. سپس بار دیعکس گرفتند و گفتند که ش

اند در آنجا محبوسین برای محاکمه به نظمیه بردند. آنطور که نویسندگان بهائی آورده

حکمت نمودند و هر یک به مصلحت استنطاقی پس دادند.
 39

ها و این بازداشت 

ینناصسلطنت  یطول کشید و بر خلاف دوران او لیه جوها بیست و دو ماهپرس و   رالد 

تن کسی به کش ها منجرشاه که جان هیچ بابی یا بهائی در امان نبود این دستگیری

آزادی بهائیان را به سبب بیماری و مرگ ناگهانی سی د صادق سنگلجی نیز  .نشد

اند.دانسته
40
  

ورد سند حاضر ارتباطی داشته باشد باید با تردید م های بالا بااین که دستگیری

قضاوت قرار گیرد.

                                                           
نان را و نهایت امتمن بهائی هستم کنم پنهان نمیفقط آقا رضا یزدی با شهامت اظهار داشت  39

 همدمم.ین آرزو اهاست با دارم اگر شما ریشم را به خون گلویم خضاب کنید، چه که سال

  .۴7۲، 1:ریهالد  کواکبآواره، 

 .۴8۲همانجا آواره،  40



 

 

 

  



 33۵ بهائی-بابیناصرالدین شاه و نهضت  

 

 

 

 

 

 

ین شاه بابیان و بهائیاندنباله  ی اسناد ناصرالد 

 آزار و کشتار بهائیان در اصفهان و اطراف آن
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 مقدّمه

 السّلطاناصفهان در زمان حکومت ظلّ 

لطان )ظل    (، یازده ساله بود که از سوی پدرش به حکومت 18۵0-1918الس 

سالگی به حکومت اصفهان منصوب شد.  ۲۴در سن  187۴فارس رسید و در سال 

وی به تدریج قدرت بیشتری یافت و حاکم بروجرد، لرستان، خوزستان و یزد شد و 

 ی اقتدار او آمد. بدینترتیب نیمی از ایران در حیطه

های ان در آن دوران دارای اهمی ت تجاری و سیاسی بود. از برجستگیاصفه

زاینده رود بود که نقش موث ری در حاصلخیزی مناطق کشاورزی و شهر چشمگیر آن 

سرسبزی دهات اطراف داشت. سوای آن اصفهان به این خاطر که در راه تجارتی 

ی فراوانی بود. تولید هران به جنوب و بنادر ایران قرار داشت دارای اهمی ت تجارط

 افزود.ی تجارت و نیز استخراج معادن، بر آبادی و رونق شهر میمواد کشاورزی و توسعه

اما حکومت بر اصفهان کاری پرچالش بود و نیاز به حفظ توازن قوا بین نیروهایی 

داشت که هر یک در پی کسب قدرت بیشتری در آن منطقه بودند. بیش از هر چیز 

ت مذهبی و مرکز علمای معروف اصولی بود که به تدریج آن اصفهان شهری ب ه شد 

ساخت. دو شخصی ت بزرگ دینی شهر، امام جمعه و شهر را جایگزین نجف می

ی آنان شدند و این مقام در خانوادهالاسلام از سوی شاهان قاجار منصوب میشیخ

های انباشته ییک و دارارسید. اینان با تسل ط بر املابه طور موروثی به پسر بزرگشان می

توانستند ی وقف که در اختیارشان بود ثروت و نفوذ کلانی اندوخته بودند که میشده

ب را تحت نفوذ و اراده نهان های پی خود در آورند. طبعاً رقابتبا آن مجتهدین و طلا 

لطان قدرتمندترین و ثروتمندترین فرد و آشکار بین این دو مقام که پس از ظل   الس 

ی مجتهد رده ۲00قریب  1870در سال  آمدند کم نبود. اصفهاناصفهان بشمار می
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ی قدرت طلبه داشت. این مجتهدین نیز هر یک کب اده ۲۵00م با بیش از دو  

کشیدند و کوشش در ازدیاد قدرت و نفوذ خود داشتند. می
1
 

های یننیروی قدرتمند دیگر شهر سران ایلات و عشایر از جمله خوانین و ایلخا 

برای  ایهو سابق های قدیمی بودند که هر یک خود را دارای زمینهبختیاری و خاندان

دانستند. کسب قدرت و نفوذ بر رقبا می
2
 

در همان دوران  –و شاید به همان سبب  –علیرغم جو  شدید مذهبی اصفهان 

گروهی از روشنفکران و نواندیشان اصفهان به افکار و مکاتیب فلسفی، عرفانی و 

-های بابی، بهائی روی آوردند. افکار بابیتر نهضتگیروفیگری و از همه چشمص

اد، سده، آبهای اطراف مثل نجفبهائی نه تنها در اصفهان بلکه در قصبات و شهرک

 طرفدارانی یافت.آباده و غیره نفوذ کرد و 

ت بزرگ یهودیان و مسیحیان که از دیر ای ام در این شهر ساکن بودند، از دو اقلی  

طور که خواهیم دید بیش از همه مورد آزار قرار داشتند. جمعی ت یهودیان همان

مند هرهی جلفا، به چند دلیل از امنیت بیشتری ببیشتر شامل ارامنه –مسیحی اصفهان 

نان از برای حفظ آهای قدرتمند غربی عاملی بود مسیحیان با دولتدینی بودند. هم

                                                           
هریک از روحانیان ... هزارها نویسد: زاده در مورد قدرت روحانیون آن دوران میمهدی ملک 1

مک ب با ماهانه کاوباش و عوام بد سابقه را که لباس روحانیت را در بر کرده بودند بنام طلا  

معروف با آنکه سواد زیادی نداشت حدود  آقانجفی بودند. بطور مثل،خرج دور خود جمع کرده 

طلبه داشت که برای اجرای اوامرش حاضر بودند و چون قشونی در تمام شئون زندگی  ۵000

مرد تمام هستی اورا بنام کردند. چون ثروتمندی میمردم، زندگان و حتی مردگان مداخله می

 :تاریخ انقلاب مشروطیتملک زاده، مهدی،  ردند.کسهم امام ضبط و مابین خود قسمت می

 .    7۲ ،انتشارات سخن طهران، 1

لطان و شهر اصفهان در دوران قاجار ظل   یربارهدجامعی  برای شرح 2  بهنك. الس 

Walcher, Heidi. A. In the Shadow of the King: Zill al-Sultán and Isfahán under the 

Qájárs, I.B. Tauris, 2008. (Hereafter: Walcher, The Shadow); ibid. Isfahan viii. Qajar 

Period, Iranica vol. xiii. 657-75; online at: 

 http://www.iranicaonline.org/articles/isfahan-viii qajar-period. 
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آن که مجتهدین بزرگ در دادوستدها و معاملات خارجی  دیگر. آزارهای دینی بود

ی آنان در تجارت خارجی ی دیرینهخود نیازمند کمک بازرگانان ارمنی با سابقه

ه تمام شهر و در میان هم بودند، و سرانجام آن که بر خلاف بابیان و بهائیان که در

ی جلفا خود نمودار نوعی طبقات حضور داشتند، اقامت اکثریت ارامنه در ناحیه

های آن بود و برای ایشان نوعی ها و جنجالجدایی از اصفهان و دوری از تشن ج

 آورد. مصونی ت همراه می

لطانظل   ک به یها که هر بایست در میان این قدرتحاکم مطلق اصفهان می الس 

رقابت با یکدیگر، و برخی از آنان مثل روحانیون و سران عشایر به رقابت با او و 

. اما وی هدف دیگری نیز پرداختند تفاهم و توازنی ایجاد کندحکومت مرکزی می

اندوزی و حفظ قدرت خودش بود. مالداشت و آن استفاده از مقام خود برای 

های دینی مثل ضمنی او با آزار اقلی تهای علماء و موافقت دادن به خواستهتن

یی در گوش از  ایهیهودیان، و بهائیان که آتش آن هر از چند گاهی به تحریک ملا 

ن دست پشتیبانی علماء و باز بودکسب برای  ترین راهسهل، کشیدقلمرو او زبانه می

 د.آمبشمار میهایش طلبیاو در جاه

ت عوارضی نیز برای حکومت و آزار بابیان و بهائیان و ی سرکوب هودیان در دراز مد 

آورد. پناه بردن بابیان و بهائیان یا یهودیان از آزار اصفهان و دولت مرکزی به بار می

ی دههای روس و انگلیس، از دیی حاکم، تلگرافخانه، و یا کنسولگریاشرار به خانه

کم  ان در اصفهانهای خارجی و سی احان یا بازرگانان مسیحی که تعدادشدیپلمات

های غربی ماند. این حوادث موجی از مکاتبه و تلگرام بین دیپلماتنبود پنهان نمی

آورد ی ایشان و یا میسیونرهای مسیحی و مراکز آنان در اروپا بدنبال میو دولت متبوعه

اً طبعگرفت. و در نتیجه دولت ایران اغلب از سوی ایشان مورد اعتراض قرار می

های اقدامات غیرانسانی و بیرحمانه با یهودیان و بابیان در روزنامهو ر انعکاس رفتا

 آمد. دردسر دیگری برای شاه و حکومت او بشمار می غربی

  آقا نجفیالسّلطان و ظلّ 

د باقر اصفهانی نجفی بود برجسته ترین مجتهد اصفهان در این دوران شیخ محم 

ا توانست با اقداماتی دو م اصفهان بشمار میکه در ابتدا جزء مجتهدین رده  رفت ام 

ر در بابی لطان، به مجتهد درجهکشی در زمان حکومت ظل  خود، مخصوصاً تهو  ی الس 
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د او ل تبدیل شود. او و پسرانش شیخ م د تقی )معروف به آقا نجفی(، شیخ محم  حم 

شهرت داشتند صاحب ثروت و نفوذ  آقایان مسجد شاهیعلی و آقا نورالله که به 

ها بود. فراوانی بودند که شامل منابع فراوان وقف، مزارع، زمین، دهات، مراتع و گل ه

روتمند افراد ث یال بابیان و بهائیان و ضبط ارثیهامو غصببخشی از این ثروت از 

 هنمونبرای  کردند.دست آمده بود که به وسایل شرعی ورثه را از آن محروم میبه

یرزا م بنام ،از خاندان مشهور نهری در بازرگان اصفهانیدو براتوان از سرنوشت می

که به نیکنامی و ثروت شهرت داشتند. یاد کردن یحسسی د  ن و میرزاسی د حس
3
امام  

د حسین متجاوز از هیجده هزار تومان به تجارتخانهاصفهان می یجمعه نان آ یر محم 

د باقر فتوای قتل  بدهکار بود و برای رهایی از پرداخت این وام همراه با شیخ محم 

د اشان امام جمعه دو برادر را دستگیر کردنآنان را به خاطر بهائی بودن صادر کردند. فر  

لطانو به عمارت حکومتی نزد ظل   ضر به دو برادر حاند تا فتوا را اجرا نماید. برد الس 

لطانظل   د نشدند.تبر ی و بازگشت از دین خو س آنان را در زندان نگاه داشت. سپ الس 

حاج نام هبی تلگرافی به مبلغ ده هزار تومان به نام یکی از بهائیان شیراز زور حوالهبه

 1۵0ر ایشان را که بالغ ب  میرزا بزرگ افنان گرفت و پول را وصول کرد، کاروان شتر

شد ضبط نمود و فر اشان را برای غارت صندوق پول و اشیاء گرانبهای منزل نفر می

ار اصفهان به زور وصول نمود،آنان فرستاد. هم چنین طلب  های ایشان را از تج 

لطانظل   بینها آنی خانهصندوق پول و اشیاء گرانبهای  و امام جمعه و شیخ  الس 

د با   آنان توسط اوباش تاراج گردید. یشد و بقایای خانهتقسیم قر محم 

ار اصفهان که با آن دو برادر طرف حساب بودند طی تلگرافی از  ینناصتج   رالد 

شاه خواستند پیش از اجرای حکم به حساب آنان با این دو تاجر رسیدگی شود. 

ینعلیرغم دستور   نشنجفی و طرفدارا به طهران دو برادر برای اعزام آنشاه  ناصرالد 

رهایی خواهند یافت لوطیان و دادند با رفتن به طهران آن دو از مرگ که احتمال می

ند بزن غوغا و شورش را تحریک کردند تا جلوی دارالحکومه دست به خود یهاطلبه

                                                           

ار   این دو، 3  ار سرشناس اصفهان و فرزندان میرزا ابراهیم نهری طباطبایی از سادات و تج  از تج 

. برای ارتباط نزدیک خاندان نهری طباطبایی با ۵0. پیشگفتار، ص نكمشهور اصفهان بودند. 

 Amanat RR 342-43نك. ه ی بابی  باب و سران اولی ه
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لطانظل   با این اقدام  و قتل فوری آنان را خواستار شوند. وراً ف مرعوب گردید و الس 

 1879مارس  1۶ق/ ھ. 1۲9۶الاول ربیع ۲3دستور داد فتوای علما اجرا گردد. روز 

 در حالی که جمع بسیاری جلوی عمارت حکومتی گرد آمده بودند میرغضب سر آن

لطان بعداً به شاه نوشت که تلگراف شاه مبنیظل  را از بدنشان جدا نمود.  دو برادر  الس 

.ه استز اجرای حکم قتل دریافت کردبر فرستادن ایشان به طهران را پس ا
 4

  

)سال وقایع 1890)زمان وقوع حوادث بالا( تا سال  187۴های ی سالدر فاصله

ی سرکوب بهائیان در وقایع عمده (۶۴سند سرکوب و آزار بهائیان سده موضوع 

د ی آناصفهان و نواحی اطراف که، در همه د باقر یا فرزندش شیخ محم  ها شیخ محم 

قا نجفی( دست داشتند، عبارت بود از: کشتن ملا  کاظم طالخونچی از علماء تقی )آ

 ایه(؛ کشتن میرزا اشرف آباد1878اصفهان که به دیانت بهائی ایمان آورده بود )

د ؛ بالا کشیدن آتش بهائی)1888(ساکن اصفهان  آزاری پس از وفات شیخ محم 

د تقی در لهیایجاد غا ؛(1881باقر ) ی جدیدی به دست فرزندش شیخ محم 

( که ما در یادداشت 1890ی اصفهان )؛ کشتن هفت بهائی در سده1889آباد نجف

جمعی بیش ها ادامه یافت و به کشتار دستهکشیم. این بهائیایهپرداخت به آن ۶۴سند 

 ایم.از یکصد بهائی در شهر یزد منجر شد که در جای خود به آن اشاره نموده

داد. هر های مذهبی قرار میمورد آزار و تبعیضنیز آقا نجفی یهودیان اصفهان را 

ینبار که  رفت و از سوی یهودیان صاحب ثروت و شاه به سفر اروپا می ناصرالد 

گرفت مورد فشار قرار میاروپایی در مورد حفظ حقوق اقلی ت یهودی ایرانی سرشناس 

ینناصم افزود. از جمله هنگام سفر سو  ه آزارها میگونآقا نجفی در اصفهان به این  رالد 

                                                           
قابل دسترسی در  ۲۴۲-۴۶، ۵: ظهورالحقمازندرانی،  ؛99-101 ،مقاله، ءعبدالبها نك.  4

http://www.h-net.org/~bahai/arabic/vol3/tzh5/5tzhe221.jpg .؛ اشراق خاوری، عبدالحمید

)که کتابی در مورد خاندان نهری و زندگانی این دو 19۶7بدیع/ 1۲3، طهران نورین نی رین

  ؛۴0۴-۵ قرن بدیع؛ 7۵-78 شرح حیات برادرست.(؛ اصفهانی،

 Momen, BBR 274-77; Shoghi Effendi GPB 200-201;  

لوح ام در خطابی بننامید و  الشهداالشهدا و محبوبسلطانآن دو برادر را پس از این واقعه بهاءالله 

د باقر را مورد عتاب شدید قرار داد و ظلم آنان را سخت نکوهش  برهان د حسین و شیخ محم  میر محم 

د باقر را  کرد. بهاءالله در این د حسین امام جمعه ذئبلوح شیخ محم  اصفهان  ی]گرگ[ و میر محم 

 . لقب دادو زهرآگین[ خوش خط و خال ]ماری  رقشاءرا 
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قرمزی  ه صادر کرد که یهودیان باید برچسبفتوایی در سیزده ماد   آقا نجفی اروپا بهشاه 

روی لباس خود بزنند تا از دیگران متمایز باشند، روز بارانی از خانه بیرون نیایند تا 

و به همین خاطر حق فروش غذا و موجب تماس با مسلمین و نجاست آنان نگردند، 

 یعقب سر مسلمانان راه بروند، خانهمیوه و سبزی در بازار نداشته باشند، همواره 

همسایگان نباشد، یک پنجم از درآمد خود را برای خرج  یشان بلندتر از خانه

لظل  بپردازند و غیره. سر انجام با فشارهای مقامات انگلیسی  سادات آقا  طانالس 

کرد ولی عواقب آن در جامعه باقی ماند و به  فتوارا مجبور به لغو این  نجفی

های گوناگون موجبات آزار و تبعیض و شورش و حمله به یهودیان را فراهم صورت

آورد.می
 5

آباد را که هدف بیپس از لغو این فرمان بود که آقا نجفی بهائیان نجف 

پناهی بودند مورد حمله و آزار قرار داد. 
6
 

معروف است صادر نمود و در آن ضمن  لوح شیخبه که نام او لوحی بهاءالله به

ل و تفک   ،برخی از احکام آیین جدیدو ی این نهضت بیان تاریخچه ر در  او را به تأم 

. دکراعمال و رفتارش دعوت 
 
 

                                                           
5 Walcher The Shadow 115-17; Momen BBR 269. 

کرَم اصفهانی شاعر آزادیخواه و روشنفکر عهد قاجار در دیوانش داستانی از قدرت آقا نجفی  6 ورده آم 

نماییم:  چندی بود آقا نجفی خواستار مالکیت چند ده بزرگ خالصه که به اختصار در اینجا نقل می

کرد. آقا نجفی فرمان به احضار یک بهائی معروف بنام جواد السلطان اسناد را امضاء نمیبود و ظل  

 فی های آقا نجو طلبهاف داد ولی نامبرده از بیم جانش به کنسولخانه روس پناهنده شد. مریدان صر  

طان رسید که السلشاه خطاب به ظل  کنسولخانه را محاصره کردند. دو ساعت بعد تلگرافی از ناصرالدین

السلطان آقا نجفی را به حضور ظل  ناچار اصفهان چه خبر است، باید دور کنسولخانه خلوت شود. 

جیب  ند. آقا نجفی فرامین بی امضاء را ازاخواست و با ملایمت گفت بابا شاه رفع این غایله را خواسته

خود در آورد و گفت اینها را امضاء کنید. شاهزاده دستور داد که دیدن و خواندن لزومی ندارد هر چه 

همین که نزدیک  .هست مهر کنید. فرامین امضاء و مهر شده که به دست آقا رسید مراجعت کرد

امه به صورت خود انداخت و به مردم کنسولخانه رسید نقابی به صورت یک پارچه نازک  از  روی عم 

که از این کار متحی ر شده بودند یک کلمه گفت ای مردم حکم امام زمان است متفر ق شوید. جمیع 

د علی، متفرق شدند.  اعتقادشان به آقا چند برابر شد و مردم  کرَم، محم   فکاهیات از دیوان م کرمَم 

. نویسنده در پایان داستان اشعاری که مردم اصفهان در 98-9، 13۶۴، انتشارات شما، لندن اصفهانی

 اند  نیز آورده است. خواندهی این واقعه میزمینه
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لطانظل   ینامه ینبه  الس  شاه در مورد بهائیان آباده ناصرالد 
7
 

 

 187۴بهار احتمالاا تاریخ 

ق خاکپای اقدس همایونت شوم پس از رسیدن غلام آستان به اصفهان و تصد  

بابیه باز اجماعی دارند و شب ها  یضال ه یف چند روزه مذکور شد که طایفهتوق  

ب اند. غلام آستان در صدد تحقیقات این مطلحوضه ]کذا[ گرفته دارالشورایی ساخته

صحیح است. برای تفریق این اجماع ق شد که صدق وبرآمد محق  
8
له ]کذا[ یو رفع قا 

غلام چند نفر از رؤسای آنها گرفته در میدان نقش جهان اصفهان چوب زده و بعضی 

را گوش و دماغ بریده و از شهر اصفهان خارج نمود و آن حوضه و اجماع بر هم 

خورد.
9
ق است در آباده شیراز اجم  اعی دارند و حال از قراری که مذکور شد و محق 

و مجالس در آنجا منعقد است. غلام آستان خواستم در صدد بر آمده  همین حوضه

ها را هم تفریق نمایم ولی بعضی خیالات مانع گردید که شاید دو نفر در ت آنجمعی  

                                                           
ین خ  ی دکتر حساماز مجموعه 7 عباس امانت. این نامه  یرونوشت در مجموعه –می، طهران ر  الد 

لطآید در نخستین روزهای حکومت ظل  ن بر میبدون تاریخ است اما چنانچه از متن آ ان الس 

لطان در نگاشته شده. ظل    برای احراز حکومت به اصفهان وارد شد. 187۴مه  8الس 

از این که بابیان حوزه و دارالشورا ]جلسات  لسلطانال  برای متفرق ساختن این جمع. منظور ظ8 

اند به احتمال فراوان تشکیل محافل محل ی است که بهائیان هر ناحیه در مورد امور شور[ داشته

 ،پردازند. اساس تشکیل این نوع جلسات شور در آثار بهاءاللهداخلی خود در آن به مشورت می

 مشهور است الواح ملوک و سلاطینه به از جمله در خطابات او به سران کشورهای جهان ک

توصیه  در هر شهر و قریهل ی تشکیل شوراهای مح کتاب اقدسو در کتاب دینی بهائیان  ،آمده

 شده است.

لطان از کشته شدن کاظم طالخونچی از مجتهدین طالخونچه در میدان شاه اصفهان به ظل   9  الس 

ان که دو گوشش را بریدند سی د آقا جآورد. آنفتوای شیخ محمد باقر نجفی حرفی به میان نمی

لطان برادر زاده کاظم طالخونچی بود که شیخ محمد باقر اصرار در قتل او نیز داشت ولی ظل الس 

رده اش را سوراخ کنپذیرفت در عوض فرمان داد او را تازیانه زدند دو گوشش را بریدند، بینی

آباد بردند و رها ر اصفهان با همان وضع به نجفد دن اوبندی از آن گذراندند و پس از گردان

  :قابل دسترسی در ۲۴0-۴۲، ۵ :ظهورالحقمازندرانی، نك. ساختند. 

http://www.h-net.org/~bahai/arabic/vol3/tzh5/5tzho221.jpg 
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باب غرض این مطلب را قسم دیگر جلوه دهند و روزنامه تلگرافی از آباده عرض شود 

زی آورده به مردم می آویزند. لهذا به عرض این عریضه که برای جلب منفعت دستاوی

دولت  توهین یه مایهضال   یت گرفتن این طایفهجسارت نمودم. علاوه از این که قو  

ت و مشاورت و انعقاد مجالس هم یک نوع اسباب ت است، خود اجماع رعی  و مل  

ه د فرمود کی مبارک قرار گیرد اجازه خواهنأفساد و ضرری برای دولت است. اگر ر

برای تفریق این اجماع غلام در صدد برآمده چند نفر از روسای آن ها را گرفته بعضی 

آن جمعیت و حوضه متفرق نموده چندی رفع  را تنبیه و بعضی را اخراج بلد کند و

 امر امر مبارک است.. این گفتگوها از آنجا شود

 ستخط ناصرالدّین شاه در کنار نامهد

لطانظل   مر سلطنت و خبیثه از لازمات ا یتنبیه و تفریق و ترساندن این طایفه ،الس 

آباده را  یهدولت است. اصفهانی را که تنبیه کرده است بسیار خوب است. البته بابی  

هم پدرشان را بسوزاند اما بعد از تحقیق صحیح، و تنبیه و سیاست در حق بابی 

 صحیح باید باشد. 
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 یادداشت

لطان در این سند در مورد دستگیری چند بظل  آنچه   ی و بریدن گوش وئاهالس 

اش پیش از ورود او به اصفهان و به تحریک شیخ دماغشان به شاه گزارش داده زمینه

لطنه آماده  د باقر نجفی در اواخر دوران حکومت سلطان مراد میرزا حسام الس  محم 

میسیونری کلیسا، که آن زمان در عضو انجمن  Robert Bruceشده بود. رابرت بروس 

به مرکز انجمن در انگلیس و به وزیر  187۴مه  ۲3اصفهان بود گزارشی در تاریخ 

 آوریم:هایی از آن را میهران نوشت که در زیر بخشطمختار انگلیس در 

د باقر آغاز شد و در آن هنگام  آزارها قریب یک ماه پیش به دستور شیخ محم 

طنهشاهزاده حسام د باقر یکی از پیروان فرقه الس  ی حاکم اصفهان بود. شیخ محم 

خانی کرمان را بازداشت کرد. این فرقه با بابیان ارتباطی ندارد. شیخی کریم

د باقر خواست که وی را آزاد سازد و او را حسام لطنه بلافاصله از شیخ محم  الس 

زل د. پس از عشوملامت کرد که چرا موجب فتنه و آشوب در میان اتباع شاه می

د باقر دستور داد شیخی مزبور را بار دیگر بازداشت کرده حسام لطنه شیخ محم  الس 

 و او را به یکی از دهات چهار محال تبعید سازند.

هنگامی که با مخالفتی از طرف حکومت مواجه نشد نام یکصد نفر را )برخی 

ه بابیگری کرد. در نوشت و آنان را مت هم ب ایهنفر را( در سیاه ۴00گویند می

ی مدت دو روز بیش از بیست تن از ایشان بازداشت شدند ولی بقیه که از نقشه

شیخ با خبر شده بودند مخفی شده و یا با رها کردن خانه و زن و فرزند و مزرعه و 

های خود به نقاط اطراف فراری گشتند. گروهی از مردان و زنان و اطفال نیز مغازه

 تا در تلگرافخانه و یا منزل اروپاییان پناه بگیرند.در جلفا گرد آمدند 

دهد، برخی افراد مثل فر اشان، آن طور که معمولاا در چنین حوادثی رخ می

ها و دیگران از این فرصت استفاده نموده و با تهدید افراد بیگناه به تهمت داروغه

اند تهه من گفنمایند. ببابی بودن و بردن آنان نزد شیخ، اموال آنان را غصب می

 اند هنگام وعظ در مسجد گفته استکه شیخ در مورد چند نفر که بابی هم نبوده

که خون آنان حلال و اموال و زنان ایشان در اختیار مسلمین است تا هرچه 
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ولههای سلطان سهامخواهند با آنان بکنند. اگر دخالتمی الد 
نبود وضع از آن  10

است اوضاع آرام است و بازداشت جدیدی شد. چند روز تر میکه بود وخیم

اع رود بهبود اوضاند و تصو ر میصورت نگرفته، تعداد زیادی زندانیان آزاد شده

هران است...با این همه هنوز پنج شش طمرهون اقدامات شما و دولت مرکزی در 

جرأت  انداند و بسیاری که کار و کسب را رها کرده و فراری شدهزندانی آزاد نشده

د باقر تا این اواخر در رده زگشت به خانه و زندگانی خود را ندارند.با ی شیخ محم 

الاسلام همواره با این اقدامات سوم علمای بزرگ قرار داشت. امام جمعه و شیخ

  11را مورد سرکوب و آزار قرار ندادند. ایهمخالف بوده و هرگز هیچ فرق

است و حالش مساعد نیست. من الاسلام اخیراً فوت شد و امام جمعه پیر شیخ

امروز صبح امام جمعه را ملاقات کردم و او در حضور جمع بزرگی از مردم، این 

فانه حال بد امام جمعه اجازه نمی دهد که به طور اقدامات را محکوم کرد. متاس 

د باقر[ که همه گروه دهد ها را مورد آزار قرار میفع ال از عملیات شیخ ]محم 

 12.جلوگیری نماید

تلگرافخانه  به مسئولان السلطاننرسد ظل  خبر این وقایع به مقامات دولتی  برای آن که

های بهائیان به اطراف خودداری ی پست دستور داد که از ارسال شکوائیهو اداره

های شهر گمارد که از خروج بهائیان خودداری نمایند. اما نمایند و مأمورینی در دروازه

ست به هر وسیله بود از شهر خارج شود و به سرعت خود را به یکی از بهائیان توان

                                                           
د ابراهیم خان نوری در سال  10 به فرماندهی سه واحد از قشون اصفهان منصوب شد  18۵۶محم 

وله گرفت. وی بعدها حاکم مازندران، کردستان و فرمانده توپخانه لقب سهام 187۴و در سال  الد 

 * .Momen BBR 271 nهران بود. طدر 

د امام جمعه همان کسی است که باب مد   11 ام اقامت خود را در اصفهان ای  تی از میر سی د محم 

سد و با ی والعصر بنویاو بود که از باب درخواست کرد تفسیری بر سورهی او گذراند. همدر خانه

ی آن تفسیر احترامش به باب افزایش یافت. اما بعدها نه تنها مانع دشمنی دیگر علماء مطالعه

ه گذارد. شیخ الله رشتی لام اصفهان سی د عبدالاسبا باب نشد بلکه بر حکم کشتن باب صح 

د باقر رشتی )شفتی( معروف است که حاضر نشد با علماء مخالف باب هنگام اقامت  فرزند محم 

وفات کرد.  187۴فوریه در الاسلام اصفهان بود و رأی شود. وی شیخاو در اصفهان هم

Momen BBR 271 n.↕ 

12 Momen BBR 270-72. 
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کاشان برساند. در کاشان وی جمعیتی از بهائیان را گردآورد و جملگی به سوی 

هران طهران رساندند. در نتیجه دستور اکید از طتلگرافخانه راه افتادند و خبر را به 

ها جلوگیری شود.ی این آشوبرسید که از ادامه
13
از آن دستور بود که شیخ  شاید پس 

د باقر ظاهراً به نام زیارت به مشهد تبعید شد و چندی در آن شهر اقامت کرد.  محم 

لطان به اصفهان استبینیم در همان چند روز اول ورود ظل  ترتیب میبدین که  الس 

د تقی در  د باقر، و بعدها پسرش شیخ محم  های همکاری او با شیخ محم  جذر و مد 

 .گیردپوشی او از اینگونه اقدامات شکل میئیان و یا سکوت و چشمسرکوب بها

  

                                                           
13. 73-272 BBRMomen  گاشته ی کشتار بابیان ایران ندرباره ایهگزارش نیکلا که رسال. بر اساس

Nicolas, Massacres de Babis en Perse  Paris 1936, 61.  شخصی که خبر را به کاشان برد

ام قاصد ن ی وقایع اصفهان به قلم آقا حسین علی نوریخط   یحاجی عبدالله نام دارد. در نسخه

 .*.Momen ibid nمشهدی حسین است 
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ین تلگراف داحضار آقا  وشاه  ناصرالد   تقی نجفی اصفهانی  محم 

بهائیان. بابیان و یهران برای مشورت دربارهطبه 
14
 

  

 [1890مارس  ۲]1307شهرالرجب  11

داین دستخط تلگرافی به شیخ   تقی نجفی در اصفهان زده شود. محم 

 

دجناب آقا شیخ  او لاا استفسار ،الله تعالیتقی سل مه محم 
15
جناب از احوال آن 

ت مقرمی یون باشد. ثانیاً چون اوصاف حمیدهنماییم که به صح 
16
آن جناب را  

لطانظل  خصوص از فرزند گرامی هایم، بمکر ر شنیده تخواهی العاده از دولکه فوق الس 

خیراندیشی آن جناب همیشه در حضور متذک ر بوده و هست، بسیار مایل شدیم که و 

صحبت آن جناب را درک کرده شفاهاً بعضی فرمایشاتی که در استحکام دین و 

ه اشخاصی که ب ییم و بعضی تحقیقات لازمه در فقرهدولت لازم است بفرمای

ضلالت ]کذا[ یهطگمراهی شیطان به 
17
ما بفرماییم و بعضی اند از شخص شافتاده 

های لازم به مصلحت و صوابدید آن جناب در این فقره بشود که مسلمانان چاره

بعد نتوانند گمراه شوند و این کیفیت تازه هم که در سده واقع العقیده مِنصحیح

شده
18
تحقیق آن را هم از مثل شما کسی بفرماییم که اشتباهی دست ندهد و مردم  

لطانل  ظ. بخصوص حضور شما در این اوقات که فرزندی ولایت به مرارت نیفتند  الس 

ته بعد ا صحبت شود. البباشد لازم است تا با بودن فرزندی با شمدر طهران حاضر می

                                                           
-۶، ۵3۵۲هران ط انتشارات بابک، ،اسناد برگزیده دوران قاجاریهی، ئنقل از ابراهیم صفا 14

۵1۲  

 پرسش. 15

 ها.وصف خوبی و نیکویی 16

 چاه گمراهی )در اصل تیه(. 17

این  یبه یادداشت در دنبالهنك. سده از توابع اصفهان که چند بهائی در آنجا به قتل آمدند.  18

 سند.
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این تلگراف دستخط ما بلادرنگ عازم حضور به طهران بشوند و ابداً  یاز ملاحظه

 11خواهید شد.  تأخیر را جایز ندانند و جواب عرض کنید که در چه روز عازم

  1307شهرالرجب 

لطانظل   ، این دستخط را همین امروز به اصفهان بزن و خود تلگرافچی را الس 

دمأمور کن این دستخط را ببرد و به شیخ  تقی بدهد جواب بگیرد. یعنی به  محم 

تلگرافچی هم دستخط به اسم ما بنویس، ابداً به اسم خودت چیزی ننویس و خودت 

 ملاحظه کرده بدهید نصرالله خان ببرد و بزند.را آشنا مکن. 

 یادداشت

 سده یواقعه 

ک شی و بهائی آزاری در هائیبه دنبال یک سلسله ب 1890سده در سال  یواقعه

به رهبری شیخ  18۶۴از سال طور که دیدیم هماناصفهان صورت گرفت که  یحوزه

د دو فرزندش شیخ  باقر محم  : سده )سه ده یقصبهتقی آقا نجفی آغاز شد.  محم 

( در سه فرسنگی جنوب اصفهان در ساحل راست ، خوزان، ورنوسفادرانفروشان

زاینده رود قرار داشت و به آب و هوای خوب و محصولات کشاورزی مرغوب مشهور 

ن سده به ناآباد بود. مسلمابود. جمعیت بهائیان در این قصبه کمتر از بهائیان نجف

آوری گروهی از شهرت داشتند و از نخستین روزهای رویب دینی گرائی و تعص  قشری

اختلافات دینی نیز مزید بر اختلافات معمولی دهات ایران که  دین بابیها به سدهی

 زمین و آب و غیره باشد گردید. 

ی سده به تحریک آقا نجفی مسلمانان آنجا را شوراند و  1889در ژوئیه  ملا 

غارت اموال آنان گشت. به دنبال آن وقایع  موجب هجوم آنان به منازل بهائیان و

ی تن از سها و مزارع پراکنده و پنهان شدند و زنان و کودکان بهائیان گریختند و در کوه

 خانه و زراعت برای شکایت به طهران رفتند.  های بهائی با رها ساختنرؤسای خانواده

لطانظل  در آن زمان  ل خود را نزد پدرش برد تا وضع متزلزدر طهران بسر می الس 

ین م بود بتواند اشاه تثبیت نماید و در نوروز که هنگام انتصاب والیان و حک   ناصرالد 
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قدرت خود در جنوب بیافزاید. یحیطهبر 
19
الملک سمت نیابت او رکن در غیاب 

لطانظل  حکومت داشت. در طهران بهائیان نزد  لطانو صدراعظم امین الس  م ظل  ت الس 

لطاناظل   کردند. از جانب خود و شاه قول حمایت داد و صدراعظم تلگرافی به  لس 

فرستاد و از او خواست که موجبات امنیت زندگانی رعایای سده را فراهم  الملکرکن

 13سازد. رعایای بهائی با این اطمینان مسافت طهران و سده را طی کردند و روز 

ی ده رغم سفارشات طهربه سده بازگشتند. علی 1890فوریه  ان، آقا نجفی و ملا 

های اصفهانی از ورود آنها به ده جلوگیری کردند. همراه با جمعی از الواط و طلبه

 انگلیس در جلفای اصفهان بست نشستند. یسدهی به ناچار در تلگرافخانه مردان

 Sir مسئول تلگرافخانه به وزیر مختار انگلیس در طهران سر هنری دروموند ولف 

Henry Drummond Wolff  در مورد این واقعه  ع را گزارش داد و به او نوشت کهموضو

و او گفته است که دستورات شاه و دولت را دریافت  ،الملک مکاتبه کردهبا رکن

داشته ولی آقا نجفی مایل نیست رعایای سده به منازل خود باز گردند، با این حال 

ار انگلیس مختهای وزیرگیریبا پیکند. در این زمینه با علماء گفتگو وعده داده که 

الملک دستور داد که برای محافظت اصفهان رکن یالحکومهنایب سرانجام دولت به

 بهائیان چند قراول همراه ایشان نمایند تا بتوانند به سده باز گردند. 

بهائیان همراه با پنج تن از قراولان حکومتی به سرکردگی  1890فوریه  ۲۵روز 

تن  ۲000به سده بازگشتند. این گروه در یک فرسنگی سده با قریب  یاور رحیم خان

ی ده که از سده و دهات اطراف گردآمده بودند،  علی، روبروسی د  به فرماندهی ملا 

علی فرمان ی د س گشتند که با بیل و چماق و خنجر منتظر ایشان بودند. با دیدن بهائیان

امام روی زمین است و من نایب آقا  شاه ما آقا نجفی نایبجهاد داد و فریاد زد 

ار را بکشید و نابودشان کنید. نجفی هستم. این کف 
20
قراولان حکومتی با دیدن این  

تل ت شش نفر از بهائیان به قجمعی   یسی د علی و حمله فرمانه منظره فرار کردند. ب

ز ا آمدند و چندین نفر مجروح گشتند. سه تن از مقتولین را با نفت سوزاندند یکی

مجروحین چند روز بعد درگذشت و تعداد مقتولین به هفت نفر رسید. دیگر بهائیان از 

                                                           
19 Momen BBR 284; Walcher The Shadow 129. 

20 Momen BBR 287; Walcher, The Shadow 130. 



  از طهران تا عک ا 3۵0

 

 

نایب حکومت رساندند. در آنجا با  یانهآنجا گریختند و خود را به اصفهان به خ

ورزیدند. به آنان امتناع مینیز مستخدمین حکومت روبرو گشتند که از دادن غذا  توهین

 یه نمایندهه منزل میرزا نورالله کدا به تلگرافخانه و سپس بناچار به جلفا رفتند ابت

دیگری  پناهنده شدند. گزارش ،انجمن بریتانیایی تبلیغ یهودیان به مسیحیت بود

به سده  آنانبازگشت  تا امکانالملک ماندند حاکی از اینست که آنان در خانه رکن

 . فراهم آید

های میسیونری مسیحی و نمایندگی أتبه دنبال کشتار بهائیان سده و فشارهای هی

ینسیاسی انگلیس برای ایجاد امنیت در اصفهان،  حترمانه شاه آقا نجفی را مناصرالد 

لطان در مقابله با آقا نجفی و تأکید شاه به ناتوانی ظل  به طهران احضار کرد.  سرش پالس 

او ل  تهدکه خود را آشنا به این مطلب مکن نشان قدرت فراوان مج حاکم اصفهان،

رتیپ الله خان سشاه  عزتاصفهان و ضعف شاه و فرزندش در برابر اوست. با این همه 

ه سده ب یتر از واقعهلاعات دقیقآوری اط  را مأمور کرد که در رأس هیاتی برای جمع

یان   اصفهان برود. ت و از به طهران بازگشاصفهان مأمور مزبور با گرفتن رشوه از ملا 

حاصلی بدست نیامد.این مأموری ت 
21
 

همراه با دو برادرش  1890مارس  3آقا نجفی روز پس از دریافت تلگراف شاه، 

دشیخ  سید ]علی و آقا نورالله و چند تن دیگر از نزدیکانش از جمله حاجی آقا  محم 

یسدهی معلی[   یان ضد  بهائی سده عازم طهران گردید. هم لا  زمان پانصد تن از ملا 

به شاه حمایت خود را از او اعلام داشتند. با ترتیبات  ایههای اصفهان در نامو طلبه

و مردم دهات برای استقبال بر سر جاده  هاقبلی که داده بودند در طول راه کدخدا

، از زدیکی طهران با استقبال فراوان علماایستادند. این گروه در شاه عبدالعظیم نمی

علی اکبر تفرشی، رجال و حت ی درباریان روبرو شدند که سی د  جمله امام جمعه طهران

آقا نجفی را با احترام و صلوات تا طهران همراهی نمودند. وی در سخنرانی خود در 

ه کرد و دعائی بار به شاه اشارمسجد ملا  اسدالله به طور غیر مستقیم با لحنی ملامت

  خواندند نخواند.هم که معمولاا در پایان برای سلامت سلطان می

آقا نجفی یک ماه و نیم در طهران اقامت داشت و بر خلاف انتظار دربار و دولت، 

م رابر تر از پیش با اطمینان از ضعف شاه در باعتبار و شوکت بیشتری یافت و مصم 

                                                           
21 Walcher The Shadow 134. 
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لطانظل  علماء، و ناتوانی  عمومی  یقابله با اقداماتش، در میان شور و هلهلهدر م الس 

 به اصفهان بازگشت. 

ن در تواهایی از قول طرفدارانش از اقامت او در طهران گفته شده که میداستان

و  آمیز او با شاهرفتار نخوت یها نمایندهد کرد ولی این داستانها تردیاصالت آن

یکه در ملاقات با شاه  از جمله چنین روایت شده .صدراعظم نیز هست  نناصرالد 

ا عی هستند. آقگوید: آخوند برای کشتن هفت بابی هفت دولت مد  شاه به او می

آورد که اسامی چندین نفر بابی دیگر نجفی دست در عمامه کرده کاغذی بیرون می

گوید اینها را هم باید کشت ]یعنی خودتان بکشید[.در آن نوشته شده بود و می
22
  

دوار میرزا نورالله امی یدر خانهجو پناه دامه داشت و بهائیانهان هنوز تنش ادر اصف

 حق   الیت این انجمن برای احقاقبودند تا بتوانند سرانجام به ده خود باز گردند. فع  

که سبب  شهرت داشت بود. ولتیرتر از دیگر مراجع دیپلماتیک و دبهائیان چشمگی

هائیان با امید بوده که ب قوق بشر باشد به آناین پشتیبانی بیش از آن که برای ح

 رحم و شفقت مسیحیان به مسیحیت اقبال نمایند. یملاحظه

لگری انگلیس در دبیر دوم کنسو Box Ironsideدر این موقع باکس آیرونساید  

این  هایدر طهران نگرانی خود را از دخالت انگلیسبه سفیر  ایهاصفهان ضمن نام

ا نورالله میرز یو پیشنهاد نمود بهائیان از خانه انجمن در کار بهائیان سده ابراز کرد

 رانده شوند. سبب آن بود که آیرونساید بیم داشت دولت ایران فعالی ت این انجمن را

قضیه  ها را در ایندولت انگلیس بداند و انگلیس ییدأدر این زمینه به تشویق و ت

های الیتفع   بهائیان به خاطر - اوبه خیال  -نفع بشناسد. بیم دیگر او آن بود که اگر ذی

 ت گرایند ممکن بود بار دیگر آتش اختلاف دینیانجمن به مسیحی   یدوستانهانسان

در اصفهان بالا بگیرد و مسلمین که انتظار داشتند اینان به اسلام برگردند این بار 

شکلاتی برای یهودیان و مسیحیان فراهم آورند.م
23
  

ها و میسیونرهای مسیحی از وقایع نگرانی مقامات انگلیسی و دیگر دیپلمات

ر داصفهان و اقدامات مستمر آنان نزد شاه و صدر اعظم برای ایجاد امنیت و آرامش 

                                                           
 http://aghanajafi.ir/zendeginame.php#p11 زندگانی آقا نجفی: سایتنك.  22

23 Walcher The Shadow 130. 
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ای حفظ رطبعاً ب شوددوستی ایشان مربوط انسانی منطقه، بیش از آن که به سائقه

وای کار خط تلگراف بین هند و اروپا بود. س یبریتانیا در منطقه مخصوصاً ادامهمنافع 

 که با هر تنش و ضوضاء دینی ممکن ت تجاری بازرگانان خارجی نیزآن حفظ موقعی  

یا بریتان هایدیپلماتبود مورد لطمه و خسارت قرار گیرد همواره در صدر اقدامات 

  قرار داشت.

ورالله میرزا ن یالملک بهائیان رانده شده از خانهرکن یبه توصیه 1890در آوریل 

تی پس از مد ،سه ماه و نیم بعد بار دیگر به منظور دادخواهی عازم طهران گردیدند.

الملک برای بازگرداندان رکنبه  سرگردانی در طهران با این وعده که دستورات کافی

کیلومتر راه به  1300ر با پیمودن بیش از داده شده برای سومین با آنان به سده به

لطانظل  اصفهان بازگشتند و چون امنیت جانی نداشتند در اصطبل  ست ب الس 

نشستند.
24
 

ی تلگرافی ط   Aganoorآقانورنایب کنسول انگلیس در اصفهان  1890در ژوئیه  

و اند ها در اصطبل شاهزاده فراموش شدهسدهیبه سفیر انگلیس در طهران نوشت: 

کشیش و  Bruceبروس 1890ژوئیه  1۲و در تاریخ  هیچ کاری برایشان نشده.

  ینماینده
 
به سازمان خود  ایهنام انجمن میسیونری کلیسائی در اصفهان طی

ین مردم وصف ناشدنی ا رنجتواند به هیچ کس در انگلستان نمیدرانگلیس نوشت 

ببرد.پی  های ایشان در چند ماه گذشتهبیچاره و خانواده
25
 

آنان ی و آوارگتوان حدس زد که سرنوشت بهائیان سده متلاشی شدن زندگانی می

جفی که در مقابل قدرت آقا ن اجازه ندادپیچیدگی اوضاع و مقتضیات سیاسی  بود و

کس برای تخفیف آلام آنان کاری انجام دهد.هیچ
26

 

  

                                                           
24 Momen BBR 288; Walcher ibid 135. 

25 Momen ibid 288. 

حیات دولت آبادی، یحیی. نك. در مورد قدرت آقا نجفی در اصفهان و واقعه سده هم چنین  26
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دشیخ  ینامه اصفهانی )آقا نجفی( تقی محم 
27

 

 حسن آشتیانی مجتهد پر نفوذ طهرانبه حاج میرزا 

 

 
 
دارد انشاءالله در پناه حضرت ارحم الر احمین محفوظ معروض می ،بسمه تعالی

ه علیهم آلاف اللعنهبابی   یملعونه یاین اوان جمعی از فرقه بوده باشید. در
28
در   

اردستان که زیر سر اصفهان است طغیان نموده علانیه یهقصب
29
مشغول اخلال و  

اند کرده تخوانند. به طوری شد  ه را علانیه میکفر هستند، کتب بابی   یکلمه اعلان

 نمایند. چند روز استکه بسیاری از سادات و مسلمانان آن حدود از بابیه تقیه می

 هجمع کثیری از سادات و مؤمنین آن حدود به اصفهان آمده از شدائد کفر بابی  

تشک ی
30
 دارند. 

رقه را در سایر نواحی مثل زنجان و بشرویه و غیره در البته حکایت مفاسد این ف

خراب شده.  هتواریخ به نظر شریف رسیده که چند شهر مثل زنجان و غیره از مفاسد بابی  

اموش ها خوآن یه مقتول شوند آتش فتنههرگاه گاهی یکی دو نفر از رؤسای بابی  

شود و هرگاه مسامحه]خاموش[ می
31
قریب ه عماًبابی   یشود بسا هست از مفسده 

32
 

 شود.اردستان هم مثل زنجان خراب می

ثه خبی یدانید این فرقهو مملکت است. می ه اسباب خرابی مل تمفاسد بابی  

د و کمال عداوت را با دولت الله علیه هستنالامر صلواتدشمنان حضرت صاحب

                                                           
، ۲۵۲۵/197۶چاپ بابک مرداد  های تاریخی دوران قاجار،نامه  .ی، ابراهیمئنقل از صفا 27

۶۵-۶۲ 

 هزار لعنت.بر ایشان باد  28

 آشکارا. 29

 .شکایت 30

 سستی، کوتاهی. 31

 بزودی. 32
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سلام مسموعسرکار عالی را در ا یه دارند. خداوند عز  اسمه کلمهاسلامی   یهعل ی  
33
 

ای ز رؤسقرار داده. مستدعی هستم حکمی از اولیای دولت صادر شود که بعضی ا

اردستان که ملجاء کفر و منشاء فتنه و فساد هستند مطابق حکم شرع  یه قصبهبابی  

 اموشومطاع بعد از ثبوت در محضر علماء اصفهان سیاست شوند که آتش فتنه خ

عاگویی وجود ز شداید کفر آسوده شوند و به دشود و مسلمانان آن حدود ا ]خاموش[

ن س یاشند. زیاده عرضی ندارم. در قلعهخدا مشغول ب یمبارک اعلیحضرت سایه

دسن که نزدیک به ولایت قم است  نامی است بر حسب شیاع قطعیبیک  محم 
34
 

بابی ه است. مستدعی است حکمی  یملعونه یارتداد کفر او ثابت شده از فرقه

ذ: مهر پشت کاغ کلی ه رفع شود. یرفع و قتل او صادر شود و مفسده رد مخصوصاً

دعبده  دتقی ابن  محم   باقر محم 

 

 یادداشت

 تاز اصفهان آنقدر قدرت داشت که بتواند با یکهبا نفوذ و یک   مجتهدِ  ،آقا نجفی

دب قتل بشوراند و یا مسب   آنجارا علیه بهائیان اردستان اشاره مردم  قمی یک ب محم 

چون  نامیخوشالنفس و سلیمدرگیر نمودن مجتهد  شود. به نظر ما هدف این نامه

قا نجفی آستیزی و تسر ی دادن آن به سراسر ایران بود. میرزا حسن آشتیانی در بهائی

تکند که کلام میرزا حسن آشتیانی برای همهاش اذعان میدر نامه  ی مسلمین حج 

وانست تگیری او نسبت به بهائیان میوع جهتهر نو مورد اطاعت است. بنا بر این 

یچ یک در ه .را در مورد بهائیان تشدید کنددیگر روحانیون و دولت  یرفتار خصمانه

 از منابع ذکری از بهائی آزاری میرزا حسن آشتیانی نیست. 

  

                                                           
مورد اطاعت[. یعنی به قدرت خداوند همه کس در جهان اسلام از شما  :شنیده شده ]در اینجا 33

 شنوایی دارد.

 شهرت فراوان. 34
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ین شاه بابیان و بهائیاننبالهد  ی اسناد ناصرالد 

 و سالیان آخر سلطنت ناصرالدین شاه آبادوقایع عشق
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 مقدّمه

 روسیه آبادبهائیان ایرانی در عشق

ای هی تزاری به تصر ف جلگههای میانی قرن نوزدهم امپراطوری روسیهاز سال

های بخارا، خیوه و خوقند را یکی پس از نشینوسیع آسیای مرکزی پرداخت و خان

ه به ضعف و  عای مالکی  دیگری فتح کرد. با توج  بخش  تناتوانی دولت ایران که اد 

ها را داشت و نیز با توجه به تشت ت قبایل ترکمن ساکن در آسیای عظیمی از آن سرزمین

های مدرن جنگی، نیروی عظیم نظامی روسیه مرکزی و عدم دسترسی آنان به سلاح

ند و به فتح ک 18۶8و سمرقند و بخارا را در سال  18۶۵توانست تاشکند را در سال 

 تدریج خود را به مرزهای شمال شرقی ایران برساند.

 که شهرک کوچکیعشق آباد را روس دولت تزاری  پس از پایان این پیروزی، 

ات نظم جدید روسیه در ولای یبه عنوان نمونهشامل چادرنشینان قبایل ترکمن بود 

جاد امنیت ایشهرسازی و ها بلافاصله شروع به آبادانی و روس .انتخاب کردتسخیری 

و با ایجاد راه آهنی طولانی که بخشی از آن موازی با مرزهای  دندکرطقه در آن من

نوان به عآباد سپس آباد وصل نمودند. عشقشمالی ایران بود سمرقند را به عشق

 شد. برگزیده پایتخت استان ماوراء خزر 

ان به ایرانی ی ازتعداد یجتدروجود آمد بهبهبا تحو لات جدیدی که در آن منطقه 

وی وری از نیری تجارت و بهرهآسیای مرکزی روی آوردند و با امکاناتی که در زمینه

با  آباد به تدریج به شهریکار ایشان فراهم آمده بود در آنجا سکنی گزیدند. عشق

 های گوناگون ترکمن، روس و ایرانی تبدیل شد. ملی ت

بهائیانی از خراسان و یزد و دیگر آباد در عشقشهرت امنی ت و رونق کسب و کار  

را نیز راهی آن شهر کرد. این کار که توصیه و تشویق بهاءالله را نیز پشت سر نقاط 

و به آنان  رهاندمی ی که در ایران دستخوش آن بودندداشت این جامعه را از ظلم

. ن شدهزار ت آباد بالغ برداد. دیری نگذشت که تعداد بهائیان عشقامکان رشد می

ه برا قادر ساخت که بهائیان وجود آمد به نوپا یعهافراد این جام امنیتی که برای
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ها و سکلاو تشکیل های آموزشی برای اطفال و جوانان، تشکیل جلسات، برنامه

ه ایجاد دختران یهپسرانه و یک مدرس ید. یک مدرسهزنپردابهای فرهنگی تالی  فع  

نخستین معبد بهائی بنام  (.1917) نشر کردند خورشید خاورم ای بناهنمودند و مجل  

افتتاح  1919آغاز شده بود در سال  190۲که ساختمان آن در سال  مشرق الاذکار

ر نقاط و دیگهای خود را تا سمرقند، بخارا، و خیوه الیتفع   بهائیان سوای آن گردید.

نیز گسترش دادند.
35
 

در خاطرات خود از گذاردن  A.D. Kalmykovدیپلماتی روس بنام کالمیکوف  

  :نویسدآباد از جمله میسنگ بنای معبد بهائی عشق

باشند ق میمند، صدیآزار، پیشرو، روشنفکر ، قانونبی ایهبابیان ]بهائیان[ جامع

و به نحوی یادآورد مسیحیان اولی ه در قرن اول میلادی هستند... با آن که ظاهرشان 

تفاوتند. م تی مسلمانان ندارد، در منش و رفتار و طرز فکر کاملاا هیچ فرقی با لباس سن  

مندند. بر اساس های مسیحی معاشرت دارند و از آزادی بهرهزنان بهائی با خانواده

تعالیم خود معتقدند که هر کس اخگری الهی در وجود خود دارد که باید تمام عمر 

ا شرقی تا مردمی بی با رفتار کاملا اآن را پاک نگاه دارد... در میان این جامعه مردم

 …شوندطرز زندگی اروپایی دیده می
36
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 رضا اصفهانی محمّدکشته شدن حاج 

در اوج احساسات دینی شیعیان بخاطر  [1889]سپتامبر  1307م سال در محر  

بنام حاج  آبادسالگرد شهادت امام حسین در کربلا، یکی از بهائیان سرشناس عشق

د  ینهکارد و دش یت و پلیس با حملهعی  ط بازار و در مقابل چشم جمرضا در وس محم 

ود قدرت و امنیت خ در برابرها که چنین چالشی را دو نفر مسلمان کشته شد. روس

 پذیرفتند بلافاصله قاتلین را دستگیر و محاکمه کردند.نمی

آمده به ترین شرحی که از این واقعه لترین و مفص  در منابع بهائی فارسی دقیق 

اد حضور داشته آبقلم ابوالفضل گلپایگانی فاضل مشهور بهائی است که خود در عشق

و شاهد جزئیات حوادث بوده است. گلپایگانی ضمن بر شمردن نام محر کین این قتل 

نویسد بعدها معلوم شد قرار بوده این قتل در روز عاشورا انجام گیرد ولی حضور و می

ها و مساجد زنی در تکیهدر شهر و در مراسم سینهمنیتی اموران أمواظبت پلیس و م

آباد وسط بازار عشق [ در1889سپتامبر  8] 1307محر م  1۲شد. لذا روز این کار مانع 

دبه حاجی  چنین . هماو را کشتندرضا حمله نموده و با سی و یک زخم مهلک  محم 

ز به رشناسان بهائیان نیقرار بوده است در فردای آن روز بیست و چهار تن دیگر از س

احساسات ر و ج شدید شهشن  قتل آیند. با آن که قاتلین دستگیر شده بودند بخاطر ت

مسلمان، جسد مقتول تا بعد از ظهر در وسط بازار افتاده  یجامعه شدید ضد  بهائی

 یجرأت نزدیک شدن به آن نداشت. حت  یا مأموران روس بود و کسی از بهائیان 

هائیان ق به یکی از با بر دوش یک بهائی به کاروانسرایی متعل  هنگامی که جسد ر

ریخت. این کار با تعقیب جسد و بردند بارانی از ناسزا و توهین بر سرشان میمی

کاروانسرا تا پاسی از شب ادامه داشته است. به ناچار نیمه شب  پرانی به درِ سنگ

اه امر نویسد قریب دو می. گلپایگانی مسپردندجسد را شسته و مقتول را به خاک 

دستان ایشان ادامه داشت تا آن که به فرمان تزار روس دادگاه تحقیق از مجرمین و هم

همین با برخورداری از وکیل مدافع و با کمک مترجمی نظامی از مسکو وارد شد و مت  

یان  که خود انتخاب کرده بودند مورد محاکمه قرار گرفتند. گلپایگانی از اقدامات ملا 

ولت همین بوده و شاه و دنویسد که همگی خواستار آزادی مت  مشهد و تبریز و طهران می

 چنین شرحی از جزئیات دادگاه دارد. را تحت فشار گذارده بودند. وی هم
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بر اساس حکم دادگاه قاتلین به اعدام و محر کین آنان به ده تا پانزده سال حبس 

 یده بود که فقط فرماندار کل منطقهچنین آمدر سیبری محکوم شدند. در حکم هم

 تواند در این حکم تجدید نظر کند. ماوراء خزر می

لین و قات یرای عفو قاتلین آغاز شد. خانوادهپس از صدور این حکم تشب ث ب

بازاریان، چند تن از بزرگان اهل اسلام را که به سلامت نفس و انصاف مشهور بودند 

ن رفته و شفاعت کنند. بدنبال آن، از بهائیان میرزا واسطه قرار دادند که نزد بهائیا

ابوالفضل گلپایگانی و سه تن دیگر به حضور ژنرال فرماندار کل ماوراء خزر رفتند و 

طولانی که در آن ژنرال مزبور از اصول اعتقادات ایشان پرسید خواهش  ایهدر جلس

فیف ولی مبنی بر تخعفو قاتلین را مطرح ساختند. ژنرال مزبور در آن جلسه هیچ ق

را  فقط گفت که اگر چنین تصمیمی گرفت مطلب ،مجازات یا بخشیدن قاتلین نداد

ن قاتلی  کهگردید بعد از سوی دولت اعلام  ماه  به آگاهی همگان خواهد رساند. چند

به دار آویخته خواهند شد.
37
  

دید شج شهر و اجتماع و عصبانیت مسلمانان و تدابیر گلپایگانی شرحی از تشن  

نویسد چون از مسیحیان روس کسی حاضر به انداختن طناب دار امنیتی آورده و می

بر گردن مجرمین نشد لذا مسلمانی سن ی با دریافت سی منات این کار را بر عهده 

ا ارا تلقین کرد.  ةشهاد یگرفت و قاضی شیعه مجرمین را توبه داده و کلمه درست م 

حنه ص وان دوان درافسری با کاغذی در دست د اعدامحکم پیش از اجرای لحظاتی 

کرد اظهار داشت که چون حاضر شد و در حالی که مترجمی سخنان او را ترجمه می

اند لذا ژنرال فرمانده منطقه حکم اعدام دو قاتل را به پانزده بابیان قاتلین را بخشیده

دی و سرور اسال زندان در سیبری تغییر داده است. ابوالفضل گلپایگانی سپس از ش

مردم شهر از روس و ایرانی و یهودی و مسلمان و بهائی سخن گفته و از احترام و حیثیت 

فراوانی که بهائیان از آن برخوردار گردیدند شرحی آورده است. 
38
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شرحی از این واقعه برای ویکتور روزن   Kapitan Tumanski کاپیتان تومانسکی 

Victor Rosen ی آباد در زمینهای حال و هوای عشقه گویشناس روس فرستاده کشرق 

:باشدآن قتل می
 
 

ب شیعه [1889سپتامبر ] 8ز بامداد رو 7ساعت  اکبر و مشهدی علی ،دو متعص 

ددر دست به جان حاج  ایههر یک با دشن ،مشهدی حسین رضای  محم 

ء گذشت سوآباد میهای شلوغ عشقاصفهانی که به آرامی از یکی از خیابان

د رضا یکی از حاجی  39 چاقو کشتند. یضربه 7۲نمودند و او را با قصد  محم 

آباد بود. این جنایت با چنان خشونت و بابی ]بهائی[ عشق یمحترمین جامعه

سرعتی انجام گرفت که هیچ یک از مردمی که ناظر این صحنه بودند و حت ی 

د. ر شوومانع قتل قربانی مزب پلیسی که در آن نقطه حضور داشت نتوانست

سوءقصد کنندگان بدون هیچگونه مقاومتی خود را تسلیم پلیس نمودند و 

بلافاصله با اتوموبیلی به زندان منتقل گشتند. در طول راه زندان خونی که از 

سرعت و قدرت انجام شد هآنان ب یلیسیدند. محاکمهچکید میخنجرهایشان می

دو دادگاه نظامی به این نتیجه رسید که  ب دینی شیرض محم  عیان ا قربانی تعص 

یی که برای سرپرستی این جنایت ]از ایران[ شده. شیعیان عشق آباد به فرمان ملا 

آباد آمده بود تنها راه جلوگیری از تبلیغات بهائیان را کشتن حاجی سریعاً به عشق

د د را انتخاب کسی که خو تصمیمیرضا دانسته بودند. با آگاهی از چنین  محم 

 دو نفره واگذار شد. بدینترتیب بود ک قرعهیق فدای آیین شیعه نماید به به این طر

دبرای قتل  رضا، که هرگز به ایشان آزاری نرسانده بود، انتخاب گردیدند.  محم 

دادگاه قاتلین و دو تن از دستیاران ایشان را به اعدام محکوم کرد ولی مجازات 

وجب این مجازات م د.گردییل اعدام توسط امپراطور به حبس با اعمال شاقه تبد

رضایت بابیان ]بهائیان[ شد چه که برای نخستین بار در طول پنجاه سال ]عمر 

  شد.این آیین[ جنایتی علیه یکی از پیروان این دین بر اساس قانون مجازات می

ود آباد رفته ببالا به عشق ییعنی نه ماه پس از واقعه 1890ئن تومانسکی که در ژو

ا ، نکرده ایهبخشیدن قاتلین توسط بهائیان اشاردر شرح بالا به   دیگری  یالهدر مقام 
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بنام  آباددر عشق ایهزمان با اثر روزن منتشر شد، با اشاره به مندرجات روزنامکه هم

Novoye Vremya .این مطلب را تأیید کرده است
40
  

]وزیر مختار  Sir Drummond Wolff دروموند ولف  1889دسامبر  18در تاریخ 

دبیر سفارت  Box Ironsideانگلیس در ایران[ گزارشی که توسط باکس ایرونساید 

 یهفرستد که در آن آیرونساید ضمن اشاره به واقعتهیه شده بود به لندن میانگلیس 

دقتل حاجی   نویسد:رضای اصفهانی می محم 

م مجازات اعدام دو قاتل به ایران، در مشهد و دیگر با رسیدن خبر صدور حک  …

 ۶000معادل  ایهآباد هدیبابیان عشق شهرهای مذهبی ایران غوغا برپا شده.

آنان  41روبل به مقامات روسی دادند و از آنان خواستار محافظت خود شدند.

. دتوانند در ایران زندگی کنند و لذا از دولت روسیه پناه خواستنگفتند که نمی

]فرمانده کل استان ماوراء خزر[ به دولت خود گزارش  Komaroffژنرال کوماروف 

 آبادداد که اگر مجازات قاتلین انجام نشود وی قادر به ایجاد نظم در عشق

هایی باز هم رخ خواهد داد. کنسول روسیه در مشهد فوراً نخواهد شد و چنین قتل

د تقی یکی از با ن نان ترین علماء رفت و به وی اطمیفوذبه ملاقات آقا شیخ محم 

خواهد کرد. حاکم کل  زندانیان را آزادکرده مجازات را لغو دولت وی داد که 

                                                           
40297. BBRMomen  یمقاله یین شرح را ادوارد براون نیز به نقل از روزن در کتاب خود ترجمها 

 TN 411-12 Browneبه: نك. آورده است.  شخصی سی اح

هیه روسیه و بو اگر کسی در وضع قضاوت و محاکمات دولت نویسد: ابوالفضل گلپایگانی می 41

دولت علی ه ایران به دقت ملاحظه نماید متحی ر خواهد شد که فرق تا چه پایه است زیرا که اگر 

ار در میان می آمد این چنین قتلی در ایران وقوع یافته بود که از طرف قاتل و مقتول پای کبار و تج 

گرفتند. مقدار می شدند و به رشوت چهبر هر کسی روشن است که چه مایه طرفین متضر ر می

ع ]پادرمیانی[ حکمی به عدل  گذشته از این که در ایران ممکن نیست که از کثرت توسط و تشف 

 یبگذرد و حقیقت امر بر حاکم مشتبه نشود. و در خصوص قتل حضرت شهید اولیای دولت بهی ه

د کسی زروس دیناری از کسی نگرفتند بلکه از کثرت انصاف و عدالت احدی قدرت نیافت که ن

این  .190-91 ابوالفضل گلپایگانی مهرابخانی، رین شفاعتی نماید.نام رشوه برد و یا از مقص  

غو ست و چنانکه در مورد این قضیه خواهیم دید لاندیشی اوقضاوت گلپایگانی مبتنی بر ساده

ر ابزرگی انجام شد که برای نخستین بار در این اوراق مورد اشاره قری حکم اعدام با رشوه

 گیرد.می
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ولهخراسان شاهزاده رکن برادر شاه، و تمامی علماء و محافل دینی مشهد یک  الد 

صدا تمام نفوذ خود را برای لغو مجازات بکار بردند و به هیأت سیاسی روس 

ساختند که اگر این مجازات عملی شود مردم ایران در آینده روسیه را خاطر نشان 

 17وز ردر ملاقاتی که  دشمن اسلام و شاه، و دوست بهائیان تلق ی خواهند کرد.

ایندگی ]منشی دوم نم Sidney Churchillسیدنی چرچیل  1889دسامبر 

لطان[ با امیندر ایران سیاسی انگلیس لطانداشت، امین ]صدراعظم[ الس  به  الس 

او گفته بود که موضوع را چند بار با وزیر مختار روس مطرح ساخته و وزیر مختار 

ن آبه او گفته است که پس از صدور رأی دادگاه هیچ مقامی قادر به تغییر رأی 

تواند حکم اعدام را به حبس ابد تبدیل نماید. وزیر نیست مگر امپراطور که می

لطابه امین ]روس[ مختار توصیه کرده است که دولت ایران توسط وزیر مختار  نالس 

 این مشکل بکار برد. خود در سنت پطرزبورگ تمامی مساعی خود را برای حل  

به  گیری این کار را داده در نتیجهخود در پطرزبورگ دستور پی یبه نماینده شاه

ر داو اطلاع داده شده است که به فرمان امپراطور حکم اعدام دادگاه به حبس 

سیبری تبدیل شده و میزان حبس دیگر احکام تخفیف یافته است. دولت ایران به 

نماینده خود در سنت پطرزبورگ دستور داده که به مقامات روسی عدم رضایت 

ایران را ابلاغ داشته و اعلام دارد که ایران حبس در سیبری را مساوی با حکم 

 42داند.اعدام می
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آباد نبوده و بدون تردید گزارش وی بر مبنای اخباری است باکس آیرونساید در آن زمان در عشق 42 

  Momen BBR, 297-8 که از سوی ایرانیان شیعی به او رسیده است.
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مامور پولیطیکی عشق آباد ی کاغذ رسمیترجمه
43
 

  3۵7نمره 

 محرمانه

ال 11  [1889ژوئن  10] 130۶ شو 

 9۲سند شماره  1۶0کارتن 

حاکم شهر عشق آباد در چهارم ماه ژون
44
به من معلوم داشت که  38و در نمره  

بین شیعه مذهب از راه جلفا به  در میان مردم عشق آباد اینطور شهرت دارد که متعص 

که گویا به مشهد برای زیارت عازم هستند آمده و اوزون آدا و عشق آباد به بهانه این

ق ا مت فهآورند و در شهر عشق آباد بر ضد  بابیهمراه خود سلاح آهنی و آتشی می

ه اند چنانچنمایند. فعلاا هم شروع به اجرای مقصود خود نمودهها را تهدید میشده آن

اوف که بنا به معلومات پولیسهفقره حاجی ابوطالب صادق
45
یکنفر به قصد کشتن به  

یانات کند. در باب بها را که در فوق ذکر شد تصدیق میاو گلوله زده بود خیالات آن

اگذار جناب ورا به آنه امر حاکم موق تی ماوراء بحر خزر سرانجام آن مذکوره فوق بنا ب

 مأمور موق تی پولیطیکی یساول لیفکین  نمایم.می

 

 یادداشت

ز اروس در این گزارش، که مخاطب آن معلوم نیست، یک مأمور موق ت سیاسی 

بین شیعه گفتگو می آباد ه عشقآهن روسیه از طریق جلفا بکند که از راهجمعی از متعص 

چنین زارش هماند. گی سرد و گرم قصد مبارزه با بهائیان را داشتهرفته و با بردن اسلحه

                                                           
اسناد منتشر نشده وزارت امور خارجه ایران است که کپی آن به لطف  یاین سند از مجموعه 43

 ساغر صادقیان در اختیار ما قرار گرفته.

 ژوئن. 44

 پلیس. 45
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اوف حکایت دارد و از سبک و از سوءقصد نافرجام به جان یک بهائی به نام صادق

.توان دریافت که از زبان روسی به فارسی ترجمه شدهروال آن می
46
  

مقامات ایرانی رسیده و سر از بایگانی وزارت  این که چگونه این گزارش به دست

امور خارجه ایران درآورده نیز بر ما معلوم نیست. هر چه هست حوادث بعدی که منجر 

  /1307محر م  1۲آباد شد )نام حاج محمد رضا در بازار عشقبه قتل یک بهائی به

 کند.( درستی نظریات مأمور سیاسی را تأیید می1889سپتامبر  7

بین دریای سیاه و دریای  18۶۵در سال شود هنی که از آن گفتگو میآراه

به باکو رسید و برای حمل نفت  1883آهن در سال د. این راهایجاد شمازندران 

یای بعدها این خط آهن تا آس شد.آذربایجان به مناطق دیگر روسیه بکار گرفته می

مرکزی امتداد یافت و برای مقاصد اقتصادی و نظامی از جمله حمل سربازان مورد 

 استفاده قرار گرفت. 

های خاکی و ناهموار ایران، برای مردم آذربایجان که قصد با ناامنی در جاده

هن روسیه آترین وسیله رفتن به جلفا و استفاده از راهزیارت مشهد را داشتند راحت

ه ایران آباد و یا دیگر شهرهای نزدیک ببرای سفر به آسیای مرکزی بود تا از طریق عشق

  خود را به مشهد برسانند.

  

                                                           
آباد دک ان صر افی داشت. در همان اوان توسط فردی اهل حاجی ابوطالب صادق اوف در عشق 46

وی آسیبی  ماا کنار سر او گذشتتبریز در دک انش با گلوله مورد سوء قصد قرار گرفت. گلوله از 

، 8:لحقظهورامازندرانی،  توانست ضارب را گرفته نگاه دارد تا مأموران پلیس برسند. ندید و

داند که با زمان وقایع می م.189۶.ق/ ھ1313قصد را . مازندرانی سال این سوء 10۲9

 . آباد مباینت دارد.عشق
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لطانعلاءالملک وزیر مختار ایران در روسیه به امین ینامه الس 
47
 

 

مسیو غرس یهقت شوم، دیشب در خانتصد    ،هو
48

sNikolay Gir  وزیر خارجه

]م[ با مسیو زنایفمهمان بود
49
  Ivan Zinoviev آباد صحبت در باب مأمور عشق

ور و مداخله به ام های دول خارجه در فرنگستان حق  کرد]م[ گفت: اولاا به قنسولمی

آباد باشد وجودش مثل عدم است. دهند، اگر مأموری هم در عشقجات نمیمرافعه

ثانیاً در ولایت روسیه قاتل را ها است. ها فقط برای امور تجارت و رواج آنقونسول

کنند اگر چه سبب قتل مذهب و غیره باشد. ثالثاً حکومت آخالحکماً تنبیه می
50
 

دتحقیقات لازمه را در باب قتل ی هکلی رضای اصفهانی به عمل آورده است و  محم 

 باشد اینآن می سرغآرد. ولکن عمده چیزی که به این جانب گفت و مقصود می

ت ما منتظریم از اعلیحضرت همایونی چه برهان دوستی نسبت به گفاست که می

 یفصول قرارنامه ایه، در لندن پارداتتعه  ی ولت روس بروز خواهد کرد. با همهد

بانک را داده است. ما خوب خبر  یتغییر داده دولت انگلیس هم اجازهبانک را 

                                                           
م ، چاپ دو  علاءالملک های سیاسیگزارشتألیف و تحقیق[، ی، ابراهیم ]ئقل از: صفان ۲8

 [گزارشهای سیاسی]از این پس صفائی، . ۲7 -30، 13۵۲انتشارات بابک 

 .188۲-189۵وزیر امور خارجه روسیه تزاری  48

آخال را از طرف روسیه همراه با میرزا  یهمان است که عهدنامه)زینوویف( زنایف ایوان   49

الملک وزیرخارجه ایران امضاء کرده و به احتمال فراوان حضور زنایف در این سعیدخان مؤتمن

مذاکرات بخاطر آنست که وی در آن زمان رئیس بخش ماوراء خزر در وزارت امور خارجه روسیه 

امضاء شد و به موجب آن سرزمین  در طهران 1881سپتامبر  ۲1آخال روز  یعهدنامه بوده است.

خوارزم شامل ترکمنستان و ماوراءالنهر به طور رسمی جزء امپراطوری روسیه شد و رود اترک مرز 

ی ترکمانچای، که شهرهای قفقاز را در ایران و روسیه گردید. این عهدنامه به مانند عهدنامه

یه امی بزرگی چون امپراطوری روساختیار روسیه گذارد، نشانی از ضعف ایران در برابر قدرت نظ

 رود. آخال نوعی اسب اصیل ترکمن است.بشمار می

  است. حر خزربحکومت روسی ماوراء حکومت آخالمنظور از  50
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انک باز نمودن بی هجازدادند دولت انگلیس اداریم که اگر آن فصول را تغییر نمی

 شود.کنند و از طرفی خلاف او ظاهر میوعده می]ایرانیان[ دادند. از طرفی را نمی

توانم بنده جواب داد]م[ که در این باب چون از کم و کیف خبر ندارم درست نمی

اند خوب شده نه امتیازات را پس گرفته ایهام بر عکس پارجواب بگویم ولی شنیده

 .عادن مثلاا بد مثل م

اند به دیگری اجاره بدهند. گفتم گویا به شرط رضا و تصدیق داده گفت بلی حق

وض فصول را تصدیق و ع ایهدولت علی ه باشد. گفت هیچ شک نداریم که اگر پار

افتاده  هاکردند کار بانک به هم خورده بود. حالا تمام ایران به دست انگلیسنمی

 د.شواین طور دعوی دوستی نمی

ها داده و افساد ها را کی به ایندانم[ این طور راپورتداند]نمیدیگر نمی

کند. حقیقت اداره امور دولت علی ه در چنین مواقع باریک با این اجزاء و مأمورین می

حالیه خیلی مشکل است. مأمور دولت در خارجه باید مثل پیراهن تن دولت باشد. 

 یهاشند که نطفه کسانی مأمور و طرف اعتماد بباشد در مواقع عمده پارچگونه می

 ردرست ندارند. این قبیل اشخاص را دخیل کار نمودن ضررش بیش از حد  تصو  

است. مسیو زنایف گفت حالا دالقوروکی هم معزول شد
51

 de، بدصوف ]بتزوف 

Butzovه برود ببینم چ ،[ که در یونان وزیر مختار بود به جای آن منصوب گردید

ستی ظهور خواهد داد که ما بدانیم ایران با دولت روس صدیق است نه با علامت دو

 دیگران.

هنوز هم در امید آن هستند بلکه عمل بانک به هم بخورد یعنی این خیال هم را 

اند. بنده گفتم که چنین چیز به عقل بنده که محال ها دادهاز فضولین به این ایهپار

آید مگر علاجی باشد که بنده ندارم. مراتب برای اطلاع خاطر مبارک لازم دید می

 به عرض رساند. 

                                                           

( 18۴0-1913است ) فشود نیکلای سرگویچ دالگوروکسفیری که در این نامه از او یاد می 51 

این شخص بجز دیمیتری ایوانویچ سفیر روسیه تزاری در ایران بود.  1889تا  188۶که از سال 

ه ببه عنوان وزیر مختار روسیه علیشاه در زمان سلطنت فتح 18۴۵دالگوروکف است که در سال 

 نامه(. زندگینك. ) این سمت باقی بود در  18۵۴ایران آمد و تا سال 
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 یادداشت

های سیاست خارجی ایران در دوران قاجار این سند نشان بارزی از پیچیدگی

یناست.  ار آویخته آباد به دشاه بیم دارد که اگر دو قاتل یک بهائی در عشق ناصرالد 

یان کشور دستخوش آشوب گردد. دغدغ ن شاه و دولت ایرا یهشوند با تحریک ملا 

این سند پیداست و تنها راه بیرون آمدن از این مخمصه را رهایی دو قاتل از محتوای 

یندانند. در عین حال می ی موران کنسولأآن بوده که دست م شاه خواستار ناصرالد 

رت و نفوذ بهائیان[ قد ایران باز تر بوده و بتوانند بر روی اتباع ایرانی ]در اینجا لزوماً

ر مختار روسیه بسیار زود وزی یبینیم وزیر امور خارجهمیبیشتری داشته باشند. ولی 

مداخله در  حق  موران سیاسی خارجی أگوید مسازد. میایران از این امر مأیوس می

مرافعات و مسایل اتباع کشور خود را ندارند و رأی دادگاه که با تحقیقات کافی صادر 

روس صحبت از تأسیس بانک  یالاجراست. در عوض وزیر امور خارجهگردیده لازم

ه توسط انگلیس ها در ایران و نارضایتی دولت روس از این امر، و گله از عدم توج 

 کند. میو نشان دادن برهان دوستی ایران به روسیه ها روس هایایران به خواسته

بر اساس قرار داد  1889ژانویه سال  30بانک مورد گفتگو بانکی است که در 

رویتر
52
با نام بانک شاهی ایران 

53
از  ایهتأسیس شد. قرارداد رویتر که امتیازات عمد 

داد در کمتر از یک رداد میهای شوسه و غیره به صاحب قراآهن و راهجمله ایجاد راه

 آهنکه مخصوصا با ایجاد راه - سال به خاطر مخالفت علماء و مردم و دولت روس

مخالف بود لغو گردید. ولی رویتر توانست با استفاده از یکی از مواد قرارداد، بانکی 

یس در مورد تأس قرارداد یهبا نام ایرانی به نام بانک شاهی تأسیس کند. این ماد

و ایرانی  یی بود و رویتر چنین استدلال کرد که چنین بانکی چون مل  انک مل  یک ب

لندن  رساء و مدیران بانک دؤتمامی ر تواند مورد مخالفت روسیه قرار گیرد.است نمی

های انگلیسی ترین بانکتدریج تبدیل به یکی از بزرگساکن بودند و این بانک به

ا داشتن ت کامل مالیاتی و بی شصت ساله و معافی  در ماوراء بحار شد و با داشتن امتیاز

                                                           

52 Baron Julius de Reuter. 

53 The Imperial Bank of Iran. 
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ها در اختیار نشر اسکناس و دیگر امور بانکی و تجارتی نبض اقتصاد ایران را که سال

 حال احتضار و درماندگی بود در دست گرفت.

 ایهاردر لندن پ روسیه در سند بالا مبنی بر این که وزیر امور خارجه یظاهرا جمله

بانک را داده  یهبانک را تغییر داده دولت انگلیس هم اجاز یهفصول قرارنام

مربوط به زمانی است که مذاکرات لندن پایان پذیرفته و هر دو دولت ایران  است...

 اند.و انگلیس با تأسیس بانک موافقت کرده

 1] 1890بستی که ایران دچارش بود در تاریخ بیست مه برای خارج شدن از بن

ینن[ 1307شوال   7۵شاه طی قراردادی امتیاز تأسیس بانکی را به مدت  اصرالد 

که از قبل   Polyakovروسیه بنام پولیاکف  های اقتصادیشخصیتسال به یکی از 

الیت  یرانبانک استقراضی او در نتیجه  های اقتصادی داشت داد،نیز در ایران فع 

54تأسیس شد.
ت بانک را در دست گرفدولت روسیه چند سال بعد اختیار کامل این   

وری از منابع بانک های فراوان اقتصادی در عرصه تجارت ایران و بهرهو وارد فعالیت

برای پیشبرد سیاست استعماری خود شد تا از رقیب انگلیسی خود عقب نمانده 

باشد.
55
ر کرد اضطراب و هراس آیا می  ینتوان تصو  شاه از روحانیون و  ناصرالد 

دمت قاتلین حاجی که به خاطر محکومی   ایهلیاو در خاتمه دادن به غا یهعجل  حم 

توافق دولت ایران برای ایجاد یک بانک  رضا اصفهانی به آن دچار شده بود در

ه آن که زمین آن عفو به خاطر بخشیدن قاتلان  یهروسی نقشی داشته است؟ خاص 

  ه بود.آباد نیز از پیش فراهم شدبهائی عشق یهتوسط جامع

خاطر  ظاهراً بهآباد پایان یافتن ماجرای اعدام قاتل یک بهائی در عشقعلیرغم 

ین شاه و دولت،  ت.اعتراضات دولت ایران به روسیه پایان نیاف فشار علماء به ناصرالد 

                                                           
54 Discount and Loan Bank of Persia به:نك. سیس این دو بانک أبرای شرح ت 

Kazemzadeh, Firuz Russia and Britain in Persian 1864-1914 Yale University Press 

1968. ]Hereafter, Kazemzadeh, Russsia and Britain.[ 

و وزیر اقتصاد آن  Empress Maria Fedrovnaی روسیه مداران این بانک ملکهاز جمله سها 55

که  این دو بانک، در کشوریهای استعماری وریبرای شرح تأسیس و بهره برند.کشور را نام می

   ,272Russia and BritainKazemzadeh ,-.83نك. هیچ سیستم بانکی وجود نداشت، 
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ین شاه به امین لطان دربارهدستور ناصرالد   ی الس 

ایرانیان بهائی مقیم عشق آباد
56
  

 

  [.1890ق. ]ژوئیه/اوت ھ. 1307اواخر سال احتمالاا 

لطان جناب امین آباد را خاندم. کار بسیار بسیار بدجوری عشقی هبابی   یفقرهالس 

است. فوراً رقعه به وزیر مختار روسیه بنویسید و او را بخواهید همین امروز عصر یا فردا 

فقازیه را و روزنامه ق الامر در این فقره با او حرف بزنیدصبح بیاید پیش شما و حسب

اند به او بدهید و صریح بگویید که اولاا این که نطق آن بابی پدرسوخته را نوشته

آباد جمع دانید که دشمن دین و دولت ایران هستند چرا در عشقجماعت را شما نمی

ها را از آنجا بدوانید و هرکس به این اسم اند؟ خواهش شاه این است که اینکرده

هایبیاید و اقامت نماید راهش ندهید. اینها مثل نهیلیستدر آنجا 
57
شما بلکه بدتر  

داریم و ربانی کنیم و نگاه بهستند. اگر ما یک نفر نهیلیست را بیاوریم در ایران و مه

زی آید؟ بخصوص چیشوید و خوشتان میخودمان بکنیم آیا شما راضی می یتبعه

                                                           
 31-33،  های سیاسیگزارشی، ئنقل از: صفا 56

ین شاه به احتمال زیاد به نهضت نهیلیسم روسیه است که در دهه  یاشاره 57  18۶0ناصرالد 

 ها مخالف قدرت کلیساید اجتماعی بود. نهیلیستپاگرفت و مخالف هر نوع قدرت و قراردا

و مخالف قدرت مطلقه تزارهای روس و استثمار زارعین و کارگران توسط صاحبان  ارتودوکس،

، 1881ثروت بودند. با ترور تزار روسیه الکساندر دوم توسط یکی از افراد این گروه در سال 

شونت را اسی و اجتماعی دست زدن به خنهیلیسم به نهضتی مشهور شد که برای ایجاد تغییر سی

ین  ایهها مربوط به سابقدانست. تشبیه بابیان و بهائیان به نهیلیستنیز جایز می است که ناصرالد 

یدن ریز، به چالش کشهای بابیان در طبرسی، زنجان، و نیشاه از این نهضت دینی دارد. قیام

ار کردند به نظر او نوعی نهیلیسم بشم قدرت دینی علمای شیعه و سوء قصدی که به جان شاه

آمد. ظاهراً این حقیقت بر شاه پوشیده بوده که بهائیت ضمن نفی نظم دینی موجود، نظم می

 ضاد بود. بعیددر ت نهیلیسم گراییکرد که بکلی با پوچدینی و اجتماعی دیگری پیشنهاد می

ین شاه چنین برداشت داشته که  هروپایی دوره اول بابی  را از برخی شاهدان ا ینیست که ناصرالد 

 .انده و آنان را در آثار خود نهیلیست نامیدهری از بابیان داشتچنین تصو  
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ر این اند، اگرعیتی و تبعه شما را خواسته ها خواهشکه در این روزنامه نوشته که آن

فقره قبول بشود یک شورش بزرگی در ایران میان علما و ملت ایران خواهد شد که از 

ر نیاید. همین طورها خیلی سخت به وزیر مختار بگو و به همین  آن بالاتر به تصو 

مضامین هم تلگراف رمز به میرزا محمودخان
58
 حرفبکن در پطر ]سنت پطرزبورگ[  

آباد یا مرو هم با وزیر مختار حرف بزن و لزوم آن را بزند. در باب مأمور ما به عشق

 حالی کن مطالبه بکند.

 

 یادداشت 

 ی دولت روسیهخواهش رعیتّ 

 یکه سابقه Alexsei Kuropatkinژنرال الکسی کروپاتکین  1890در اوت  

جای هروسیه در خوارزم داشت بری در پیروزی با ترکمانان و سهم موث   طولانی در جنگ

 یمنصوب شد. نامههر الن  ءمناطق ماورا به فرماندهی کل   Komaroffژنرال کوماروف 

لطانشاه به امین صدراعظم ایران حاکی از خبر روزنامه قفقاز مبنی بر ملاقات  الس 

نمایندگان بهائیان با فرمانده جدید و تقاضای حمایت از آنان و قول مساعدی است 

 که ژنرال مزبور داده است.

لطانامین 1890اوت  30در تاریخ  شاه، یهبه دنبال نام   بدصوف الس 
59
 

را فراخواند و پیام شاه را که گویای ر ایران د وزیر مختار روسیه [de Butzov]بتزوف 

 آباد بود به او ابلاغ نمود. نگرانی و عصبانیت او از وضع عشق

نگلیس وزیر مختار ابا سیدنی چرچیل  السلطانامینسپتامبر   3در دیداری که روز 

زارشی در گوزیر مختار روس برای او بیان کرد. چرچیل شرح ملاقات خود را با داشت، 

 نگاشته است:چنین ندن در این زمینه به ل

لطانامین... در  Kavkazقفقاز  یهسپس شکایت شاه را در مورد خبر روزنام الس 

بیان  های ساکن ماوراء خزرمورد ملاقات ژنرال کروپاتکین با نمایندگان بابی

عیت بابیان و تاب ها خواستار حمایت دولت روسیه ازداشت. در این ملاقات بابی

                                                           
 منظور میرزا محمود خان علاءالملک وزیر مختار ایران در سنت پطرزبورگ است. 58

 به سند بعد که به این شخص اشاره شده است.نك.  59
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راطور بنویسند به امپ ایهاند. کروپاتکین به آنان گفته است که اگر نامدولت شدهآن 

لطانوی آن را با نظر موافق به دربار خواهد فرستاد. امین ر مختار به بتزوف وزی الس 

روسیه گفته است که این خبر مورد نگرانی شاه شده و اگر روسیه بخواهد به هر 

اگر چنین  خواهد شد و داری نماید او بسیار عصبانیترتیب از بابیان ایرانی جانب

تقاضایی ]از سوی بابیان[ مورد موافقت روسیه قرار گیرد ]شاه[ آن را مداخله روسیه 

در استقلال ]ایران[ دانسته شدیداً به آن اعتراض خواهد کرد. امروز بتزوف به من 

خواهد حمایتی ن السطان[ اطلاع داد که دولت روسیه هرگز از بابیان چنین]امین

 60کرد ولی خواهش کرد که شاه از برگرداندن آنان به ایران صرفنظر نماید.

  نویسد:در گزارش سوم اکتبر خود چرچیل ضمن اشاره به همین مطلب می

دولت روسیه بار دیگر به دولت ایران اطمینان داده است که به هیچوجه قصد 

  61با بابیان همراهی و مساعدت نماید. ندارد

]دیپلمات بریتانیایی[ از  Robert Kennedyروبرت کندی  1890اکتبر  7تاریخ  در

 Marquess of Salisburyسوی سِر درموند ولف در یادداشتی به مارکیز سالیسبوری 

 ]وزیر امور خارجه انگلیس[ چنین نوشت:

 آمیز ژنرال کروپاتکین در ملاقات با: رفتار موافقتآنکه از جمله مطالب دیگر

لطان ]به الس  دگان بابیان ایرانی مقیم ماوراء خزر موجب اعتراض شدید امیننماین

وزیرمختار روس[ از طرف شاه شده که از این موضوع بسیار عصبانی است. وزیر 

مختار روس از آن پس بر طبق دستوری که ]از سنت پطرزبورگ[ دریافت داشته 

لطان را مطمئن ساخته که امین  زیرا شداین مورد نگران بانباید در  اعلیحضرتالس 

 62دولت روسیه قصد ندارد که هیچ نوع با بابیان همراهی و مساعدت نماید.

 

                                                           
60 Churchill’s memo of 3 Sept. 1980: FO 248 509. Quoted from Momen BBR, 299-300. 

61 Churchill’s memo of 3 Oct. 1980: FO 248 510. Quoted from Momen , BBR 300. 

62 Kennedy to Salisbury No. 296, 7 Oct. 1890. FO 60 512. Quoted from Momen BBR 

300. 
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 آبادبهائی عشق یهسرنوشت جامع

ینخواسته ی بهائی پاشیدن جامعهشاه و علمای ایران برای از همی ناصرالد 

ی شد. عملی تزاری بلکه توسط ات حاد جماهیر شوروی آباد نه به دست روسیهعشق

الیت های بهائیان در روسیه و گسترش این آیین در آن کشور، که ظاهراً تعداد اوج فع 

و استقرار رژیم  لات سیاسیزمان با تحو  آنان را تا سه هزار نفر رسانده بود، هم

، زیستی و مماشاتپس از چندین سال نوعی هم .بود کمونیستی در ات حاد شوروی

ها، نی دیبه قدرت و محدودیت شدیدی که شامل همه استالین رسیدنسرانجام با 

معبد بهائی مصادره گردید و گروهی از بهائیان  19۲8در سال  از جمله اسلام شد،

ال به سیبری تبعید گردیدند.    ایران موافقت دولت پهلوی با رضا شاهدر زمان فع 

آنان د و انده شدنبه ایران بازگردصد نفر از بهائیان از زن و مرد و کوچک و بزرگ تهش

ت جان سپردند.ل مشق  ها تحم  پس از سالبودند سیبری  هایدر زندان که
 63

  

تبدیل به گالری آثار هنری شد ولی پس از  1938آباد در سال عشقبهائی معبد 

آباد را ویران ساخت این معبد نیز از بین رفت که نیمی از عشق 19۶3ی شدید زلزله

ریمیدان مو اکنون در محل آن  ی شاعر ترک مختوم علی احداث شده و مجسمه شج 

در آن قرار دارد.
64
  

                                                           
الله زاده حاتابک فت دوران استالینی سرنوشت بهائیان پس از انقلاب کمونیستی و در درباره 63

ه ایرانیان فراری بهایی که . وی پس از شرح تبعیضات و ظلمآوریمشرحی نگاشته که اینجا می

ها چنان که گفتم شامل ها و تبهکاری...این سختگیری: نویسدشوروی دستخوش آن بودند می

شد. تنها کافی است دانسته شود چند آباد و تاشکند نیز تمام ایرانیان از جمله بهائیان در عشق

صد بهائی را که سالها در ایجاد مدارس )اولین مدارس مختلط پسرانه و دخترانه توسط بهائیان 

ها به دولت ها و درمانگاهآباد باز شد( و مبارزه با بیسوادی و اداره مهد کودکایرانی در عشق

زاده، اللهفتح ها نیز هرگز بازنگشتند.شوروی کمک کرده بودند روانه سیبری کردند که اغلب آن

اپ دو م، چ ،گفتاری در مورد مهاجرت فداییان اکثریت به شوروی ،دایی یوسف ینهخا .اتابک

 . ۲00۲، نشر باران سوئد 103

آباد دیدن کرد هنوز عکس معبد بهائیان بر روی تنها بروشور که نویسنده از عشق 198۴در سال  64

دانست آن بنا چیست و کس نمیا هیچام   ،دسترس بود قرار داشتهتل در توریستی که در 

 کجاست. 
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69 

ینبه  ی بهائیانشکوائیه ینجمالسی د  شاه از ناصرالد   اسدآبادی الد 

دادههای خود را به نام آنان شهرت میانگیزیکه فتنه
65

 

 1890اوت  ۲۵/ 1308محر م  10

 گستراپناها، دادپرورا، عدالتموظلجهانبانا، م

عرض بینوایان به پیشگاه حضور ملازمان دربار جهانبانی آن که چون در این 

ساختند  ایهخردانی چند آتش فتنه افروختند و عَلَم فسادی برافراختند و بهاناوقات بی

وسیله غباری برخیزد و گرد اغبراریاینهو آشوبی انداختند و خواستند که ب
66
از این  

 رنشیند تا قساوتشان را رواجی و دردشان را علاجی میس   خاطر مبارک یطایفه بر آیینه

شود، لهذا از لوازم بندگی شمرده که با کمال شرمندگی بعضی عرایض در پیشگاه 

دیهیم جهانبانی تقدیم نماییم و عدالت و نَصَفَت
67
 و دادپروری خواهیم. 

دهیم که محض الطاف اللهی را به یگانگی الهی قسم میظل  اعلیحضرت 

امنای  ینظر موشکافانهض به اصغای مبارک برسد و بهین عرانهایت شهریاری ایبی

متناهی به ذات همایون انی به عنایت غیربدولت بگذرد و ذات اقدس جهان

غوررسی
68
و چون حقیقت امور مشهود و مکشوف گردد، عدل آنچه تو فرمایند.   

یر صدور یابد خ الت کبری  حکم آنچه تو بنمایی. شبهه نیست آنچه از مصدر عد

                                                           
-88، ۵3۵۲هران ط ،انتشارات بابک ،قاجار اسناد سیاسی دوراننقل از صفائی، ابراهیم.  65

ین افغانی.( آقای صفائی در بالای نامه توضیح )در بخش اسناد مربوط به سی د جمال ۲83 الد 

ین ل است و تنها قسمت بالای آن که مربوط به جمالاند که نامه مفص  داده  اسدآبادیالد 

نامه  یباشد نقل و درج شده است. کوشش ما برای یافتن اصل این سند و بقی ه]افغانی[ می

 جایی نرسید.به

 گردآلود شدن، تیره رنگ شدن. 66

 دالت، دادگری.ع 67

 تحقیق و بررسی. 68
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محض رعایا و مصلحت عموم برایا
69

ه قسم که آنچه عرض ت الهی  به وحدانی   .است

شود صدق محض و حقیقت واقع است، گواه عاشق صادق در آستین باشد. و می

یقین است که عنقریب صدق این مطلب چون آفتاب انور در ساحت حضور مشهود 

گردد.و مشتهر می
70

 

ل تا به حال این طائفه وادی صبر و سکون پیموده و سر تسلیم از سی و هشت سا

اند، به کر ات و مر ات چنین و رضا نهاده، اطاعت و انقیاد را فرایض دینی ه شمرده

واقع شده که بعضی نظر به غرضی زبان به افترا گشودند و فتنه و فسادی به این طایفه 

استناد نمودند
71
ارند جویی دن چنان، سر فتنهکه مقاصدشان چنین است و مفاسدشا 

اند و معاذاللهو سودای آشوب و رسوایی، از فرط غرور جوش زده
72

آهنگ خروش و 

خطشورش دارند. و به سبب این تهمت محل سِ 
73

و مورد عقوبت و سیاست
74
گشتند.  

هر کسی دست تطاولی
75
گشود و قو ت بازویی آزمود. نهایت این جمع به بهتانی  

تاراج و نالان. بعضی دستگیر شدند و گروهی در زیر غل و  پریشان شدند و به تهمتی

زنجیر، برخی از آشیانه و لانه آواره گشتند و برخی در میدان سیاست
76

آغشته.  به خون

زمانی نگذشت حقیقت امور در پیشگاه حضور مکشوف و مشهود شد که جمیع آن 

ته و ی گشحوادث افترای صریح بود و بهتان عظیم، زندانیان مظهر عفو پادشاه

گشتگان مشمول عدل خسروانی.گم
77

ادان کین در کمین مدتی نگذشت باز صی  

بت دیگر جستند، غباری برانگیختند و خون بیچارگانی بریختند. عاق ینشستند، بهانه

                                                           
 مخلوقات، موجودات. 69

 گردد.بزودی راستی این مطلب چون آفتاب روشن در حضور تو روشن و واضح می 70

 نسبت دادند. 71

 پناه بر خدا. 72

 غضب. 73

 مجازات. 74

ی و تجاوز. 75  تعد 

 مجازات. 76

. ق./ ھ1300سال ی احتمالاا اشاره به دستگیری جمعی از بهائیان و سپس آزادی آنان در واقعه 77

 .۶۲ یادداشت سندنك. دارد. 1883



 37۵ بهائی-بابیناصرالدین شاه و نهضت  

 

 

 

به وضوح پیوست که این نیز بهتان و تهمتی بود و مقصد ایراث فتنه و مضر تی.
78
قسم  

یز از آن قبیل است و وقایع اخیر دلیل جلیت الهیه که این دفعه نبه وحدانی  
79

و 

 قریب حقیقت وقایع واضح و مشهود خواهد گشت.عن

نماییم که به نفس نفیس مبارک این وقایع از عواطف شهریاری همین استدعا می

ر تازه را غوررسی فرمایند و اشخاص متهو 
80

آگاه شهریاری حاضر را در پیشگاه حقایق

مفتری هو در خصوص اوراق مجعوله و 
81

تدقیق و تحقیق تام
82

مجری دارند، بعد از 

وضوح حقیقت در حضور ملازمان پادشاهی و آگاهی کمابیش، آنچه حکم فرمایند 

محض عدل و عین انصاف و حقیقت صواب است. ما نیز سر تسلیم نهاده به پای 

خویش به کمال خشنودی در زیر زنجیر و شمشیر در آییم، چه که عقوبت به استحقاق 

ه اعطاء کل ذی حق   ]العدالة[و  است حق 
83

از مقتضیات عدل پروردگار. هر کس 

تمر د
84
نماید عبودیت الهیه را نشاید و لعنت حق بر قومی باد که از عدل گریزانند و  

 از جزای به استحقاق روگردان. از قصاص کرانه جویند و در اجرای حدود بهانه.

ز جمیع این وقایع و فساد اساسش اای شهریار عالم، قسم به آفتاب حقیقت که 

و خداع سدسای
85

ینبیگانگان جمال افکار و تابعان اوست. این افغان و هم الد 

.شخص گمراه از قدیم و جدید بدخواه آوارگان بود و دشمن آزادگان
86
و برهان اعظم  

ینبر وضوح این مطلب آنکه جمال در بلاد خارجه چون بنیاد خوارج نهاد در اکثر  الد 
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ها بدگویی و ذم  شدید و طعن شنیعامهروزن
87

بر بابیان اعلان نمود، افترایی
88

نماند 

سنادمگر آن که روا داشت و اِ 
89

بدی نگذاشت مگر آن که به منتهای تزییف
90

و 

تشنیع
91

له بر قدح و ذم  بنگاشت. از آن جمله در روزنامه های مصر مقالات مفص 
92

این 

یلیف و فصل م  أدر هندوستان ت ایهطایفه مرقوم نمود و رسال شبع
93
در   

ش نکوه
94

د حرکت و روش این طایفه ترقیم کر
95

 ب طرس بستانیو چون 

یندایرةالمعارف یعنی قاموس به لسان عربی تألیف نمود جمال یح و جمیع قبا الد 

شنایع و رذایل و ذمایم
96

م نموده و نسبت به  ایهرا جمع نمود و به صورت مقال مجس 

 ،اهش درج در کتاب نمود. حال آن کتب و اوراق موجوداین طایفه داد و از مؤل ف خو

و در ممالک خارجه منشور. حال معاذالله چگونه تصور نموده که با او طرح آمیزش 

ریزیم و از بلاهت و حماقت او نگریزیم. این شخص چون در جمیع ممالک عالم 

فساد یهایقاد نایر
97
جمیع ممالک دینی نهاد نزد کل مردود شد و از نیان بیبنمود و  

های نامهبعضی روزمطرود ناچار به کشور ایران شتافت و طرح تازه بینداخت و چون در 

ت اصفهان احتراما وقت ورود بهو ایران ستایش و مدایح او به لسان بلیغ مطالعه 

العاده به او ملاحظه گشت نهایت حیرت دست داد که این ستایش و محامد از فوق

جو چگونه به ایران راه ه چه سبب؟ این شخص فتنهچه روست و این احترامات ب

یافت و مورد چنان عنایتی و مظهر چنین عاطفتی شد؟ و یقین بود که مثل ممالک 

ی، لیکن سائره در ایران نیز حرکت مجنونانه تصد   ی نماید و از حدود خویش تعد 

                                                           
 گویی وقیح. بدگویی شدید و عیب 87

 تهمت و بدگویی. 88
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یز به این ن رفت که تابعان و آشنایان او حیله کار برند و نام این طایفه راگمان نمی

اوساخ
98
نالایقه بیالایند. قسم به حقیقت الهیه مرادشان از نشر این مضامین در اوراق  

رمضر ه آنکه بلکه خاطر پاک مبارک را از این طایفه نیز مغبَّ 
99
های ملازمان و دل 

ر آستان را مکد 
100
نمایند تا تعر ض شدید و سیاست جدیدی روا دارند و چون این  

ها همراز شوند و معاذالله در از جمیع جهات بسته شود شاید با آنطایفه را راه نجات 

ر باطل زهی خیال محال. اگر این فرقه از سبک مغزان و فساد و فتنه انباز. زهی تصو 

مه در ]پایان نا خردان بودند تا بحال کسانی که این اشخاص در جنب ایشان...بی

 کتاب آقای صفائی.[

 

ینالجمال: توضیح آقای صفائی خود در آغاز جوانی مت هم به بابیگری بوده و  د 

آبادی و میرزا باقر سپس در ایران و عثمانی با ازلیان مانند میرزا هادی دولت

صدرالعلماء، و شیخ احمد روحی، و میرزا آقا خان کرمانی طرح همکاری ریخته و در 

ی ی با امضاکرده و گاهها و اوراقی بر ضد سلطنت و دولت چاپ مینامهطهران شب

ساخته تا هم خود و یارانش مورد سوءظن و مجازات آن را منتشر می ها[]بهائی هابابی

واقع نشوند و هم بابیان ]بهائیان[ در معرض پیگرد و کیفر در آیند و با دولت ایران 

ینمخالف شوند و به جمال   (.۲87 .ص 1)پاورقی  بگروند. الد 
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 یادداشت

اسی ت ی بهائی نسبت به انتساب آنان به شدید جامعه این سند نشان حس 

اسیت بهای سیاسی در دورانی بحرانی از تاریخ ایران میفعالیت ه باشد. این حس 

ی بوده که نامه ی مشابهی از سوی بهائیان هندوستان در همین زمینه برای حد 

لطان صدراعظم ایران فرستاده میامین شود.الس 
101

بتدا آمدهای این جریانات که اپی

سال بعد منجر به قتل بیش از صد  منجر به قتل هفت نفر از بهائیان در شهر یزد و چند

اسی ت بهائی  مورد نبوده است.ها بیدر همان شهر شد گواه آنست که این حس 

های ها یا اعتراضات اجتماعی یا سیاسی، اقلی تدر تاریخ ایران در اغلب جنبش 

ای بازیگران معرکه بوده و به مقتضای سیاست هورزیدینی دستخوش مطامع و غرض

شان اند. بابیان و بهائیان که به خاطر اعتقاد دینیالمصالحه قرار گرفتهروز مورد وجه

همواره دستخوش تجاوز و تعرض و قتل و غارت اموال بودند، از این که آنان را با 

شتند.اپذیر سازند هراس دانتساب به یک شورش اجتماعی بیش از پیش ضربه
102
  

اما پیچیدگی قضیه در سندی که مورد بحث ماست در این بود که این بار در 

بابیان  زدهای اجتماعی را دامن میها و سرکشیپشت نیروی پر تحر کی که اعتراض

ال  –ازلی قرار داشتند. این گروه کوچک  ه به پس از وقایع ادرنه ک – سیاسیولی فع 

جدایی ایشان از پیروان بهاءالله انجامید راه مبارزه با حکومت قاجار و شخص 

ین شاه را ادامه دادند، و این در حالی بود که بهاءالله پیروان خود را از  ناصرالد 

گر کرد. تفاوت دیهای سیاسی منع میگیری در منازعات و درگیریخشونت و جانب

یروان کردند ولی پن بود که بهائیان اغلب هوی ت دینی خود را پنهان نمیایشان در ای

صبح ازل یعنی بابیان/ازلیان با تقیه و تظاهر به اسلام و حت ی در لباس روحانیون به 

ال در جنبش الیتطور فع  ارزه با های سیاسی مبهای سیاسی شرکت داشتند. این فع 

ین شاه و هم مخالفان سرسخت او از جمله میرزا ملکم  صدایی و ات حاد باناصرالد 

                                                           

ی بهائیان هندوستان همراه با گزارش وزیر مختار انگلیس از ملاقات خود با کپی نامه  101

لطان در اسناد وزارت امور خارجه انگلیس به نشانی امین قابل دسترسی  FO 248 553الس 

 .Momen BBR 371. n. 8است. 

 صد و شصتوهمن، نك. رخ داد د آن چه در دوران پهلوی و یا انقلاب اسلامی از موارد متعد   102

 .3۴۴-77، ۲9۲-3۲1، ۲19-8۴، 11۶-۲۲سال 
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ین اسدآبادی را نیز در بر داشت.خان و سی د جمال الد 
103 

در این ماجرا طبعاً اگر کسی 

ها ها و بیانیهبرد، و یا بر اساس این سند اگر آنان در شبنامهبه هویت بابی ایشان پی می

ی، که هنوز در تر بهائوسیعی نامیدند آنگاه جامعهبه تلویح یا تصریح خود را بابی می

ه به بابی شهرت داشت، با افراد شناخته تل اش هدف سرکوب و آزار و قشدهافواه عام 

ان ازلی ی رقیب ایشان یعنی بابیگرفت، و این همان بود که دستهعام دولتیان قرار می

 نیز خواستار آن بودند. 

ین نیز میدجمالسوابق عقیدتی سی    کننده باشد. ائیان نگرانتوانست برای بهالد 

دوران کودکی وی مصادف با جنبش و شورش بزرگی بود که ظهور باب در ایران 

و کشتار وسیعی که به  18۵۲برانگیخته بود. سوء قصد بابیان به جان شاه در سال 

رار بسیاری گرفت موجب فدنبال آن از بابیان و حتی افراد مظنون به بابیگری صورت 

ین نیز با پدرش راهی عتبات ق شد و در همان سال سی د جمالاز بابیان به عرا الد 

گشت و در نجف اقامت گزید. نیکی کدی در شرح حالی از او نگاشته به اطمینان 

بعدی  هاینویسد که وی و پدرش بابی بودند، ولی عقیده دارد آثار و سخنرانینمی

ین نشان میسی د جمال یخیه گذار شحسائی بنیاندهد که وی با آثار شیخ احمد االد 

آشنا بود و در  و نیز با آثار باب بخوبی –که بیشترین بابیان اولی ه از آن مکتب بودند  –

ذاهب در ه و شیخیه و دیگر ممحیطی رشد کرد که بحث و گفتگو در اعتقادات بابی  

ر و ظهور پیاپی ادیانزد. کدی افکار سی د جمالفضا موج می ین را در مورد تطو   و الد 

داند.نقش انسان در بهبود جهان تأثیر پذیرفته از آشنایی او با آثار شیخیه و بابیه می
104
 

( 18۵3در همان اوان بود که بهاءالله و جمعی دیگر از بابیان به بغداد آمدند )آوریل 

ین در عتبات بود که سی د جمال 18۵۶و شاید بتوان حدس زد تا سال  الد 

حال نویس  ی دیگری که شرحن صورت گرفته باشد. نکتههایی بین او و بابیاملاقات

ین به آن تأکید دارد خصلت او در تقیه و پوشاندن گذشته و اعتقادات سی د جمال الد 

                                                           
 و یادداشت آن سند. ۶9، و نیز بنگرید به سند ۵9، ص. پیشگفتارنك.  103

104 Keddie, Nikki. Sayyid Jamál al-Din al-Afghání. A Political Biography, University 

of California Press 1972, 24-26. and the notes [Hereafter: Keddie, Sayyid Jamál]. 
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خود بود.
105
ین حتی زادگاه خود را که اسدآباد همدان باشد پنهان کرد سی د جمال  الد 

ها الصلت بود که سشهره باشد. شاید بر اساس همین خ افغانیو ترجیح داد به 

 ی دین بابی برای جراید مصر و عثمانی و دایرةالمعارفبعد با نگاشتن مقالاتی درباره

سازی حقایق این البستانی، که به اعتقاد بابیان و بهائیان سراسر توهین و قلب و وارونه

ا این حال زدند خنثی سازد. بکوشش کرد که ات هام بابیگری که به او می –نهضت بود 

وی در استانبول با بابیان ازلی انقلابی مثل میرزا آقا خان کرمانی و شیخ احمد روحی 

ری دوستی و همکا –که در ضمن از مخالفین سرسخت بهاءالله و بهائیان بودند  –

ین شاه رداشت. همکاری این دو تن بابی با ظل   لطان که قصد جانشینی ناصرالد  ا الس 

سی د  شته بود بیش از پیش بهائیان را از نتایج سفرداشت و دستش به خون بهائیان آغ

الیت وی در شورشی که در زیر از آن نام خواهیم برد نگران جمال ین به ایران و فع  الد 

ساخت. و آشفته می
106
  

سند حاضر را باید در رابطه با شورش تنباکو و وقایعی که به لغو امتیاز آن منجر شد 

ین شاه به  سفر سوم خود به انگلیس و گفتگوهایی که آنجا دنبالدانست. ناصرالد 

قراردادی امضاء کرد که به موجب آن امتیاز  1890مارس  8انجام گرفت، در تاریخ 

 .G. Fتولید و فروش و صادرات تنباکوی ایران را به شخصی انگلیسی بنام تالبوت

Talbot داد.می
107 

میان  ربر خلاف سایر امتیازات به خارجیان، که بازتاب چندانی د

ه  Régieی مردم نداشت، این امتیاز، که به خاطر انحصار دولتی آن به امتیاز رژی عام 

هم مشهور بود، با مخالفت مالکین، بازرگانانی که در کار خرید و فروش تنباکو بودند 

و مردمی که همه روزه سروکارشان با چپق و قلیان بود روبرو شد. چنین حدس زده 

                                                           
105 Keddie, Sayyid Jamál 18. 

تی در دربار ظل   106 لطان میهمان او بودند در استانبول در حلقهاین دو تن ازلی انقلابی که مد  ی الس 

ین قرار داشتنددیکان سی د جمالنز   .Keddie, Sayyid Jamál 275 الد 

ین شاه به انگلیس در سال د  مق 107  فراهم شده بود.  1889مات دادن امتیاز در سفر رسمی ناصرالد 

لیره  1۵000هایی که به شاه و مقامات ایرانی داده شد بر طبق قرارداد شاه همه ساله سوای رشوه

پرداخت مخارج و در پنج صد داشت سوای آن در یک چهارم منافع پس از از شرکت دریافت می

   :نك. شرکت شریک بود. یاز سرمایه

Keddie, Nikki. Religion and Rebellion in Iran, The Tobacco Protest of 1891-1892, 

Frank Cass & Co. Ltd. London 1966, 35.  ]Hereafter: Keddie Religion[ 
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م آنان قلیان و چپق میم 9شد که از حدود می و  کشیدندیلیون جمعیت ایران دو سو 

باکو تافتند. کمپانی که انحصار خرید تنرا در این کار بر نمی نجسدخالت فرنگی 

ار داخلی تنباکو می ی که نتیجه فروخترا داشت طبعاً آن را با قیمت بیشتری به تج 

ار ز از آنجا که کمپانی انحصکنندگان بود. و نیآن گران شدن این کالا برای مصرف

ها تاجرانی که در کار صادرات تنباکو بودند بیکار و صادرات آن را داشت ده

 شدند. ورشکسته می

ار تنباکو توافق کردند که با دادن زمزمه های مخالفت از هر سو برخاست. حتی تج 

ریت میرزا که به مدی قانونمبالغ بیشتری به شاه این امتیاز به آنان داده شود. روزنامه 

 رسید به مخالفت باهایش به ایران میشد و نسخهملکم خان در لندن منتشر می

قرارداد برخاست و در مقالات تندی نیش حمله را متوجه شاه و صدراعظم کرد.
108
 

هایی در طهران و ولایات منتشر شد و حتی شایع گشت که برخی از نامهزمان شبهم

ها بر اساس گزارش روزنامه تایمز هم رسیده است. این بیانیهها به خوابگاه شاه آن

هائی بود مانند: کنترل منابع مالی کشور و شامل خواسته 1891ژوئن  ۲۵لندن مورخ 

جامعه، ممنوعیت چند همسری،  صرف آن برای رفاه اجتماعی و حل مشکلات

مایندگی گذراندن قانون برای آزادی تمامی مذاهب و ادیان، ایجاد مجمعی که ن

نظر باشد، و غیره.مردم را داشته و بتواند در امور کشور صاحب
109
گاه نیز شامل   

ایم. این دفعه از آن دفعات ما به جان آمدهجملات تند و تهدید به جان شاه بود: 

کنیم، سهل است نسل قاجاریه را از جهان بر نیست، ترا پارچه پارچه می

اندازیم.می
110
  

                                                           
ی و همکاری داشتند باید میرزا آقا خان کرمان از بابیان مشهور استانبول که با میرزا ملکم خان 108

احمد روحی را نام برد. ابعاد وسیعی از این همکاری در نگارش مقالات و لوایح تند و  شیخ

تیز علیه شاه و دولت ایران، تا کوشش در نشر و توزیع وسیع قانون در کتاب زیر آمده است: 

، فکری ایرانای بابی و بهائی با جریان روشنهاخیز پنهان بازگشایی نسبت آیین. رستامینی، تورج

 .۲01۲، نشر باران، سوئد 1ج. 

109 Momen BBR 356. 

)از این پس: آدمیت،  3، 13۶0انتشارات پیام  رژی یهشورش بر امتیازنامآدمیت، فریدون.  110

 داند. ت این جمله را از میرزا آقا خان کرمانی می.( آدمی  شورش
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ه ادوارد براون مستشرق انگلیسی نشان آگاهی کامل سران بهائی ی عبدالبهاء بنامه

 در عک ا از وقایع ایران دارد: 

اند و در بعث و ...متعل قین آقای میرزا ملکم خان در ایران به شوق و شور آمده

روش سلوک حکومت گشوده بودند 112چندی بود زبان به تقبیح و تزییف111نشور.

ه و در خلوت به صریح عبارت از روش وزیر و در بعضی مواقع به کنایه و اشار

او ل
فکری حکمران شکایت نظمی حکومت و بیو از بی114نهایت نکوهش،113

ین افغانی نیز در گمیان آمد و شیخ جمالکردند. تا آن که روزنامه قانون بهمی وشه الد 

گذاشت و در ضمن  115و کنار از جهت دلگیری از حکومت بنای قدح و مذم ت

از قرار روایت کار  دومنمی 116انه تحریک و تشویق و تعبیب و تزییفی ماهرمکالمه

 یبه جایی رسید که اوراقی نوشتند و به کوچه و بازار انداختند و نوشته

الحیل رساندند و چون به مزاج شاه آگاهند شدیدالمضمونی به شاه به لطایف

علَم  قریبهستند و عن117نمایشی کردند و به گمان انداختند که جمع غفیری

حر یت
تصو ر  119برافرازند. باری حکومت در صدد تعر ض افتاد و قلع و قمع 118

وراق ا نمود. حضرات اندیشه نمودند که این طایفه را نیز به تهمت ات فاق اندازند.

را به مضمونی نگاشتند که ات حاد با این طایفه مظنون و مفهوم گردد...
120  

                                                           
 جنبش و تحر ک 111

 شمردن بد و ناروا 112

لطان[.صدراعظم ]امین 113  الس 

 سرزنش. 114

 بدگویی. 115

 جویی و بدگویی.عیب 116

 جمعیت فراوان. 117

 پرچم آزادی. 118

 سرکوبی و نابودی. 119

عبدالبهاء خطاب به پروفسور ادوارد براون. برای تمامی نامه  1891اوت  19مورخ  یاز نامه 120

 2000 دانداس کانادا سه معارف بهائیمؤس   ،3: مآخذ اشعار در آثار بهائی. رأفتی، وحیدنك. 

 Materials ,Browne 295-.98نك. انگلیسی  ی، برای ترجمه۲۶1-۵۶ .م
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خاموش  ها، شاه تصمیم به سرکوبی ونامهبا بالا گرفتن اعتراضات مردم و انتشار شب

ین اسدآبادی که به دعوت خود شاه به ها گرفت. سی د جمالنمودن این مخالفت الد 

ی که در تایران آمده بود، مت هم به دست داشتن در این اعتراضات گردید و پس از مد  

ه از ایران اخراج گردید. شا 1891حرم حضرت عبدالعظیم بست نشست در فوریه 

ی قانون را به ایران بگیرند، کاری که دستور داد به هر نوع شده جلوی ورود روزنامه

نتیجه بودن آن از آغاز معلوم بود، و نیز دستور داد صورتی از افرادی که مظنون به بی

ها همکاری با میرزا ملکم خان هستند تهیه شده و جملگی توقیف شوند. این توقیف

انجام گرفت.  1891آوریل  ۲۶رسید در ساعات دیر شب یکه تعداد آن به چهل تن م

آمدند عبارت ترین ایشان که برخی به نحوی با بابیان و بهائیان در ارتباط میاز مهم

 بودند از: 

 ایهلندن در سالدر  یرانسفارت اسابق خان فریدالملک منشی میرزا محمد علی

89-188۲.
121

 

برادر میرزا ملکم خان. الممالکناظماسکندرخان 
122

 

تی، معروف به حاج سی اح. حاج محمدعلی محلا 
123

 

میرزا احمد کرمانی ازلی.
124

 

ین اسدآبادی که چند سال بعد میرزا رضا کرمانی از پیروان سی د جمال ین ناالد  صرالد 

 شاه را در حرم حضرت عبدالعظیم ترور کرد.

وله لقب گرفت. میرزا نصرالله خان، که بعدها وزیر امورخارجه شد و  مشیرالد 

  حاجی ابوالحسن اردکانی و  اکبر شهمیرزادی معروف به حاجی آخوندحاجی ملا  علی

                                                           
 .۴۶0-۶۲، 3:شرح حالبامداد، نك. برای شرح حال او  121

 .37-8، ۶:شرح حالبامداد،  نك.برای شرح حال او  122

ین اسدآبادی و محرم اسرار از پیروان سی د جمال 123 لطان به شرحی که بیاید.ظل  الد   الس 

وضاع ا .یزدانی، منك. او آمده  یبرای ارتباط او با ازلیان و بهائیان و آنچه در آثار بهاءالله درباره 124

سه، اجتماعی ایران در عهد قاجار از خلال آثار مبارکه -7۲، ۲003معارف بهائی کانادا  یمؤس 

1۶9. 
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معروف به حاجی امین از بهائیان سرشناس.
 125

 

ین شاه و حاکم طهران،  ،امیری هاین افراد ابتدا در  باغ کامران میرزا فرزند ناصرالد 

تند. گرفبازجویی قرار می شان موردات سیاسیی اقدامزندانی بودند و همواره درباره

ی ها باقها و بازپرسیحاج سی اح محلاتی در خاطرات خود شرحی از این بازداشت

حیرت کردم از سست عنصری بعضی محبوسین که برای نویسد گذارده و می

کنند.خلاصی خود تقصیر را به من یا دیگران حواله می
126
هنگامی که دو تن   

آقا ما محبوسین بهائی را مورد بازپرسی قرار دادند حاجی ملا  علی اکبر گفته بود: 

ها یک از اینهرگز دخیل این گفتگوها نیستیم. اگر مقصود شما بابی گرفتن است هیچ

بابی نیستند، مرخص کنید، و اگر مقصود دیگر دارید ما نه کاغذ نوشته و نه قانون 

دانم شما دو نفر تقصیر ندارید، من میکامران میرزا پاسخ داده بود  ایم.خواسته

ایم. تلافی غرض من هم بابی گرفتن نیست ولکن شما را برای پولتیک دولت گرفته

ما امید به و حاج ابوالحسن اردکانی پاسخ داده بود  ها خواهد شد.این زحمت

مرحمت غیر حق نداریم.
127
 

اتی مبنی بر قصد کشتن دسته جمعی ایشان رواج در همان حال در شهر شایع

داشت. پس از چندی همگی را به زندانی در قزوین منتقل کردند و هر دو نفر را با 

هم به زنجیر بستند و در شرایطی سخت نگاه داشتند. پس از هیجده ماه در قزوین 

ش س شمت همین را به طهران آوردند و در انباری زیر زمینی محبوس کردند. این حب

اجی حماه طول کشید. سپس از هر یک مبلغی گزاف گرفتند و آزادشان ساختند، بجز 

ین شاه[ که یک سال دیگر در ا بوالحسن اردکانی و میرزا رضا ]بعدها قاتل ناصرالد 

 شان به سه سال کشید.زندان ماندند و طول مدت زندان

                                                           
حاجی ابوالحسن اردکانی رابط بین بهائیان ایران و بهاءالله در عک ا بود سوای آن مبالغی که بهائیان  125

ری اکبر شهمیرزادی یکی از چهار نفبرد. حاج ملا  علیمایل بودند برای عکا بفرستند به آنجا می

 گرفتند. ایادی امراللهبود که در زمان حیات بهاءالله از سوی او لقب 

خوف  یخاطرات حاج سی اح یا دورهالله. ]به تصحیح[، حمید. ]به کوشش[ و گلکار، سیف ، احسی   126

سهو وحشت    [.خاطرات]از این پس سی اح،  3۶۲، 13۵9 طهرانانتشاراتی امیر کبیر،  یمؤس 

ستند و ههمانجا. ظاهراً توقیف بهائیان به این خاطر بوده که به مردم بنمایاند دیگران نیز بابی/بهائی  127

 به این وسیله از پشتیبانی مردم از شورش، به این شهرت که دست بابیان/بهائیان پشت آنست بکاهند.
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جه نیاورد. در نتیاقدامات شاه تخفیفی در شورش مردم علیه قرارداد رژی بوجود 

 فتوایی مصرف تنباکو 
 
حاج میرزا حسن شیرازی مجتهد بزرگ شیعه ساکن نجف طی

را حرام اعلام کرد.
128
مجبور 189۲ی مردم از او، شاه در ژانویه سال با اطاعت قاطبه 

 به لغو قرارداد شد و در ماه آوریل همان سال با پرداخت خسارت آن را فسخ کرد.

 محلاتی سیّاححاج  الدّین اسدآبادی ومالالسّلطان، سیّد جظلّ 

لطان برای رسیدن به سلطنت به چندین سال پیش از این های ظل  کوشش الس 

گردد.حوادث باز می
 129

با اقدامات دیگرش وی زمانظاهراً هم 
 

 1301های در سال

 .ق. حاج سی اح را برای ملاقات با بهاءالله به عک ا فرستاد و پیغام داد کهھ 130۲یا 

اگر بهائیان از او برای رسیدن به سلطنت پشتیبانی کنند وی آزادی ایشان را در ایران 

تضمین خواهد کرد.
130
آید حاج سی اح با پاسخ منفی آنطور که از آثار بهائی بر می 

ی بهائیان در فساد و توطئه روبرو شد و با دست بهاءالله و تأکید او در عدم مداخله

هاءالله در چند اثر خود به تلویح و یا تصریح از این ملاقات خالی از نزد وی بازگشت. ب

یاد کرده. از جمله در لوحی که پس از کشته شدن هفت بهائی در یزد صدور یافته 

لطانظل  نویسد: ]می را به سجن اعظم فرستاد مخصوص از برای ظهور  سی اح[ الس 

قیام نمود ...]دشمنی[ فساد اکبر و چون منع شد بر عناد 
131
  

                                                           
به هر ]الرحیم الیوم استعمال تنباکو و توتون بِای نَحو کان الله الرحمنمتن فتوا اینست: بسم 128

 الله فرجه.در حکم محاربه با امام زمان است عجلصورت که باشد[ 

لطان بزرگترین پسر شاه بود ولی به خاطر تبار مادرش ولیکه ظل   با آن129  صیب عهدی نالس 

ین میرزا شد. گزارش لطان میهای دیگر حاکی از آن است که ظل  مظفرالد  ان به خواست ایرالس 

ین شاه و او تقسیم شود. وی ظاهراً  رالد  ل مظف  دو بخش شمال و جنوب، به پادشاهی مستق 

 نك.یس را نیز در این باب گرفته بود. موافقت دولت انگل

Kazemzadeh Russia and Britain 285 and n. 128. 

دهباشی، علی. ]به کوشش[ دو کتاب چاپ شده است:  سی احاز سفرها و زندگانی حاج 130

 ، سی اح :و دیگری ؛1378چاپ دو م  ،1ج. انتشارات سخن، حاج سی اح به فرنگ هسفرنام

  این آثار سخنی از سفر او به عک ا نیست.در هیچ یک از . خاطرات

سه۴: آسمانی یمائدهخاوری، عبدالحمید ]گردآورنده[ اشراق  131 ی مطبوعات امری، ، مؤس 

. فاضل مازندرانی این واقعه را چنین ثبت کرده است: 1۵۶، 197۲بدیع/ 1۲9طهران 
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ین اسدآبادی نیز بود با او در مصر در همان زمان سی اح که از مریدان سی د جمال الد 

لطان را برای پشتیبانی از او مطرح نمود. ی ظل  ملاقات کرد و ظاهراً خواسته الس 

ین بار اول در ماه مه سال سی دجمال لطنه وزیر با کوشش اعتماد 188۶الد  الس 

ین شاه به  رفت ایران دعوت شد. وی که از راه بوشهر به طهران میانطباعات ناصرالد 

لطان حاکم قدرتمند اصفهان و جنوب ایران مدتی در اصفهان اقامت کرد و با ظل   الس 

تی از محرمان و نزدیکان  دیدار نمود. محل اقامت او در منزل حاج سی اح محلا 

لطان بود.ظل   الس 
132
نان دورنمای ی آتوان حدس زد که در مذاکرات محرمانهمی  

لطان به تخت سلطلنت و مقامی که سی د جمالنشستن ظل   ین اسدآبالس  ادی الد 

توانست در آن زمان داشته باشد مطرح بوده است. در این برهه از زمان همکاری می

ین برای ظل  با سی د جمال ه آن که او با میرزا ملکم الد  لطان بسیار مفید بود خاص  الس 

و با میرزا آقا خان کرمانی داماد صبح ازل، همکار او در نشر  انونقخان ناشر روزنامه 

همکاری  و که افکار تند انقلابی داشت از زمان اقامتش در استانبول آشنا بود ،قانون

                                                           

لطان[ حاج سی اح را که محرم اسرارش بوده و در بسط و نشر ]ظل همی کوشید به ارض الس 

 
 
ه هایش را تقدیم نموده، و خلاص]بهاءالله[ گسیل داشت تا عرایض و پیام عک ا و محضر ابهی

د و ملتزم است که با اهل بها به کمال موافقت و مساعدت سلوک نماید و به تمام  آن که متعه 

است که  نوسایل کمک به مبل غین دهد تا به نوع دلخواه همه جا تبلیغ کنند و خواهشش ای

ه نمایند و پی نشر و مساعدت برآیند.  امر صادر شود که آحاد بهائیان به میل و منظورش توج 

لسان حکمت و حقیقت ]منظور بهاءالله است[ به جواب سی اح چنین تکل م فرمود که ای سی اح 

ن بیای صما را منظور این است که بشر از شرور نفس و هوی نجات یابد و از اموری که ملعبه

سن اخلاق و پاکی قلب و ]بازیچه ی اطفال[ است منقطع شود و دل به جهان دیگر بندد تا ح 

صفای باطن به نهایت کمال جلوه نماید. مداخله در امور سلطنتی و سیاست ملکی نداریم و 

لطان و هم اهماین امور را به ملوک واگذاشتیم. سی اح لختی راجع به قدرت و قو ت ظل   ی ت الس 

یا مخالفتش با این امر معروض داشت و بیاناتی فرمودند که قریب این مضمون و  موافقت

های محو شونده[ لایق ذکر نیستند. و سی اح های زائل ]سایهعبارت در بر داشت که این ظل  

پس از اقامت ای امی چند به حال خیبت و تحاب ه ]نومیدی و ناکامی[ مراجعت کرد و نزد 

لطان آن چه شنیظل   لطان[ احوال و اعمالش نسبت به د و فهمید بازگفت و لذا ]ظل  الس  الس 

قابل دسترسی در:  ۲9۴-۵، ۶: ظهورالحقی، بهائیان شدیداً دگرگون گشت. مازندران

http://www.h-net.org/~bahai/arabic/vol3/tzh6/6tzh0294.jpg  

132 Keddie Religion 15-16. 
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.داشت
133
ین شاه را کشت ]  [ از 189۶میرزا رضا کرمانی که چند سال بعد ناصرالد 

ین اسدآبادی و یاراندیگر پیروان سی د جمال تی بود. الد  نزدیک سی اح محلا 
 134

گفته  

لطان مخارج سفر سی د جمالشود ظل  می ین را به روسیه داد و بعد نیز برای او الس  الد 

مبالغی پول فرستاد تا بتواند بدان وسیله نفوذ و پشتیبانی مقامات روس را برای رسیدن 

دست آورد.به سلطنت به
135
  

ه بابیان ازلی ب السلطانظل   خودهای استهپس از نومیدی از پشتیبانی بهائیان از خو

این  تومتاریخ مککتاب ی روی آورد و در پنهان روابطی با ایشان برقرار کرد. نویسنده

لطان در السروابط پنهانی را از نظر تاریخی مهم دانسته و از ازلیان مشهوری که با ظل  

چون هایی تشخصی  از جمله برد. اند نام میکوشیدهو برای سلطنت او می ارتباط بوده

کرمانی،  آبادی، میرزا آقا خانآبادی، شیخ هادی نجمدولتمیرزا هادی 

                                                           

لطان و اقدامات او ی سلطنت ظل  برای شرح جامعی از داعیه133  آجودانی، ماشاءالله. نك. الس 

-۲9، 1997، انتشارات فصل کتاب، لندن ولایت فقیههای زمینهمشروطه ایرانی و پیش

لطان در . آجودانی در همین کتاب از کوشش ظل  3۲۶ تطمیع رجال دیگری مثل الس 

وله مخبرالسلطنه و صنیع ط سید ]از رهب الله بهبهانیو این که آیت ،نویسدمیالد  ران مشروطه[ توس 

و پس از مرگ پدر  آبادی وصی و جانشین صبح ازلآبادی، ]فرزند هادی دولتیحیی دولت

لطانتومان از ظل   1۵0000، تقاضای [(توضیح از ما است.)جانشین او.  کرده بود تا او را  الس 

همان  1۶8و  1۶۲، 1۶1های پاورقینك. چنین . هم93-9۴همانجا نك. به سلطنت برساند. 

 کتاب.
دهد: خ میپرسند پاسروابط او با حاج سی اح می یدر بازپرسی از میرزا رضا کرمانی وقتی درباره134

حاج سی اح مرد مذبذب خودپرستی است. ابداً به مقصود ما کمک و خدمتی نکرد و او ضمناً 

لطان ماهی بگیرد و خیالش این بود بلکرد که برای ظل  آب گِل می لطان شاه الس  که ظل  الس 

وله صدراعظم و خودش مکنتی پیدا کند...همان اوقات سه هزارتومان از بشود و امین الد 

لطان به اسم سی د جمالظل   ین گرفت نهصد تومان به سی د داد باقی را خودش خورد.الس   الد 

شر پیکان، اکبر سعیدی سیرجانی، نالاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان به اهتمام علیناظم

 . 108، 1، ج.137۶چاپ پنجم 

135 Kaveh, II, 3 (1921), p. 8, n.5. Here quoted from Keddie, Religion 18, n. 32. 
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، حاج محمد الدین اصفهانیالمتکل مین، سید جمالالاسلام کرمانی، ملکناظم

تی  .و چند تن دیگرعلی سی اح محلا 
136
 

ین برای دومین بار در سال سیدجمال   به دعوت 1889.ق. / ھ 1307الد 

ین شاه )و یا امین لطان صدر اعظم او( وارد ایران شد. ولی همانناصرالد  ه طور کالس 

های سیاسی و اقدامات پنهان و آشکار او موجب گشت که در در بالا گفتیم فعالیت

 شورش تنباکو شاه او را از ایران اخراج نماید. 

بر اساس منابع بهائی دستگیری حاج سی اح همراه با گروهی دیگر از مخالفان 

ین شاه، ظل   لطان را به هراس انداخت. وی از بیم آن که حاج سی اح ناصرالد  الس 

اسرارش را فاش سازد و از تلاش او در توطئه علیه پدرش مطالبی بروز دهد بلافاصله 

ام پاسخ و شاید به انتق –جلب اطمینان شاه  برای نشان دادن دشمنی خود با بهائیان و

رش دستور او پسراه انداخت. بهدر یزد به ایهغائل –منفی بهاءالله به تقاضای او 

وله که آن زمان حاکم یزد بود عامل جنایتی شد که در آن، در یک جنون جلال الد 

بهائیان را به هفت تن از  1891مه  18کور خونریزی که شهر یزد را فراگرفته بود روز 

وضع فجیع و دردآوری کشتند.
137
 Robertروبرت کندی  1891ژوئن  11در تاریخ  

Kennedy  وزیر مختار انگلیس در طهران به مارکیز سالیسبوریMarquess of Salisbury 

 ی انگلیس چنین نوشت:وزیر امور خارجه

                                                           

 ۲39، تاریخ مکتومنبوی رضوی،  136
ل این کشتار 137 -۵۴.ق.ھ 13۴۲قاهره  یزد ءتاریخ شهدالمیری، محمد طاهر. مانك. برای شرح مفص 

علی سبزواری، تاریخ شهداء]از این پس: مالمیری،  30 [. این هفت نفر عبارت بودند از: ملا 

ی چهار منار، دوبرادر: علی اصغر و آقا حسن، استاد مهدی بنا، آقا علی محمد باقر از محله

ی کازرگاه. پس از گرفتن فتوا از علمای شهر به امر هاصغر از محل ه فهادان، آقا علی از محل  

وله جلال این هفت تن را به وضع فجیعی، در حالی که مردم با ساز و دهل دنبال آنان شادی الد 

کی ی .دادندنحوی مورد اهانت قرار و جسدهایشان را به ای کشتندهر یک را در محله ،کردندمی

ی آویزان و جسدش را به درختچرخاندند گری را با نیزه در شهر با بیل قطعه قطعه کردند، سر دیرا 

کرده سنگسار نمودند. سپس آن جسد را کنار منزل مادرش انداخته و زنان شهر به داخل خانه 

رفته به رقص و ساز و آواز پرداختند، و جنایاتی از این قبیل. در شهر تعطیل عمومی اعلام شد، 

 ؛۴0۶-8قرن بدیع  نك.چنین گفتند. همیکدیگر تبریک میها را بستند و مردم به مغازه

Shoghi Effendi, GBP, 201-2; Tahirzadeh, Revelation: 4, 346-51; Browne Materials 

291-308. 
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لطان داشتم صدر اعظم محرمانهکه دیروز با امین ایهدر مذاکر ت به من گف الس 

لطان به شاه نامهکه شاهزاده ظل    ای نوشته و از این که با کمال جدی ت بابیانالس 

 ی اسلامیزد را مورد سرکوب قرار داده مباهات نموده و کار خود را حفظ بیضه

لطان اقدام خود را در تضاد  با کار امیندانسته است...علاوه بر آن ظل   لطان الس  الس 

را  1888کرده است که صدراعظم با پیشنهاد به شاه که سال دانسته و اشاره 

ی ایرانیان اعلام کند قدرت شاه را به چالش سال تضمین امنیت مال و جان همه

لطان و محتوای نامهکشیده است. ظاهراً شاه بسیار از عمل ظل   ت ی او حیرالس 

 138زده شده و نامه را معدوم کرده است.

گری از وزیر مختار هلند دریافت کرد که تاجری هلندی در همان حال کندی گزارش دی

]مه  18از یزد برای او فرستاده بود. در این گزارش ضمن شرح کشتار بابیان در روز 

وله فرمان داده که دوشنبه و سه شنبه شب [ آمده بود که شاهزاده جلال1891 الد 

ه در مراسم حاضر بازارها باید باز باشد و همه جا چراغانی شود و خود او سه شنب

خواهد بود. سه شنبه صبح وی فرمان داد که چراغانی نباید انجام شود و هرکس که 

ای بگوید زبانش را خواهند برید. در آن نامه آمده بود که در ها کلمهدر مورد بابی

عین حال جان چندین بابی سرشناس دیگر در خطر است و ممکن است در روزهای 

ورت گیرد.آینده کشتارهای دیگری ص
139
ای برای ژوئن نامه ۲کندی در تاریخ   

لطان صدر اعظم نوشت و ضمن ارسال گزارش وزیر مختار هلند تاکید کرد امین الس 

  :که

های رسیده از یزد درست است و دانند که تا چه حد  گزارشعالیجناب بهتر می

طور ا هماننویسم زیرآیا اقدامات حاکم یزد معقول است یا نه؟ من این شرح را می

ف خواهم شد که انعکاس چنین که می دانید دوستدار ایرانم و بسیار متاس 

 اقداماتی موجب صدمه به شهرت دولت ایران ]در غرب[ شود.

                                                           
138 Momen BBR 358. 

139 Momen BBR 302. 
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ز اب را برای آگاهی اروز بعد وزیر مختار انگلیس منشی سفارت حسن علی خان نو  

لطان نزد او فرستاد. امیناقدامات امین لطان به ویالس  های وزیر گفت که گزارش الس 

لطان و جلالمختار را به نظر شاه رسانده و شاه طی دو تلگراف به ظل   وله، از الالس  د 

آنان خواسته است که کشتار بابیان را متوقف سازند و گرنه مسئول اقداماتشان در برابر 

او خواهند بود.
140
ی وزیر مختار انگلیس ضمن گزارش این مطلب به وزیر امور خارجه 

 های متبادله را نیز به شرح زیر ضمیمه نموده است: آن کشور متن تلگراف

وله: در مورد چند نفر بابی که کفر آنان بر اساس شرع شاه به جلال تلگراف الد 

اند از این پس نباید هیچکس به اتهام بابی بودن مورد آزار و ثابت و کشته شده

ها را آسوده بگذارند و پاپی آن اذیت قرار گیرد. دستور صریح بدهید که مردم

 نشوند.

وله به شاه تلگراف جلال [: افتخار دارم پس 1891ژوئن  ۴] 1308شوال  ۲۶الد 

از وصول تلگراف اعلیحضرت به عرض برسانم: الحاد و کفر چند نفر بابی که به 

امر اعلیحضرت کشته شدند ثابت شده و به فتوای علماء رسیده بود. این فتوا نزد 

انب است. با آن که هیچکس اجازه ندارد اتباع اعلیحضرت را مورد آزار این ج

و اذیت قرار دهد با این حال من تلگراف همایونی را به علماء نشان دادم و فرمان 

جان این  صریح در این مورد صادر نمودم. خاطر مبارک همایونی آسوده باشد.

 غلام فدای خاک پای مبارک باد. حسین قاجار.

لطان به امینل  تلگراف ظ لطان الس  ال  ۲۶الس  [: در 1891ژوئن  ۴] 1308شو 

ر نماییدچنین مواردی جناب عالی از روحیات مردم آگاهی دارید و می  توانید تصو 

کرار دانم تاند. من همواره در اصفهان گرفتار این مسایل هستم و میعلماء چگونه

جام دستورات شما من به یزد ها موجب تأث ر جناب عالی خواهد بود. برای انآن

 141تلگراف زدم که موضوع را که چندان هم مهم نبود خاتمه دهند.

                                                           
140 Momen BBR 303-4. 

کندی به وزیر امور در ایران وزیر مختار انگلیس  1891ژوئن  ۵ها همراه با گزارش متن تلگراف 141

[ و در اینجا از متن انگلیسی ترجمه شده FO 60 523ی ارسال گردیده ] پروندهخارجه انگلیس 

 .Momen BBR 304نك. است. 
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اما از نظر سران بهائی این کشتار بسیار مهم بود. بهاءالله در لوحی در فجایع یزد و 

پناهی بهائیان در کشور ایران شرح مؤث ری نگاشتهبی
142
ی عبدالبهاء به براون و در نامه 

 شد از جمله آمده است:  به آن اشاره 38۲ی صفحهکه در 

باری به مجر د وصول این خبر به اصفهان چون شخصی از خواص  محرمان 

لطان نیز متهم و گرفتار شده بودظل   الس 
ی آزاده محض تحصیل برائت شاهزاده143

ذم ت
اعمال، مصلحت چنان دید که  145خویش از این فساد و ستر سیئات 144

وله جرمی بر این طائفه وارد آرد. لهذا مخابره با جلالظلم و ستمی عظیم بدون  الد 

نموده در شهر یزد و دهات به تعر ض شدید برخاست و ظلم و ستمی روا داشت 

که در تاریخ عالم شبه و مثلش وقوع نیافته. از جمله هفت نفر نفوس که کل  

ز ج ایهدادند و بهانشهادت به پاکی و آزادگی و فضل و کمالشان می146ناس

ت حیات خاطر موری را نیازردند آن اشخاص را  بابی بودنشان ندانستند در مد 

ال مانند حن ا و قیافا که خود را  147در پیشگاه حکومت در حضور معدودی جه 

شمردند با غل و زنجیر و تیغ و شمشیر حاضر ساختند و تکلیف تبر ی از علما می

هر  اعتراف نمودند آن مظلومان رااین طائفه نمودند. چون نپذیرفتند بلکه اقرار و 

یک در گذرگاهی از عموم سربریدند و بدار زدند و بعد جسدشان را در کوچه و 

بازار با طناب کشیدند و نهایت پاره پاره و ریزه ریزه کردند و به آتش سوختند، و 

ها آوردند نفوسی چند را بکلی غائب نمودند و معلوم نیست که چه بلایی بر سر آن

ت عطش  و بقدر هزار نفر از شهر یزد سر به صحرا و بیابان نهادند و بعضی از شد 

                                                           
سه۴:ی آسمانیمائدهاشراق خاوری، عبدالحمید. ]گردآورنده[، نك. برای متن کامل  142 ی ، مؤس 

 .1۲۴-۵3[، 1973بدیع ] 1۲9مل ی مطبوعات امری 

تی است. 143 تی موسوم به حاج سی اح محلا  د علی محلا   منظور حاج محم 

 رهایی از اتهام. 144

 پوشاندن گناهان. 145

 ی مردم.همه 146

کاهن اعظم یهودی  Caiaphasی قیافا پس از خیانت یهودا و دستگیری مسیح او را به خانه147

ی عبدالبهاء به حضور چند تن از علماء یزد در بردند و در آنجا او را دشنام و آزار دادند. اشاره

وله حاکم یزد برای تبر ی دادن بهائیان و گرفتن فتوای قتل آنان است.منزل جلال  الد 
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در کوه و صحرا هلاک شدند و جمیع اموال به تالان و تاراج رفت و ظلم و بیداد 

چنان بنیاد این مظلومان را بباد داد که اهل و عیال و اطفال مقتولین مظلومین 

سنه و تشنه بسر بردند و طلب آب چند روز در زیر زمین گریان و سوزان و لرزان گر

نتوانستند و کسی رحمی جز  زخمی روا نداشت بلکه عموم اهالی به دلالت و 

وجه هیچتشویق علماء و حکومت بر اذی ت شدید برخاستند و قصور و فتوری به

ار مسیحی که در شهر یزد مسافر بودند نان و آبی به جهت  ننمودند مگر چند نفر تج 

چند روز بردند. لکن آن بیچارگان از شدت خوف و هراس و ترس مظلومان بعد از 

گشودند. باری آن شب را جمیع اهالی شهر آیین و چراغانی و اضطراب در را نمی

کردند و سرور و شادمانی نمودند که چنین فتح عظیمی و نصر مبینی دست داد و 

کنند و بنیاد  نیزنند و شادماالحقیقه تیشه بر ریشه خویش میغافلند از اینکه فی

 148و بنیان هستی خود ویران کنند و حیات جاودانی شمرند...

ای در شهر یزد به تحریک آقا نجفی صورت دو سال پس از این وقایع شورش گسترده

به طور هولناکی به  1903گرفت که در آن بیش از صد نفر از بهائیان در ماه ژوئن 

ه توپ الدوله بدست مردم کوچه و بازار به قتل آمدند و یا به دستور حاکم وقت جلال

انعکاس وسیع یافت. آمریکاپا و بسته شدند. این کشتار در جراید ارو
149
 

                                                           

 . 1۵7به پاورقی نك.  148 

 The نیویورک تایمزو  1903ژوئیه  30 و 13لندن   The Timesتایمزی از جمله در روزنامه 149

New York Times  میرزا شهر بنام  ی جدید. عامل این کشتار امام جمعه1903ژوئیه  30آمریکا

بود که از عتبات عازم اصفهان شد و از آنجا با تبانی آقا نجفی برای اجرای نی ات  محمد ابراهیم

آید یی بهائیان به یزد موی به قصد کشتن همه او عازم یزد گردید. پیش از ورود او این شایعه که

یع آن وس هایکشیبهائی رواج داشت. وی از دو مین روز ورود خود نخستین بهائیان به قتل آورد. 

 Momen BBRنك.  انند دالسلطان نیز میسال را حاصل تبانی روحانیون علیه صدر اعظم امین

 تاریخ شهدا.مالمیری، نك. چنین ؛ هم 385-404
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ین شاه به امیننامه لطان دربارهی ناصرالد  ی کشف دینامیتالس 
150
 

 189۲ تاریخ احتمالاا 

لطانجناب امین  الس 

باید شارژدفر روسی را بخواهید و با او سؤال و جواب بکنید. خیلی محرمانه   

لطنه الاست احدی نباید مستحضر شود. این فقره عمل دینامیت است که نایب س 

ها که ما گذرد. و اینحالا موقعش است باید حرف زد که موقعش می .گفتمی

وقت مذاکره باید جناب  نویسم. دراختصار مینویسیم رؤس مسایل است و بهمی

لطان بهامین دانند مفصلاا با او حرف بزنند و اینطور باید درآمد حرف طوری که میالس 

لطنه به ما کرا کنید: وقتی که در سفر عراق بودیم راپرتی رسید از نایب ی ه از ادارهالس 

قدر نوشته بودند که دینامیت پلیس داده بودند. راپرت مختصری بود، همین

یمع تد 
151

های رعی ت روس است و در دست وارد طهران شده و در حجره شیروانی

ست ها را از حجره و دی پلیس تکلیف خواسته بودند که بروند آناند. ادارهها دیدهآن

ها بگیرند یا سکوت کنند. اگر چه حق  دولت ایران و پلیس این بود که دینامیت آن

ه را هم حبس نمایند لیکن باز نظر ب آن دست هر کس باشد فوراً بگیرند و صاحبان

ات حاد دولتین ایران و روس نخواستیم در غیاب خودمان از طهران همچو حکمی 

بکنیم. این بود که نوشتیم ساکت باشد، این کار در پرده بماند تا وارد طهران شویم 

اخوشی ن در ورود ما .آن وقت قرار انکشاف این امر قبیح را بدهیم. تا وارد طهران شدیم

بروز کرد فرصت این کار نشد، ما هم به شهرستانک رفتیم. پس از ساکت شدن 

ناخوشی که معاودت کردیم مردم هم جمع شدند باز دوباره راپرت در این فقره از 

ها هم هست و چون رئیس ی پلیس دادند که آن مجمع برقرار است و دینامیتاداره

های سخت بود و این شخص به از بابیآنها آقا علی حیدر شیروانی است و خودش 
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نزد او بود  هاشد و مبلغی از پول بابیها نزد او جمع میطوری بابی بود که پول بابی

دن طور خوب بابی بوها بفرستد. خود سفارت روس هم بهطرفکه به اک ه ]عک ا[ آن

های بیز بادانند و شرکای آن هم که تمام شیروانی یا قوم و خویش او هستند اآن را می

تند ها مجلس مخفی داشمعروفند. تا این که آقا علی حیدر مرد، بعد از مردن او باز این

ها را هم داشتند. ما محض این که اطمینان حاصل کنیم که دینامیت هست و دینامیت

 ی پلیسها را از مفت شین ادارهو این مسأله صحیح است یکی از این دینامیت

طوری که خودش را از ا با آن اشخاص مراوده پیدا کرده بههخواستیم. یکی از این

ها را گرفت آورد ما خودمان دیدیم. چون ما ها قلم داده بود. یکی از دینامیتآن

ب کردیم  خودمان دینامیت را ندیده بودیم چه وصفی است. وقتی دیدیم خیلی تعج 

 خار داشت که وقتتر از پرتقال و از فلز بود که تمام اطراف آن چیزی بود بزرگ

اند گذاشته ی مخملیانداختن به هر جا که بیفتد ترکیده محترق شود و این را در جعبه

ر نمیکه از بیرون گمان به ساعت یا چیز دیگر می ه دینامیت آید کرود و هرگز به تصو 

های دیگر هم از این هست گفت که جعبهباشد. شخصی که این را آورده بود می

اندازند محترق دارند و به هر جا میکه در مشت نگاه می بعضی کوچک است

ر کردیم شاید چیز دیگر باشد شود. چون اثر این را ما نمیمی دانستیم چطور است تصو 

بازی یا غیر آن. خواستیم امتحان بکنیم بفهمیم و اثرش را بدانیم. این بود مثل اسباب

ود پیغمبر آن را دادیم به آباد بودیم در عصر روز عید مولاوقاتی که سلطنت

لطنه و میرزا محمد خان سرتیپ و وکیلنایب وله بردند به کوه البرز در یکالس  ی از الد 

آنجا  هایطوری که خاکها از بالا انداختند. به محض خوردن به زمین ترکید بهدر ه

. دها را داغان کرد. خیلی سخت و اثر غریبی کرده بورا به هوا پاچید ]کذا[ و سنگ

لاع سفارت بروند بریزند و به حجره ها ها و آنی آنباز نخواستیم فوراً بفرستیم بی اط 

لاع سفارت این کار  را بگیرند. گفتیم باز بماند این کار تا برویم شهر در آنجا به اط 

دانیم چه شد بعد از امتحان دینامیت شهرتی کرد این کار، صاحبان بشود. نمی

ار ها آشکار شده. از قراری که اخبهستند فهمیدند که سر  آن هادینامیت که شیروانی

هاشان جمع کرده در کاروانسراهای ها را از حجرات شهر و خانهدادند به ما، دینامیت

ا اینجا دانیم کجاست و این کار تبیرون شهر یا جای دیگر پنهان کردند که حالا ما نمی

دارد وضوح و یقین است، هیچ شبهه ن که نوشته شد بدون هیچ شبهه و تردید در کمال
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. دهم ترجمه کنند ملتفت خواهید شدو تفصیل از قرار راپرتی است که به شما می

حت ی یکنفر از منشیان ....
152
شاه هم جزو همین اشخاص است در راپرت اسمش را  

ها را نها دارند و گویا ایخواهید دید. قریب دویست سیصد از این گلوله دینامیت این

ها طور مخفی پیش اینهای اک ه ]عک ا[ از راه دریای فارس بهکم خان یا از بابیمل

دانید این کار شوخی نیست، کار خطرناک پرآسیبی است اند. حالا شما میفرستاده

ها این ها. چوننه در بابی بودن آنها حالا دیگر شبهه است نه در دینامیت داشتن آن

ها دولت ایران چه باید بکند. ما ی آنکه درباره پرسمرعی ت شما هستند از شما می

توانیم در این فقره با این کارهای پرخطرناک و حرامزادگی که دارند سکوت که نمی

ینان شاه و ی اطمبکنیم و البته هر چه زودتر باید قراری در این فقره داده شود که مایه

 . پیش از این شمااولیای دولت ایران بشود که منتظر خطرات این عمل نباشند

ها و تاجرباشی که داشتید از ارامنه و رعی ت روس بود. حالا چندی است این شیروانی

ی را اید. حالا باید شما تاجرباشاید تاجرباشی کردههای قفقاز را آوردهبعضی بدذات

که شما باید حالا با همراهی دولت ایران از همان رعی ت روس قرار بدهید. دیگر این

ها که مظنون که اینها به عمل بیاورید. دیگر اینکامل در پیداکردن دینامیتتفتیش 

گری و آوردن دینامیت هستند باید شما از اینجا خارج کرده به قفقاز بفرستید به بابی

ها تحقیق ها را به سیبر)یه( بفرستد و یقین است اگر از اینبلکه دولت روس باید آن

 رد و خواهند گفت که ما نه بابی هستیم و نه دینامیتکنند و بپرسند حاشا خواهند ک

ها ساکت شد و رفع این خطرات را نکرد. شود فقط به حاشای آنایم. اما نمیآورده

اند...ها هم بابی هستند هم دینامیت آوردهدانیم که اینما یقین می
153
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 یادداشت

ین شاه دوبار به  عراق  یکی بهکرد. سفر  عراقاین نامه تاریخ ندارد. ناصرالد 

و یک بار به عراق عجم در  1۲78/1871عرب برای زیارت  کربلا و نجف در سال 

السلطنه به او در مورد کشف . ظاهراً گزارش کامران میرزا نایب1309/189۲سال 

نارنجک در سفر عراق عجم به او رسیده است.  شاه معتقد است که دارندگان این 

ان ها فرستاده یا از عک ا برایشا را یا ملکم برای گرجیهها بابی هستند و آننارنجک

بود یا با  کرد یا بابیرسیده است. در نظر شاه هر کس با او و فساد کشور مخالفت می

یدر حچنین آقا علی همشاه ها ارتباط داشت، از جمله ملکم خان ناشر قانون. بابی

وز عامل داشتن این شیروانی را که هنگام نگاشتن این نامه حیات نداشته هن

 شناسد.ها مینارنجک

نویسد آقا علی حیدر شیروانی در شیروان از به طوری که فاضل مازندرانی می

ود به و پس از وریکی از اقطاب عارفان شیروان بود پیروان سی د عبدالکریم، ظاهراً 

ط میرزا حیدر علی اصفهانی به دین بهائی در آمد. با ه تصد فایران برای تجارت، توس 

تومان که بهائی دیگری به نام حاجی ابوالحسن اردکانی به او وام داد تجارتش رونق 

ین شاه نوشته او سمت گرفت و به ثروت و مکنت و شهرت  رسید. آنطور که ناصرالد 

ی تجارتی دولت روس را نیز داشته است. فاضل مازندرانی یا نماینده تاجرباشی

روسیه اشاره دارد. بنا به گزارش مازندرانی از خدمات  نیز بر مقام او در تجارت خارجی

 که دولت و شاه از ایهی بهائی این بود که به خاطر مقام خود و ملاحظاو به جامعه

شد رسال میی او ااو و دولت روسیه داشتند مکاتبات بهائیان از عک ا به نام تجارتخانه

ایمان به آیین بهائی  زیان مصون باشد. وی هشت سال پس اکه از تجاوز دولت

اش نیز بهائی بودند.ی او و برادران زوجهدرگذشت. زوجه
154
   

معلوم نیست چرا کامران میرزا نایب السلطنه و حاکم طهران با اختیارات وسیعی 

 و دستگیری مجرمین امر مهم که داشته خود در غیاب شاه اقدام به تحقیق در این

 نکرده.
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لطنه، البه بابیان توسط کامران میرزا نایبکشف نارنجک و نسبت دادن آن  س 

ین شاه، ظل  های سه شاهزادهتواند به رقابتمی رالد  لطان و کای قاجار، مظف  مران الس 

ه بیشتر شاه به خدمات آنان و گرفتن امتیازات بیشتر مربوط میرزا، برای جلب تو ج 

برای  جلوه دادن آنان بهائیان و خطرناک-باشد. یکی از این خدمات مبارزه با بابیان

بهائیان  هایی که ازکشتارها و بازداشت بخشی ازکسب اعتبار نزد پدر تاجدار بود. 

ین شاه در اصفهان و یزد و طهران صورت گرفت نیز  ایران در اواخر دوره ناصرالد 

ظاهراً ناصرالدین شاه خود نیز به این امر ها بشمار آید. تواند حاصل همین رقابتمی

ی نگرفته و ماهوقوف دا ری ها پس از سفر عراق با یادآوشته که موضوع را در ابتدا جد 

د کامران میرزا آن قضیه را پی می  گیرد.مجد 

ین شاه که در آن تواریخ دوره  ی قاجار از جنبش یا شورشی در زمان ناصرالد 

  .نویسندنارنجک بکار رفته باشد چیزی نمی
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گزارش علاءالملک سفیر ایران در استانبول به وزارت امور خارجه 
155
 

ال   (1901)آوریل  1318شو 

 

 محرمانه

شان آنجا توق ف دارد روز به روز خیلی بالا ها در عک ه ]عک ا[ که رئیسوضع بابی

آورند و ها جمع کرده میآیند و پولها به دیدن او میگیرد. از هر طرف ایران آدممی

شود. این حالت چنین از طرف آن رئیس به همه شهرهای ایران وکلاء فرستاده میهم

کل ی غیر معتنا شمردنرا به
156
و هیچ پاپی نشدن خوب نیست و رفته رفته یقیناً کار به  

کشد، و چاره هم به بگیر و بزن و به کشتن نیست. هر قدر به این طور جای بد می

رسد این است: اولاا دولت علی ه ذهن بنده میبهشود. آنچه جویی بشود بدتر میعلاج

به آنجا یک مأمور مسیحی با مواجب معی ن فرمایند، چون مأمور مسلمان از هر طبقه 

مع پول مرو ج خیال ها میرود از آنفرستادن محل  ملاحظه است. یا می شود ]یا[ بالط 

ها را به خود رام و راً آنگردد. و به این کارپرداز دستورالعمل داده شود، ظاهها میآن

رود او را به جا میها بکند. هرکس از ایران به آنخود را داخل کارهای محرمانه آن

ی خارجه و به تواند عکس او را هم برداشته به وزارت جلیلهاسم و رسم بلکه می

کنند از چنین اشخاصی را که از عک ه مراجعت میسفارت کبری راپرت نماید. هم

ط سرحدداران و سفارت کب ری به توسط مأمورین روسی ه تا سرحد و از سرحد به توس 

ها در کجاها هستند حک ام در خفیه تعاقب نموده معلوم نمایند فرستادگان رئیس بابی

ب با سواد راه مصاحبت آنو توق ف می ها را کنند. بعد از معلوم کردن چند نفر از طلا 

لع هستند، به ها بفپیدا نموده بدون این که به آن همانند که از عقاید حضرات مط 

ها را از راه بد بگردانند و در بعضی مواقع به آمیز و وعظ آنهای حکمتصحبت

ها بکند و در هر صورت این اشخاص هر یک درجه پلیس و حکومت جلوگیری از آن

جا هستند معلوم و معی ن باشند و معروف سایر مردم شوند و در این ضمن تدبیرهای 
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عمل دیگر هم مقتضی باشد اولیای دولت علی ه دستورالعمل به حک ام بدهند که به

داند با چهار نفر که نشسته است بیاورند وگرنه وضع طوری شده است که انسان نمی

ی عظیم ها طرف است و روز به روز هم که زیاد شدند البته در وقتش موجب فتنهبا کی

 خواهد شد. محمود

 کاغذ[ از کابینه وزارت خارجه]حاشیه پشت 

یک فقره راپرت است، از شرف عرض خاکپای مهراعتلای اقدس شاهنشاهی 

 ارواحنا فداه خواهد گذشت.

رالدین شاه[ جناب اشرف اتابک اعظم  به دلایلی که می]دست دانید خط مظف 

به این مطلب نباید پاپی شد و دنبال نمود، هر چه ممکن است باید سکوت قایل 

 شد.

 

 یادداشت

 

رالدین شاه شهرت مطلوب خود را مرهون صدور فرمان مشروطیت و تأسیس    مظف 

(. اما در دوران او اصلاحات دیگری نیز در کشور 190۶مجلس شورای مل ی است )

الدوله صدر اعظم رخ داد که از جمله باید به نهضت تأسیس مدارس اشاره کرد. امین

( موفق به 1898تا ژوئن  1897)فوریه  مظفرالدین شاه در مدت کوتاه صدارتش

ی نوین شد که یازده مدرسه در طهران و شش مدرسه در شهرهای تأسیس هفده مدرسه

بزرگ مانند رشت، مشهد، تبریز و بوشهر بود. 
157
رالدیاین روند که از پشتیبانی   ن مظف 

ران نیز ایمند بود در سالیان بعد ادامه یافت و میسیونرهای مذهبی خارجی در شاه بهره

بر تعداد مدارس خود در شهرهای ایران افزودند.
 158

های تدر همان زمان بود که اقلی  

فتتاح  یافتند مدارسی امذهبی بومی ایران از جمله ارامنه، یهودیان و بهائیان نیز اجازه 
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نمایند.
159
در مقایسه با زمان ناصرالدین شاه  که به تأسیس مدارس جدید با سوءظن  

ای در ایجاد اصلاحات در توان این نهضت را گامی اساسی و پایهنگریست میمی

 کرده برای کادر اداری و آموزشی ایران دانست.ایران و تربیت افراد تحصیل

در اواخر قرن نوزدهم رویارویی حکومت قاجار با بهائیان نیز دستخوش دگرگونی  

ای به تفاوت تا اندازهشاه و دیگر رجال قاجار  الدینتوان گفت که حت ی ناصرمی شد.

هایی در بین بابی/ازلی و بهائی پی برده بودند.  این تغییر نظر که با نشان دادن نرمش

مورد بهائیان، و در برخی موارد جلوگیری از هجوم علماء به آنان همراه بود در آثار 

ه قرار گرفته است.  رهبران دیانت بهائی مورد توج 

در لوحی خطاب به ابوالفضل گلپایگانی که تاریخ آن معلوم نیست بهاءالله می 

تی است که در ایران حضرت سلطان ای دهنویسد:  الله تبارک و تعالی این مظلوممد 

ذلک آرام نماید. معهای عالم را از شر  آن نفوس ]ارباب عمایم[ حفظ نموده و می

غایی ظاهر.اند، هر یوم شورشی برپا و غونگرفته
160
شهدای سبعه چنین در لوح هم 

]هفتگانه[ یزد
161
ی این امور شنیعهنویسد: پس از شرحی جانگداز از آن وقایع می 

شود که حضرت الحقیقه چند سنه میالله نبوده. فیواقعه از حضرت پادشاه ایران ای ده

اند. این حکم و های عالم سلوک فرمودهالله به رأفت و شفقت با مظلومپادشاه ای ده

اند چون خبر اخذ ]دستگیری[ سی اح السلطان صادر گشته و گفتهامثال آن از نو اب ظل  

مات نماید. را شنیده با این اعمال خواسته دفع بعضی توه 
162
و در ادامه همین  

ت یافتند و به حضور نویسد: مطلب می ...چندی قبل هم اوراقی در بیوت و محلا 

اند. آن اند بعضی اعداء نسبتش را به بابی دادهالله بردهای دهارفع اشرف پادشاه 

حضرت فرمودند تا حال از این حزب این حرکات دیده نشده، این حرکت از شخصی 

است که به حضرت عبدالعظیم پناه برده و در آنجا ساکن.
163
 

                                                           

رسید  ۵0س بهائی در شهرها و دهات که تعداد آن به تشکیل مدار مخصوصاً .1۲۲شاهور،  159 

 چشمگیرست.

 .3۶۶ مجموعه الواح مبارکه 160 

 به بعد. 388به صفحه نك.  161 

 .13۲-33، ۴ مائده آسمانیاشراق خاوری،  162 

 .۶9به سند شماره نك.  163 



 ۴01 بهائی-بابیناصرالدین شاه و نهضت  

 

 

 

را نرمش و مداعهدی خود در تبریز با بهائیان به رالدین شاه نیز در زمان ولیمظف  

کرد. از جمله هنگامی که میرزا نصرالله بهشتی خطیب مشهور اصفهانی و از رفتار می

رهبران مشروطیت به آیین بهائی گروید
 

و به تحریک علماء از اصفهان اخراج شد او  

المتکل مین را نیز به او بخشید.را  پناه داد و لقب ملک
164

      

بدالبهاء تعداد بهائیان در ایران افزونی در اواخر دوران بهاءالله و در دوران زعامت ع

های به خاطر هوی ت سی ال دینی افراد، و یا پنهان ساختن هوی تچشمگیری گرفت. 

در زمان ی بهائی جامعهتوان به درستی گفت که دینی که امری رایج بود، نمی

ارقامی  ی منابع غیر بهائیمظفرالدین شاه چه گسترشی داشت. آنچه مسل م است حت  

های بیشتری دارد. دارند که واقعی ت آن نیاز به پژوهشچشمگیر ارائه می
165
  

های قبل های دههی سفیر ایران، که در همان لحن و حال و هوای گزارشنامه

رالدین شاه از نوشته شده، نشان عدم آگاهی او به این تحو لات است. اما  مظف  

گسترش آیین بهائی در بین طبقات  داد و نیز از نفوذ وتحولاتی که در کشورش رخ می

نویسد در سفیر می یبه همین دلیل است که در زیر نامهمختلف بی خبر نبود و ظاهراً 

 این زمینه باید سکوت قایل شد.

 

                                                           

و را ا. در مورد هویت دینی وی نظریات گوناگونی ابراز شده و منابع مختلف گاه  1۴۶شاهور، 164

 دانند.بابی، گاه بهائی، گاه ازلی و گاه دهری می

هائیان را بین بانگلیسی در کتاب خود که پس از سفر ایران نگاشته تعداد از جمله کرزن  165

آوری و ایگناتیف که از سوی دولت روسیه مأمور جمع زندنیم و یک میلیون نفر تخمین می

لاعات درباره گوید. سایر آباد بود نیز از همین تعداد سخن میی بهائیان ایران و عشقاط 

 :نك.دارند. منابع ارقامی بین صد تا دویست هزار نفر ارائه می

Curzon, George N. Persian and the Persian Questions, 2 vols. London 1966, first edn. 

1802 vol. 1. 499; Shahvar, S. “The Baha'i Faith and Baha'i Communities in Iran and 

Transcaspia 1844-

of Iran, Transcaspia and the Caucasus vols. 1 & 2. I.B. Tauris, London 2011 vol. 1 p. 

97. 
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 بهاءالله خطاب به لوح سه گزارش در رابطه با : پیوست اول

 )مربوط به فصل چهارم( .قاصد آنسرنوشت بدیع و  ناصرالدین شاه

 (پنجم)مربوط به فصل  .18۶7-18۶9قایع مصر و پیوست دوّم:
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   تصاویر  پیوست پنجم:

 اسناد :پیوست ششم

 

 



 

 

 پیوست اوّل

 ناصرالدین شاهبهاءالله خطاب به لوح سه گزارش در رابطه با 

 )مربوط به فصل چهارم( قاصد آنسرنوشت بدیع و 

 خاطرات محمد ولی خان تنکابنی ناصرالدوله سپهدار اعظم -1

 توضیح:

ی ت ایران نقش بسزائدر تاریخ مشروطی   ،سپهدار اعظممحمد ولی خان تنکابنی، 

م. با قوای خود از شمال به سوی طهران حرکت کرد تا به  1909. وی در سال شتدا

د علیشاه و بستن مجلس شورای ملی توسط شاه بپردازد. در همان کودتای محم  مقابله با 

د حم  مدر نتیجه ختیاری از جنوب وارد پایتخت شد و سردار اسعد ب حال حاجی قلی خان

ن در سفارت روس گردید. سپهدار اعظم دو دوره به سمت  علیشاه مجبور به فرار و تحص 

برای  1913م استعفا داد و در سال دو   یهورالوزراء انتخاب شد ولی در آغاز درئیس

 معالجه عازم فرانسه گردید. 

در پاریس خانمی بهائی بنام لورا دریفوس بارنی کتابی فارسی به نام مفاوضات اثر 

زرگ و شرح حال میرزا ب سلطان لوحبه  ایهعبدالبهاء به او هدیه کرد. این کتاب اشار

ح سلطان را از عک ا به ایران آورد و به دست ناصرالدین که لو دارد قاصد بهاءالله خراسانی

خود در رابطه با تسلیم این لوح  از دوران جوانیی که . سپهدار اعظم خاطراتشاه سپارد

ین شاه داشت  1:آورده استصفحات کتاب  یدر حاشیه به ناصرالد 

 1331الاول ربیع ۶

 میلادی 1913فوریه سال  ۲۶

 .ان شانزه لیزهخیاب 2در پاریس در هتل الب

                                                           

این بخش دو نوشته شده. در  مفاوضاتکتاب  39تا  3۶صفحات  یهاین خاطرات در حاشی 1 

  :و نیز در .Balyuzi BKG 293-310شود. نقل از: اول و آخر خاطرات گراور می یهصفح

 .37۶-9۴  ،شمس حقیقت بالیوزی،

2 Hôtel d’Albe. 
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در آن سال که این نامه را فرستادند در لار آن شخص قاصد نزد شاه آمد و تفصیل از 

این قرار است: ناصرالدین شاه مرحوم به ییلاقات لار و نور و کجور خیلی مایل بود. به 

پدرم ساعدالدوله سردار و به من که آن وقت سرهنگ و جوان بودم امر کردند که باید بروند 

ق آییم به ییلاق لار و از آنجا به ییلاکجور و سور و سات و آذوقه اردو را تهیه کنند که می

هستند.  خاکبلنده و نور و از آنجا به کجور. و این ییلاقات بیکدیگر وصل هستند و هم

من و پدرم در حومه منجیل کجور بودیم که خبر رسید شاه وارد لار شد و در آنجا یک نفر 

اند. بعد خبر رسید که این شخص )که محکوم به حکوم نموده و خفه کردهرا به مرگ م

مرگ شده( یک قاصد بابی بوده است. در آن روزها نام بهائی مشهور نبود و ما چنین 

شاه  عداًکردند. بنامی نشنیده بودیم. همه مردم بواسطه کشتن این قاصد خوشحالی می

 مقدم رفتیم، چادر شاه را کنار رودخانه بزرگیوارد شهر نور شد من و پدرم برای گفتن خیر 

مات د  لوازم و مق باشی شاهفر اش ،. کاظم خان ترکبپا کردند ولی او هنوز وارد نشده بود

خواستیم از آنجا برویم. پدرم که در آن موقع میر پنج بود و هنوز را حاضر کرده بود. ما می

به من گفت برویم به ملاقات لقب ساعدالدوله را نداشت با کاظم خان آشنا بود و 

ه و هایمان پیاده شدیم. کاظم خان با شکوباشی. ما بسوی چادر شاه رفتیم و از اسبفر اش

جلال در چادر خود نشسته بود، ما وارد شدیم او به پدرم احترام نمود و به من بسیار 

 مسافرت صحبت شد. پدرم پرسید یهمحبت کرد. نشستیم و چای تعارف کرد. دربار

باشی ر اشف باشی، این بابی کی بود و چطور شد که به مرگ محکوم شد؟فر اشجناب 

ای میرپنج بگذار داستانی را برایت بگویم. این شخص مخلوق عجیبی بود. جواب داد: 

در سفید آب لار شاه سوار شد که برای شکار برود اتفاقاً من همراهشان نرفته بودم. ناگهان 

آیند. شاه مرا خواسته بود. فوری سوار شده به به طرف من میدو نفر سوار را دیدم که 

ت و گفت آورده اس ایهدنبالشان رفتم. وقتی رسیدم شاه به من گفت یک نفر بابی نام

او را به  چی باشی است. برودستور دادم که او را دستگیر کنند و الان در اختیار کشیک

ن که نام ت رفتار کشد  ه ر فایده نکرد بخانه ببر. اول بملایمت رفتار کن ولی اگفر اش

  ها را بگوید تا من از شکار برگردم.آن دوستانش و محل  

ولی بگذار از عقل و هوشیاری شاه برایت تعریف کنم. این مرد پیاده بود و به محض 

 بی باشددارد شاه فهمید که باید با ایهاین که در صحرا کاغذش را بلند کرد که بگوید نام
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ا که نزدش هست از او بگیرند. او ر ایهو دستور داد که فوراً دستگیرش کنند و هر نوشت

قاصد را من این   کس نداده در جیبش گذارده بود.اش را به هیچتوقیف کردند ولی نامه

همه چیز را برای من بگو. این نامه را بردم و اول با ملایمت به او گفتم  ]چادر[  به منزل

؟ چند وقت است همراه داری؟ دوستانت چه ایهو داد؟ آن را از کجا آوردچه کسی به ت

این نامه را حضرت بهاءالله در عکا به من دادند و فرمودند جواب داد  کسانی هستند؟

که باید به تنهائی بروی به ایران و این نامه را بدست شاه ایران برسانی ولی زندگی تو در 

کنی تو برو وگرنه قاصد دیگری خواهم فرستاد. من قبول میخطر خواهد بود. اگر قبول 

گذرد و من منتظر فرصتی بودم که این نامه را به دست کردم و اکنون سه ماه از آن موقع می

ام را انجام دادم. اگر سراغ شاه بدهم و به نظر او برسانم خدا را شکر که امروز وظیفه

تنها  پرسی، منان هستند و اگر نام دوستانم را میها در ایران فراوگیری آنها را میبهائی

 هستم و همراهی ندارم.

های ایران و مخصوصا آنهایی را که در به او فشار آوردم که نام دوستانش و نام بهائی

برند به من بگوید ولی او در امتناعش پا برجا بود. برای او قسم یاد کردم طهران بسر می

گوید فرمان استخلاص او را از شاه خواهم گرفت و او را از که اگر اسم آنان را به من ب

کنی من آرزوی مرگ را دارم تو خیال میمرگ نجات خواهم داد. ولی او جواب داد که 

ه ها شش نفر در هر نوبت او را بفر اشفرستادم چوب و فلک آوردند.  ترسانی؟که مرا می

اع را ادی کرد و نه التماس. وقتی اوضزیر فلک گرفتند ولی او در زیر ضربات چوب نه فری

ام نچنین دیدم او را از زیر فلک خارج کردم و پهلوی خودم نشانیده دوباره گفتم 

او به جای جواب خندید و هیچ جوابی به من نداد. مثل این که  دوستانت را به من بگو.

ر دادم دستوتر کرد، آن همه چوب کاری در وی تاثیر نکرده بود. این خنده مرا غضبناک

بیا و کردند به او گفتم داغ بیاورند. در حالی که منقل را آماده می یهکه منقل و میل

تر شد. اش بیشدر این موقع دیدم خنده دهم داغت کنند.راستش را بگو وگرنه دستور می

 اند.ها توانائی نمفر اشدستور دادم دوباره او را به فلک ببندند. آنقدر او را زدند که در 

خودم نیز خسته شده بودم. بعد دستور دادم که دستانش را باز کنند و او را به پشت چادر 

ها دستور دادم که با داغ کردن از او اعتراف بگیرند. سینه و پشت فر اشدیگری ببرند و به 

نیدم و شهای گداخته چندین بار داغ کردند. صدای سوختن پوست او را میاو را با میله

کدام از این کارها تاثیری نداشت و خورد ولی هیچخته به مشامم میبوی گوشت سو

نتوانستم از او اعتراف بگیرم. نزدیک غروب شاه از شکار برگشت و مرا احضار کرد. به 

حضورش رفتم و تمام جریان را عرض کردم. شاه دوباره خواست که از او اعتراف بگیرم 
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و در تور دادم که دوباره داغش کنند ولی او سپس به قتلش برسانم. نزد او برگشتم و دس

دم راضی ش حت یکرد. من خندید و به هیچوجه عجز و التماس نمیزیر میله گداخته می

ه آن را هم قبول نکرد. بالاخر حت یآورده است ولی او  ایهکه او بجای لوح بگوید عریض

ارت ی که در میخ زدن مهاشفر  بیاورند و به  ایهام بسر آمده دستور دادم که تختحوصله

داشت دستور دادم که سر او را بر روی تخته بگذارد و با پتکی در دست بالای سرش 

دهم بایستد. به او گفتم که اگر نام دوستانت را بگویی آزاد خواهی شد وگرنه دستور می

 تکه این پتک را بر فرقت فرود آورند. او دوباره خندید و از این که به هدفش رسیده اس

ا  ای را که آورده است عریضه بخواند ولی این را  نامهشکرگزاری کرد. از او خواستم اقلا 

های داغی که گوشتش را سوخته بود هیچگونه تأثیری در او نداشت. هم رد کرد. میله

رد سر ا یهاشاره کردم و او پتک را بر فرق آن جوان فرود آورد. کاس فر اشبالاخره به  و خ 

   اش خارج گردید. بعد خودم به نزد شاه رفته جریان را گزارش دادم.بینیشد و مغزش از 

کرد باشی از رفتار و تحمل آن مرد در شگفت بود از این تعجب میفر اشکاظم خان 

ها در او تاثیر نبخشیده و به هیچوجه زجر و آزاری دید چگونه آن همه چوب و فلککه می

نزد شاه رفتم و جریان را تعریف کردم شاه یک  وقتی بهبه او نداده است. بعد گفت: 

ردیم دفن ک بق به خودش را به من پاداش داد. ما جسد را همانجا در سفیدآسرداری متعل  

 اند و)ولی اکنون بهائیان آن محل را پیدا کرده و هیچکس از جای آن اطلاعی ندارد.

 3اند.(آن را زیارتگاه خود قرار داده

باشی را من بگوش خودم شنیدم. او همه جریان را برای  فر اشاین سخنان کاظم خان 

ها در حیرت شدم. آن نامه را شاه به ما تعریف کرد. من بسیار جوان بودم و از این تعریف

 علی کنی و سایر آخوندها فرستاد که بخوانند و جواب بدهند. ولی طهران برای حاجی ملا  

علی به مستوفی مطلبی برای جواب دادن نیست وها گفتند آن الک )که مالمحاجی ملا 

ی ک  اگر خدای نکرده شما شآن موقع صدر اعظم بود( نوشت که به عرض شاه برساند که 

درباره اسلام دارید و عقیده شما به اندازه کافی محکم نیست، من باید اقدامی به عمل 

درست همان  ها جواب ندارد و جوابآورم تا شبهه شما زایل شود وگرنه اینگونه نامه

قاصد مجری  داشتید. حال شما باید به سلطان عثمانی  یهچیزی است که شما دربار

                                                           

بهائیان چنین زیارتگاهی ندارند. اما بعید نیست در آن زمان توانسته باشند محل دفن بدیع را  3 

 پیدا کنند.  
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ا خارج خیلی شدید رفتار کنند و راه هرگونه مراوده او را ب]بهاءالله[ بنویسید که نسبت به او 

 کرد.در آن موقع سلطان عبدالعزیز زنده بود و سلطنت می قطع نمایند.

 

 میلادی 1913مارچ  ۲ – 1331الاول ربیع ۲7

 در هتل الب نگاشته شد

دیشب من نتوانستم بخوابم. کتابی را که خانم مسیو دریفوس برایم فرستاد نخوانده 

دین های سلاطین و ناصرالبودم. امروز صبح زود باز کردم و خواندم تا به این منتخب نامه

نیدم باشی شفر اشم خان شاه رسید. چون در آن سفر همراه بودم و این تفصیل را از کاظ

نوشتم. این کاظم خان بعد از یکسال و نیم دیوانه شد. در سفر کربلای شاه او را زنجیر 

در  کردند و به انواع مذل ت مرد و آن سال که من به تبریز آمدم و والی آذربایجان شدم

روا یا تبکرد. فاعاو را دیدم که در آنجا گدایی می یخوانده نشد[ یک نفر نوه ایه]کلم

 اولی الابصار.  محمد ولی سپهسالار اعظم. 

 

 de Wierre  E. deدو وییر رگزارش وزیر مختار فرانسه در ایران دو بونی - 2

Bonnières  1869 ژوئیه  10تاریخ
4

 

 

دو هفته پیش شاه قصر نیاوران را به سوی مازندران ترک گفت و طبق معمول همه 

مند آن و وفور شکار بهره تا از آب و هوای مناسب های طبیعی شمال شدساله عازم جنگل

 ایهگردد. چند روز پیش هنگام بازگشت اعلیحضرت به محل اطراق خود شخصی با جام

ها کوشش نمودند با زدن چوب فر اشعجیب سر راهش ظاهر گشت. چنانچه رسم است 

چه  اد بپرسندها دستور دفر اشاز نزدیک شدن او به شاه جلوگیری کنند. اما شاه به 

 خواهد. مرد اظهار داشت که حامل دادخواستی برای شاه است. می

که به زبان فارسی روی کاغذ مرغوب پوست مانند  ایهبا او پاکتی یافتند شامل نام

نگاشته شده و با سبک جالبی تنظیم شده بود. هم سبک و هم خط آن حکایت از آن 

                                                           
 BBRMomen 254-نقل از  در ایران مأموریت داشت. 1871ژوئیه  17تا  7۶18مارس  ۲3وی از  4

 ی خود این نامه را از منبع زیر گرفته است:که بنوبه  5

E. Bonnières de Wierre to de La Valette No. 40, 10 July 1896: M A E Sèr. Corr. Polit., 

Perse 34, pp. 69-72. 
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ن نامه شامل لغات فراوان عربی و سبک آن زادگان است. متداشت که فرستنده از بزرگ

معر ف آثار بابیان بود. قاصد نامه اظهار داشت که این نامه از باب
ابیان ]بهاءالله[ رهبر ب 

در این نامه، باب شاه را با لحنی محترمانه و  باشد. ا زندانی میاست که حالیه در عک  

شته بود که وی رهبر دیانتی در عین حال با شجاعت و محکم مورد خطاب قرار داده و نو

خواست که اجازه دهد وی به ایران بیاید و در نوین و تنها دین حقیقی است و از شاه می

اسلام حقیقت و برتری اعتقادات و اد عاهای خود را به ثبوت  یحضور جمعی از علما

 رساند.

گران هجبه مجرد این که شاه از مضمون نامه آگاه شد دستور داد قاصد را به دست شکن

خواستند خواستند باب را لعن کند و او به طور مداوم از این کار سر باز زد. میبسپارند. از او 

نام کسانی را که درطول راه یا درطهران با آنها تماس داشته فاش سازد ولی او  نامی بر 

 آهنینی از خود نشان داد. یهزبان نیاورد و در زیر شکنجه شجاعت فراوان و اراد

دکتر طولوزان طبیب که در اردو بود از شاه درخواست کرد تا رأفت و ملایمت نشان 

دهد و چنین دلیل آورد که شکنجه عملی وحشیانه است و سالیان درازی است کشورهای 

ن آن را بکار نمی  یهگیرند، سوای آن که شکنجه در مورد مردمی که زیر نفوذ و جاذبمتمد 

بوده است. مسلح هم ن حت یو در آخر به شاه گفت که قاصد  دیانتی هستند تاثیری ندارد،

  5این نصایح موثر واقع نشد و روز بعد سر قاصد بخت برگشته را از تن جدا کردند.

کرد بابی محرز است. شاه تصور می یهفرق یههای مخفیانارتباط این واقعه با برنامه

از 18۵۴که در سال  ایهر وحشیانبه دنبال سوء قصد افراد این فرقه به جان او و کشتا

م رهبر این بسیار محک یهپیروان آن شد این فرقه نابود گشت. اما این واقعه نمایانگر روحی

 فرقه و تابعان اوست.

توان اند که هر آن میرسیده ایهت قاجار و دولت ایران به نقطبی مشروعی   یهسلسل

د فقر در میان مردم و کمبود تولید در ازدیا ی را انتظار داشت. مخصوصاًمهم   یهواقع

 ط تشکیلات کنونی است.کشور توس   یهسوء ادار یهروستاها نتیج

موانع  که ایهآور نیست اگر هر واقعببابیان از این وضع ناگوار آگاهی دارند و تعج  

بقه طدارند. گروه بزرگی از مردم ایران و کارمندان از هر سر راه ایشان را رفع نماید گرامی 

                                                           

رد کردند،منابع  دیدیم،چنانچه در یادداشت سپهسالار اعظم 5  ی نیز بر بهائ سر او را با پتک خ 

 .همین امر تأکید دارند
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یافت  در میان اطرافیان شاه و وزراء نیز  به اطمینان افراد بابی حت یپشتیبان ایشان هستند و 

 شوند.می

 

 6دکتر کرومیک به یک کشیش میسیونر مسیحی ساکن ارومیه ینامه -3

 

هران و سوء قصد ]دوباره[ به جان شاه که چندی طداستان پیدا شدن مجدد بابیان در 

ی درست است. داستان را سلیمان خان که آن زمان در  پیش در طهران شایع شد تا حد 

کرد به من گفت و چند تن دیگر هم آن را تأیید کردند. شاه روزی هنگام طهران زندگی می

اً کرد. فورا نگاه میی دور ملاحظه کرد که با دق ت او راسب سواری مردی را از فاصله

 من چندی استدستور داد او را نزدش بیاورند. هنگامی که آوردندش شاه به او گفت 

ه هستم که هر وقت به سواری می ی آیی. از آنجا که یکی از نوکرهاروم تو دنبالم میمتوج 

لی پاسخ داد که من نیستی باید به احتمال زیاد یک بابی باشی. ی او باب مرد بدون معط 

برای شاه است و منتظر فرصت مناسبی بوده تا آن را  ایهاست و ادامه داد که دارای نام

به دست خود شاه برساند، و سپس اضافه کرد که نامه از طرف رئیس بابیان است که در 

کنند. شاه نامه را از او دریافت کرد و ملاحظه حال حاضر هفتاد هزار بابی از او اطاعت می

ی بابی در ایران به مانند مسیحیان و از او درخواست گردیده که با فرقه نمود که در آن

تار مدار رفز و قانوندیگر مذاهب رفتار گردد. هم چنین ابراز گردیده که آنان صلح آمی

با  ایهو اگر شاه کوچکترین تردیدی در حقیقت دین بابی داشته باشد جلس خواهند کرد

                                                           

این گزارش از کتاب ادوارد براون بنام موادی برای مطالعات دین بابی ترجمه شده است:  6 

Browne Materials 262-64.ند دیگری در مورد نویسد که این سند را، همراه با س. براون می

در میان  W.A. Sheddا باب در زندان تبریز، شخصی بنام ب  Dr. Cromickدیدار دکتر کرومیک  

دانسته با آن چه کند لذا آن را برای براون یافته و چون نمی .Shedd Drاسناد پدرش دکتر شِد 

ی باب ز محاکمهافرستاده است. دکتر کرومیک طبیب انگلیسی مورد احترامی در تبریز بود. پس 

ی شدید شلاق، به سهو یا به عمد، بر صورت او خورد که وی را برای مجازات شلاق زدند ضربه

و زخم عمیقی ایجاد کرد. دکتر کرومیک خاطرات خود را دیدار و گفتگوی با باب در رابطه با 

قاضای ت صورت باب در زندان تبریز نگاشته و آن را همراه با سند حاضر به جراحتی معالجه

یی در ارومیه نوشته به او آمریکاکشیش میسیونر   Rev. Benjamin Labareeبنیامین لاباری 

ه همکار مینویسد لاباری و دکتر شِد که این اسناد در اوراق او یافت شده در ارودهد. براون میمی

 ت.  ریز بوده اساست زیرا دکتر لاباری در آن سال مدتی در تب 18۶9احتمالا اند و تاریخ سند بوده
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از پیروان او در طهران تشکیل دهد تا در موارد مورد حضور علماء و مجتهدین و چند تن 

اختلاف خود گفتگو کنند. اگر آنان موفق شدند که ثابت کنند که آیینشان بر حق است 

دیگر دلیلی برای سرکوب و آزار ایشان وجود نخواهد داشت، و اگر علماء پیروز شدند هر 

اند را ی که در جلسه مزبور بودهاز جمله مجازات قتل بابیان –مجازاتی که شاه مقرر دارد 

 خواهند پذیرفت. –

ی آن این دادخواست ظاهراً تاثیری بر شاه نگذاشت زیرا بلافاصله دستور داد آورنده

را شکنجه بدهند تا نام همراهان خود را در طهران فاش کند. ولی او هیچ چیز بروز نداد 

و حاضرند هفتاد هزار بابی به مانند اندارد زیرا  ایهو گفت که تنهاست و کشته شدن او فاید

سان ی نامه بر نیاید کجان خود را برای دیانتشان فدا نمایند، و اگر تقاضای نویسنده

دیگری فرستاده خواهند شد تا سرانجام شاه را بکشند مگر آن که این دادخواست برآورده 

ت شکنجه وی با حالتی آرام با یک تکه چوب روی زمین  چیزهایی شود. در تمام مد 

های او پایان داد. پس از آن جستجو برای یافتن بابیان نوشت، تا آن که مرگ به رنجمی

طهران آغاز شد ولی این تلاش بدون فایده ماند... برخی معتقدند که شاه و 

های بزرگ دیگر کشور بی میل الممالک ]صدر اعظم آن زمان[ و شخصیتمستوفی

ها، و قدرت ها آزادانه مذهب نیستند که بابی خود را در ایران پیروی نمایند اما ترس از ملا 

 دارد.آنان در ایجاد انقلابی علیه شاه، آنان را از این کار بر حذر می
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 یادداشت

ی بالا شایعاتی که آن زمان در ایران در مورد ارسال نامه بهاءالله به شاه رایج بوده نامه

. بهاءالله در لوح سلطان تقاضا دارد که شاه تهایی اسو دارای لغزش دهدرا بازتاب می

او را به طهران فراخواند تا در مجلسی با حضور علماء و مجتهدین درستی اد عای خود را 

ی بهاءالله حرفی از تعداد بهائیان و این که اگر شاه تقاضای او را نپذیرد ثابت کند. در نامه

 اش سخن از صلح ودر نامه چه خواهد شد نیست. سوای آن بسیار بعیدست کسی که

 زند از قاصد خود خواسته باشد شاه را به مرگ تهدید نماید.آشتی می
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 پیوست دوم

 

   18۶7-18۶9وقایع مصر 

 (پنجم)مربوط به فصل 

 که تبار مصر ایرانیبازرگانان مکاتبات سیاسی در مورد  – 1

 .اندانگلیسی داشته یگذرنامه

 

ار بهائی ایرانی در مصر دیدیم میرزا حسن همانطور که در اسناد بخش  مربوط به تج 

مصر با همدستی و تشویق میرزا حسین خان وزیر مختار  یهخان خوئی کنسول ایران در قاهر

ایران در استانبول و موافقت مقامات مصری موجبات حبس و تبعید و پراکندن بهائیان 

راهم کردند فها  بود بین ایران و هندوستان و مصر تجارت میساکن منصوره را که سال

ت که سالیان دراز در منصوره اقامبنام میرزا ابوالقاسم شیرازی را  بازرگان پیری یو .آورد

گرویدن به آیین بهائی به زندان کشید و با تهدید به این که او را به  یهداشت به بهان

اذی نمود و ثروت و تجارتش را بر باد     اد.د  خرطوم تبعید خواهد کرد مقادیر زیادی از او اخ 

میرزا  تانبول  ون در اسمیرزا حسین خان )مشیرالدوله( وزیر مختار ایرا با این سوابق

ار ایرانی  حسن خان خوئی کنسول ایران در مصر تشویق شدند با اتهام گروه دیگری از تج 

ین ابهائی بودن ایشان را نیز به سرنوشت میرزا ابوالقاسم شیرازی دچار سازند. -به بابی

ار اگر چه اصلشان ایرانی بود ولی چون پار ن جا ساکها در آند هند و سالمتول   ایهتج 

های ایرانی به آنان آسان اندازی دیپلماتدستو  داشتندانگلیسی  یگذرنامهبودند لذا 

نگلیس وزیر مختار ایران در ابرای سلب این مصونیت به تقاضای میرزا حسین خان، نبود. 

با مقامات وزارت امور خارجه آن کشور آغاز کرد مکاتباتی الملک میرزا محسن خان معین

  پردازیم. ها میبه نقل برخی از آنکه در زیر 

وزیر امور   Stanley به لرد استانلی ی خودهنامنخستین در  وزیر مختار ایران در لندن

ودن دلیل خواستار شدن سلب تابعیت بریتانیا را از بازرگانان مزبور بابی ب ی بریتانیاخارجه

 آنان و دست داشتن ایشان در سوءقصد علیه جان شاه ایران قلمداد کرد.  
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  18۶8ژوئیه  1۵

 عالیجنابا

افتخار دارم به اطلاع شما برسانم که بر اساس اطلاعات دریافت شده از 

دولت  اند از کنسولگریاز ایرانیان موفق شده سرکنسولگری ایران در قاهره برخی

علیاحضرت ملکه گذرنامه و سند تابعیت انگلیسی دریافت دارند. سبب این کار 

فقط به خاطر موقعیت ایشان در قبال مقامات کشور ایران بوده است. نیازی نیست 

اضافه نمایم که برخی از ایشان بابی هستند و مستقیما در سوء قصد به جان  

 نشاه ایران دست داشته و در چنین کارهایی درگیرند.شاه

طرفی کامل که از خصایل اطمینان دارم که آن جناب این حقایق را با بی

ر که بین انگلستان و ایران ب ایهها و روابط دوستانشماست، و بر اساس عهدنامه

 قرار است مورد نظر قرار خواهید داد و از سرکنسولگری دولت علیاحضرت ملکه

ی تابعیت انگلیسی ایرانیان مزبور را در مصر خواهید خواست که گذرنامه و ورقه

لغو نماید به طوری که ما دیگر نگران تکرار حوادث مشابهی نباشیم. افتخار دارم 

 نام افراد ایرانی که به ایشان تابعیت انگلیسی و گذرنامه داده شده تقدیم دارم.

او با نام حاجی میرزا عبدالجواد نیز یاد  . میرزا جواد )در مکاتبات بعدی از1

 شده(.

 . حاجی آقا شیرازی، بازرگان.۲

 . میرزا علی اکبر شیرازی، بازرگان.3

 . حاجی عباسعلی نمازی شیرازی، بازرگان. ۴

 . حاجی میرزا رفیع اصفهانی، بازرگان.۵

 . سید حسین کاشی، بازرگان. ۶

 7 د کرمانشاهی، بازرگان.و. حاجی محم7

 Col. Stantonبه کلنل استنتون  ایه، لرد استانلی نامدریافت این یادداشت پس از

سرکنسول بریتانیا در اسکندریه نگاشت و از او درخواست کرد که در این مورد به او 
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 ۴17 هاپیوست 

 

 

 

 یهنمایند Raphael Borgبه رافائل بورگ  ایهاستنتون با ارسال نام 8 لاعاتی بدهد.اط  

کنسولی بریتانیا در قاهره، از او تقاضای تحقیق در این زمینه نمود و پس از دریافت گزارش 

 زیر را برای لرد استانلی ارسال داشت.  یهنام18۶8ژوئیه  ۲9او در تاریخ 

کنسولی  یهشما، از نمایند یهمفتخرم به استحضار برسانم که پس از وصول نام

 ع من برساند که بر حسب چه سابقه و دستوریبریتانیا در قاهره خواستم به اطلا

وزیر مختار ایران گذرنامه بریتانیایی داده شده و  یهبه اتباع ایرانی مندرج در نام

 اند. بر اساس گزارش آقای رافائل بورگآنان تحت حمایت دولت بریتانیا در آمده

 دارد:مراتب زیر را اشعار می

صادره از وزارت امور  819۶7ه حاجی عبدالجواد بر اساس گذرنامه شمار

 از تابعیت و حمایت انگلیس برخوردار است. 18۶۴اوت  1۲خارجه مورخ 

صادره از وزارت امور خارجه  1۶۵حاجی آقا ]شیرازی[ بر اساس گذرنامه شماره 

 .18۶7نوامبر  ۲۲مورخ 

میرزا علی اکبر بر اساس سند تابعیت صادره از دولت بمبئی، یادداشت معاون 

مارس  ۲8، و ۲7، 13های اری بمبئی و گذرنامه، به ترتیب به تاریخفرماند

18۶7. 

 .انگلیسی ساکن هند بوده است یهحاج عباس علی به خاطر آن که پدرش تبع

تابعیت صادره از دولت بمبئی و گواهی رئیس  یهحاج میرزا رفیع بر اساس ورق

 .18۶۵نوامبر و اول دسامبر  ۲8پلیس به تاریخ 

ر اساس گواهی تابعیت و گذرنامه صادره از سوی دولت بمبئی به سید حسین ب

د کرمانشاهی بر اساس و، و حاجی محم18۶۶دسامبر  ۲7و  18های ترتیب تاریخ

آوریل  17ی هاگواهی تابعیت و گذرنامه صادره از دولت بمبئی به ترتیب تاریخ

تا چه  داین اطلاعات کافی است تا به عالیجناب ثابت نمای مه سال پیش.1۴و

                                                           
8 Stanley to Stanton No. 39, 15 July 1868: FO 782037, Momen BBR. 259. 

 



  از طهران تا عک ا ۴18

 

 

حد آنچه وزیر مختار ایران اظهار نموده بی اساس است. برای مزید اطمینان شما 

یا در در سمت سرکنسولی بریتان نیز بیافزایم که از بدو تصدی من باید این را

ی که توسط هایتابعیت صادر نشده و مطمئنا تمام گذرنامه یهاسکندریه هیچ برگ

ت و اطمینان کاهای بریتانیا در این کشسرکنسولگری فی ور صادر گردیده از صح 

 برخوردار است.

برای آن که خطیر بودن این مسأله را برای کسانی که تابعیت بریتانیایی ایشان مورد 

[ که ]بورگ ایهمحرمان یهخواهم کپی نامسؤال قرار گرفته نشان دهم اجازه می

ای فردریک آق یهنامکنسولی بریتانیا در قاهره به من نگاشته و کپی  یهنمایند

 یم.این گزارش نما یههاست در این کشور سکونت دارد ضمیمایرتون را که سال

دهد و این دو نامه دلایل اصلی مقامات ایرانی را از اقدام اخیرشان نشان می

مطمئن هستم آن جناب را قانع خواهد کرد که نباید حمایت دولت بریتانیا از 

  9.سلب گرددافراد نامبرده 

را دارد و  18۶8ژوئیه  ۲7بورگ که استنتون برای لرد استانلی فرستاده تاریخ  یهنام

 .کندمی انداضطراب و نگرانی افرادی که مورد تهدید قرار گرفته حکایت از

دانم به طور محرمانه به اطلاع جناب عالی برسانم: افرادی که خود می یهوظیف

ز آنان یاد شده امروز در دفتر من حاضر به تاریخ امروز ا 1۴ یهشمار یهدر نام

اهی ود با توجه به زمان کوتشده و ضمن نشان دادن اوراق تابعیت بریتانیائی خ

تقاضای کنسول ایران در مورد لغو تابعیت بریتانیائی ایشان گذشته و  که از

تحقیقات من در مورد درست بودن آن اسناد، اظهار داشتند در صورتی که 

 نخواهند ایهحمایت آنان صرفنظر نمایند چار یهیی از اداممقامات بریتانیا

السلطنه ]در هند[ برسانند و خواهش داشت جز آن که وضع خود را به اطلاع نایب

کنند تا زمانی که امور خود را ترتیب داده و بتوانند کشور ]عثمانی[ را ترک نمایند 

ه س به من اطلاع دادند کادامه دهد. آنان سپولت بریتانیا به حمایت از ایشان د

این تصمیم ایشان به خاطر رفتار شرم آور کنسول ایران با اتباع ایران است که مرتباً 

نماید و اگر ایشان آن پول را ندهند با اذی میبه زور اخ   ایهاز ایشان مبالغ عمد
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تند چنین اظهار داشزندان، فلک شدن، توهین و تحقیر روبرو خواهند بود. آنان هم

اند ولی نطنیه ]استانبول[ ارسال نمودهطچندین شکوائیه به سفیر ایران در قس که

آنان اطمینان داشتند که سفیر نیز در کمال  .به هیچ یک از آنها پاسخی داده نشده

 .ها با سرکنسول شریک استگری در این اقدامات و قسمت کردن غارتگریحیله

گوری لاعات مشابهی که توسط گریاط  نمایم که مطالب بالا با در اینجا اضافه می

مشاور کنسولگری روسیه چند روز قبل از سفر کنسول  Gregoire d’Elliaدالیا 

Reade 10نماید.به اروپا به او داده شد تطبیق می  

ایرتون به  ل فردریکمفص   یهسرکنسول بریتانیا در اسکندریه نام یهنام یهدومین ضمیم

 .شودمیسمتی از آن نقل است که ق 18۶8ژوئیه  ۲8تاریخ 

آور م شرمکنم از سیستر نمیشناسید ولی تصو  شما حسین خان ]مشیرالدوله[ را می 

یش آن رنگ و فسادی پ عدالتیبیکنسولگری ایران با خبر باشید و بدانید که هر 

هدف این بازی آن است که چند نفر تاجر محترم آبرومند را در مصر که  بازد.می

ذی ااند در چنگال اخ  ارتباط با تجارت با هند ثروتی اندوختههاست در سال

 امکان تجارت از ایشان سلب گردد آنان به هند باز ایرانیان بیاندازند. اگر احتمالاا 

 خواهند گشت. 

 ضوعوالمللی مربوط به مل یت و تابعیت به مقوانین بین یهایرتون پس از بحثی در زمین

  11پردازد.ایران می فساد و رشوه خواری در کنسولگری

                                                           
10 Borg to Stanton 27 July 1868, Momen BBR  260. 

که در  کنددر شرح فساد و رشوه خواری در کنسولگری ایران در مصر ایرتون ماجرایی را نقل می11 

کند. چون به این موضوع در جای دیگری )جز الگار بازی می ایهآن میرزا ملکم خان نقش عمد

Algar, Mirza Malkam Khán, p. 63 and n. اشاره نشده و از آنجا که این ماجرا بخشی از )

ملکم و حرص و طمع دیگر مقامات ایرانی را چه در ایران و میرزا حسین خان و کیفیت اخلاق 

  نویسد:آوریم. میسازد ما در اینجا آنچه ایرتون نگاشته میچه در خارج بر ملا می

ع ار ایرانی اد  که  روی کالاهایینباید کردند که ا میموضوع گمرک سوئز همه جا شهرت دارد. تج 

در این زمینه گروهی از ایشان با سعید  .دهندیان مالیات یهمانند اروپا هشداز راه دریا وارد سوئز می

 موافقت کرد که تفاوت پرداختی به ایشان باز گردانده نشود بلکه بنام ایشان او پاشا ملاقات کردند

ایشان غیر قابل قبول تشخیص داده شد از آن محل برداشته  ذخیره گردد تا اگر در آینده تقاضای



  از طهران تا عک ا ۴۲0

 

 

نی و مصر های ایران در عثمااز منابع بسیار موثق به من گفته شده که کنسولگری

 شود به این ترتیب که دو سوم ازمرتب توسط حسین خان به فروش گذارده می

رستاده نطنیه فطقس بهآنچه کنسول بتواند از مردم اخاذی کند ]به وزیر مختار[ 

زند... املاک و ماترک ها گاه سر به مبالغ کلان میها و اخاذیشود. این رشوهمی

. من حسین شودشوند بسادگی بالا کشیده میاتباع ایرانی که در اینجا فوت می

شناسم. او قبلا کنسول ایران در بمبئی بود. وی ظاهری خان را به طور کافی می

کند، لپذیر است، فرانسه را به زیبائی صحبت میبسیار آراسته دارد و در گفتگو د

یار داند و رفتارش بسیار پسندیده است. اما بسترکی، عربی و هندوستانی نیز می

محیل، غیر قابل اعتماد، متاسفانه سنگدل و فاسد است. وی با غارت 

ا اند و احتمالا در آنجاو را به طهران فرا خوانده وطنانش به ثروت رسیده. اخیراًهم

امیدوارم مردمی که روتش را بی جهت جمع نکرده است...درخواهد یافت که ث

نویسم مورد توجه قرار گیرند و دست بسته مورد غارت و من به خاطر ایشان می

  12چپاول و یا نگرانی و آزار واقع نگردند. 

معاون وزارت امور  Hammondند موهَ  18۶8اوت  1۵در غیاب لرد استانلی، روز 

 پاسخ به میرزا محسن خان چنین نوشت:  درخارجه 

ماه گذشته مفتخرم به اطلاع شما برسانم: بر اساس  17به دنبال یادداشت 

 1۵گزارش کلنل استنتون، کسانی که اکنون ساکن مصر بوده و شما در یادداشت 

                                                           

گر از یلهو ح ارمنی زیرک -اسمعیل ]پاشا[ حکومت مصر یافت ملکم خان ایرانی هنگامی کهشود. 

سوی حسین خان به سمت سرکنسول ایران در قاهره منصوب شد. در این زمان مبالغی که از تفاوت 

شد. ملکم خان به لیره می 1۵00مالیات از سوی تجار ایرانی نزد حکومت جمع شده بود بالغ بر 

ار ایرانی این تفاوت را در کنسولگری ایران به امانت بگذارند. از اصرار درخواست ک رد که تج 

ار ایرانی نزد  خواستاسمعیل پاشا نیز  که مبلغ مزبور را به خاطر اجرای عدالت نسبت به تج 

کنسولگری ایران ودیعه گذارد. اسمعیل پاشا با این تقاضا موافقت نمود. اما ملکم مبلغ مزبور را در 

 ستانبولاایرانی به شخص خود ثبت کرد و با آن مبالغ به  بازرگانانرت به عنوان پیشکش دفاتر سفا

لیره از میرزا عبدالجواد،  100برگشت. وی با خط و رسید خود از این و آن پول وام گرفت، از جمله 

 دیناری از آن را نیز باز نپرداخت. این شخص ]ملکم[ یکی از محرمان میرزا حسین خان حت یو 

 ]مشیرالدوله[ است.

12  Momen BBR  261. 
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ا ایران و به نادرستی مورد حمایت سرکنسولگری بریتانی یهماه گذشته آنان را تبع

 –ایران  جز –دولت بریتانیا بوده و در تمام ممالک  یهد جملگی تبعایهدانست

 13باشند.مورد حمایت این دولت می

حاج محسن خان با ارسال  18۶8سپتامبر  ۲۶اما داستان در اینجا پایان نیافت. در تاریخ 

اجی حچند سند ادعا کرد که سه تن از بازرگانان نامبرده یعنی حاجی میرزا جواد شیرازی، 

اسناد تقلبی  یهتابعیت خود را با ارائ  14حسین کاشانی و حاجی محمود کرمانشاهی

اند. برای آن که این بخش را بی جهت مفصل نکنیم فقط به بررسی وضع بدست آورده

آمده  حاج محسن خان چنین یهپردازیم. در نامتنها بهائی این گروه سید حسین کاشی می

 است:

اجازه می خواهم شواهدی را ارائه دارم که بر اساس آن  آنجناب یهدر پاسخ نام

توانم تصمیم شما را نهائی بشمارم زیرا این شواهد برای شما ارزش واقعی نمی

 سازد.تابعیت افراد مزبور را روشن می

ایران هستند، سالهاست در مصر ساکنند و هرگز پای  یهدو تن از این افراد تبع

ر اند. همین اواخر آنان با مکاتبه با دوستانی دگذاشتهخود را از این کشور بیرون ن

 یهق به دریافت ورقآن موف   یهئاند و با ارالندن گذرنامه معمولی بدست آورده

انگلیس  بدون آن که پایشان هرگز به خاک حت یاند، ت دولت بریتانیا گشتهتابعی  

رج شده ان از مصر خاانگلیس رسیده باشد... سه تا از ایش یهو یا مناطق زیر سلط

اند. اما هدف ایشان فقط به دست آوردن تابعیت انگلیس با و به بمبئی رفته

در مورد سید حسین کاشی که قبلا از  اسناد و شواهد دروغین بوده است. یهارائ

او نام بردم وی قبلا به عنوان بابی تحت تعقیب بوده و مدتهاست در قاهره پناه 

ارائه می دارم که ثابت می کند او مصر را برای مدت  گرفته. به ضمیمه سندی را

کوتاهی ترک کرده زیرا یک بازرگان ایرانی ساکن قاهره بنام حاج میرزا ابوالقاسم 

                                                           
13 E. Hammond, Under-Sec. of State of For. Off. In charge of Eastern Dept. (for Lord 

Stanley to Muhsin Khan 15 Aug. 1868, FO 60 316, Momen BBR  261. 

ی بدست بوراق تقل  د کرمانشاهی، که ثابت گردید تابعیت را بر اساس اواز یک تن، حاج محم 14 

 .Momen BBR. 261, nآورده سلب تابعیت بریتانیایی شد. 

 



  از طهران تا عک ا ۴۲۲

 

 

ر او را به قاهره بیاورد. د یهوی را با پرداخت مخارج به شیراز فرستاده تا خانواد

از آن نام  که قبلاراه بازگشت به مصر وی به بمبئی رفت و در آنجا با وسایلی 

ت بدست آورد. سندی که حقایق بالا در آن مندرج است نه تنها تابعی   یبردم برگه

ن آن ط چندین نفر از تجار سرشناس ساکتوسط حاج ابوالقاسم شیرازی بلکه توس  

  15شهر امضاء شده است. 

ود از استنتون ب بار دیگر لرد استانلی با ارسال اسنادی که وزیر مختار ایران در لندن فرستاده

ها را برای استنتون نامه 16ت رسیدگی کنددر خواست کرد که به این قضیه با کمال دق  

گزارش  18۶8اکتبر  31تحقیقات بیشتر به رافائل بورگ به قاهره فرستاد. بورگ در تاریخ 

 کنیم:لی برای استنتون فرستاد. بخش مربوط به سید حسین کاشی را نقل میمفص  

علیه سید حسین به داشتن  ایهشامل شهادت عد   ۲ضمیمه شماره ...در مورد 

آزمایش دقیقی که   ت وحق تابعیت انگلیسی باید به اطلاع برسانم که اولاا با دق  

اء وی شش امض یهتوسط مترجم این کنسولگری از سند به عمل آمد به عقید

توسط یک شخص و چهار امضاء دیگر توسط شخص دیگری جعل شده است 

از  1ای آن که در شرق امضاء کردن رایج نیست و افراد به مانند سند شماره سو

را امضاء  ۲چند تن از افرادی که سند شماره  ثانیاً کنند.خود استفاده می مهر

باشند و آگاهی ایشان از کماکیف تابعیت خارجیان بسیار اند مصری میکرده

د از این نیست که سی دارند بیشاندک است. شرحی که در این سند بیان می

میاط کنار  حسین مدت زمانی در منصوره نبوده، که شهری است در دلتای د 

مایل فاصله از قاهره.  باید اضافه نمایم بر اساس  90از نیل و حدود  ایهشاخ

شواهدی که این کنسولگری در دست دارد حاج ابوالقاسم یکی از کسانی که 

بایست در زندان ضای این سند میامضایش پای سند مزبور است هنگام ام

                                                           
15 Muhsin Khan to Stanley 26 Sept. 1868: FO 60 316 (trans. from French, Momen BBR 

261-62. 

16 Stanley to Stanton No. 55, 1 Oct. 1868: FO 78 2037, Momen BBR 262. 
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کنسولگری ایران در قاهره زندانی بوده باشد. شهرت دارد که این مرد به اتهام 

بابی بودن توسط کنسول ایران از تمام هستی اندک خود )که می گویند بین 

 یهسید حسین  به خاطر برگ باشد( ساقط گردیده.لیره می ۲000تا  1۵00

برای او صادر کرده از حمایت  18۶۶دسامبر  18ر تابعیتی که دولت بمبئی د

باشد. وی کالاهای هندی را به مصر وارد کرده و بفروش مند میدولت بریتانیا بهره

  17رساند.می

بورگ را برای لرد استانلی فرستاد و قضاوت  یهاستنتون نام 18۶8نوامبر  1۲در تاریخ 

 خویش را نیز همراه نمود:

ریتانیا وجه به این حقیقت که در صورت پس گرفتن تابعیت ببا چنین شرایطی و با ت

افراد مزبور بدون تردید مورد آزار و اذیت کنسول ایران قرار خواهند گرفت امیدوارم 

عالیجناب تابعیت بریتانیایی ایشان را مورد تایید قرار داده و آنان را از حمایتی 

 18د.اند محروم ننماینکه زیر پرچم بریتانیا بدست آورده

 لرد استانلی به حاج محسن خان چنین نوشت: 18۶8نوامبر  ۲۵روز 

این ماه شما مبنی بر لغو تابعیت یکی  1۶ی اکتبر گذشته و نامه 1با توجه به نامه 

سپتامبر شما از او نام رفته بود مفتخرم که بگویم: تحقیق  ۲۶از ایرانیانی که در نامه 

فرادی که دهد که تابعیت انگلیسی امی دقیق کنسول دولت بریتانیا در مصر نشان

در نامه شما یاد شده بودند یعنی حاجی میرزا جواد و سید حسین کاملا بر اساس 

 شانتوان حمایت دولت بریتانیا را از ایقوانین مربوطه به ایشان داده شده و لذا نمی

 19.سلب نمود

مختار ایران از من  وزیرنویسد: لرد استانلی می 18۶8نوامبر  ۲8در یادداشت مورخ 

بانه و ملایم نسبت به تصمیم ما به ادامه حمایت از اتباع مورد د  ؤملاقات کرد و با لحنی م

                                                           
17 Borg to Stanton No 29, 31 Oct 1868, ibid. Momen BBR  262. 

18 Stanton to Stanley No. 147, 12 Nov. 1868: FO 78 2039, Momen BBR  262.  

19 Stanley to Muhsin Khan 25 Nov. 1868: FO 60 316, Momen BBR  263. 
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بحث شکایت نمود... به او گفتم اگر به هر دلیلی تصمیم کنسول ما را درست نمی داند 

  20 بهتر است موضوع را کتبی به ما بنویسد تا مورد بررسی قرار دهیم.

حاجی محسن خان  18۶9ژانویه  ۴نی موضوع را رها نکردند. در تاریخ مقامات ایرا

که در وزارت امور خارجه جانشین لرد  Clarendonبار موضوع را با لرد کلارندون این 

در این نامه وی بار دیگر موضوع حاج میرزا عبدالجواد و  .استانلی شده بود مطرح کرد

که حمایت دولت بریتانیا از این دو تن  نویسدسید حسین کاشانی را مطرح نموده و می

 21قرارداد پاریس است که بین دولتین ایران و انگلیس به امضاء رسیده. 1۲مخالف ماده 
  

به حاج محسن خان  18۶9ژانویه  9لرد کلارندن در پاسخ محکمی که در تاریخ 

 چنین نوشت:

مقام پیشین  مبینم که تصمی... مفتخرم به اطلاع شما برسانم که هیچ دلیلی نمی

نوامبر به شما ابلاغ شده مورد تجدید نظر قرار دهم. ماده  ۲۵خود را که طی نامه 

قرار داد پاریس که مورد اشاره شماست فقط در مورد حمایت ایرانیان توسط  1۲

نمایندگان دولت بریتانیا در خاک ایران است و به هیچ وجه شامل افراد مورد نظر 

جی میرزا جواد بر اساس گواهی کنسول بریتانیا در نمی شود. از ایشان یکی حا

قاهره در اکتبر گذشته متولد بمبئی است و هرگز تحت حمایت دولت ایران نبوده 

که از اتباع ایران خواسته شد نامشان را ثبت کنند وی با  18۵۴است. در سال 

سید  :بریتانیا است از این کار سر باز زد. در مورد دیگر یهادعای این که تبع

 یهورق وی که آن استدر مصر از او حسین، سبب از حمایت دولت بریتانیا 

تابعیت دولت بمبئی را در دست دارد. هیچ دلیلی مبنی بر این که این ورقه اصیل 

و معتبر نباشد، یا این که او زمانی در مصر تحت حمایت دولت ایران قرار داشته 

 22 در دست نیست.

به لرد کلارندون ارسال  ایهحاجی محسن خان بار دیگر نام 18۶9فوریه  11در تاریخ 

داشت. در این نامه وی شرایط سید حسین را برای دریافت برگه تابعیت کافی ندانسته و 

 نوشته است:

                                                           
20 Memo by Lord Stanley 28 Nov, 1868: FO 78 2039, Momen BBR  263. 

21 Muhsin Khan to Lord Clarendon 4 Jan 1869. FO 60 332), Momen BBR  263.  

 .رسید در پاریس به امضاء18۵7قرار داد پس از جنگ ایران و انگلیس در ماه مارس  این 

22 Clarendon to Muhsin Khan 9 Jan. 1869: FO 60 323, Momen BBR  263. 
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در مورد سید حسین کاشانی باید قاطعانه در مورد ارزش برگه تابعیت او اعتراض  

ست برگه از راه غیرقانونی اخذ شده در د د که دلیلی بر این که اینایهنمایم. نوشت

 تنیست. آیا فقدان ظاهری مدرکی برای عملی غیر قانونی دلیل کافی برای صح  

غیر اشته هار دکنم آنچه ]برای گرفتن برگه تابعیت[ اظآن است؟ من تاکید می

نگلیسی ا یهواقع بوده است. سید حسین هرگز شرایط تولدی که برای هر تابع

 23اشته است.لازم است ند

بار دیگر از کلنل استنتون تقاضا شد که برای در این زمینه تحقیق کند و اگر لازم دانست 

را دارد به  18۶9گزارش استنتون که تاریخ اول آوریل   24با دولت بمبئی تماس بگیرد.

 نویسد:کند. در مورد سید حسین میل در مورد تابعیت میرزا عبدالجواد بحث میطور مفص  

تری در مورد تابعیت سید حسین ارائه توانم هیچ مطلب تازهفم که نمیمتاس    

دارم. شخص مزبور در حال حاضر ناپدید شده و تردید فراوان وجود دارد که ممکن 

وی سشوم قرار گرفته باشد. موضوع ناپدید شدن او از  ایهاست قربانی توطئ

ه د این که مجر  کنسولگری علیاحضرت ملکه در قاهره مورد بررسی است و ب

   25جناب را از آن آگاه خواهم ساخت. به دست آید عالی ایهلاعات تازاط  

 استنتون گزارش دیگری در این زمینه ارسال نداشته است.

 

 شرح دستگیری و تبعید حاج میرزا حیدر علی به سودان  –۲

 اوبر اساس کتاب خاطرات 

 میرزا حیدر علی نقل گردیدهآمده از کتاب خاطرات حاجی  ...آنچه در گیومه

های معروف تاریخ بهائی است که در تحاجی میرزا حیدر علی اصفهانی از شخصی  

جوانی به دیانت بابی در آمد، از مبل غین فع ال و مشهور دیانت بهائی شد. از ایران برای 

                                                           
23  Muhsin Khan to Lord Clarendon 11 Feb. 1869. FO 60 332 (ترجمه از فرانسه), Momen 

BBR  264. 

24 Clarendon to Stanton No. 12, 16. Feb. 1869: FO 78 2091, Momen BBR  264.   

25 Stanton to Clarendon No. 39, 1 Apr. 1869: FO 78 2092, Momen BBR  264.  
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مأمور  تی در استانبول سکنی گزید و سپس از سوی بهاءاللهدیدار بهاءالله به ادرنه رفت. مد  

 یهوطئگردید. همانطور که در اسناد فصل مصر دیدیم با ت آیین بهائیسفر به مصر و تبلیغ 

لها . پس از ساشدبه سودان تبعید  از مصرکنسول ایران میرزا محمد حسن خان خوئی 

 او را ا بازگشت و این بار بهاءاللهاقامت در تبعید سودان بار دیگر به نزد بهاءالله در عک  

تبلیغ آیین بهائی در سراسر ایران و قفقاز و ترکمنستان نمود. در سنین پیری از سوی مأمور 

ایان به حیفا فرا خوانده شد و تا پ ،که آن زمان رهبری بهائیان را برعهده داشت ،عبدالبهاء

  عمر در آنجا ساکن بود.

ن که درسنیحاجی میرزا حیدرعلی اصفهانی هنگام اقامت در حیفا، 191۲در سال 

دوربهجتخاطرات زندگانی خود را با عنوان  شتاد سالگی بوده تحریر  یهبه رشت الص 

تا آنجا که مربوط به اقامت مصر و تبعیدش  -از خاطرات او   ایهکشید. در اینجا خلاص

 بر اساس شرحی که نگاشته ارائه می گردد.  -شود به سودان می

* 

عفر در کشتی بخاری با حاجی ج حیدر علیحاجی میرزا به مصر در سفر از استانبول 

تبریزی همراه بود ولی قرار گذارده بودند روی حکمت با هم آشنایی ندهند. حاجی در 

نویسد پیش از سفرش، ایرانیان استانبول به دوستانشان در مصر خبر خاطرات خود می

شان به مصر یها یا جبرئیل یا کاتب وحی اها، یا امام بابیداده بودند که پیغمبر بابی

مردم که چرا از دین برخی از با اعتراض  به مصر حاجی خواهد آمد. در ابتدای ورود

د. به تدریج توانست با ملاطفت و مهربانی دوستی ایشان را گردید روبرو ایهخارج شد

جلب نماید و به آنان معلوم دارد که چنین نیست. از آن پس، آنطور که در خاطرات 

ار معروف و معتبر ایرانی از جمله حاجی میرزا جواد شیرازی، با تج   خود آورده، توانست

 دد رفیع و حاج محم  که باب را در شیراز دیده و مجذوب او شده بود، حاجی میرزا محم  

بهائی  نفر اخیر به دیناصفهانی  یبه نوشتهحسن کازرونی، و دیگران معاشرت نماید. 

 اشت.دمیایمان آورد ولی ایمان خود را پنهان 

از جمله افرادی که با حاجی میرزا حیدر علی ملاقات کردند حاجی ابوالقاسم 

ار بزرگ صاحب ثروت  شیرازی بود که در اسناد این مجموعه از او نام رفته. وی از تج 

و عزت ساکن منصوری ه مصر بود و در کاروانسرایی در کمال قناعت و امساک زندگی 

 ط سید حسین کاشی با دین بهائی آشنا شده بود.کرد. حاجی ابوالقاسم قبلا توس  می

 و چون خبر ورود حاجی میرزا حیدر علی را شنید پنهانی چندین بار از او ملاقات کرد 

را درید و  ستر و حجاب یهپردتعالیم بهائی شد که  یهدر هفتاد سالگی چنان شیفت
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را به شیراز فرستاد  اشیسید حسین ک کلمةالله شد. یهشیفته و فریفته و سوخته و افروخت

ل خوبی خرید و تبدی یهعیال و اطفالش را آوردند، دختر خود را به زنی به او داد، خان

به شخصی شجاع، مطمئن، و با سخاوت گردید. صد لیره به وزیر مختار ایران میرزا 

ویزای ادرنه برای ملاقات با بهاءالله گرفت و در  تقدیم کردحسین خان مشیرالدوله 

بشارت و حکایت مسافرت و طواف و زیارت و خود را باز کرد و  یهاجعت درِ خانمر

 برای کوچک و بزرگ بازگو نمود. ت و ثبات و استقامت خود رامسر  

 توانست به طور آشکار برایاز آنجا که در مصر آزادی ادیان بود کنسول ایران نمی

ذا وی در نهان شخصی بنام بهائیان مزاحمت فراهم آورد و آنان را دستگیر کند. ل

حک اک شیرازی را تطمیع کرد که با حاجی طرح دوستی و رفت و آمد ریخته از هویت 

ک این بود ادیگر حک   یهرفتند آگاه شود. وظیفکسانی که شبها محرمانه به دیدارش می

 که ایرانیان را از معاشرت و مراوده با حاجی میرزا حیدر علی بهراساند. 

وهایش به حاجی اینگونه وانمود ساخت که کنسول ایران شخصی حک اک در گفتگ

ی طرفانه در مورد آیین بهائجو است و مایل است بدون هیچ غرض و نی تی بیحقیقت

به تحقیق بپردازد، و با این تمهید حاجی را بدام انداخت. حاجی و کنسول چند شب 

ر هنویسد ی میحک اک با هم ملاقات و گفتگوی دینی داشتند. حاج یهدر خان

دو شب  حت یت نمود. Fمجلس...بیشتر اظهار صداقت و بی غرضی و مرضی و محب

سر اً با حک اک منزل فانی آمد و محبت به امرالله )دین بهائی( و شکایت از خلق و اوهام 

  و تقالید و هوی  پرستیشان نمود.

ه شب رمضان کاین روابط محرمانه مدتی ادامه داشت. تا آن که شب بیست و یکم 

علی است کنسول حاجی را دعوت کرد که به منزل او  شیعیان حضرت شهادت امام

 حت ی خوانند وگیرند و دعا میشبی است که همه تا صبح احیاء میبرود و پیغام داد 

نوکرهای قنسولخانه نیز بر سر کار نیستند، خانه از اغیار خالی است تشریف بیاورید تا 

حاجی به همراه حک اک شیرازی و شخصی بنام درویش  دهیم.گفتگوها را ادامه 

نسول رفتند. در آن شب بسیار گفتگو کردند و تا نزدیک سحر نشستند. کحسن به منزل 

حری کند که با هم سبعد کنسول برخاست برود و گفت نیم ساعت بعد مراجعت می

خواهید اگر می بخورند. بعد از نیم ساعت خبر دادند که کنسول عذر خواسته و گفته

بروید فانوس حاضر است. حاجی و همراهانش متحی ر از این رفتار کنسول عازم رفتن 

ها شوند که ناگهان سی چهل تن از ماموران کنسولگری از اطراف ظاهر شده بر سر آنمی
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ند و اندازند و پایشان را در کریزند و هر یک را کشان کشان به زندان کنسولگری میمی

ها و روند و آنچه از کتابهای کنسول به منزل حاجی میگذارند. روز بعد آدمزنجیر می

که حاجی  آورند که آنطورآثار بهائی و خطوط خوش و اشیاء قیمتی بود به کنسولگری می

وراق را ها و اکتاب اشیاء مرغوبه ثمینه قسمت میرزا حسن خان خوئی شد.نویسد می

عی شرع جدید و الوهیت مایاندند که ایننزد حکومت مصر بردند و اینطور ن ها مد 

هستند، همان اشخاصی هستند که خواستند شاه ایران را بکشند و حال به خیال کشتن 

اند. با این تهمت خدیو مصر را هراسان و مضطرب خدیو مصر و تصر ف این کشور افتاده

 26د.د دستگیر نمایشناسنمودند و او به کنسول اجازه داد هر کس را که از این گروه می

 کسانی که او را حت یمورین کنسول هر کس که با حاجی مراوده داشت أاز روز سوم م

ان و از یهودیان و مسیحی حت یشناختند، قریب سیصد نفر را، دستگیر کردند نمی

نسول داشتند سپس کمصریان. این افراد را در محبس کنسولخانه سه چهار روز نگاه می

دهیم، از هر د و به حکومت مصر خبر میایهداشت با بابیها رفت و آمد با این تهدید که

د که ساخت. اما رسم این بوگرفته رهایشان می یک سه چهار لیره تا پانصد لیره رشوه

خواست این افراد را مرخص کند آنان باید همراه با چند مأمور به زندان حاجی چون می

ن و اسلامشان تا ایماند و سپس تف بر رویش بیاندازند آمده ابتدا او را دشنام و ناسزا گوی

سلم پاک شوند.  ثابت شود و م 

پس از چهل و پنج روز در محبس کنسولگری، شبی  حاجی و شش ایرانی دیگر و 

آموخته، در حالی که م مصری را که نزد حاجی میرزا حیدر علی فارسی مییک معل  

ل ر زنجیر بود در حضور کنسول ایران تحویهایشان را از پشت بسته و پاهایشان ددست

ر مشان را بیمورین مصر اسامی یکایک ایشان و جراأمصر دادند. م یمورین نظمیهأم

ها از پشت پا در زنجیر و دست ،حسب تقریر کنسول ایران ثبت کردند. سپس این گروه را

 نی که محلزندان نمودند و در بدترین شرایط در زندا یههمراه سربازان روان ،بسته

اشعار حبس قاتلین بود جای دادند. اینان در طول راه زندان به صدای بلند 

.خواندندشان بود میاستقامت و اطمینانانگیز که شواهدبهجت
27 
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شبی این گروه را در حالی که با زنجیر به هم بسته و  هنیم پس از نه روز،

ح به محبس سوار مسل  هایشان از عقب طناب پیچ شده بود همراه با پنجاه دست

البحر که تا قاهره شش هفت ساعت فاصله داشت فرستادند. پنجاه روز در آنجا فم  

وقتی سبب را از مامور ضبطیه پرسیدند  28ماندند سپس ایشان را به قاهره باز گرداندند.

شب  اند راحت و مسرور باشید.به جهت تحقیق و رسیدگی آوردهبه ایشان گفته شد 

انزده البحر بردند. پس از شرها آمدند و آنان را بمانند وضع پیشین به فم  ششم باز سوا

سودان نمودند. حاجی حیدر علی  یهالبحر آنان را در کشتی گذارده روانروز در فم  

نویسد که پیش از قرار گرفتن در کشتی پای چپ یکی و پای راست دیگری را در می

اختند دیگری مربوط س یهند و آن را به حلقآهنی که چهار صد مثقال بود گذاشت یهحلق

هایشان را نیز در کتف در ک ند قرار دادند و و به آن حلقه زنجیری متصل کردند. دست

 .زندانی کردندتحتانی  یهبدینترتیب همگی را در انبار کشتی در طبق

* 

 ترین شرایط به خرطوم پایتخت سودان وارد شدند. دراین گروه هفت نفری در سخت

غاز رفتار مامورین دولت و مقامات سودان با ایشان سخت و خشن بود. به تدریج که آ

دریافتند اینان نه قاتلند و جانی و نه دزد و راهزن، لذا احترامشان نزد مقامات سودانی 

  کردند.و مردم خرطوم بالا رفت و در محل ی جدا برای خود زندگی می

زد نام پیری به دعوت عبدالبهاء در ای   ،حاجی میرزا حیدرعلی همانطور که گفتیم 

 29میلادی بود.  19۲0دسامبر سال  ۲7در شهر حیفا در  شوفات فلسطین رفت.به او 
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 چهارمپیوست 

 نامهزندگی

 

مشهور ز علماء . ق.( اھ 1832/128۴-33 -. ق. ھ1901/1319) آشتیانی، میرزا حسن

. تحصیلات فقهی خود را ابتدا در بروجرد و سپس در اعلمیتّطهران و معروف به 

به طهران رفت.  1281در سال  عتبات عالیات در محضر میرزای شیرازی بپایان آورد و

ی . در واقعهرفتگ رارق وانیمردم و د جوعراو بالا گرفت و مورد  فوذو ن کم شهرتکم

میرزای شیرازی با این قرارداد منجر به صدور فتوای به نمایندگی از تنباکو مخالفت او 

ناصرالدّین شاه مجبور به لغو  ا قیام عامّهبمبنی بر تحریم استعمال تنباکو شد و  شهورم

 خ داد.طهران ر آشتیانی درقرارداد گردید. وفات میرزا حسن 

ی شخصیتّ برجسته( 1838 -1897) الدینجمال، سید (افغانیاسدآبادی )مشهور به 

ی اسدآباد نزدیک همدان بود. وی در نوجوانی تولدّش در قریه ،سیاسی قرن نوزدهم

همراه پدرش عازم عتبات عالیات شد. در مورد تمایل او در نوجوانی به افکار شیخ 

وی از عتبات سفری به  یست.گذار مکتب شیخی تردیدی نپایه احمد احسایی

ب جا به مطالعه و تحصیل در مورد مذاه( و در آن18۵7/18۵۶هندوستان کرد )

 18۶8به ایران و از آنجا به افغانستان رفت و تا سال 18۶۵در سال  مختلف پرداخت.

 بهپس س( 1871( رفت در دستگاه برخی امیران افغانستان بود. پس از آن به مصر

. در پاریس به انتشار روزنامه سفر کرداستانبول، لندن، پاریس، مسکو، پطرزبورگ 

ساخت. به عروةالوثقی پرداخت و در آن افکار فلسفی و سیاسی و دینی خود را منتشر 

 مدّنمندی از تهمراه با بهره اعتقاد او اتحّاد ممالک اسلامی و بازگشت به اسلام واقعی

ست مسلمانان را از استعمار و انحطاطی که دستخوش آن بودند نجات توانمی غربی

 دعوت ناصرالدین شاه به ایران رفتسفری به برای بار دوم الدّین بخشد. سید جمال

های از ایران تبعید شد. کوشش 1891در سال  سخنانی در انتقاد از دولتولی به خاطر 

ه سلطان عبدالحمید دوم را جلب کرد و ، توجّ (پان اسلامیسم) او در زمینه اتحّاد اسلام

ی فعّالی برای پیشبرد نظریات . در استانبول حلقه(1891) دعوت نموداو را به استانبول 

هایی مثل میرزا آقا خان خود و مبارزه با ناصرالدین شاه بوجود آورد که در آن شخصیتّ

حرم شاه حضور داشتند. میرزا رضا کرمانی که در روحی کرمانی و شیخ احمد 

 یاپاره بود. اوعبدالعظیم ناصرالدین شاه را ترور کرد نیز از مریدان او و تحت نفوذ عقاید 

غالباً در  انشدانند. مقالات و رسایل و سخنقید میبیوی را در رعایت وظایف دینی 

از مفهوم  آثارش سخنیولی در  مقابله با جهانجویی بریتانیا و لزوم پیوند اسلامی بود



 ااز طهران تا عکّ                                                    ۴۴0

 

 

وی نیست. مرگ او در استانبول رخ داد. و اصول پارلمانی در میان سی دموکرا

 اعتقادات ماسونی داشت و عضو لژی فرانسوی بود.

 یبچّهابتدا غلام کهعهد ناصری  رجالاز ( 18۵9-1907( اصغر خانعلی ،السلطانامین

در سن السلطان، که وزیر دربار بود، پس از مرگ پدرش ابراهیم امینخلوت شاه بود و 

بیست و پنج سالگی به جای پدر به وزارت دربار رسید و لقب او را هم به ارث برد. 

مقام والایی نزد  ضی از همسران شاهچنین محبوبیت نزد بعسیاسی و هم زیرکی واسطهبه

پس از  کشور را داشت. و غلّات گمرکات ه پیدا کرد. چندین سال سمت نظارتشا

در  1903به صدارت عظمی رسید و تا سال 1881الممالک در سال مرگ مستوفی

علاوه بر السلطان (. امین1897-8های این مقام باقی بود )جز مدت کوتاهی در سال

 ،ابتدا با سفارت روسیه و سپس با سفارت انگلستان ،شمّ سیاسی با اتکاء به پیوندش

خود هشاه را ب ها و نوسانات سیاسی و اقتصادی ایران کماکان اعتمادتوانست در بحران

او بود که پس از امور کشور نظارت داشته باشد. هم تمامیکند و تقریبا بر  حفظ

در کالسکه را جسد شاه  ی شاه عبدالعظیمتیرخوردن و مرگ ناصرالدین شاه در مقبره

با سرعت توافق دو دولت روس و  ویزنده است.  هنوز وانمود کرد که شاه واند نش

امنیت پایتخت را تا ورود شاه  و مظفّرالدین شاه بدست آورد سلطنت انگلیس را برای

قاتل  که داشتاعلام  پس از آشکار شدن خبر مرگ شاه .کرد تأمیناو  جلوسجدید و 

در دوران مظفّری وی  الدین افغانی بوده است.شاه بابی نبوده بلکه از پیروان سید جمال

از این مقام  1903ی در سال چندی با لقب اتابک اعظم صدارات را ادامه داد ول

ی رقبایش مقام صدارت را از دست با توطئه 1903السلطان در سال امین معزول شد.

در دوران مشروطه به ایران اروپا، امریکا و خاوردور سفری طولانی به  . پس ازداد

به صدارت منصوب شد  بار دیگر د علی شاهبازگشت و این بار از جانب محمّ 

نقلابیوّن بنام عباس آقا توسط یکی از ا ماه پس از احراز این سمت چنداما  (.1907)

 سال داشت. ۴9السلطان هنگام مرگ امین. دگردیترور 

( دیپلمات 187۶-179۵) (Count von Prokesch-Osten) اسُتن کنت، آنتون. –پروکش 

 های نظامی،در زمینه شهایی اطریشی در قرن نوزدهم، به خاطر موفقیتّبرجسته

ی در تاریخ دیپلماسی اطریش احراز کرد. وی در ادیپلماتیک، و ادبی مقام برجسته

های نظامی همسایگان نقش داشت، به مأموریتّدیگر اطریش با آلمان و  روابط

گرفت  (Ritter von Osten)متعدّدی در یونان و عثمانی فرستاده شد و لقب شوالیه شرق 

مصر  بحران اوّلدر 1833در سال لل اسلامی مامور  نظر درصاحببه عنوان  .(1830)

تا  18۵۵میانجی صلح در مذاکرات سلطان عثمانی با محمد علی پاشا بود. از سال 

های به عنوان سفیر کشور اطریش در دربار عثمانی خدمت کرد. مقالات و کتاب 1871

  .دی که نگاشت بر شهرت او افزودمتعدّ 
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 (Dalgorukov, Prince Dimitri Ivanovich) دالگوروکف، پرنس دیمیتری ایوانویچ

ها با سمت دبیر سفارت بود و سال اشراف روسیهی وی از خانواده (18۶7-1797)

به سمت  18۴۵روسیه در مادرید، لاهه، ناپل و استانبول خدمت کرد. در ژوئن سال 

رد. احراز ک18۴۶وزیر مختار روسیه در ایران برگزیده شد ولی سمت خود را در ژانویه 

سالیان خدمت او در ایران مصادف با ظهور نهضت باب و حوادث مهم سیاسی در 

های سیاسی بین دو کشور و عزل و سپس مرگ امیر کبیر و رقابت نتصابایران از جمله ا

اش سبب بروز رفتار سخت و خصمانه او در دوران ماموریتبود. ستان روسیه و انگل

پس از پایان مأموریتش در ایران روسیه شد.  های متعدّدی در روابط ایران وبحران

چ دالگوروکف نیکلای سرگویوی را نباید با ( به عضویت سنای روسیه در آمد. 18۵۴)

Sergevich Dolgorukuv Nicolai  در ایران مأموریت داشت یکی  1889تا  188۶که از

 دانست.

ر بود. وی در مص وزراء صاحب نام دولت خدیو( از 1819-188۴) راغب پاشا، اسمعیل

از یونان زادگاه خود به مصر آورده شد. در آنجا اسلام  یبه عنوان مملوک 1830سال 

آورد و به تحصیلات عالیه دست یافت. در قشون عثمانی به مقامات بالا رسید و 

، وزارت (18۶7)از جمله وزارت داخله یافت که چندین بار در مصر پست وزارت 

 رایب 1882. وی در سال ( بود1879)رت مالیه ، و وزا(187۵) زراعت و تجارت

 ت کوتاهی سمت صدارت مصر را داشت. مدّ 

 /181۶-. ق.ھ 1301/ 188۴) (مؤتمن الملک، میرزا )گرمرودی سعیدخان انصاری

های آذربایجان و از ملّا در فرزند میرزا سلیمان شیخ الاسلام گرمرود . ق.( ھ 1231

 علی[عشقلی ]عشق  محمد سعیدبه ملّا  ابتداه کی و .خوش نویس و فاضل آن ناحیه بود

که ناصرالدین شاه به همراهی میرزا تقی خان  هنگامی18۴7در مه  ،شهرت داشت

باسمنج برای تقدیم عرض  یهدر قری، آمد امیرنظام از تبریز برای جلوس به طهران می

 .دمت گرفتخهوی را ب و خط و ربط او را پسندیدنظام خدمت امیر رسید. امیر هحالی ب

 دوراندر تمام  امیر نظام را یافت و منشی و کاتب سمتاو  پیش از ورود به طهرانحتیّ 

خط خوش هب صدراعظمدستورهای  یک قسمت از احکام و. امیر بر سر کار بود

در سال پس از عزل امیر کبیر گردید. صادر می ،که بعدها میرزا سعید شد ،سعیدملّا 

 مدت بیست و یک سال در این مقام یافت وارتقاء جه وزیر امور خار سمتبه  18۵2

بود. پس از انتصاب میرزا حسین خان سپهسالار به وزارت امور خارجه، میرزا سعید  باقی

پس از عزل  ولی (1873باشی مرقد امام رضا در مشهد را یافت ) یخان سمت متولّ 

تا ( و 1880زگشت )میرزا حسین خان از صدارت وی بار دیگر به وزارت امور خارجه با

( در این مقام باقی ماند. وی به خاطر 188۴زمان مرگ در سن هفتاد سالگی )

گرفت.  الملکمؤتمنو سپس لقب  خانخدماتش از سوی ناصرالدین شاه لقب 
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حسن خط و احاطه بر اشعار عربی و فارسی در عهد  در انشاء ونه تنها میرزا سعیدخان 

 آمد. حساب میبهنیز فته سیاستمداری ورزیده ررویهم بلکه بود مشهورخود 

( چهارمین پسر ناصرالدین شاه که با مرگ 18۵0-1918) مسعود میرزا ،السلطانظل  

. اما چون مادرش از تبار قاجار نبود شدزودرس سه برادر دیگرش فرزند ارشد شاه 

اکم عهدی به برادر کوچکترش مظفرالدّین میرزا رسید. در یازده سالگی حولایت

 اشدختر عمّه از جمله همسران ویمازندران و در سیزده سالگی حاکم فارس شد. 

 . دربودالدوله خواهر ناصرالدین شاه( الملوک )دختر امیر کبیر و عزّتهمدم

. را در انحصار داشتحکومت اصفهان یافت و مدت سی و دو سال این سمت 187۴

مرکزی و های حکومت بخش توانست 1882تا  1878های در بین سالسوای آن 

حکمرانی خود سازد.  یلرستان، خوزستان و یزد را ضمیمه جنوبی ایران مثلغربی و 

لشکر منظم و نسبتاً قوی تشکیل داد و با پشتیبانی انگلستان امیدوار بود که پس از پدر 

 تجزیه شده یدر سلطنت ایران رالدین میرزابرادرش مظفّ با یا به سلطنت دست یابد و 

السلطان( از تمام مناصب )زمان صدارت عظمای امین 1888یم شود. اما در سال سه

در زمان مظفرالدّین شاه و  حکومت اصفهان برای او باقی ماند. تنهاخود خلع شد و 

در اصفهان در سمت خود  چنانهم السلطانظلّ  ،شاهدعلیفرزندش محمّ چنین هم

های پایانی جنگ در سال ولی بعید شدباقی ماند. پس از انقلاب مشروطه به اروپا ت

 .آوردمراجعت به ایران یافت و عمر را در بیماری در اصفهان بسر  یجهانی اوّل اجازه

و  عثمانی یبرجستهاز رجال  (1871-181۵) (Mehmed Emin) پاشا، محمد امینعالی

برخاسته  متوسط یاوی که از خانواده .آمدشمار میبه نهضت تنظیماتاستوار های پایه

کار بهبه عنوان مترجم  باب عالی عثمانیبود با چیرگی که در زبان فرانسه داشت در 

با سمت سفیر 18۴۵تا  18۴1با سمت وزیر مختار و از سال  1838. در سال پرداخت

سمت وزارت امور خارجه یافت و در سال  18۴۶عثمانی در لندن خدمت کرد. در سال 

عثمانی را داشت. پس از آن به تناوب مقام  تبه مدت دو ماه پست صدرا 18۵2

صدراعظم و وزارت امور خارجه را در دست داشت: در سمت وزیر امور خارجه 

-9، 18۵۵-۶. در سمت صدر اعظم عثمانی: 18۶1-7، 18۵7-8، 18۴۵های سال

18۵8 ،18۶1 ،71-18۶8.(  

عثمانی که پس ( سی و دومین سلطان ۶187-1830) (Azīz-`Abdü’l`) عبدالعزیز، سلطان

به سلطنت رسید. تنظیمات در زمان  1۶18در سال  از برادرش سلطان عبدالمجید اول

. نخستین ی جدید رسیدابه مرحلهپاشا و فؤادپاشا وزرایی چون عالی همراهیاو نیز با 

سلطان عثمانی بود که به غرب سفر کرد و روابط نزدیکی با خانواده سلطنتی انگلستان و 

جنگ در کریمه علیه روسیه  در دو دولت پیمان با آنهمنسه برقرار نمود و امپراطور فرا

ی نوسازی بحریهاز جمله . در زمان وی با ایجاد قصرهای جدید و مخارج فراوان بود
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تر شد. وضع ناگوار اقتصاد عثمانی وخیم ،او بودشخص ی که مورد علاقه عثمانی

ین بحران افزود. مرگ وزرای کاردانی بر ا دولتخشکسالی و سقوط ناگهانی درآمدهای 

در  های دیگری در سلطنت او پدید آورد. ویبحرانچون فؤادپاشا و سپس عالی پاشا 

با خودکشی به زندگانی خود خاتمه داد. شش بار ازدواج کرد و از هر  ۶187سال 

اول ازدواج دو تا سه فرزند از خود باقی گذارد. وی نیز مانند برادرش سلطان عبدالمجید 

 .بود به ادبیات و نیز موسیقی کلاسیک غربی علاقمند

( سی و یکمین سلطان 1۶18-1823) (i evvel-Mecīd-‘Abdü’l) او ل، سلطان عبدالمجید

به سلطنت رسید. از طرفداران اصلاحات و 1839عثمانی که پس از پدرش در سال 

صطفی رشیدپاشا، چون م رجالیتحوّلات نوین در عثمانی بود و در این راه از خدمات 

مند کاران و قشریون مذهبی بهرهپاشا و فؤادپاشا در مقابله با محافظهمحمد امین عالی

 یلبی در مناطق و کشورهای تحت سلطهطگرایی و استقلال. در زمان او ملیتّبود

عثمانی بالا گرفت و سلطان عبدالمجید کوشش کرد با تصویب قوانینی مبنی بر 

های بحراندر امور کشور  تر مردم عثمانیوسیعمی و دینی و شراکت های بیشتر قوآزادی

 تجدید و دوام دولت عثمانیرا مهار نماید. تنظیمات عثمانی که هدف آن  طلبیتجزیه

در آن  یاعمده به بعد تحوّلات 1839های بود از سال های غربیکشورو رساندن آن به 

یل شورای کشوری، تنظیم قوانین مربوط تشکاین اصلاحات کشور بوجود آورد. از جمله 

نظام تحوّل و  ، اصلاح اصول قضایی و جزاییمدارس جدیدایجاد و به تعلیم و تربیت 

ات و موسیقی کلاسیک علاقمند بود. . سلطان عبدالمجید به ادبیّ بوداقتصادی 

تنظیمات انجام داد. بیست و دو  استقرار نظارت برعثمانی برای  داخلهسفرهایی به 

و فرزندان متعّددی از خود باقی گذارد که چهار تن از ایشان بعدها به سر داشت هم

 سلطنت رسیدند.

محمد از فرزندان  (.قھ.187۵/1292 -.قھ. 1230/ 181۵) قلی میرزاامام ،ولهعمادالد  

به  ق.ھ.18۵2/12۶8در سال ( ارشد فتحعلی شاه انپسر)از شاه، علی میرزای دولت

الدوله از شاه لقب عماد ق.ھ.12۶9/18۵3 و در سالحکومت کرمانشاه منصوب 

او گذارده  یهمت لرستان و خوزستان نیز به عهدتدریج حکوهای بعد بهگرفت. در سال

ل ناصرالدین شاه به اروپا از همراهان شاه ق. در سفر اوّ ھ. 1873/1290شد. در سال 

داد عمادالدوله را به  دولت امور یران با تغییراتی که شاه در ادارهبود. در بازگشت به ای

ق. بار ھ. 1291/ اوایل 187۴دوران وزارت او کوتاه بود و در  اما وزارت عدلیه برگزید

در کرمانشاه  و سرانجام دیگر به سمت حکومت کرمانشاه و کردستان منصوب گردید

  وفات یافت.

رجال ز متولدّ استانبول ا( 18۶9-181۵) (Mahmed Keçedji-Záde) فؤاد پاشا، محمد

بخش به تحصیل طب پرداخت و در ابتدا ی عثمانی در دوران تنظیمات بود. برجسته
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به تریپولی اعزام گردید. با آشنایی کاملی که به زبان فرانسه داشت به  پزشگی حربیهّ

های عثمانی به کار پرداخت. پس از آن مأموریت باب عالیعنوان مترجم در 

های اروپا یافت. در زمان و دیگر پایتخت ،(18۴0-18۴۴) دیپلماتیک در لندن

به سمت وزیر امور  18۵-۵۶و بار دیگر در  18۵2-۵3پاشا یک بار در صدارات عالی

وی  .ی در نهضت تنظیمات عثمانی بودخارجه انتخاب شد. فؤاد پاشا شخصیت مهمّ 

ه چندی در این زمینبود و اصلاحات  ه(هیأت نظارت تعلیم و تربیت )رشدیّ تی رئیس مدّ 

ریاست شورای تنظیمات را داشت. در زمان  18۵7به عمل آورد. هم چنین در سال 

 18۶2در سال ولی  ادپاشا مقام صدراعظم عثمانی یافتفؤ ،سلطنت سلطان عبدالعزیز

 18۶7سمت خود را بازیافت و تا سال  18۶3بار دیگر در سال  .از این مقام عزل شد

خاطر بیماری قلبی برای معالجه عازم  به 18۶8در همین سمت باقی ماند. در سال 

 در شهر نیس وفات یافت. 18۶9فوریه  12فرانسه شد و در 

]سرکنسول[ ایران در بغداد. ابتدا پیشکار حاج میرزا  بزرگ خان کارپرداز اولقزوینی، میرزا 

به  18۶0آقاسی بود و سپس سمت کارپرداز ایران در ارزنةالروم یافت. در ژوئیه 

در  18۶3و مخصوص دولت ایران در بغداد مامور گردید و تا فوریه  کارپردازی اول

همین سمت باقی بود. از بدو ورود به طور فعّال با همکاری شیخ عبدالحسین طهرانی 

پرداخت. میرزا بزرگ خان به  بهاءاللهبه دشمنی با بابیان و تحریکات گوناگون علیه 

 اتباع ایرانیاحکام ضد و نقیض برای فشار بر صدور خاطر گرفتن رشوه از ایرانیان و 

   به طهران احضار گردید. ایشانا شکایت بمقیم عراق 

دو ساله بود که . ناصرالدین شاه ( فرزند کهتر18۵۶ -1929) لطنه(الس  کامران میرزا )نایب

لطنه به او داده شد و در پنج سالگی حاکم طهران شد. در دوازده سالگی السّ لقب نایب

ین شاه حفظ کرد. امیرکبیر یافت و همین سمت را در تمامی دوران ناصرالدّ اسمی لقب 

سوای حکومت طهران، وی حاکم قزوین، گیلان،  1888تا  1878در سالهای 

السلطان، اختیارات با اقدامات امین 1888در سال ولی  .بود نیزمازندران، قم، کاشان 

ی کوتاه ناصرالدین شاه، جز دو دوره روروی محدود به حکومت طهران گردید. پس از ت

از تمامی مقامات خود برکنار  ،که وزارت جنگ و حکومت خراسان را بر عهده داشت

 آورد.  به همراهبرای وی قدرت و ثروت فراوان ناصری  شد. احراز این مقامات در دوران

ادات ی با اعتقا( در بردسیر کرمان در خانواده18۵۴-189۶) کرمانی، میرزا آقا خان

فارسی، عربی، فقه و اصول و ریاضیات را نزد استادان مختلف دنیا آمد. به صوفیانه

از بزرگان که آموخت و در زمان تحصیل با یکی از استادانش، حاج سیدّ جواد کربلایی 

از کرمان به اصفهان رفت و مدّتی در  1880گروید. در سال  آیین، به آن بود بابیهّ

ی انتقادات از دولت واسطهظاهراً به 188۶. در حدود سال السلطان بوددستگاه ظلّ 

و از آنجا از طریق باکو خود را به استانبول رساند. در گریخت ابتدا به طهران قاجار 
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ازل به همان سال همراه با میرز احمد روحی کرمانی برای دیدن میرزا یحیی صبح 

با دختران صبح ازل ازدواج  دیدار وی و میرزا احمد روحی قبرس سفر کرد. در طول این

نمودند. کرمانی در استانبول ضمن تدریس فارسی با میرزا ملکم خان دوستی پیدا کرد و 

های مهم و باب در وسعت انتشار قانون و نگاشتن مقالات و پیشنهاد نگارش موضوع

 وی اب، که اغلب در مبارزه با حکومت ناصرالدین شاه و شخص شاه بود، روز

بر آن بود و ملکم را نیز متقاعد  ظاهراً در این مرحله وی ؤثرّی نمود.های مهمکاری

. توان یافتبهتر از علما برای حکومت نمی ساخت که پس از برافتادن قاجاریه کسی

الدین با سیدّ جمالتحوّل تدریجی در افکار کرمانی وی را بر آن داشت که با همکاری 

ت خلافت اسلامی که مورد تشویق سلطان به تبلیغ پان اسلامیسم و حکوماسدآبادی 

. پس از چندی آثار و مقالاتش نمودار نوعی دلزدگی و بپردازد عثمانی نیز بود

شیفتگی به تمدّن ایران پیش  گرایی وسرخوردگی از اسلام شد و در سالیان بعد به ملیّ

و  از اعراب و اسلام نفرتسرانجام تبدیل به او پرستی ملیتّاز اسلام انجامید. 

 189۶اقامت او در استانبول ده سال به طول انجامید. در سال شد. اعتقادات مذهبی 

به تقاضای دولت ایران حکومت عثمانی او را همراه با شیخ احمد روحی و میرزا حسن 

تحویل ایران داد. هر  ،ی همراهی در قتل شاهبه اتهّام اثبات نشده ،خان خبیرالملک

 .به قتل رسیدنددر نهان  عهدمیرزا ولیمحمد علیسه آنان در تبریز به دستور 

( 1882-181۶) (Gobineau, Joseph Arthur, Comte de) رآرتو )کنت(، ژوزف گوبینو

یسنده و دیپلمات فرانسوی. وی تحصیلات خود را در سویس انجام داد. در سال نو

لاتی در به پاریس بازگشت و پس از چندی اشتغال به کار اداری به نگارش مقا 183۵

های منشی وزیر امور خارجه فرانسه شد، بین سال 18۴9ها پرداخت. در سال روزنامه

های سیاسی و کنسولی در سفارت فرانسه در سویس، هانور، و مأموریت ۵۴-18۴9

و  در سمت دبیر اول سفارت فرانسه به ایران آمد 18۵۵فرانکفورت احراز کرد. در سال 

سمت وزیر مختار آن کشور را در ایران داشت. پس 18۵۶-۵8های در سال به دنبال آن

با سمت وزیر  دیگر گذراند های دیپلماتیک در کشورهایدر مأموریتکه از چندی 

در این سمت  18۶3سپتامبر  1۶به ایران آمد و تا  18۶2مارس  3مختاری در تاریخ 

که پس از های یونان، برزیل و سوئد یافت. با نارضایتی باقی ماند. سپس مأموریت

فرانسه داشت در اواخر عمر فرانسه را ترک گفت و مدتی در آلمان و  1870انقلاب 

از بود. وی  1882اکتبر  13در  ایتالیا (Turin)ایتالیا زندگی کرد. وفات او در تورین 

 وبه تاریخ و فرهنگ ایرانیان علاقمند  .جمله بنیاد گذاران فلسفه نژادپرستی در اروپاست

 Les Religions et) بودف کتاب معروف مذاهب و فلسفه در آسیای مرکزی مؤلّ از جمله 

les Philosophies dan l’Asie Centrale) آیین بابی تاریخ ی آن به که قسمت عمده

 اختصاص دارد.
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تباران هند از پارسی (1890-1813) (Manekji Limji Hataria) مانکجی لیمجی هاتریا

از  18۵۴به هند مهاجرت کرده بودند. وی در سال بود که اجدادش در زمان صفویه 

به ایران فرستاده شد و با امکانات مالی که  انجمن بهبود وضع زردشتیان ایرانسوی 

زردشتی آن  یافتادهمحروم و عقب یداشت خدمات پر ارزشی برای جامعه در اختیار

عمیر و بازسازی زمان انجام داد. از جمله تأسیس مدارس، تأسیس انجمن زردشتیان، ت

ها، گرفتن موافقت علماء مسلمان برای لغو جزیه های زردشتی و دخمهآتشکده

. وی که منجر به صدور فرمانی در این مورد از سوی ناصرالدین شاه شد ،زردشتیان

های جدید فکری شهرهای ایران و نهضت یدرباره چند هاییآوری و تألیفمشوّق جمع

   در ایران بود.

 کهقاجار،  یدوره ( از رجال1820-1889) الملک(، حاجی میرزا )معینمحسن خان

های ایران در سن پطرزبورگ و پاریس سمت کاردار در خانهپس از خدمت در سفارت

در سال . (18۶9) و وزیر مختاری در همانجا یافت (18۶۶)سفارت ایران در لندن 

الملک لقب معین 1873در سال ، سمت سفارت ایران در استانبول یافت 1872

 سمت 189۶(. در سال 1891-92شد )وزیر عدلیه  گرفت و سپس با لقب مشیرالدوله

در انگلستان به مقام سفارت عظمی  1898 یافت و سرانجام در سالوزیر امور خارجه 

به سبب قصور در گرفتن وام از انگلیس برکنار ظاهراً در این سمت . پس از دو ماه رسید

  رای معالجه به اروپا رفت و در همان سال وفات یافت.ب 1899شد. در سال 

آقا محمد حسین ملقّب به میرزا  (۶182-1912) محمد حسین اصفهانی ،مشگین قلم

با آشنایی پس از  نویسی توانا بود.اللهی و در خوشدر سلک صوفیان نعمتمشگین قلم 

سالیان دراز  .ادرنه کرد سفری بهبرای دیدار بهاءالله از آنجا  به حلب رفت وبابی  آیین

 190۵در سال  .ایران و مصر و دمشق و هند سفر کرد داخله آیین بهائی در یاشاعهبرای 

وفاتش در همان شهر ماند. وی تمام هنر خود زمان و تا  رفتبه دعوت عبدالبهاء به عکّا 

 عنوانخود را با  قطعات خوشنویسیبرداری از آثار آیین جدید کرد. را وقف نسخه

در  قلم آثار هنری مشگینی از اپاره .کردامضاء می ی باب و بها مشگین قلمبنده

 شود. می نگهداریها های شخصی و موزهمجموعه

در آغاز سلطنت ناصرالدین ( 1827-1881) حسین خان )سپهسالار( ، میرزامشیرالدوله

اروپا فرستاده شد  برای تحصیل به ،میرزا نبی خان امیر دیوان قزوینی ،شاه از سوی پدر

و فرانسه و  ای داشتالعادهفوق یهر و حافظولی بزودی به ایران بازگشت. هوش سرشا

سرکنسول ایران در بمبئی  18۵2تا  18۴9سال  از دانست.خوبی میترکی عثمانی را به

به وزیر مختاری  18۵9سرکنسول ایران در قفقاز ]تفلیس[ شد. در  18۵۴بود. در سال 

سمت  18۶9ثمانی ]استانبول[ منصوب گردید و ده سال بعد در ژوئن ایران در ع
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در این دوران بود که وی با کوشش فراوان در تبعید بابیان  یافت. را سفارت در همانجا

با لقب سپهسالار اعظم به سمت وزارت  1871در سپتامبر  از بغداد به عکّا کوشید.

اصرالدین شاه او را سمت ن1871 نوامبربعد در د. یک ماه و نیم شجنگ منصوب 

ی وسیعی برای اصلاحات با الهام از تنظیمات برنامهمشیرالدوله  صدارت عظمی داد.

سفر ناصرالدین شاه را به اروپا فراهم نخستین   وی مقدّمات. عثمانی در نظر داشت

امضاء ناصرالدین شاه  تنظیم کرد و بهرویتر را معروف نمود و هم او بود که قرار داد 

امتیازات مهمّی نه تنها در احداث راه آهن بلکه در زمینه اند. به موجب این قرارداد رس

گرفت. این ت هفتاد سال در اختیار رویتر قرار میبه مدّ ارتباطات، معادن و منابع طبیعی 

شاهزادگان و درباریان که از  ،علماءجمله قرارداد با اعتراض مخالفان مشیرالدوله از 

موجبات عزل او را فراهم آورد. وی در سپتامبر مواجه شد و ی بودند اصلاحات او ناراض

تا  1873به سمت وزارت امور خارجه منصوب گردید ) لیاز صدارت عزل شد و 1873

  در .زمام امور دولت را در اختیار داشت یچنان صدراعظمولی در عمل هم (1880

 1۴ درو  وب شدبه حکومت خراسان و تولیت آستان قدس رضوی منص 1881مارس 

 درگذشت. به وضع مشکوکی سالگی در مشهد  ۵7در سن  1881نوامبر 

از اصلاح طلبان و روشنفکران عصر  (1833-1908) الدوله()ناظم ملکم خان، میرزا

است. وی و اصلاح نظام دیوانی دارای رسائل و مقالاتی در لزوم ایجاد قانون  وناصری 

به دستور ناصرالدین شاه 18۶1پس از تأسیس در  چندیگذار فراموشخانه بود که بنیان

وساطت میرزا حسین خان با  و سالیانی بعد به بغداد گریختملکم تعطیل شد. 

پس از تی سمت کنسول ایران در قاهره را یافت. مدّ  .مورد عفو قرار گرفت مشیرالدوله

ولی ت. یاف را صدارت ملکم سمت وزیر مختاری ایران در لندنبه  مشیرالدولهانتصاب 

 اشخاطر رسوایی در قضیه امتیاز لاتاری از مأموریتپس از چندی در این سمت به

روزنامه قانون را منتشر کرد از دولت قاجار ی منتقدین در زمرهوی  برکنار شد. پس از این

 السلطان را فراهم آورد.موجبات نگرانی شاه و امین و یافت که مخفیانه به ایران راه

. با رسیدن مؤثرّ افتاد های بعدخواهی در سالی فکر مشروطهدر توسعه روزنامه قانون

مظفرالدّین شاه به سلطنت بار دیگر مورد عفو قرار گرفت و سمت وزیر مختاری در ایتالیا 

 بود.  1907را یافت. وفاتش در سال 

زندگانی و  و مهدعلیا، و ( فرزند محمّد شاه قاجار1830-189۶) ناصرالدین شاه

از کودکی اسماً  ل آیین بابی و بهائی بود.اوّ  یزمان با شش دههتقریبا هم اشتسلطن

را در  یعهددوران ولایت و در این مقام ابقاء شد 18۴7سال عهد بود ولی در ولی

به عنوان پس از مرگ پدر  18۴8مه  17و در  آورد.سمت والی تبریز در آذربایجان بسر 

سلطنت نشست. وی از انگشت شمار شاهان ایران بود بر تخت چهارمین پادشاه قاجاریه 

 همراه با مشکلات اوکه توانست نزدیک به پنجاه سال در قدرت بماند. دوران سلطنت 
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نفوذ انگلیس و روس در ایران و رقابت آن دو  یداخلی و خارجی و مصادف با توسعه

ر گمی شاه برای د ها، سرشاهد تغییر مکرر دولت ایراندر زمان او بود.  جهانی قدرت

، و مشکلات (1891-92) اصلاحات، امتیاز تنباکو و قیام مردم برای لغو آن پیشبرد

کوشش او در بازپس  هنگامی که 18۵۵در سال . بودروزافزون سیاسی و اقتصادی 

 ،ناکام ماند فرستادن نیروی دریایی به خلیج فارس با انگلیس یبا مداخله هراتگرفتن 

 رسمیت شناختن انضمام هرات بهپذیرش شرایط صلح و بهبه  ناصرالدین شاه مجبور

در سالگرد پنجاهمین سال  ناصرالدین شاه  شد.افغانستان تازه تأسیس کشور 

به  ،بودی شاهزاده عبدالعظیم زیارت وی از مقبرهکه یکی از مراسم در  اش،سلطنت

بابیان و بهائیان مبارزه با  .(189۶مه  1ی میرزا رضا کرمانی کشته شد )ضرب گلوله

 .او بود زندگیهای یکی از دغدغه

والی Námiq Páshá, Muhammad (Mehmed Namik) (1892-180۴ ) نامق پاشا، محمد

. وی سفیر عثمانی در بود بغداد در سه سال آخر اقامت بهاءالله و همراهان در آن شهر

بغداد  والی (،18۴3)عربی ولایاتعثمانی در  ی قشونسرکرده (،183۴)لندن 

پس از آن  بود. (18۶1-18۶8 (؛ والی بغداد(18۵۴ه )والی بورس (،18۵2-18۵1)

بود. وی ( 187۶در استانبول داشت از جمله عضویتش در دولت )نیز مشاغل مهمّی 

 عامل اصلاحات اداری و قضایی متعدّدی شد. 

متولدّ  )قھ.123۵/ 1820 -قه. 1301/ 1883 (نید باقر اصفهامحم  نجفی، شیخ 

به بود. تحصیلات فقهی را در نجف  اصفهان معروف مجتهدان نیز از شپدر یوانکی.ا

اصفهان و عامل بسیاری با نفوذ و در بازگشت به ایران یکی از مجتهدین  پایان آورد

حوادث در ارتباط با سرکوب و آزار بهائیان و یهودیان شد. بلافاصله پس از ورود 

و در  ی حاکم شدبب بروز اختلاف او با شاهزادهوقایع چندی سالسلطان به اصفهان ظلّ 

نشست و عامل قتل حاجی نتیجه محترمانه به مشهد تبعید گردید. در مشهد هم از پای ن

ی بهاءالله و پدر بدیع قاصد نامه)شیخ طبرسی ی واقعه یکی از بقیةّالسیف عبدالمجید

السلطان صلح نمود لّ هران رفت و در آنجا با ظطشد. از مشهد به  (به ناصرالدین شاه

به سرکوب بهائیان و یهودیان ادامه داد. ملّا  1878 در لی در بازگشت به اصفهانو

کاظم طالخونچی، و دو برادر بازرگان بهائی میرزا سید حسین و میرزا سید حسن )اینان 

از قربانیان دسایس وی  الشهداء نامیده شدند(الشهداء و محبوباز سوی بهاءالله سلطان

السلطان مجبور به ترک اصفهان و اقامت در . بار دیگر با تیرگی روابطش با ظلّ ندبود

احتکار گندم و آن از راه بخشی از  ثروت فراوانی داشت که(. 1883نجف شد )دسامبر 

 . مده بودسالی بدست آهای قحطبالا در بحران فروش آن به قیمت

د تقی، )آقا نجفی(نجفی، شیخ   - قھ.1293/ 191۴) قر اصفهانیفرزند محمّد با محم 

پس از تحصیل در نجف به اصفهان بازگشت  .زاده شد در اصفهان ق(ھ.18۴۶/122۵
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جای پدر امام مسجد شاه شد. وی مانند پدرش در مبارزه با بابیان و بهائیان و و به

یهودیان از هیچ کوششی دریغ نکرد و تا پایان عمر از پای ننشست. لوح بهاءالله موسوم 

اصفهان یکی از مجتهدین پر در لوح شیخ خطاب به اوست. وی در زمان مرگ به 

 رفت. اصفهان بشمار می مردمانثروتمندترین از قدرت ایران و 

ی ی دورهاز سیاستمداران برجسته حدوداً( 1807-18۵۶) خان(نوری، نصرالله )میرزا آقا

پدرش یوانی ر سوابق دبه خاطی داشت. اکه شمّ سیاسی و دوراندیشی زیرکانه ،قاجار

 وی رامنابع مخالف دوران پهلوی قاجار صاحب مقامات گوناگون شد.  دولتبزودی در 

شناسند. در جوانی به خاطر نزدیکی میانگلستان و مورد حمایت دولت  طلبمردی جاه

تقرّب یافت و از نفوذ مادر  ویاز بستگان مادری مهدعلیا نزد  الدولهیار خان آصفبا الله

وی سود جست.  ،برای پیشبرد مقاصد خود، از جمله عزل میرزا تقی خان امیر کبیر شاه

ی سرانجام به آرزوی دیرینه اوپس از عزل که پیش از این شریک صدارت امیر کبیر بود 

 بسیاری ازتدریج مقام بهاین با رسیدن به  .(18۵1خود که صدارت ایران بود رسید )

ه سپردی فراموشی شده بود به گوشه آغازمان امیر کبیر هایی که در زاصلاحات و پیشرفت

نقشی ماهرانه ایفا کرد ولی  (18۵3-۵7هرات )ی حاکمیت در مسأله میرزا آقا خان. شد

پس از  .کشی به هرات به انجام نرسیدکوشش او برای انصراف ناصرالدین شاه از قشون

را به گردن او گذاشت. شکست ایران و دخالت انگلستان ناصرالدین شاه گناه شکست 

 کشتار گروه بزرگی ازی پس از سوء قصد نافرجام سه تن بابی به جان شاه مجری برنامه

 قربانیانهای گوناگون را مأمور قتل گروهی از هر یک از اصناف و گروه . ویبابیان شد

اموالش ضبط  از مقام خود عزل شد، 18۵8میرزا آقا خان نوری در ماه اوت  ساخت.

ی وی تا پایان عمر اجازهاش به سلطان آباد تبعید گردیدند. و خود و خانوادهگردید 

ی از دیوانیان مخالف او و ای پارهبا توطئهبازگشت به پایتخت نیافت و اواخر ایام 

 در قم کشته شد.  ههمراهی ضمنی ناصرالدین شاه در هنگام بازگشت به طهران مخفیان





 



 

 

پنجمت پیوس  

 اسناد

در دسترس ما بوده و  اصل آن کهاست عکس اسنادی شامل این بخش 

اهی آگ ی سند در متن کتاب است. برایی هر سند مطابق با شمارهشماره

سند در متن رجوع  هرمآخذ اسنادی که در این بخش نیست به پاورقی  از

 فرمایید.

 

 ۴۵۲    دوران بغداد و استانبول - اسناد فصل اول و دوّم

 ۴۶۵     دوران ادرنه. –اسناد فصل سوّم 

 ۴۷۱     لوح سلطان ناصرالدین شاه – اسناد فصل چهارم

 ۴۷۵   هقاهربازرگانان بهائی  و کارپرداز ایران در  -اسناد فصل پنجم 

 ۵۰۲   های بهاء الله از ادرنه و عکّا به گوبینو نامه -اسناد فصل ششم 

 ۵۰۹   بهائی-و نهضت بابیناصرالدین شاه  -اسناد فصل هفتم 

 

  



   از طهران تا عکا                                                          ۴۵۲ 

 

 

 دوران بغداد

۱  

 ی وزیر امور خارجه میرزا سعید خان خطاب بهنامه 

 میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول

 [۱۸۵۹سپتامبر  ۱۴] ۱۲۷۶صفر  ۱۶

  



     453 اسناد پیوست پنجم:      

 

 
 

۲ 

 ی میرزا سعیدخان وزیر امور خارجهنامه

 به میرزا بزرگ خان قزوینی کنسول ایران در بغداد

 [۱۸۵۹نوامبر ۱۱] ۱۲۷۶الثانی ربیع ۱۵

 

 



   از طهران تا عکا                                                          ۴۵۴ 

 

۳ 

 ی وزیر امور خارجه میرزا سعید خاننامه

 به وزیر مختار ایران در استانبول میرزا حسین خان

 [۱۸۵۹نوامبر  ۲۶]۱۲۷۶جمادی الاولی ۱

 



     455 اسناد پیوست پنجم:      

 

 
 

۵ 

 میرزا سعید خان وزیر امور خارجه ینامه

 به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در اسلامبول

 [۱۸۶۲ژوئن  ۹] ۱۲۷۸حجة سنه  ذی ۱۲

 

 

  



   از طهران تا عکا                                                          ۴۵۶ 

 

۶ 

 ی میرزا سعید خان وزیر امور خارجهنامه

 به میرزا حسین خان سفیر ایران در اسلامبول

 [۱۸۶۲ژوئن  ۹]۱۲۷۸ذی الحجة الحرام سنه  ۱۲

 

  



     457 اسناد پیوست پنجم:      

 

 
 

    ۹ 

 میرزا سعید خان وزیر امور خارجه به ینامه

 میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول

 [۱۸۶۳فوریه  ۱۹] ۱۲۷۹فی غرّه شهر مبارک 

 

. 

 



   از طهران تا عکا                                                          ۴۵۸ 

 

۱۰ 

 ی میرزا سعید خان وزیر خارجهنامه

 به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در عثمانی

[۳۶۱۸فوریه  ۱۹]۱۲۷۹غرّه شهر رمضان   

 

 



     459 اسناد پیوست پنجم:      

 

 
 

۱۲ 

 پاشا به سلطان عبدالعزیزدر مورد ی صدر اعظم عثمانی عالینامه

 و فرمان سلطان در زیر آن   انتقال بهاءالله و بابیان از بغداد به استانبول

[۳۶۱۸فوریه  ۱] ۱۲۷۹شعبان  ۱۲  

 

  



   از طهران تا عکا                                                          ۴۶۰ 

 

۱/۱۷ 

 ی عباّس افندی ]بعد ها ملقّب به عبدالبهاء[ به بابیان ایراننامه

 نوشته شدهدر بغداد  پاشااز باغ نجیبپیش از عزیمت بابیان که 

[۳۶۱۸آوریل  ۲۸] ۱۲۷۹دهم ذیقعده  

 



     461 اسناد پیوست پنجم:      

 

 
 

 

۲/۱۷  

 



   از طهران تا عکا                                                          ۴۶۲ 

 

۱۸ 

 گزارش میرزا زمان خان کنسول ایران در بغداد

 به میرزا سعید خان وزیر امور خارجه

 [.۱۸۶۳مه  ۱۱] ۱۲۷۹ذیقعده الحرام  ۲۳

 

  



     463 اسناد پیوست پنجم:      

 

 
 

۱۹ 

 ی میرزا سعیدخان وزیر امور خارجهنامه

 وزیر مختار ایران در استانبولبه میرزا حسین خان 

 [۱۸۶۳ژوییه  -]ژوئن ۱۲۸۰محرّم الحرام 

 



   از طهران تا عکا                                                          ۴۶۴ 

 

۲۰ 

 استانبول رد

 ی عالی پاشا به سلطان عبدالعزیزنامه

 و دستور سلطان در ذیل آن مبنی بر تبعید بهاءالله و همراهان به ادرنه

 [۱۸۶۳اکتبر  ۸]۱۲۸۰ربیع الثانی  ۲۴

 

  



     465 اسناد پیوست پنجم:      

 

 
 

 دوران ادرنه 

 به میرزا حسین خان وزیر مختار در استانبول امور خارجه میرزا سعیدخانی وزیر نامه - ۲۱

 [۱۸۶۶]دهم ژانویه  ۱۲۸۲بیست و سوم شعبان 

 



   از طهران تا عکا                                                          ۴۶۶ 

 

۲۲ 

 ی میرزا سعید خان وزیر امور خارجه به میرزا حسین خاننامه

 وزیر مختار ایران در استانبول

 [۱۸۶۷اکتبر  ۱]۱۲۸۴شهر جمادی الثاّنیه  ۲

 



     467 اسناد پیوست پنجم:      

 

 
 

۲۳ 

 میرزا یحیی صبح  ازل که خروج خود راسند منتسب به 

 دارداعلام می ۱۸۶۸در سال 

 



   از طهران تا عکا                                                          ۴۶۸ 

 

۴۲  

 ی بهاءالله به عالی پاشا صدر اعظم عثمانینامه

 (۱۸۶۸بدون تاریخ )ولی احتمالاا آوریل یا ژوئن 

 



     469 اسناد پیوست پنجم:      

 

 
 

۵۲  

 در مورد تبعید گزارش عالی پاشا صدر اعظم عثمانی به سلطان عبدالعزیز

 عکابهاءالله و همراهان به زندان 

 [۱۸۶۸ژوئیه  ۱۰] ۱۲۸۵الاول ربیع ۱۹

 



   از طهران تا عکا                                                          ۴۷۰ 

 

۲۷ 

 ۲۶به میرزا احمد خان شارژدافر سفارت ایران در اسلامبول ی میرزا سعید خان وزیر امور خارجهنامه

  [۱۸۶۸سپتامبر  ۱۳]۱۲۸۵شهر جمادی الاولی  



     471 اسناد پیوست پنجم:      

 

 
 

 لوح سلطان ناصرالدین شاه اسناد مربوط به – ۲۹

 خارجه به میرزا حسین خانمیرزا سعید خان وزیر امور ی نامه

[۱۸۶۹اکتبر  ۱۸]۱۲۸۶شهر رجب  ۱۳وزیر مختار ایران در استانبول

 

  



   از طهران تا عکا                                                          ۴۷۲ 

 

۳۰ 

 ی میرزا سعیدخان وزیر خارجهنامه

 به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول

 ۱۸۶۹اکتبر  ۱۸/ ۱۲۸۶شهر رجب المجرّب  ۱۳

 



     473 اسناد پیوست پنجم:      

 

 
 

۳۱ 

 استانبولی میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در امهن

 به میرزا سعید خان وزیر امور خارجه

 ۱۸۶۹نوامبر  ۲۰هجری قمری /  ١٢٨۶شعبان  ۱۶

 

  



   از طهران تا عکا                                                          ۴۷۴ 

 

۳۲ 

 ی میرزا سعید خان وزیر امور خارجهنامه

 به میرزا حسین خان وزیر مختار در عثمانی

 ۱۸۶۹دسامبر   ۱۸/  ۱۲۸۶شهر رمضان المبارک  ۱۵

 



     475 اسناد پیوست پنجم:      

 

 
 

 بازرگانان بهائی مصر و کارپرداز ایران -۳۳

 ی مصراز میرزا محمّد حسن خان خویی کنسول ایران در قاهره

 به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول

 [۱۸۶۷سپتامبر  ۲۳] ۱۲۸۴شهر جمادی الاولی  ۲۵

 



   از طهران تا عکا                                                          ۴۷۶ 

 

۴۳  

 ی مصراز میرزا محمّد حسن خان خویی کنسول ایران در قاهره

 به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول

 [۱۸۶۷سپتامبر  ۲۳] ۱۲۸۴الاولی سنه شهرالجمادی ۲۵

 

  



     477 اسناد پیوست پنجم:      

 

 
 

۳۵ 

 مصر یاز میرزا محمّد حسن خان خویی کنسول ایران در قاهره

 به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول

 [۱۸۶۷اکتبر  ۱] ۱۲۸۴شهر جمادی الثانی  ۳

 

  



   از طهران تا عکا                                                          ۴۷۸ 

 

۱/۳۶ 

 مصری حسن خان خویی کنسول ایران در قاهرهمحمّد از میرزا 

 به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول

 [۱۸۶۷اکتبر  ۲۸] ۱۲۸۴المجرّب ی شهر رجبغرّه

 



     479 اسناد پیوست پنجم:      

 

 
 

۲/۶۳  

 

 

 

  



   از طهران تا عکا                                                          ۴۸۰ 

 

۱/۳۷ 

 مصر یاز میرزا حسن خان خویی کنسول ایران در قاهره

 به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول

 [۱۸۶۸ژانویه  ۶]۱۲۸۴شهر رمضان المبارک  ۱۱

 

  



     481 اسناد پیوست پنجم:      

 

 
 

۲/۳۷ 

 

  



   از طهران تا عکا                                                          ۴۸۲ 

 

۳۸ 

 ی مصراز میرزا محمّد حسن خان خویی کنسول ایران در قاهره

 به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول

 [۱۸۶۸ژانویه  ۱۲]۱۲۸۴شهر رمضان المبارک سنه  ۱۸

 

  



     483 اسناد پیوست پنجم:      

 

 
 

۱/۳۹ 

 ی مصراز میرزا محمّد حسن خان خویی کنسول ایران در قاهره

 ایران در استانبولبه میرزا حسین خان وزیر مختار 

 [۱۸۶۸ژانویه  ۱۹] ۱۲۸۴شهر رمضان المبارک  ۲۵

 

  



   از طهران تا عکا                                                          ۴۸۴ 

 

۲/۳۹ 



     485 اسناد پیوست پنجم:      

 

 
 

۱/۴۰ 

 ی مصراز میرزا محمّد حسن خان خویی کنسول ایران در قاهره

 به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول

 [۱۸۶۸ژانویه  ۲۲] ۱۲۸۴رمضان المبارک  ۲۸

 



   از طهران تا عکا                                                          ۴۸۶ 

 

۲/۴۰ 

 



     487 اسناد پیوست پنجم:      

 

 
 

۳/۰۴  

 

  



   از طهران تا عکا                                                          ۴۸۸ 

 

۴۱ 

مصر یحسن خان خویی کنسول ایران در قاهرهاز میرزا محمّد   

 به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول

[۸۶۱۸ژانویه  ۲۹] ۴۱۲۸پنج شهر شوال المکرم سنه   

 

  



     489 اسناد پیوست پنجم:      

 

 
 

۱/۴۲ 

 ی مصراز میرزا محمّد حسن خان خویی کنسول ایران در قاهره

 به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول

 [۱۸۶۸فوریه  ۲] ۱۲۸۴شهر شوّال المکرم 

 

  



   از طهران تا عکا                                                          ۴۹۰ 

 

۲/۴۲ 

 

  



     491 اسناد پیوست پنجم:      

 

 
 

۳۴ 

 مصر یاز میرزا محمّد حسن خان خویی کنسول ایران در قاهره

 به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول

 [۱۸۶۸مارس  ۲]۱۲۸۴قعده الحرام شهر ذی ۹

 



   از طهران تا عکا                                                          ۴۹۲ 

 

۴۴ 

 ی مصراز میرزا محمّد حسن خان خویی کنسول ایران در قاهره

 به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول

 [۱۸۶۸مارس  ۸]۱۲۸۴شهر ذی قعده الحرام  ۱۵

 

  



     493 اسناد پیوست پنجم:      

 

 
 

۴۵ 

 ی مصراز میرزا محمّد حسن خان خویی کنسول ایران در قاهره

 به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول

 [۱۸۶۸مارس  ۲۱]  ۱۲۸۴ذی قعده  ۲۸

 

 



   از طهران تا عکا                                                          ۴۹۴ 

 

۴۶ 

 ابوالقاسمی حاج توبه نامه

 [۱۸۶۸مارس  ۲۱]۱۲۸۴بیست و هفتم شهر ذی قعده الحرام 

 

  



     495 اسناد پیوست پنجم:      

 

 
 

۴۷ 

 ی مصراز میرزا محمّد حسن خان خویی کنسول ایران در قاهره

 به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول

 [۱۸۶۸مارس  ۳۰] ۱۲۸۴ذی حجّه  ۷

 

  



   از طهران تا عکا                                                          ۴۹۶ 

 

۴۸ 

 مصر یاز میرزا محمّد حسن خان خویی کنسول ایران در قاهره

 به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول

 [۱۸۶۸مارس  ۳۰]۱۲۸۴ذیحجّه  ۷

 



     497 اسناد پیوست پنجم:      

 

 
 

۹۴  

 ی مصراز میرزا محمّد حسن خان خویی کنسول ایران در قاهره

 به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول

 [۱۸۶۸آوریل  ۱۳]  ۱۲۸۵ذی حجّه  ۲۱

 



   از طهران تا عکا                                                          ۴۹۸ 

 

۰۵  

 ی مصرکنسول ایران در قاهرهاز میرزا محمّد حسن خان خویی 

 به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول

 [۱۸۶۸آوریل  ۱۳]  ۱۲۸۴ذیحجّه  ۲۱

 



     499 اسناد پیوست پنجم:      

 

 
 

۱/۵۱  

 از کنسول ایران در قاهره میرزا محمّد حسن خان خویی

 به میرزا حسین خان مشیرالدوله در طهران

 [۱۸۶۸سپتامبر  ۱۴]۱۲۸۵الاولی جمادی ۲۷

 

     



   از طهران تا عکا                                                          ۵۰۰ 

 

 

۲/۵۱ 

  



     501 اسناد پیوست پنجم:      

 

 
 

۳/۵۱ 

 

   



   از طهران تا عکا                                                          ۵۰۲ 

 

 

 

 های بهاءالله به گوبینونامه – ۵۲

 

  



     503 اسناد پیوست پنجم:      

 

 
 

۵۳ 

 

  



   از طهران تا عکا                                                          ۵۰۴ 

 

۵۴ 
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۵۵ 
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۵۶ 
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۵۷ 
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۵۸ 
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 بهائی-ناصرالدین شاه و نهضت بابی – ۵۹

 فرمان ناصرالدّین شاه به مهدیقلی میرزا حاکم مازندران

 [۱۸۴۸]ژانویه ۱۲۶۵صفر 

 

  



   از طهران تا عکا                                                          ۵۱۰ 

 

۱/۶۱ 

 دستورالعمل برای دستگیری آقا محمّد قائنی

 [۱۸۷۷فوریه  ۵]۱۲۹۴محرّم  ۲۲
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۲/۱۶  

 

 

  



   از طهران تا عکا                                                          ۵۱۲ 

 

۲۶  

ولهعلاءالدّ نامه ناصرالدین شاه به   

 در مورد تحقیق در عقاید بابیان و بهائیان
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۱/ ۳۶  

در مورد بهائیان نامه ظل السلطان به ناصرالدین شاه  

 



   از طهران تا عکا                                                          ۵۱۴ 

 

۲/۳۶  
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۶۵ 

 )آقا نجفی(ی شیخ محمّد تقی اصفهانی نامه

 به حاج میرزا حسن آشتیانی مجتهد طهران

 



   از طهران تا عکا                                                          ۵۱۶ 

 

۱/۶۷  

  السّلطانامینصدر اعظم ی علاءالملک وزیر مختار ایران در روسیه به نامه
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۲/۷۶  

 

 



   از طهران تا عکا                                                          ۵۱۸ 

 

۸۶  

 یالسّلطان دربارهدستور ناصرالدّین شاه به امین

 ایرانیان بهائی مقیم عشق آباد

 [۱۸۹۰ق. ]ژوئیه/اوت ھ. ۱۳۰۷احتمالاا اواخر سال 
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۱/۶۹  

 الدّین اسدآبادیی بهائیان به ناصرالدّین شاه از سیدّ جمالشکوائیه

 ۱۸۹۰اوت  ۲۵/ ۱۳۰۸محرّم  ۱۰

 

  



   از طهران تا عکا                                                          ۵۲۰ 

 

  ۲/۶۹ 
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۱/۷۰ 

 السلطانامینی ناصرالدین شاه به نامه

 در مورد کشف دینامیت

 

  



   از طهران تا عکا                                                          ۵۲۲ 

 

۲/۷۰ 
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 نمایه

 اند آمده است.در این نمایه اسامی و اعلام بر اساس نامی که اشخاص بدان مشهور بوده •

 و نه تاریخی. ( ترتیب داده شده الفباییموضوع )ترتیب  بهاعلام  •

 طهران، مصر، عراقبغداد،  مثل  تکرار شدهاسامی شهرها و ممالکی که بارها در کتاب  •

 در این نمایه نیامده است.

 آمده است. نامهزندگیهایی که با علامت * مشخص شده در نام •

 پاورقی = پ. •

 

 .پ387 ماشاءاللهآجودانی، 

 .۵۶ :ن، فریدوتآدمی  

، 3۵3آشتیانی، حاج میرزا حسن: *

3۵۴. 

مالک: المآشتیانی، میرزا یوسف مستوفی

۲3 ،۲۵. 

 .۱۹۲، ۱8۱آشچی، حسین 

 ،  ۱8۱، ۱7۶، ۱7۲ ،۴۱ آقا جان بیگ:

۲۰۵ ،۲۱3 ،۲78. 

 .نجفی آقا نجفی *

 .8۰آقاسی، حاج میرزا: 

 .Aganoor 3۵۲:  آقانور 

 .33۹آقایان مسجد شاهی: 

  .۱۴آل داود:  

 .3۹۲، 7۵، 7۰، ۴۶مریکا: آ

 .۱3۶، 8۵آهی، میرزا مجید: 

)دبیر   Ironside, Box: آیرونساید، باکس

دوم کنسولگری انگلیس در اصفهان(: 

3۵۱ ، 3۶۱. 

 .۲۹۰، ۱۰۶: ابراهیم پاشا

 .7۹احصایی، شیخ احمد:  

   ادی گوزل، میرزا علی )سی اح(:

  .سی اح، میرزا علی

 .3۵3 – ۵۴اردستان: 

 .33۲اردستانی، ملا  علی اکبر: 

اردکانی، حاج ابوالحسن )حاجی امین(: 

8۴-383 ،3۹۶. 

)وزیر  Stanley, Edward ادوارداستانلی، 

  ، ۴۱۱-۱۴ امور خارجه بریتانیا(: 

 .۴۲۰تا  ۴۱۵

 .۲۹8استراسبورگ: 

 .۱8استرخان: 

  Stanton, Edwardن، ادوارداستنتو

)سرکنسول بریتانیا در اسکندریه(: 

 .۴۱8-۲۱ ،۴۱۶تا ۴۱۲

 .۴۰۰اسعد بختیاری، علی قلی خان: 

الممالک )برادر اسکندرخان، ناظم

 .383ملکم خان(: 
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، ۲۴۲، ۲38، ۴7، ۱8اسکندریه: 

۲۴۵ ،۲۵۴ ،۲۵۶ ،۲۶۱ ،۲۶۵ ،

۲7۴ ،۲8۹ ،۱۵-۴۱۲.   

 .۱3۰ا، استاد: اسمعیل بن  

، ۵۱اصفهانی، حاج میرزا حیدرعلی: 

 سودان ، تبعید۴۲۵اقامت در فلسطین 

تا  ۴۲۵ ،۲۶۰، ۲۵8 ،۲۵۴، ۲3۶

 ،3۹۶شیروانی  حیدر آقا علی و،۴۲۹

دستگیری در ، ۴۲۲الصدور و بهجت

و  ،۲3۵ سفر به مصرو  ،۲83مصر 

،  ۲۵۲، ۲3۶کنسول ایران در قاهره 

، و میرزا حسین خان مشیرالدوله ۲8۲

3۲۶ ،3۲7. 

تحریک علیه  :اصفهانی، سی د محمد

در ، ۲۰۶، ۱8۹ ،۱7۲-۱77بهاءالله 

، ۲۰۵، ۱7۴بهاءالله  ینامه

، ۱8۹، و سفیر ایران ۱77دستگیری 

 خروجسند  و ، ۱8۱و عثمان افندی 

3۶ ،۲۰۴. 

 .۲۰۲، ۴۰اصفهانی، محمد باقر: 

 .۲3۹اصفهانی، محمد جواد: 

 .3۶8، 3۵8اصفهانی، محمد رضا: 

 .۲۵اصفهانی، میرزا حبیب 

 .۲۹8افشار، ایرج:  

 :الدینسید جمال ،افغانی )اسدآبادی(*

، اخراج 37۹ ،377، ات هام بابیگری

، بست در حضرت 383از ایران 

، در قفس سلطان  383عبدالعظیم 

، 37۹-8۰، سوابق عقیدتی۵۵

، و 373-77ی بهائیان از ~ شکواییه

، و سی اح ۱۶۰ ،۵۵پان اسلامیسم

تی السلطان ، و ظل  38۵-88محلا 

، 383و میرزا رضا کرمانی  ،8۶-38۵

، 8۴، ۵۵همکاری با ازلیان و 

 .38۰انی او و هویت ایر  38۲

 .33۹افنان، حاج میرزا بزرگ: 

  ۶۵، ۱۴اقبال آشتیانی، عباس: 

، Alkan, Nicati: 38 ،73القان، نجاتی

7۵، ۱78 ،۱8۱ ،۲۱۰.  

 3۶۹، ۱7۱الکساندر دوم:

)سفیر  : Elliot Henryالیوت، سر هنری 

 .۱۹۱، ۱8۴بریتانیا در استانبول( 

 7۵امانت، امین: 

 7۵مهرداد: امانت، 

  . 3۱۴، 8۹، 7۶، ۶۶امانت، عباس: 

 .3۲۴الملک(: امیر علم خان، )حشمت

، ۲3، ۲۱، ۱۴امیرکبیر، میرزا تقی خان: 

۵۲ ،۵۶ ،۶7 ،۱7۶ ،۲۰3. 

، ۵۴السلطان، علی اصغرخان: امین*

7۹ ،3۲8 ،3۴۹ ،3۶۲ ،3۶۵ ،

7۱-3۶۹، ۹۰-378  ،3۹3  ،3۹8.    

  Ayrton Frederik:ک فردری ایرتون،

۲8۵ ،۴۱۴، ۴۱۵ ۴۱۹ 

 Ivanov, M.S.  :۹ایوانف:

اد عای   :، علی محمد شیرازی، سی دباب

عای قائمی ت  ،8۰بابی ت  ، 8۱اد 

 ،8۴، 3۴ ظهوری جدید به بشارت

، 83، ۵۲، تیرباران 7۹تول د و زادگاه 

، سفر 8۰ -83در حبس ماکو و چهریق 

، محاکمه 8۲، کتاب بیان 8۰به مک ه 

  پ.33۱، 8۱
 
و  ،8۰، و حروف حی

، و 8۴، ۱۵سید یحیی صبح ازل، 
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د شاه   ۵۱و ناصرالدین شاه  ،۵۱محم 

 .3۴و نظریه تداوم ظهورات 

 .3۱۹، 8۲، 8۰بابل: 

، ۱83 -۱۹۵، 3۰تبعید از ادرنه  بابیان:

 ،۱۴۹-۵۵ ،۲۶ - ۲۹تبعید از بغداد 

تحو ل  ،۱7۹-8۲  تحقیق در عقاید ~

تمایلات انقلابی  ،۱7ی ~ در جامعه

 ۲۹، ۲8جاذبه برای ایرانیان  ،۱7

به ۱۶۹، در ادرنه ۹۰حاکم بغداد و ~ 

، ۹۱، ۹۰ جامعه ر، دودستگی دبعد

دولت عثمانی و ~ بغداد  ، 7۵-۱7۱

سوء قصد به  ،۹۰، 8۹ ،۲7، ۲۶

، 83های ~ ، قیام8۴ناصرالدین شاه 

، نقشه قلع ۲۱میرزا آقا خان نوری و ~ 

، ۱۶ هراس از ~ ۱۱۱، ۲۶و قمع ~ 

 .، و بسیاری صفحات۵۱ ،۱7

 .3۶۴، ۱8باکو: 

 .۴7، ۴۱، 33 :بالکان

 .3۶8بانک استقراضی ایران: 

 .377بانک شاهی ایران: 

)وزیر مختار روسیه در  Butzov بتزوف

 .37۰-7۱، 3۶7ایران(: 

 .3۵۶-۵7، 3۲۵بخارا: 

 ۲۰۲، 8۱، ۱۵بدشت: 

، ۲۲۹، ۵3بدیع )آقا بزرگ نیشابوری(: 

3۹۹ ،۴۰۴ ،۴۰7.  

 ،E.G Browne, :۹  ،۶۴براون، ادوارد 

۶۶، 7۴  ،۲۹۴  ، 38۲ ،3۹۰ ،

۴۰8  

  Bruce, Robert بروس، رابرت

 .3۵۲، 3۴۴)میسیونر(:

، ۱۵۹، ۱3۵، ۹۶: ]بورصه[ هروصب

۱۶۲ ،۱۶۵. 

علی:   .۹۰، 8۹بسطامی، ملا 

، 83، 8۲، 8۰بشرویی، ملا  حسین: 

۲۰3 

 )کنسول بریتانیا Blunt, Johnبلانت، جان 

 .۱۹۱، ۱8۴در ادرنه(: 

 .۱۹۱، ۱7۲، ۴۲، 33بلغارستان: 

، ۲8۰، ۲۶۲ ،۲۴۵ ،۲۴۰، ۱8بمبئی: 

۴۱3 ،۲۰-۴۱۶. 

 .۲۰۲،  ۱77بنی امی ه: 

)کنسول  Burg, Rafaelرافائل بورگ

 ،۴۱8، ۴۱3-۱۴بریتانیا در قاهره(: 

۴۱۹. 

)سفیر  Bourée, Niclolas-Prosperبوره 

 .۱83فرانسه در استانبول(: 

 .33بوسنی: 

)وزیر   E. Bonnièrs de Wierreبونیر دو وییر 

 .۴۱۰، ۲۲3مختار فرانسه در ایران(: 

بهاءالله، نوری، میرزا حسینعلی: الواح به 

 ،۱7۱ ،۱7۰، ۴۱سران کشورها 

، ۱۵، برجستگی مقام ۲۲۱، ۱8۶

، تقاضا به اقامت در 3۱پیام جدید

، جدایی از ۱۹۹، ۱۹8 ،۱7۴ شام

 ، 3۹، 3۶، 3۴ ،33، 3۱ازل صبح 

،  8۵، ۲۱ن، خاندا ،به بعد ۱7۱

، در ۱83ها دادخواست از کنسول

، در ۱۶8-۱7۴، 3۵ ،3۰ ادرنه

، در بغداد ۱۵۹-۱۶۵ ،3۱ استانبول

، ۹۲چال در زندان سیاه ،۱۰۰تا  8۵

 ،3۵، ۱۶،۱7، در کردستان ۲33

، ۴۲ ،۲8، ۱7 ، در عک ا۱۱3، ۹۱
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سفر  ،۱88-۲۰۰ دلایل تبعید به عکا 

فاصله از رهبری دوگانه ، 8۵به عراق 

،  ۲۹ بغداد  زامقدمات تبعید ، 3۵

و   ،۱7۰، ۹7، 8۶، 8۴الله من یظهره

 و نامه به ،۱8 ی بابیانسجام جامعه

، ۴۲گوبینو  ، و۲۰۵، 3۹پاشا عالی

ناصرالدین شاه  و، 3۰۹تا  ۲۹۴، ۴۴

  و بیشتر صفحات.، ۲۲7-۲۲۱

  ۴۰۱بهشتی، میرزا نصرالله: 

 .3۲۵، 3۲۴بیرجند: 

  .۲۹۰-۹۲ ، ۲3۹ ،۶8، ۱8بیروت: 

 .۱۹النهرین: بین

 ۱7۱پی نهم:  پاپ

 Prokesch-Ostenاستن، بارون  -پروکش*

(Anton) :)سفیر اطریش در عثمانی( 

گفتگو با  ،۱8۵ توجه به مساله بابیان

با  ~مکاتبات  ،۱۹۶، ۱۹۱ فؤادپاشا

  .۲۹۵-۹۶ ،۱8۶ ،۴۲-۴۶ گوبینو

 .3۶8پولیاکف: 

 .37۲، 7۵، ۶8-7۰پهلوی، رضا شاه: 

 .7۰د رضا شاه: پهلوی محم  

 .37۲، 3۵۶: تاشکند

)طرف انگلیسی .Talbot, G. F تالبوت

 .37۲ قرارداد تنباکو(:

، 83، 8۱، ۶۴، ۵۶، ۵۲تبریز: 

3۲8،3۱3 ،3۲۹ ،33۱ ،3۵8 ،

3۶۴ ،۴۰۶ ،۴۰8   

 .8۵: علی، ملا  شیخ ترشیزی

 .۴۲۲، 3۶۵ترکمنستان: 

 .۱۹۱، ۱۹۰ :تریپولی

تفرشی، سید علی اکبر )امام جمعه(: 

3۵۰. 

 .۱8تفلیس: 

)سردار محمد  ناصرالدوله تنکابنی،

 .۴۱۰تا  ۴۰۴، ۲۲3خان(: ولی

 .3۶۰)کاپیتان(:  Tomanskiتومانسکی

 .Tunja  :۱۶۹تونجا )رود( 

 .۲۹۱، ۲۹۰، احمد )الجز ار(: جزّار پاشا

، )خاندان( ۵۰ ، میرزا موسی:جواهری

۱۱۱ ،۱۲8،۱۲7 ،۱۴۴ ،۱77 

 Churchill, Sidney: ، سیدنیچرچیل

3۶۲ ،37۰ ،37۱. 

  33۲، حاجی علی خان:حاجب الدوله

 ۲3۹، ۱3۴ :حجاز

 .3۴۴ :حسام السلطنه )حاکم اصفهان(

 حیدر علی، حاج میرزا اصفهانی

 اصفهانی، حاج میرزا حیدرعلی.

 ،۲۹۱-۹۲ ،۲8۹، 7۵، ۶8حیفا: 

۲۹7 ،۲۹8 ،33۴ ،۴۲۲ ،۴۲۵. 

ین: ، حساممیخُرُ   .3۴۲الد 

 .۶۹: ، عزیزاللهخضرایی

 3۶۵، 37۰خوارزم:  

روابط با ،۹ خورشید پاشا، )حاکم ادرنه(:

 | ۱87 .۱۹۲ ،۱8۴ ،۱77 بهاءالله

۱8۹، ۱۹۶، ۱۹۱ ،۲۰۵    

 .3۵۶خوقند: 

)کارپرداز ایران  خویی، محمد حسن خان

و در اسناد فصل  ۴۱۶ ،۴8: در مصر(

 مصر

 .3۵7، 3۵۶خیوه: 
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 .۶8 دارالفنون

 .گوروکفلدار. دالقورکی 

، دیمتری ایوانچ فدارلگوروک*

Dolgorukuv, Dimitri Ivanovich   

  .8۱)وزیر مختار روسیه در ایران(: 

 ، نیکلای سرگویچفدالگوروک

Dolgorukuv, Nicolai Sergevich:  

 .3۶۶)وزیر مختار روسیه در ایران(: 

   d’Ellia, Gregoryدالیا، گریگوری

 .۴۱۵ :)مشاور کنسول روس در قاهره(

 .۱۱۵دربندی 

 Drummond دروموند ولف، سر هنری

Wolff, Sir Henry   وزیر مختار بریتانیا(

  .3۶۱، 3۴۹ : در ایران(

 .۴۰۴دریفوس بارنی، لورا: 

 ۱۹۹، ۱7۴ :دمشق

دولت آبادی، حاجی میرزا هادی 

، ۶۰)جانشین یحیی صبح ازل(: 

۶۱ ،377 ،387.   

 387 :دولت آبادی، یحیی

 .۲۵دول و، محمد خان قاجار: 

   .33۲دهجی، سید مهدی: 

، ۲۴۴، ۲۴۰)حاکم مصر(:  راغب پاشا*

۲۴۹، ۲۵۲، ۲۵8. 

 ۱۱3، 8۹، 7۹رشتی، سید کاظم: 

 .۱۱۲رضا قلی خان: 

 .۴۲۲، ۴۱3، ۴۱۲رفیع، حاج محمد: 

الملک )نایب حکومت اصفهان(: رکن

3۴۹ ،3۵۰ ،3۵۲. 

، 38۰، ۲۰3 ، ۵۵روحی، شیخ احمد: 

38۱  

  ۲۱7)میسیونر(:   Rosenbergروزنبرگ 

     .۱۹۱ ،۱8۴،  ۴۱، 33 ، 3۱رومیلی:  

)معاون کنسول  F.  Ronzevalleزوالنرو

 .۱83 فرانسه در ادرنه(:

)طرف  Reuter, Baron Julius de رویتر

 .3۶7انگلیسی قرارداد رویتر(: 

 .3۴8، 33۶: زاینده رود

 ۲۹7، ۱۶زردشت: 

  .۱۱۴، ۵7 :زردشتیان

    .۱۶۱، ۶۵زرندی، محمد )نبیل(:

 :زمان خان، میرزا )کنسول ایران در بغداد(

۹۲ ،۹۵ ،۹8 ،۱3۰ ،۱37 ،۱3۹ ،

۱۴۲، ۱۴3، ۱۴۵ ،۱۵۲.  

، 83، ۱۵بابیان در ~  زنجان، قیام

۱۰8 ،۱8۶، ۱۹۶، ۲۲۱ ،۲۲7 ،

3۱3 ،33۰ ،37۶،3۵3. 

 .۴۰۱ساعدالدوله: 

 Salisbury, Robertسالیسبوری، روبرت 

Arthur  :)وزیر امور خارجه بریتانیا(

37۱  ،388. 

    .3۲۴ هادی: سبزواری، حاج ملا  

ادیه )دختر خردسال بهاءالله(    .۱۶۴سج 

یی نزدیک اصفهان(: سرکوب )قریهسده، 

، 3۴۰، 33۴، ۵7و آزار بهائیان

نجفی،  چنین ، هم3۵۲-3۴7

 شیخ محمد تقی.

 .3۲۵ :سر چاه عماری

 .۲۰3، 8۲سعیدالعلماء بارفروشی: 

گرمرودی، میرزا انصاری سعیدخان *

وزیر امور خارجه )  (الملکمؤتمن)

  بابیانر مکر  و تبعیدهای ایران(: ~ 
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     ، از ادرنه ۱۰۰-۱۵۵: از بغداد ۲۹

   ،۲۹روش کار  ،۱7-۲۱۱، ۱۹8

لوح  ، و۱۰۰سردار اکرم  و ،۹3

، ۲۲۶- 3۲ به ناصرالدین شاه بهاءالله

نگران و  ،۹۴نامه بهاءالله به ~ و 

 .۲3نوری  و،  ،۱7انقلاب بابیان 

 .۴۰۵سفیدآب لار 

، ۱87، ۱73سلمان )پیک بهاءالله( 

3۲۲ 

 .۱77، ۴۱سلمانی، محمد علی: 

 .۹۱، ۱۵سلیمانی ه: 

 .3۵7، 3۵۶سمرقند: 

 33۲سنگلجی، سید صادق: 

، ۲3۶سودان: تبعید بهائیان مصر به ~ 

۲۵۴ ،۲۵8 ،۲۶۰ ،۲۶۴ ،۲۶۶ ،

3۹۹، ۴۲۱ ،۴۲۵.  

تا ۱7۵علی )ادی گوزل(:  میرزاسی اح، 

۱8۰ ،۱88 ،۲۰۹.   

لاتی، محمد علی: از محرمان  سی اح مح 

، از مریدان .38۶، 38۵السلطان ل  ظ

تا  387 الدین اسدآبادیسید جمال

، 38۴، بازداشت و زندان 3۹8

و  ،38۶ ،38۵ملاقات با بهاءالله 

 .38۵میرزا رضا کرمانی 

، ۱۹8، ۱7۴، ۱۲۱)دمشق(: شام 

۱۹۹ ،3۲-۲3۰، 3۲۹، ۲۴۵ ،

۲۶۴. 

الدوله، امیر حسین خان ایلخانی شجاع

 3۲3، ۱۶۰)زعفرانلو قوچانی(: 

 ۲8۰، ۱۴۲، 7۵پور، عادل: شفیع

 .۱۵۹: گشمسی بی

    .۱۹۲، ۱78 ،۶۶ ،۶۵شوقی افندی: 

شهمیرزادی، ملا علی اکبر )حاجی 

 38۴،  383آخوند(: 

 .37۹، 8۹، 7۹،  3۵شیخی ه: 

، ۵۰، ۴۹شیرازی، حاج سید ابوالقاسم: 

، بهاءالله ۲۴۱ایمان به بهائیت  ،۲۴۲

، ۲7۰، توبه نامه او 3۰۰ ~و 

، کنسول ایران و ۲۹۵دستگیری او 

 ،۲3۵او  اموالضبط ، ۲۵7دختر او 

، و ۲۵7داماد او  ،۲۵۵، ۲3۶

، و کنسول ۲۵7انگلیس  گریکنسول

و گزارشهای کنسول ایران  ۲۵۱ایران 

 .۲7۴، وجه پیشکش او ۲۴۱  تا ۲38

 .38۵شیرازی، حاج میرزا حسن 

 .۴۲7شیرازی، حک اک: 

  .۴۲۲، ۴۱7جواد )تاجر(: میرزا شیرازی، 

 .۹3شیرازی، میرزا هادی: 

 .3۹3 -۹8: ،  حیدرعلی شیروانی، 

   3۶۴، حاج ابوطالب: اوفصادق

 اختلافصبح ازل )میرزا یحیی نوری(: 

عای ، ۹۰-۹۲ رهبری با بهاءالله اد 

، ۲۱۰ ،۲۰8 ،۱7۰-7۱رسالت 

، ۴۰-۴۱، 38های خروج ~ انگیزه

، ۲۰۹، تبعید به قبرس ۲۰8تا  ۲۰۴

ال در ۲۰۰ ،37 ،3۶ سند خروج  ، فع 

 ، ۲۰۲، ۱8۶ی های سیاسجنبش

مکاتبه با  ،3۱۴مبارزه با قاجاریه 

و تداوم جریان بابی  ،۱8۱پاشا عالی

، و 8۴، ۱۵، وصی باب ۹۲، 3۵

 بیشتر صفحات.

 3۴۱صر اف، جواد: 

 3۴۲، 3۴۰، کاظم: طالخونچی



 ۵37 نمایه 

ر د ةالعین(:)قر   طاهره، زر ین تاج برغانی

، گروش 8۱بدشت و کشف حجاب 

 ،۹۰، گسیل به ایران ۹۴، 8۰به باب 

 ،                                                        8۹ مجالس درس و تحقیق

  .8۵ شهادت، ۹۰

طبرسی )بقعه(: بابیان در ~ و نبرد با 

  ، ۲۰3، 8۴، 83 ،۱۵ دولتیان

3۱۵ ،3۱۹  ،33۰.   

 .۲7۴، ۲۵۲طنطا: 

 .۴۰7طولوزان )طبیب ناصرالدین شاه(: 

، ۹۴، ۹3طهرانی شیخ عبدالحسین: 

۱۰3 ،۱۰۴ ،۱۰۵. 

 اصفهان در، مسعود میرزا: السلطانظلّ *

بست بهائیان سده ، 33۶-38 ~زمان 

، رقابت با برادران 3۴۹در اصطبل او 

نهری  ، قتل دو برادر بهائی )3۹7

و آقا نجفی  3۴۰ ،3۹۹طباطبایی( 

افغانی و ،387و ازلیان  ،۴۰-338

و بهاءالله  ،38۵-8۶ سدآبادی(ا)

تا  3۴۲، ۵۴، و بهائیان آباده 3۹۰

، و 388-8۹، و بهائیان یزد 3۴۶

، و رؤیای 33۶-38 اصفهان حکومت

تی 38۵سلطنت   38۵، و سی اح محلا 

 .38۶تا 

، ۲۹: )صدر اعظم عثمانی( اپاشعالی*

تبعید بابیان به ادرنه ، ۴۱، 38، 3۲

 ،۱3۴تبعید بابیان به استانبول  ،۱۶۲

لوح بهاءالله  ،۱8۲تبعید بابیان به عکا 

نامه  ،۲۹3، ۱۹۴ ~خطاب به 

، ۱78، ۱7۴، 38بهاءالله به ~ 

و انتقال بهاءالله به دمشق ، ۱87

 –و پروکش  ،۱8۵و بهائیت ، ۱۹۹

 .۱8۴استن 

، 3۱7عباسقلی خان )سردار لاریجانی(: 

3۱8. 

، ۲3۰عباسقلی خان )کارپرداز شام(: 

۲3۲. 

، ۶۹، ۶8عبدالبهاء )عب اس افندی(: 

، ۲۹۴ی امور جاری در عک ا اداره

ملاقات با کنسول ایران در بغداد 

ا پاش، ملاقات با نماینده عالی۱3۲

 .۱۴7، نامه به بابیان ایران ۱۶۱

 ۱8۱، ۵۵عبدالحمید، سلطان: 

 تغییر فضای 3۱عبدالعزیز، سلطان: *

های ، فرمان۹۵، 3۴، 3۲سیاسی 

، ۱۴۱، ۱3۴ ،۹۶، ۴۱ تبعید بابیان

های ، گزارش۱8۲، ۱۶۵، ۱۶۲

و  ۲۰8، ۱3۶، ۱۰۱، ۴۴صدراعظم 

، ۱87، ۱7۵،  ۱۶3لوح بهاءالله 

۱۹۲،  ۴۰۶ 

 .۲۹۰عبدالله پاشا: 

ی در حلقهعبدالمجید، سلطان: *

  .۹۵ ،3۲مرگ  ،۹3صوفیان 

 .۱۴۰عثمان بیک: 

  الدین دِدِه افندی،  شیخ:عثمان صلاح

۱8۱  

، ۱8آباد: مهاجرت بهائیان به ~ عشق

، قتل حاج محمد رضا ۵7-3۵۶ ،۵۱

    3۶۰ – 7۲اصفهانی و عواقب آن 

، ۴۵تا  3۹، 33، 3۰، ۲8، ۱7عک ا: 

۵۱ ،7۱ ،73 ،۹۴ ،۱۶۴ ،۱7۰ ،

، ۲۰۹، ۱۹۴تا  ۱8۶، ۱83، ۱8۲

۲۱۵ ،۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۹ ،۲8۹  |

، آب و هوا ۲۹۱تا۲8۹ ی ~ تاریخچه
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ی عک ا ، قلعه۲۹۲، ۲۹۱و امراض ~ 

۲۹3.   

، ۵۵علاءالدوله، محمد رحیم خان: 

3۲8 ،33۰.  

، 3۶۵علاءالملک،محمود خان: 

37۰3۹8. 

اعزام قلی میرزا(: امام)الدوله، عماد*

، نامه به ناصرالدین ۱۱۱ ،۲۶سوار 

، ۱۲۰ ، ۱۱۹، ۱۱8، ۱۱۶شاه 

۱۲3 ،۱۲۴،| ۱3۲      

 .۱۱۴الملک: عین

)وزیر امور خارجه   Girs, Nikolay غرس

 .3۶۵روسیه(: 

  .7۰، ۱۵، ۱۴غنی، سیروس: 

    7۹، 7۲تا  ۶8 ،۱۵تا  ۱۱غنی، قاسم: 

 ۱3۲غوغا، درویش، میرزا: 

 ۲۰۹، ۱8۲ ،۴۴ ،33: فاماگوستا

 ۱۰۰، 8۵، ۶8شاه: فتحعلی

 .۱78فتوحی، امین افندی: 

 .۴3، ۲۴-۲۶فراموشخانه: 

 ۱7۱فرانسوا ژوزف: 

 .۱8۵فرانکفورت: 

 .۵۰فرهادی )خاندان(: 

ی برادرزاده)الممالکنظامخان،اللهفضل

 .۱۵۱بهاءالله(: 

، ۲۹۰، ۲8۹، 8۶، 73، ۵۹فلسطین: 

۴۲۵  

 .۴۲۵، ۲۶۶البحر: فم

 .7۱، 7۰فوزیه )شاهزاده(: 

 ، ۹۶ فؤادپاشا )صدر اعظم عثمانی(:*

 استن-و پروکش، ۱۹۱دولت ایران  و ~

و ،  ۱83، و تبعید بابیان به عکا  ۱۹۱

روابط  و، ۹۶، ۲۹میرزا حسین خان 

 و ،۲۹۵، ۴۵گوبینو و ، 3۱با بهاءالله 

   .۱۹۵لوح فؤاد 

 .3۱8: قادی کلا

 .۲۰۹قاصد باشی: 

 .۲۶۶قاطیر جریه: 

 ،3۱۵ قاینی، آقا محمد )نبیل اکبر(:

 .3۲۶تا  3۲3

 .3۲۵قاینی، محمدعلی، شیخ: 

، ۱۹۰، ۱8۶، ۱8۲، ۶۰، ۴۴قبرس: 

۲۱۵ ،۲8۹ ،3۰۴ ،3۱۴.   

 .۱8۲قبریسی، محمد پاشا: 

وس ، ملا  محمد علی بارفروشی:  ، 8۱ قد 

83 ،۲۰۲ ،3۱۹.  

 .طاهره قر ةالعین 

مه قزوینی،   .7۰، ۶۴ ، ۶۹د: محم  علا 

قزوینی، میرزا بزرگ خان )کنسول ایران *

، ۱۲۶احضار به ایران  بغداد(:در 

رفتار با  ،۱۲۹او  یهاکاریخلاف

های ، گزارش۱3۰-37 بابیان

،  ۹۲ ،۲3، ۱۴ آمیزتحریک

، ۱۰3مکاتبات با وزیر امور خارجه 

، ۱۰۴ حاکم بغداد، ملاقات با ۱۰8

، و میرزا ۱38 ~میرزا حسین خان و 

همکاری با  و ،۱۲۵شیرازی  موسی

 .۱۰3  شیخ عبدالحسین طهرانی

 .37ه )فرقه(: قلندری  

  .8۴   اللهفتحقمی، 
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 .۴۲۲، محمد حسن کازرونی

 .8۵، ۶۴کاشانی، حاج میرزا جانی 

  ۱7۱کاشانی، میرزا آقا منیر 

، ۲3۵ کاشی )کاشانی(، سید حسین:  

۲38 ،۲۴۰ ،۲۴8 ،۵۵-۲۵۲ ،

۲۵7 ،۶۴-۲۵۹، ۲۶3، ۲7۰ ،

۲7۶،  ۲77، 83-۲8۰، ۴۱۲ ،

۴۱3 ،۲۲-۴۱7. 

 .۴۰۵خان ترک )فراشباشی(: کاظم

 ۱۲.زاده، فیروز: کاظم

 .۱3زاده، کاظم: کاظم

 .۱۰۹-۱۲ ،8۹، 88کاظمین: 

)دیپلمات  .Kalmykov, A. D کالمیکوف

 .3۵7 روس(:

، 33۲السلطنه(: کامران میرزا )نایب*

38۴ ،3۹۶ ،3۹7. 

 .۴۰۱کجور: 

 .Keddie, Nikki  :37۹کدی، نیکی 

، ۱۰۰، ۹۰، 8۹، 7۹، ۲8، ۲7کربلا: 

۱۲8 ،۲8۱ ،3۱3 ،3۵8 ،3۹۶ ،

۴۰۶.  

، ۱۰۲، ۹۱، 3۵، ۱7، ۱۶کردستان: 

۱۱3.  

  .۴۱۲-۱3کرمانشاهی، محمود: 

 ۱۱3کرمانی، حاج محمد کریمخان: 

 .383کرمانی، میرزا احمد 

ت هشاز مؤل فین  کرمانی، میرزا آقا خان:*

 ، ۵۵ ، از یاران افغانی۲۰3 بهشت

، داماد صبح ازل ۵۶انتقاد از بهاءالله 

ال سیاسی ۵۵  ،377 ،۶۰ ، ۵۶، فع 

 ،38۰ السلطان، و ظل  ۵۶مرگ 

     .38۶و ملکم خان  ،387

کرمانی، میرزا رضا )قاتل ناصرالدین 

  . 387، 38۴ ،383، ۵۶، ۵۵شاه(: 

)طبیب بریتانیایی(: Cromic کرومیک 

۴۱۲. 

  Clarendon, George Williamکلارندون

 .۴۲۰)وزیر امور خارجه بریتانیا(: 

  .گالیپولی بولی کلی

، ۱۰۲، ۹7کلیم، میرزا موسی نوری: 

۱۲۵ ،۱۶۱. 

 .۱۶۰، ۹۶پاشا: کمال

 .Cole, Juan : ۹ ،۱۹۵کول، خوان

ژنرال )فرمانده Komaroff کوماروف 

 .37۰ ،3۶۱استان ماوراء خزر(:  

، ۹7: )معاون نامق پاشا( کهیا افندی

۱۴۰ 

 .۲8۹، ۲3۹، ۱۹۴: گالیپولی

 .۱7۵گرجی، جمشید: 

 .8۰گرگین خان:  

، 3۲۵، ۱7۶گلپایگانی، ابوالفضل: 

33۲  ،3۶۲- 3۵8 ،۴۰۰. 

 ,Gobineau, Joseph Arthurگوبینو*

Comte de  :  وزیر مختار فرانسه در(

، ۱۹ ،۶۶ ،۴3: تاریخ بابی ه ایران(

، مکاتبات ۴۴، ۴3گزارشی از  بابیان 

، ۴۵، ۴۲بهاءالله  و، ۲۹8سیاسی

-پروکش و ، 3۱۲تا  ۲87، ۱88

-۲۹۵، ۱8۵، ۴۶تا  ۴۲ اوستن

و ، ۲۹۶سرنوشت بابیان و ، ۲۹7

  .۴3همدردی با بابیان 
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 .۴۰۱: لار

 .۱۵۹: ماردین

 .۱۶۹)رود(:  Maritzaماریتزا 

   ، ۱۱3، 8۵ ، 83 ،8۲، ۱۵مازندران: 

3۱7،  3۶۴ ،۴۰۶. 

 .88 ، 8۴، 8۰-8۲، ۱۵ماکو: 

 .33۱مامقانی، میر محمد تقی: 

مانکجی لیمجی هوشنگ هاتریا *

  .۱۱۴صاحب: 

الملک، وزیر محسن خان، میرزا )معین*

ت مکاتبا مختار ایران در بریتانیا(:

ار ایرانی  برای لغو تابعی ت انگلیسی تج 

 . ۴۲۵تا  ۴۱۵، ۴۲۱، ۲3۶مصر 

 .۹7محمد رضا کرد: 

 .۲۹۰، ۴7محمد علی پاشا: 

 .۴۰۰، ۵۶محمدعلی شاه: 

د   ۶۵محیط طباطبایی: محم 

لطنه:   387مخبرالس 

، ۱7۶بازداشت و محاکمه قلم: مشگین*

، ۱7۵روابط با سفیر ایران ۲۰۹

، ۱7۹سفر به استانبول  ۱88 ،۱7۶

 .۱۹3، ۱78غلو  در مورد بهائیان 

حسین خان مشیرالدوله، میرزا *

، 3۹ خلقی ات و منش)سپهسالار(: 

۴8، ۴۹، ۲3۶، ۲3۹، ۴۱۱، 

 ،3۹و اصلاحات در ایران  ۴۱۹

و اقامت بهاءالله در دمشق  ،3۲۶

و ، ۱۶۱، ۴۲، و بهاءالله ۱۹۹، ۱7۴

، ۹۵ ،3۲، 3۰ ،۲۹تبعیدهای بابیان 

، و تغییر ۱۹۶، ۱۹۱، ۱7۶، ۱۵۹

-3۲7، ۴۲، 3۱نظر او به بهائیان 

 ،۴۵، 3۲، و رجال عثمانی 3۲۵

 سفر ، و۲۹۶، ۱۹۱ ،۱۴۹، ۱3۶

ین شاه  یزیارت ، و 3۲۰ناصرالد 

 ،۲3۵، ۴۹کنسول ایران در قاهره 

و لوح بهاءالله به ناصرالدین شاه  ۲3۶

کبری  ، و مقام سفارت۲3۲تا  ۲۲۶

۲۹، ۲8۴.   

ق، دکتر محمد:   .۶7مصد 

رالدین شاه:  38۵،  3۱۴، ۶3 ،38 مظف 

  ۴۰۱تا  3۹8، 3۹7

 .۱88 ،۱7۶ ،۱7۵معاویه: 

 .8۰معتمدالدوله، منوچهر خان: 

 محسن خان، میرزا. الملک معین

 .33مقدونیه: 

 3۴۱کرَم اصفهانی: م  

  .۱۴مک ی، حسین: 

 .Dennis  :McEion,  ۹مکیون، دنیس

بهشتی، میرزا  المتکل مین: ملک

 نصرالله.

 337زاده، مهدی: ملک

، ۲۴الدوله(، میرزا خان )ناظمملکم*

۲۵ ،۶8 ،۱۱۴ ،۱۲3 ،378 ،38۱ 

، 3۹۵، 38۶ ،38۱ ،383تا 

3۹۶ ،۴۱۵  ،۲۶-۴۲۵.    

 .3۱7-۱۹مهدیقلی میرزا:  

، 7۵ ،۶7 ،۱۱، ۹مؤمن، موژان: 

۲۰8 

  میر محمد حسین )امام جمعه اصفهان(: 

33۹ ،3۴۰ 

 .آقاسی، حاج میرزا← میرزا آقاسی



 ۵۴۱ نمایه 

کاشانی، حاج  میرزا جانی کاشانی 

 میرزا جانی.

به خانه  بابیانپناه  :)میسیونر( نوراللهمیرزا 

، نگرانی مقامات 3۵۲، 3۵۰ او

  .3۵۱بریتانیایی 

 Napoleon، لویی: سوم ناپلیون

Bonaparte, Loui  )امپراطور فرانسه(

۴۲ ،۱7۱ ،۲۹۹ 

 ی بهائیانشکواییه :ناصرالدین شاه*

، 383، ۵۵قتل ~ ، 377تا  373

 ،۲۲، لوح بهاءالله خطاب به ~ 387

 ،۵7 و آقا نجفی ، ۲3۲-۲۲۱  ،۹۴

 ،388 ،383و افغانی  ،3۵۹تا  3۴7

 ،۲3، ۱8، ۱7 و بابیان و بهائیان

 هد، و بهائیان آبا33۹، 3۲۲تا  3۱3

د آباو بهائیان عشق 3۵۱تا  3۴۲ ،۵۴

تبعید بابیان به  و، 37۲تا  3۶۵، ۵۴

 و تحقیق در عقاید بابیان ،۲۱۵عک ا 

با  رفتار خصمانه و ،33۱ تا 3۲8

و سوء ظن به بابیان ، ۵7 ،۵۱بابیان 

و سوءقصد  3۲۰، ۵3، ۲۹، ۲۲ ،۱۶

 ،۹۱، 8۶، 8۴، ۵۲ ،۲۲، ۱7به او 

، 7۴و شورش تنباکو  ،۵7شریعت و 

، ۲۴و فراموشخانه  38۵ ،8۲-38۰

صدارت عظمی  و مقام، ۴3، ۲۵

تا  3۲3و میرزا محمد قائنی  ۵۲ ،۲3

، 83شیخ طبرسی  یو واقعه ،3۲۶

، و نگران مشروعیت سلطنت 3۱7

 و دیگر صفحات. ۵7خود 

ه احترام او ب ~ و : پاشا )والی بغداد(نامق*

و تظل م ، ۱۹۲ ،۹8 ،۹۵بهاءالله 

 ،۹7 دیدار از بهاءاللهو ، ۱3۱بابیان 

گفتگو با و ، ۱۵۹، ۱۵۴، ۱۵۰

  ۹8، ۹۵ ی بابیانکنسول ایران درباره

مخالفت با تبعید بابیان از بغداد و 

دولت ایران برای  ینقشه و، ۱3۴

، ۱۱8، ۱۱۲دستگیری بهاءالله 

دوران بغداد و   چنینهم ،۱۲3

 .شمارسال

 ۹۱ :نِبِز، جمال

، 338 نجفی، محمد باقر، شیخ: *

، 33۹فتوای قتل دو برادر تاجر بهائی 

فتوای قتل شیخ کاظم طالخونچی 

 .پ3۴۰، لق ب ذئب 3۴۲

د تقی، شیخ: * ه احضار  ب  نجفی، محم 

، 3۴۶ ، بهائی آزاری3۵۰-۵۱طهران 

تا 3۴8، کشتار در سده 3۴۴ثروت 

و  ،338-۴۰السلطانو ظل  ، 3۵۲

ب ~ و ، 3۹۲کلان کشتار یزد  طلا 

لوح بهاءالله خطاب به ~  و ، 337

و نامه به ، 3۴۱، و قدرت او 3۴۱

آشتیانی  مجتهد حاج میرزا حسن

 .3۴۱، 3۴۰آزارییهودی، و 3۵3

ا آشنایی ب :)حاکم بغداد( :پاشانجیب

و طاهره قرةالعین  ،8۹نهضت بابی 

 و ،8۹علی بسطامی ،  و ملا  ۹۰

 .۲8 شیعیان کربلا

 ۹8 ،۹7 : ه )باغ نجیب پاشا(نجیبی  

۱۴۲، ۱۵۰ ،۱۵۴.  

 .۱۵3، ۱۴۹ :نراقی، ملا  جعفر

 .383   :نصرالله خان، میرزا )مشیرالدوله(

 .۴۱۲، ۲۴۴نمازی، میرزا یوسف: 

 .۲۴۴، ۲۴۰ :نمازی، محمد تقی

 .38۹  :علی خاننو اب، حسن

 .۲۰۵، ۱73 :نورس، حاجی محمد



 ااز طهران تا عک                                         ۵۴۲

 :رضا قلی میرزا )برادر بهاءالله(نوری، 

۱3۲ ،3۲7. 

، ۲۱ :(میرزا آقا خان) نصرالله نوری،*

۲۴ ،۲۶ ،۱3۶.  

 .8۵ )پدر بهاءالله(: نوری، میرزا بزرگ

الشهداء و )سلطان نی رین نورین

چنین هم ،3۴۰ الشهداء(: محبوب

 نهری طباطبایی.  

، 3۹۹ ،۵۰ :نهری طباطبایی، ابراهیم

 ، 3۴۶، سی د حسین 33۹ سی د حسن 

د ۱۲۶فاطمه خانم  ، ۵۰، سی د محم 

  .۵۰سی د مهدی 

 .3۲۵نی ر و سینا 

نیقولا ]نیکلا[، )کنسول ایران در 

 .۲۵۴، ۲38 :اسکندریه(

 .۹7 :)مزرعه( وشّاش

 ۱۲۵ :وکیل، میرزا محمد

 :(انگلیس )ملکه Victoriaویکتوریا 

۱7۱ 

: )امپراطور آلمان( Wilhelmویلهلم اول 

۱7۱ 

 .۱۲وهمن، فریدون 

 .۲۱ :هرات

، 37۶، ۲۶۲، ۴۹، ۴۶ :هندوستان

378 ،۴۱۱. 

 .۲۹۱ :)میسیونر(  .Huber Rev. Jهوبر

 .۲۹۰ :هئیم فارخی

  .33۲   :یزدی، ملاّ رضا

 ۱7۱ :یزدی، میرزا جعفر

 .۱7۵ :یزید

)پدر ملکم  یعقوب خان ارمنی، میرزا

.۱۱۴   :خان(



     

 



  

 



From Tehran to Akka

Abbas Amanat   Fereydun Vahman 

 
2016  

  

Records of Qajar Iran 
Babis and Baha is in the Official ’

Ashkaar Publishers
Copenhagen and New Haven



From Tehran to Akka
Babis and Baha’is in the Official Records of Qajar Iran

 

 

Based in part on the Ghasim Ghani Collection
Manuscript and Archive, Sterling Memorial Library, Yale University

 
 

Compiled, edited, annotated and with Introductions by
Abbas Amanat & Fereydun Vahman

 

Ashkaar Publishers 

ISBN 978-0-9976769-0-7

 
info@ashkaarpublishers.com

North Haven, CT 06473 USA

www.ashkaarpublishers.com

First print 2016

© All rights are reserved for the authors.

P.O. Box 24

Ashkaar Publishers
Copenhagen and New Haven



Preface 

This book is a collection of Persian documents about the Babis and later the
Baha’is of Iran It consists mostly of rare official correspondence covering
the period between and when the remnant of the leadership of the
nascent Babi community resided in exile in the Ottoman Empire first in
Baghdad and then in Edirne and eventually in the port of Akka in Palestine
Most documents in the collection are from Qasem Ghani Collection at the
Sterling Memorial Library in Yale University Others were gleaned from
variety of sources

These documents reveal important details about the Qajar state’s
treatment of the Babis and its suspicions and fears toward them It documents
repeated attempts by officials and diplomats to silence Babi Baha’i voices
restrain the ties with coreligionists in Iran and efforts to persuade the
Ottoman authorities to relegate them to farther locations away from Iran
They also throw important light on the inner dynamics of the Babi leadership
the place Mirza Husain ‘Ali Nuri better known as Bahaullah held within the
Babi community almost from the outset of the Baghdad period and the
painful schism that eventually divided the community into the majority
Baha’is and the minority Azali Babis They also reveal the part played by the
celebrated statesman Mirza Hosain Khan Moshir al Dowleh then the Iranian
ambassador to the Ottoman Sublime Porte Naser al Din Shah Qajar and a
number of Iranian and Ottoman officials also prominently appear in these
documents



All the correspondence in this volume are annotated so as to provide
the necessary historical details The Preface and the Introduction also offer a
broader context about the political and cultural history of the period and the
nature of the documents The editors hope the publication of this volume
contributes to a better understanding of one of the least explored episodes
of the Babi Baha’i history and serve as primary material for future historical
research They also hope that publication of this volume contribute to greater
integration of the Babi Baha’i history into modern Iranian and Ottoman
historiographies

The book consists of seven chapters Chapter One covers the
Baghdad period to Documents in this chapter show how fears or
personal gains of a mid rank Iranian consul in Baghdad could persuade his
superiors to take action against the Babis Chapters Two and Three cover
years of Istanbul and Edirne when the division between the
followers of Bahaullah and his brother was finalized Chapter Four concerns
with Bahaullah’s correspondence with Naser al Din Shah in particular and the
circumstances leading to his emissary’s fateful end Chapter Five is a case
study of Babi community of Egypt and how the Iranian consul in Cairo
driven by monetary gains brought misfortune upon the Iranian Baha’is there
Chapter Six offers glimpses of Bahaullah’s incarceration in Akka and his
correspondence with the French diplomat Arthur Gobineau Chapter Seven
offers glimpses into Naser al Din Shah treatment of the Babis and Baha’is
The documents of this chapter are gathered from various sources
representative of a larger body of correspondence on the subject

The editors hope that in due course an English translation of this
collection will become available
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